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  بسم الله الرحمن الرحیم

  
  سخن دانش

  
  

با این .  در دست خوانندگان گرامی استدانش 99اینک شمارة       هم
وصف، مجله روزهاي تکمیل بیست و پنج سالگی خود را پشت سر 

نامه منتشر   که نخستین شمارة این فصل1364در بهار . گذارد می
ث فرهنگ فارسی در میراکرد که بتواند  شد این آرمان را دنبال می می

تخصصان بین بدین معنی که با ایجاد پیوند .  را پاسداري نمایدقارهشبه
مکتوب   اعم از مکتوب و غیر-شناسان، منابع فرهنگی موجود  و سخن

 و ارزش هریک را به عموم معرفی نموده و از این راه، بخشی از -آن 
  .میراث بشري را از تاراج زمانه برهاند

هاي دریافتی، چنین  تابران دانش از طریق بازاندرکا      دست
که  چه آن. اند اندیشند که در کار خود تا حدود زیادي توفیق یافته می

اینک مجله در محافل ادبی و فرهنگی جائی یافته و خوانندگانی فراوان 
اندوزند، سخن  هائی که از آن می گیرند و از بهره با آن تماس می

گون پیوسته  هاي گونه  و فرهنگ از ملیتکسوتان زبان گویند؛ پیش می
نویسند و پژوهشگران جوان زیادي نیز در نوبت چاپ  در آن می

  .کشند  انتظار می،آثارشان در آن
هم این » کمیسیون آموزش عالی پاکستان«     در طول سه سالۀ گذشته 

 از ضوابط محتواي آنکه »  پژوهشی- مجلۀ علمی «عنوان یک  مجله را به
  .استو اعلام نموده لی تحقیق و اتقان برخوردارست، شناخته المل بین

 پس 1389نیز در بهار  »سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران     « 
گوشۀ آن، دانش را  از ارزیابی تفصیلی مجله و نقّادي ریزبینانۀ گوشه

 مفتخر و وضعیت آن را خوب نزدیک به عالی 100 از 85به درجۀ 
  .ستبندي کرده ا درجه
تواند باشد که این کاروان مسیر صحیحی  ها همه نشانۀ آن می      این
 پژوهشی -هاي علمی   را در مجموعۀ فعالیتپیماید و خلائی را می

  .نماید زمینۀ خود پر می
 سال اندیشه و 800 در شرائطی که حاصل حدود این کاروان     

چنان که   آن،متبلور بودفرهنگ این خطه که در قالب زبان فارسی 
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با یعنی . شکل یافت رفتگ شایسته و بایسته مورد توجه قرار نمی
لمَ این نشریهو افراشتن سوختگان  جمعی از دلگردآمدن  کمر آنان  ،ع

ها را جهت  یادگار آن، تا حدودي که امکانات اجازه دادهمت بربستند و 
بل قمبادا . ندثبت در فهرست ذخائر ماندگار بشري، ضبط و حفظ نمود

  . آن رسند، در خاك مدفون شده باشد که تشنگانش در آینده به از آن
 مجموعۀ مقالات بیست شود که  ملاحظه می     در نگاهی به پشت سر

المعارفی از گذشته و حال زبان و  و پنج سالۀ دانش، امروزه دائره
 براي جویندگان،  کهل داده استیشکتفرهنگ فارسی در شبه قاره را 

   .آید حساب می بهبهائی  گنج گران در نوع خود
 و نماید بالد و بدان افتخار می ها برخود می  این موفقیتازدانش      

دنبال آنست که  لذا به. یابد مسئولیتی بیش از پیش بر دوش می
  . هائی جدید از راه خدمت را بشناسد گونه
رشار که کلیدي از این خزانۀ س با این هدف، در این شماره براي آن     

که عصارة بیست و پنج سال کار دانشمندانی از پاکستان، ایران، هند، 
بنگلادش، افغانستان، کشورهاي آسیاي میانه و ترکیه است در 

هاي مختلف  تر به بخش دسترس پژوهندگان نهاده باشد تا آنان آسان
آن راه یابند، خدمت دیگري نیز تقدیم خوانندگان نموده است که عبارت 

  .باشد  میمقالات مندرجۀ گذشتهفهرست از 
  :دانش قبلا هم چنین کرده بود یعنیالبته      

اي ملحق   به صورت ضمیمه53 تا 1فهرست مقالات از شمارة  .1
 ،54- 55دانش به 

صورت   به84-85  فهرست مقالات از آن شماره تا شمارة .2
 : منتشر گردیده بود، و اینک86ضمیمۀ پیوسته به دانش 

صورت ضمیمۀ   به99 تا شمارة 86مارة فهرست مقالات از ش .3
 .گردد  تقدیم بازار فکر می99پیوسته به دانش 

 .من االله التوفیق و علیه التکلانو ، اید     آرزو آنست که سود بخشد و رونق افز
  

     
  سردبیر                   
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   منتشر نشده
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   



  انصاري قمیاثر 
  ∗دکتر نعمت االله ایران زاده : به کوشش

  
  

  مکالمه ي شب و روز
  

  : سرسخن و اشاره 
 

  مکالمه و مناظره ي ادبی
 اند  دانستهliterary device)(ي ادبی را از شگردهاي ادبی مناظره

اعم از انسان و حیوان و نبات (که  میان دو یا چند شخصیت ِ متخَاصمِ  
ي  جنبههم ي این نوع ادبی، که  سابقه. گرفته استدر می ) وغیره

تعلیمی داشته و هم جنبه ي تفننّی و سرگرم کننده ، به تمدن هاي بین 
مناظره هاي ... النهرین و هم چنین ادبیات ایران پیش از اسلام برمیگردد

ادبی، جنبه ي خیالی و غیرواقعی دارند و سخن گفتن شخصیت ها نیز به 
 ترین ن نوع مناظره ها خود یکی از قدیم ترین و متداولای. حال استزبان 
ي زبان حالی معمولاً دو یا چند  در مناظره. ادبی است) ژانرهاي( هايگونه

شخصیت خیالی، خواه حیوان و نبات و خواه اشیاي بی جان یا حتی 
مفاهیم محض، با یکدیگر مجادله و منازعه می کنند، و به همین دلیل 

 برتري جویی به سبب.  را پیکار خوانده اندنبرخی از شاعران آ
   )1( .نامیده اندهم شخصیت ها در مناظره،گاه آن  را مفاخره 

زیرا در آن بین دوکس «ژرف ساخت مناظره را حماسه دانسته اند؛          
دوچیز برسر برتري و فضیلت ِ خود بر دیگري ، نزاع و اختلاف لفظی  یا

لالاتی خود را بر دیگري ترجیح می دهد و در می گیرد و هر یک با استد
 از منظر دیگر، مناظره ها  را )2(».می شود سرانجام یکی مغلوب یا مجاب

 تمثیلی و مناسب –ی شیرین و جذاّب از ادب تعلیمی یمی توان نمونه ها
  . ژانر نمایش دانست

مناظره نویسی، سهل و ممتنع می نماید؛ چه در آن  /مناظره گویی 
 سنده با بهره گیري از دانش هاي ادبی و آگاهی هاي تاریخی،نوی/ شاعر

باورها و اعتقادات،  با بهره گیري از شیوه ي  اسطوره اي، دینی، علمی و
» حسن تعلیل«و » مذهب کلامی «همچونو هنرهاي بدیعی ِ» ال و جوابؤس«

                                                 
 . تهران– باطبایی عضو هیئت علمی دانشگاه  عِلّامه ط- ∗
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حجت ها و دلیل هاي شاعرانه وگاه واقعی  ي متکلمان و منطق دانان،شیوهبه 
خیال فین ِ خصم، با آب و تاب و رنگ  آورد و آن ها را از زبان حال طرمی
آراید و گاه در پایان نتیجه گیري می کند و گاه با تمهید و ترتیب می

  .محکمه اي خیالی ، خود  در مقام ِ قاضی و داور ، حکم را بیان می کند
مناظره هاي ادبی از خواندنی ترین نمونه هاي آثار ادبی به شمار 
می روند ؛ اشتمال این گونه ي سخن به ظرافت هاي هنري و شگردهاي 

ِ صاحبان آثار و خوانندگان و مخاطبان،   ها و فرهنگدلبستگیبلاغی، از 
حکایت می نماید و از  این منظر بررسی انواع مناظره ها می تواند براي 
بررسی و جامعه شناسی ادبیات در عصر هاي مختلف، مواد ِ پژوهشی 

  .باشد و محققان را به کارآیدخوبی 
***  

  :معرفی نسخه و نویسنده 
انستیتوي میراث خطی و شرق « هاي خطی هدر گنجینه ي نسخ

 که -5/1802ي خطی شماره ينسخهدر » شناسی آکادمی علوم تاجیکستان
مکالمه ي شب « مناظره ي جالبی هست با نام –در برگیرنده چند اثر است 

  :ته انددر معرفی نسخه نوش. »و روز
محمد فاضل  ملا] به خطّ[حکایت افسانه اي، نستعلیق ،. ادبیات، نثر. نامعلوم

 ورق 4کتابت شده است، .  م1849. /هـ 1265بن  تاشق محمد، در سال 
      )3()ب26 – الف 266(

کاربرد اصطلاح مکالمه در این نسخه، درست به معناي مناظره 
بی، ارزش دارد؛ یعنی است که از حیث واژگان و فرهنگ اصطلاحات اد

 مناظره در اشعار مبتنی برصنعت بدیعی معادل گفت و گو و در مفهوم
  . ال و جوابؤسِ

  اگر برآید: اه ِ من شو ، گفتاغمت سرآید         گفتم که م: غم ِ تو دارم ، گفتا : گفتم 
  )حافظ(

ي   نسخهدر کتابخانه ي گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران وپاکستان،            
تسبیحی، ( ثبت شده است  758 ي به شماره» مناظره ي شب و روز«خطی با نام ِ 

 N.M در موزه ي ملی کراچی به شماره ي» روز وشب«این نسخه با نام ِ ). 1384
، »چهار عنصر«موجود است که از منیر لاهوري  صاحب ِ مناظره هايِ   212/527

شتر تصحیح و معرفی شده و به چاپ است و پی»  بنگ و کوکنار« و» تیغ و قلم«
  :آغاز نسخه مذکور چنین است  . )1382فرید،( .رسیده است
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مهر   پرتو را روز ي از سپاس ایزدي که چهرهبعد
   )4( ... سایی آموخته  شب را غالیه يبرافروخته، و طره

نویسنده ي مکالمه ي شب و روز در  فهرست نسخه هاي خطی ِ 
در آخر مکالمه، شعري . ن،  مشخص نشده استفارسی میراث خطی تاجیکستا

 شعراي شاید  نویسنده ، انصاري قمی باشد از. » انصاریا «هست با تخلص ِ 
؛ هم چنین معلوم نیست با )۵(ترکمان/آق قویونلو یعقوب  سلطان ي دوره

قاضی مسعود قمی از شعراي سلطان یعقوب شاعر دیگر مشتهر به قمی به نام 
 و » شمس و قمر يمناظره«، »یوسف و زلیخا«  يمنظومه ، سراینده يِترکمان

آیا ممکن است  )6(.چه پیوندي می تواند داشته باشد »تیغ و قلم ي مناظره «
  .مکالمه ي شب و روز هم از او باشد؟

در تذکره ي آتشکده ي آذر، در باره ي انصاري قمی در ذیل 
زیاده بر . ار استاز اهل آن دی« :سرایندگان ِقم به کوتاهی چنین آمده است

  :مصحح محترم ِ تذکره  افزوده است )7( .این از حالش چیزي معلوم نشد
انصاري قمی، از : نوشت) 138ص(سام میرزا در تحفه ي سامی         

. شعرش روان و طبعش چسبان بود. شعراي زمان سلطان یعقوب است
  :این مطلع از اوست

   صد داغ بر دل است مرا این یکی دگر              ر بسوزانمت جگر جبه داغ ه: گفتی      
مولانا انصاري، از «: الاشعار  نویسدۀخلاص تقی الدین کاشانی در

منین قم است، و از اقران گلخنی و مولانا شهیدي ؤشعرايِ متعین دارالم
از آن جمله ... اشعار زیاد از غزل و غیر آن  در سلک نظم کشیده . است
  :است

  
  اي جان ِ من فداي تو ، این نیز بگذرد    ه من نیز ننگريآیی و بگذري  و ب

  از این شادم که من می سوزم و بوي تو می آید    دلم می سوزد و دود دلم سوي تو می آید
  همان بهتر  که باري در غم سوداي او میرم    چو خواهم مرد روزي در غم سوداي  مه رویی
  ر دل ِ سنگین بی پرواي او میرماگر به    دل سنگین او پرواي انصاري نخواهد کرد

  
انصاري قمی از انصار سلطان :نوبسد ) 79ص  (روز روشنصاحب 

یعقوب بود ، و در مدحش مثتویی لطیف موزون نمود؛ و در سنه ي 
  .)8(جاده ي عدم پیمود ) 895(و تسعین و ثمانمایه  خمس
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  *مکالمه ي شب و روز

  
، دربانِ من است و ]1[  ریّخممن آن شاهِ شب نامم که ! اي روز: شب گفت

هم خان   ]4 [ مشتريمهمان من است؛ ]3 [ زهرهدیوان من است؛] 2[  عطاردِ
 چراغ ماه ایوان من است؛ فلکپاسبان من است؛  ]5 [زحلمن است؛ 

اگر تو را تاج ِ نوربخش زرین است، مرا دررِ !اي روز. رخشانِ من استِ
است؛ اگر تو را از اشعه ي آفتاب، لباس  ]7[بهجت افزاي ِ پروین ] 6[غرُرَ ِ

شاهوار مشتریان است؛ اگر ]9[است مرا نیز در گوش، افراد در ِ ] 8[ِشطَران
زربفت ماهتاب  ]10[تو را بر خان، قرص ِ آفتاب است مرا نیز شادروانِ 

است؛ اگر تو را پنج نماز گزارده است مرا شاهد ماهِ چهارده است؛ اگر تو 
هاالمزمَّل قمُ « واري میل است مرا شهرتی از خطاب رابه تفاخر بزرگ یا ای

  .است] 11[»اللیّل
  ودـکه شبرو سالکی شبی مست بود        چیزي نبود آن که در او هست ب       
  راست بود  اي شبرو ِ سالک آتش ِ دوزخ ما      خوش باش که شش قَدش     

  سیاهبیت اهللاگرمن سیاهم باکی نیست،کعبه سیاه است، ! اي روز
 !اي روز. استسیاه عین  حجرالاسودسیاه است،]541صa/266برگ[است؛

است؛ اطلس ] 12[اگر من سیاهم باکی نیست،مداد سیاه است مدد ِ ادُبا
نیست،سنگ اگر من سیاهم باکی !اي روز. سیاه است زینت ِخطباست

غارت  صراّفان است؛ نرگسِ چشم، سیاه است،ِمحک سیاه است، عزّت ِ
سیاه  ]13[اگر من سیاهم باکی نیست، زبیب !اي روز. ت ِمشتاقان استِوق

. سیاه است،دواي ِ دردمندان است] 14[است، شفاي ِ بیماران است؛ هلیله
م ِ عید سیاه است،زیبا می نماید؛ ! اي روز اگر من سیاهم باکی نیست،علَ

اگر من سیاهم باکی ! اي روز. زلف و ابرو سیاه است،دل ها می رباید
سیاه است مرغوب است؛ گیسوي دِلبران سیاه است  نیست،خال مهرویان،

اکثر عرب  اگر من سیاهم باکی نیست،!اي روز. به غایت محبوب است
بِ من الایمان«سیاه است و  است؛ نامه ي عاصیان  سیاه  ]15[» حب العرَ

ضوْان«است و مع هذا  مهٍ منِهْ و رِ َم بِرح هبم رشِّره باي روز. است] 16[ »ی !
تو سرخی و سرخی زنان را به کار آید؛ نبینی شفق، سرخ است او را بسی 

شاهدِ سرخ موي را نیز چندان بها نبود؛ آتش که سرخ است به  بقا نبود؛
جز دود از او بر نیاید؛ جامه ي سرخ در خواب و بیداري، مردان را نیکو 
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فتاب چون سرخ شود است؛ آ] 17[نیاید؛ چشم که سرخ است، علامتِ رمد
علامت ِکسوف است؛ سرخْ باد، چون سرخ است عالمی از او هراسان 

ناقض ِ  ]18  [– علی احد القولین - است؛ خون نیز چون سرخ است 
م ِ سرخ نیز یکی از مهاي خون ریز است؛ **] ؟ گل هاي[وضوست؛ علَ

، سرخ است، قیمتی ندارد؛ زر چون سرخ است،صد هزار ]19[گل خیر
کم سرخی . او دل و دین به باد داده اند، در هوسعام] و [ اص عالم خ

علی خلُُق ٍ « توان یافت که او صلح و سلیم بود یا بر سین ِ سنن ِ  ک لَ انّ
لاجرم، سالکان ِ سرخ رو، روي ِ آب ِ حیات ِ علم . بود] 20[» عظیم

 ومعرفت را در تاریکی  ِ صبح و سیاهی ِ شب، طلبیده اند؛ چنان که 
خلص لِلّه تعالی اربعین « : فرموده اند– صلی االله علیه و سلم –رسول  من اَ

ت ینابیع الحکِمهِ منِ قلَبِْهِ علی لسِانه اما واي بر کسانی ] 21[ »صباحاً ظهَرَ
محبوسِ سرود و شب سرمستِ سرورند و  روز ]543ص1/267برگ[که 

  .ند ا]22[»بِ القبورمنِ اصحا«صبح در خواب غِرورند و نمی دانند که فردا 
   :رباعی

  عمري به  غم ِ دنیی ِ دون  می گذرد
  هر لحظه زدیده  اشک خون می گذرد

  هر صبح خمار] و[شب خفته و روز مست 
  ]23[اوقات ِ عزیز  بین  که  چون  می گذرد

   :غزل
  مارا دلی است زنده دل از جان ِ نیم شب

  پر از خان ِ نیم  شب]  24[مهمان ِ صبح زلّه
  دو کون هر را دلی است بالغ ِفارغ زما 

  طالب دِرمان نیم شببح با وردِ ص
  ما را دلی است واله وحالات او عجب

  حیران نیم شب سرمست روزقربت،
  لیک ما را دلی است عاقل دِاناي ِ دهر

ِ سحر گه ِسکران نیم شب   شوریده ي
  ما را دلی است در قدم یِار دلفریب
  تسلیم همچو گوي به میدان نیم شب
  ما را رخی است زرد زهجران خور شده
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  از خود جز این نباشد دکّان نیم شب
  ما را زبان سوز که در روز داده اند
  دانی که چیست  نغمه ي ِ مرغان ِ نیم شب

  است مرحبا نیاز ما را دو دست فقر
  نیم شب سرگشته از مواهب احسان

  ]544ص2/267برگ[
ِ بی کینه حاصل است   ما را درون ِ سینه ي

  سته هاي عِشق ز بستان ِنیم شبگلد
  ما را دو پاي سعی طلب داده است یار
ِ طوافِ کعبه ي رِضوان ِنیم شب   بهر
  یعقوب سرّ ما زپی یوسف دِل است

  ي احزان نیم شبکلبهنعره زنان به 
  گلِ] و [ مشغول هر که شد به گلستان ِآب

  نیم شب گلستان ذوقی نیابد او ز
  شقدردي که در وجود تو پیدا شود زع

  پنهان نیم شب]  افتادگی دارد[مسکین و 
  خندان بود به روز قیامت کسی که او
  موصوف شد به دیده ي گریان نیم شب
  اي صد هزار عاصی جافی که شد قبول
  از آه صبح ناله ي افغان نیم شب
  رضوان بوستان بقا رشک می برد
  بر ذوق شوق حالت مستان نیم شب

  ومنخواهی که چشم ِ جان تو بینا شود چ
  بنشین شبی به حلقه ي مستان نیم شب
  اي صد هزار جوهر معنی که یافتند

زمُِ سحرگه ِ عمانِ    نیم شب] 25[در قلُْ
  گوي  ِسعادت دو جهانی ربوده اند

  ]545 ص 1/268برگ[
  مستان جام  ِصبح به چوگان ِ نیم شب

  نورش شوي تو نیز] 26[شاید که از میامن ِ 
  م شبقمري ِصبح، مرغ سِحر خوان نی
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  جانا به جان  تِو که زکونین فارغم
  چون شاه ِصبح گشتم سلطان ِنیم شب
  تنها نه زاهدان به جمال تو عاشقند
ِ شوق تو ریزان نیم شب   اي سرخوشان 

   مدام تو سرمست او شديانصاریا
  دستی بزن به دامن ِ مردان ِ نیم شب

  
لم افروز بر شب از آن که شعر ِ ما شب را بسیار مداحی نمود، باز روز ِ عا

شکسته حال،  مفاخرتی می نمودکه خورشید رخشان است؛تاب نور آفتاب ِ
نور افشان است؛ اي شب تو کیستی کیستی که زنگی ِ سیاهی  ومن ختنی 

و من بر ] 27[زاده ي ِ چو ماهی؛ اي تو در خرابه ي ِ تاریکی ها، بومی 
ن شاه تختِ بخت ِ سکندر رومی؛ اي شب تو حبشی مشعله داري و م

من آنم که آثار انوار به همه ي ِ آفاق ! شهرت یافته ي بزرگواري؛ اي شب
رسیده است؛ و سفره ي ِ احسان، چهره ي رِخشان من بیع جهان را 

درایت ] 546 ص 268- 2برگ [طلعت ِ میمون  ! پسندیده است؛ اي شب 
همایون ِ من ، خفتگان  شب و سرمستان سحر را بر سجاده يِ بیداري  و 

ث « یاري نشاند؛ وجنابت زدگان ِهش دح تی غرٌُّ «را به پاکی ] 28[» النُّومام
جِّلونَ منِْ آثارِ الوضوُء  ح اگر من  نباشم  اسباب ! رساند؛ اي شب] 29[» م
بمانند ؛ حرفه وران در کار خود عاجز ] 30[ضایع شود و احباب  جالع

بدان  ، !  اي شبآیند؛ عالم حرکات و جهات برکات  به کلی برافتد؛
عاشاً « خداي مرا ممدوح ِ  م هار و ترا سایه ي  خام توده ]31[»و جعلنْا النَّ

م الارَض فِراشاً«ي کُ علَ لَ گردانید که میان من و تو فرقی ، هرچه ]32[»ج
تمامتراست؛ بگوي تو آنی که جهانی را به  شیوه ي اِفسون ِ نوم و جرعه ي 

ردانی ؛من آنم که به کوکبه ي ِ صباح  ]33[وعاِفیون به خواب دهی ومصر
فلاَح « ]34[و دبدبه ي ِ در رسم مصروعات ِ افسون و ] 35[»حی علیَ الْ

بیدار و ] 37[»الصلواه ُ خیَرٌ مِنَّ النَّومِ « ]36[افتادگان اِفیون تو را  به  تداوي ِ
شهْوداً «هشیار  گردانم که  جرکانَ م قرُآنَ الفَ   .است] 38[»ان ً
عاشقانی؛  سرّ سالکانی؛ تاراجِ وقت تو تشویش! اي روز: شب گفت

تو را حریصان زر پرستند و سراسر مستان ِ میکده ي ِ الست اند؛ تو را 
دیر خیزند و مرا مشتاقان ِ اشک ریز؛ صفت ] 547ص1/269برگ[ غافلان ِ
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سوف یلقونَ« غافلان ِ تو یتوُنَ یب« ماست؛ مدحت ِ مشتاقان ِ من] 39[آثار» فَ
داً و قیاماً ج س م هب ست؛ اي روز من آن شاه شب نامم که  مجرهّ ]40[» ر

  .راه من است؛کواکب سپاهِ من است؛ مشتري تکمه ي ِ کلاهِ من است]41[
  وقت سحر  زنند چو مرغان به خیک چنگ

  ]42[ بنما به روز کین به جوانان خبک خبک
   :رباعی

ِ من دیشب ز سر صدق    صفاي دل
  کده آن روح فزاي دل مندرمی

  بنوش] و[جامی به من آورد که بستان 
  ]43[براي دل ِ من : نخورم  گفت : گفتم 
هرگز دل زنده نشود تا نفس نمیرد؛ : گفت) ره](44[شیخ سهل تستري 

 -  عزّ و جل –خداي : هرکه بر نفس مالک شد عزیز گشت؛ وگفت: وگفت
  .را هیچ عبادت نبود فاضلتر از مخالفتِ هواي نفس

   :بیت
ش جهانی را زنده کننفس    خود را کُ

  ]45[نخواجه را کشت است او را بنده ک
  ]548 ص2/269برگ[

هرکه نفس خود را بشناسد براي خداي  تعالی خویش را بشناسد : وگفت 
، غرق شد در  را شناخت – عزّ وجل - براي نفس خویش وهرکه خداي  
  .دریاي ِ اندوه و شادي؛ واالله اعلم

   :بیت
  بپرسیدم ز شیخ خویش روزي
  که چون عیسی نفس بودش در احیا

  دواي آن که گردد زنده جان چیست؟
  جوابم داد گفت آن مردِ دانا

  که چون خضر آن نفس جان زنده گردي
  که باشی  کشته یی نفس  ِ خویش را

  
  :گفته اند–لیه الرحمه  ع-چنان چه حضرت خواجه حافظ  

  با خرد دوش در سخن بودم
  کشف شد بر دلم مثالی چند
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  گفتم این نفس کی شود رامم
  گفت چون یافت گوشمالی چند
  گفت این چیست ملک مال جهان
  گفت در دهر دون وبالی چند
  گفتم اهل ستم چه طایفه اند
  گفت گرگ سگ شغالی چند
  گفتم این اهل بحث دنیا چیست

  یل و قالی چندگفت بیهوده ق
  گفتمش چیست دهر دون گفتا
  هفته اي عیش غصه سالی چند
  گفتم اهل زمانه در چه فنند
  گفت در جمع کرد مالی چند
  گفتمش چیست کدخدایی ؟گفت
  ساعتی عیش ،غصه سالی چند
  گفتم این چیست گفته ي حافظ؟

  ]46[ گفت پندي است حسب حالی چند
   ]549 ص 1/270برگ [

  
  :پانوشته ها 

  
   ]32و30- 29ص1385پورجوادي [  -  1
  ؛)227 ،1376شمیسا، ( -  2
3  - ir.icro.knowledgebase://http  
4  - IR.WWWICHTO://HTT  دهخدا : نیز(  
5  - ) QOM.WWW://HTTP(   
  ).1223 ، 1378آذر بیگدلی، ( -  6
حح  پاورقی از1224 و1223 ،  1378آذر بیگدلی ، ( -  7 صم. (  
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  :یادداشت ها
 انستیتوي میراث خطی و شرق شناسی آکادمی 5/1802نسخه ي خطی شماره ي*  

  . شهر دوشنبه –علوم جمهوري تاجیکستان 
لَ در ** م ِ سرخ به کار رفته است مخزن الاسرار نظامی گنجوي، تعبیر ِ ع:  

  زورق ِ باغ از علَم ِ سرخ و زرد        پنجره ها ساخته از لاجورد
» یکی از «در متن نسخه ، علم سرخ ، خون ریز معرفی شده است و کلمه ي بعد از 

علم سرخ نیز یکی از گل :  ناخواناست ؛ ازسیاق ِ جمله حدس می زنیم  که چنین باشد
  .هاي خون ریز است 

  :سیاره ي بهرام در فلک ِپنجم است :مریخ ]  1[
   آن که در فعل و راي خودکام است     فلک پنجم آن ِ بهرام است    

  )سنایی، حدیقه(
» آرس«و به قول ابوریحان ) mars(» مارس«و در رومی » مریّخ « بهرام را در عربی

  : تصویر شده استنامند و آرس در اساطیر کهن  مجهز به زره و خوُد و سپر و شمشیر
  پنجمین چرخ بهر بهرام است          که همیشه کشیده صمصام است 
  )مختاري(

  وربه نبرد آیدش ستاره ي بهرام         توشه ي شمشیر او شود به گروگان  
  )رودکی(

  ).1376؛ شمیسا ،1386 یاحقی،: رك(
عطارد .  خوانندتیر، رب النوع کتابت و سخنوري است و او را دبیر فلک: عطارد ]  2[

  :در فلک دوم است 
   جز دبیرزیرش عطارد آنکه نخوانیش

  ک نام او عطارد یک نام اوست تیری
  )رودکی(

  عطارد وار دفتر باره بودم           زبر دست ادیبان می نشستم
  چو دیدم لوح پیشانی ساقی        شدم مست و قلم ها را شکستم

  )1497،غزل 3کلیات شمس،ج (
  ) .همان.همان ؛ شمیسا.یاحقی: رك(
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  :رب النوع خنیاگري و آواز و طرب و عشق است: زهره ]  3[
  وان فلک را همه وقتیمجلس ودی تا

  ناهید زنِ مطربه و تیر دبیر است  
  )انوري(

  غزلسرایی ناهید صرفه اي نبرد
  در آن مقام  که حافظ برآورد آواز
  )حافظ شیرازي(

می ] و زهره ي ازهر]   به آن زهره ي زهرازهره درخشان ترین ستاره هاست ، لذا
  ؛)شمیسا، همان.(گویند 

  دود آهم دوش بابل را حبش کرده است از آن   
  زهره ي زهراي من      غارت هاروتیان شد

  )خاقانی(
قبِبرد طلعت  بو فهم وي از دو چیز س  
  ه ي ازهر یکی ز تیر دبیریکی ز زهر

  )مسعود سعد(
  ).یاحقی، همان: رك(
برجیس یا اورمزد ؛ سعد ترین کواکب و به اصطلاح سعد اکبر است؛ رب : مشتري]  4[

  :النوع خطابه و سخنوري است و نیز رب النوع داوري و قضا
  "سخن در ره دین خردمند را        سوي سعد رهبرتر از مشتري

  )110ناصر خسرو، (
حل ]  5[ ک، اورا پاسبان فلک یعنی بر بام فل از آن جا که زحل در فلک هفتم است؛: زُِِ

  :گفته اند 
  درش را  سپهر برین آستان       به بابش زحل کمترین  پاسبان

  )خواجوي کرمانی،هماي و همایون(
ر برگزیده ها، عالی ها، سپیدي هاي پیشانی؛:ج غِرّه : غرُر ]  6[ ر ِ غرَُ ر مرواریدهاي  :د

 . بهتر و برگزیده 
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یا خوشه ي انگور ) گردن بند(وچک که آن را به عقدثرُیا ؛ شش ستاره ي ک: پروین ] 7[  
  .تشبیه کنند 

  سپیدو سیاه : شطران ]  8[
]9 [ ر یا گوهر؛ در ادب فارسی شاعران به درخشندگی گوهر نظر داشته اند و از آن با : د

ر شبگون ، گوهر شب تاب و گوهر شب افروز یاد کرده اند؛ گوهر شب :عباراتِ  د
عر و نثر فارسی به عنوان مظهر زیبایی  مورد توجه شاعران بوده چراغ از قدیم در ش

  :است 
        افروخته تر ز شب چراغیهر حرفی از او شکفته باغی

  )نظامی(
  ) .همان یاحقی،: رك(
می کشیدند؛  خانه و ایوان پادشاهان و امیرانسراپرده که در قدیم پیش در ِ: ن شادروا] 10[

  .بان؛ بساط گرانمایه، فرش مِنقََّشپرده ي یزرگ سای چادر؛ خیمه؛
لِ  ي الْمزّممبارکهآیات اول ودوم از سوره ي : قم اللیل الا قلیلا * یاایهاالمزمل] 11[

  :؛یعنی 
    "شب را جز کمی به پاخیز! * اي جامه به خود پیچیده " 

  ) .ترجمه ي آیت االله مکارم شیرازي(
  . ،ذوق و قریحه ي خود را بیان می کنندیعنی ادبا با مداد سیاه: مدد اِدُبا ]  12[
بیب ]  13[ معین(مویز  انگور خشک شده ،انجیر خشک شده ، خرماي خشک شده،:ز.(  
درختی از رده ي دو لپه اي ها که داراي میوه ي بیضوي شکلی به اندازه : هلیله ]  14[

ه میوه ي این گیاه مصرف طبی دارد وخشک شده ي آن را ب. ي یک سنجد ریز است
  .عنوان قابض به کار می برند

   ).1375معین،(
ب العرب من الایمان ] 15[ دوست « :این عبارت را که معناي روشن آن می شود: ح

برخی حدیث دانسته اند که پذیرفتنی نمی نماید و در » داشتن عرب از ایمان است
  .اصالت آن تردید هست 

]16 [ْهٍ مِنهمح هم بِرَ ب ر مُشِّرهب رضِوْان و جنّات ی سوره ي توبه 21بخشی از آیه ي:  و  :
وباغ هاي ) خویش(پروردگارشان آن ها را به رحمتی از ناحیه ي خود و خشنودي «

  ».بهشتی بشارت می دهد
  .درد ِ چشم : رمد ]  17[
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  .بنابر یکی از دوقول: علی احد القولین ]  18[
  :خیري؛ گل همیشه بهار :گل خیر] 19[

  که شد لاله برگش به کردار خیرش آمد زکار هجیر     چنان تنگ
  )فردوسی(

  :صائب گفته است ).دهخدا: رك(
  ع خرج گازچون خاموش می گرددنگردد شم

  گل خیر زبان آتشین سرباختن باشد
لقٍُ عظیمٍ ]  20[ لی خُ َلع اِنَّکتو اخلاق عظیم و  و«:  سوره ي مبارکه ي قلم 4آیه ي: و

  .»برجسته اي داري
:  اربعین صباحاً ظهرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه  ]العباده االله[اخلص الله تعالی من ]  21[
که مشرب چهل بام از کدورات صافی دارد، هرآینه ثمره ي این  هر آن کس")] : ص(محمد[

  ) .500ص   ،1380صدري نیا ،.(اخلاص، بیان حکمت باشد از دل او به زبان او
ح]  22[ َورِ  مِن اصب از کسانی «: بخشی از آیه ي آخر سوره ي مبارکه ي ممتحنه: اب القُْ

! اي کسانی که ایمان آورده اید « :معنی کامل آیه چنین است» ...که در قبرها مدفونند
دوستی نکنید؛ آنان از آخرت مأیوسند  باقومی که خداوند آنان را مورد غضب قرارداده،

  ». در قبرها مدفونند مأیوس می باشندهمان گونه که کفّار از کسانی که
  .از خواجه عبد االله انصاري ]  23[
ولیمه ، مهمانی عروسی ، طعامی که مردم فرومایه از جایی بر دارند و باخود : زلهّ ] 24[

  ):معین(برند
  باز گستاخان ادب  بگذاشتند           چون گدایان زلّه ها برداشتند

  )84ب /1:مثنوي(
م ]  25[ لزُ ان ) معین ( دریا ، رود بزرگ  :قُ دریاي عمان :؛ عم:  

  شنیدم من که اندر ماه نیسان      صدف بالا رود از قعر دریا
  ).معین) . (گلشن راز ، شرح لاهیجی(

  ) .معین(ج ِ میمنت ، برکت ها ، دست راست ها  : میامن ]  26[
ه فرج ، از جلع ،برهنه روي، بی شرم ، زنِ پلید زبان ، برهن:جالع ] 27[

  ) .دهخدا.( فحاش
  جغد ، بوف: بوم ]  28[
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ثْ ]  29[ دح ثْ: النُّومداصطلاح ِ فقهی است؛ یعنی تازه و درفقه عبارت از اثري ح ،
است حاصل براي مکلفّ و شبه مکلف ئر موقع عروض یکی از اسباب وضو و غسل و 

در کتاب هاي ). 241، 1362سجادي، ( ...اسبابی که مانع از نمازند مانند ریح ، بول  و
فقهی در باره ي خواب و این که شکننده ي وضو است ، بحث شده و احکام آن آمده 

  .است 
امت ِ من بر اثر وضو سپید ) : ص(محمد: امتی غرّ محجلون من آثار الوضوء ]  30[

  ) .85صدري نیا، همان ، ص : رك. (پیشانی اند
هار معاشاً ]  31[ نَّ ناَ الْ لْ عج و روز را وسیله اي «:  سوره ي مبارکه ي نبأ 11 آیه ي :و

  .»براي زندگی و معاش قرار دادیم
رض فِراشاً ] 32[ کمُ الاَْ زمین را «:  سوره ي مبارکه ي بقره 22بخشی از آیه ي : جعلَ لَ

  ».بستر شما قرار داد 
  ) .1382انوري ،(مبتلا به بیماري صرع :مصروع ]  33[
 آوازي مانند آواز دهل و نقاره و مانند آن؛ بزرگی، عظمت، شأن،هر : دبدبه ]  34[

  .شکوه
بشتابید به رستگاري ؛ از عباراتی است که در اذان و اقامه ي : حی علی الفلاح ]  35[

  .نماز گفته می شود
  ) .معین(درمان کردن ، دارو کردن، خود را معالجه کردن، درمان :تداوي ] 36[
در کتاب هاي فقهی اهل سنّت ، . نماز از خواب بهتر است: لنوم الصلواه خیرٌ من ا] 37[

: رك.( در باب این که این ذکر در اذان صبح گفته شود، روایاتی نقل شده است
  )63 ،1350عبدالحق الدهلوي ،

قرآن ِ ] همانا[ :  سوره ي مبارکه ي اسراء 78بخشی از آیه ي: انِ ً قرُآنَ الفْجَر کان مشهودا ]  38[
  .است ) فرشتگان شب و روز (مشهود  ِ)نماز ِ صبح (= فجر 

لقْون ]  39[ ی سوره ي 59بزودي خواهند دید ؛  در چند آیه از جمله آیه ي : فسوف 
  .مریم آمده است 

جداً و قیاماً ]  40[ هم س ب بیتون لِرَ کسانی «:  سوره ي مبارکه ي فرقان 64آیه ي : والذین ی
  ».رشان سجده و قیام می کنند که شبانگاه براي پروردگا

  .کهکشان : مجرّه ]   41[
بک فشردن گلو بود،: خبک]  42[ ؛ خباك، )فرهنگ اسدي(خبه، خبه کردن باشد خَ

  :خپاك
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گیتی به  ندید  را  خردمند    برومند تا خبک عشق او نبود    هیچ 

  د آن کسی که مر او را کنی خبکمانن      اي هم چو یک پلید و چنو دیده ها برون
  )لبیبی(

  بگسستی ز خیک  چنگ و به جنگ        کار  را بر حریف کردي تنگ   

  )عبدالرحمان جامی(

  ).دهخدا :  رك (
 :چنین  نقل شده) 276ص (این رباعی  در لطایف  الطوایف ]: 43[

 دیشب ز سر صدق و صفاي دل من

  در میکده آن هوش رباي دل من
  جامی به من آورد که بستان و بنوش

  براي دل من: ورم ،گفتگفتم نخ
  :و نوشته اند  

را به حال سجده بر سجاده اش ) 712ف (وقتی جنازه ي مولانا لطف االله نیشابوري"
یافتند و یارانش خواستند اورابخوابانند تا بر او نماز بگزارند در دست او کاغذ پاره اي 

   ".دیدند که بر آن این رباعی را نوشته وجان تسلیم کرده است
  : از دیوان ِ شمس آمده است198؛ در غزل   )29 – 28،ص 1381تاکی، : ل از به نق (

  عشق تو آورد قدح پر زبلاي دل من    گفتم می می نخورم گفت براي دل من

. ي ثانیه است طبقهاز . محمد است ابو کنیه ي او.ابن عبداالله تستري : سهل تستري ]  44[
از دنیا . ق.هـ 283 عمر کرده ف به سال از شاگردان ذوالنوّن مصري بوده، هشتاد سال

  ) .دهخدا.(وي از بزرگان اهل تصوف و طریقت بود و سهلیان بدو منسوبند . رفته است
  .از مثنوي معنوي مولوي ]  45[
  )؟. (این قطعه را نویسنده اثر از حافظ دانسته است]  46[
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  :کتابنامه 
 ي؛ انتشارات تلاوت ترجمه ي فارسی ازآیت االله مکارم شیراز. قرآن مجید

  .1388، چ سوم ، )وابسته به سازمان دارالقرآن الکریم (
 ث؛ . آذر بیگدلی ،لطف علی بیگآتشکده ي آذر؛ به تصحیح  میر هاشم محد

  .1378امیر کبیر ، : تهران 
 فهرست نسخ خطیّ فارسی . امر یزدان، علی مردان و سید علی موجانی

مرکزمطالعات ِآسیاي مرکزي و قفقاز : رانانستیتوي آثار ِ خطی تاجیکستان؛ ته
   .1376، جلد اول )وزارت امورخارجه(

 پورجوادي،   .1382سخن، : فرهنگ فشرده ي سخن؛ تهران. انوري، حسن
  .1385هرمس، : زبان ِ حال در عرفان و ادبیات فارسی؛ تهران . نصراالله 

 چشمه : هران ت.رباعی و دوبیتی؛ دیروز و امروز: چارجوي بهشتی. تاکی، مسعود
1381.  

 ي گنج بخش کتابخانهفهرست الفبایی نسخه هاي خطی . تسبیحی، محمد حسین
مرکز تحقیقات فارسی : مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان؛ اسلام آباد

  .1384ایران و پاکستان ، 
  دانشگاه تهران، سازمان لغت : لغت نامه ي دهخدا؛ تهران. دهخدا، علی اکبر

   .1333نامه، 
 ق.هـ 1350 مکتبه فاروقیه،: مشکاه ُ المصابیح؛ پیشاور. لدهلوي، عبدالحقا.  
  د جعفرادي، سیو مترجمان  لفانؤشرکت م: فرهنگ معارف اسلامی؛ تهران. سج
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  ∗دکتر صغري بانو شگفته 
  

  بازتاب علوم بلاغی در تفسیر کشاف زمخشري
  

  : اشاره
 قرآن تان را به خواندنیها خانه«:)ص( گفتۀ حضرت پیمبر اکرم امتثال  

 و این امر بدون  لازم می سازد درك اهداف و مفاهیم آیات الهی »روشن کنید
ابراز )  هـ538 (ر نیست چنانکه زمخشرياطلاعات کافی از علوم بلاغی میس

 اعراب .»از راه علوم بلاغی باید اسرار قرآن و نکات جالب آن ثابت شود « .کرده
 علوم .حتی پیش از ظهور اسلام بر فصاحت و بلاغت زبان خود تفاخر می کردند

 از جمله استعاره، تشبیه ، مجاز، اطناب، بلاغی اثر شگفتی در بیان می گذارد
حب تفسیر کشاّف از چیره دستان علوم  زمخشري صا.ایجاز و سایر آن
کرده مثالهایی از آیات در این مقال از بسم االله آغاز . بلاغی بوده است

 از علوم بلاغی الهی و تفسیر آن از زمخشري آورده شده که با استفاده
  .تفهیم آن تسهیل گردیده است

***  
  شکوه سنج گردش دوران شدي    خوار از مهجوري قرآن شدي

  
ونه تردیدي نیست که قرآن درمان و چاره گر بیماریهاي جاي هیچگ  

که روشنائی او ست اپناهگاهی است استوار، نوري . ملت اسلامیه است
 سائر ة زایندۀکه منزلش گم نیست و سرچشماست راهی کاهد، نمیهیچگاه 

اندیشه هاي خفته  رل و تدبر، تعقّتفکّبه دعوت با  کتابی است که .علوم است
  . کندرا بیدار می

  
  قرآن زیستنبه نیست ممکن جز     خواهی مسلمان زیستن گر تو می

       اقبال

                                                 
   اسلام آباد– استاد و رئیس اسبق گروه فارسی دانشگاه ملی زبانهاي نوین - ∗
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است که اما این هم حقیقت است که این کلام الهی به لغت عربی 
ویژه درك و فهم قرآن هم کار ه یکی از مشکل ترین زبانهاي دنیا است و ب

رده اند و  کور که درین اقیانوس خود را غوطه نیاصاآسان نیست و فقط غو
ل حتوانند مشکلات آیات قرآنی را می ،لولو و مروارید را بدست آورده اند

سپس مفسران عالیقدر که مقامات شامخ  آنها نخست ائمه طاهرین و. کنند
دارند، می باشند و راهی را براي درك حقایق پیموده وسعی جمیله درین راه 

 بلاغی که یکی از  معلومات خود را به کمک رشتۀ مخصوص علوم،کرده اند
صورت تفسیر ه قرآن است، مضامین قرآن را شرح نموده اند و بمحسنات 

د گله مند است و آنرا بیان کرده اند اگرچه ستاره درخشندة شرق در عالم ترد
د را تغییر نمی دهند و لیکن در قرآن ومی گوید که این مفسران ما حال خ

ه  بپازند می کنندرا مبدل به تغییر می آورند گوئی که از تفسیر خود زند 
  : اقبالۀگفت

  تــــ هین دیخود بدلـتــ نهین قرآن کو بدل
  )1(هوئــــ کس درجه فقیهان حرم بی توفیق

  
ه شاید گلۀ اقبال ازین حیث درست است که بعضی از تفاسیر عملاً ب  

در صورتیکه . صورت یک کتاب تاریخی یا فلسفی یا علوم طبیعی درآمده اند
اکرم  گفتار پیمبر ۀاه براي نوشتن تفسیر ، خود قرآن است در سایبهترین ر

  .و اهلبیت و یا گفتار صحابه کرام، تابعین و تبع تابعین جستجو کنیم) ص(
واضح و روشن مناسب است اول بدانیم که تفسیر چیست؟ یعنی بیان   

کشف مقصود مضمون آنها که یکی از قدیم ترین اشتغالات « آیات قرآنی 
   .)2( اسلامی است ۀعامعلمی ج
 تاریخ ق دارد، صفحاتقرآن تعلّآغاز نگارش تفسیر  که به تا آنجا  

شاهد اندکه این از زمان خود رسول اکرم صلی االله علیه وآله و سلم شروع 
خواستند، آنحضرت میشده بود، چون مردمان آنزمان پیرامون آیات شرح 

علی علیه السلام و سائر ائمه را بیان می کردند سپس امیر المومنین  تفسیر آن
لیلی و  ابن ابی .قنادهاطهار و یاران و صحابه کرام وتابعین منجمله مجاهد، 



   زمخشري  کشافبازتاب علوم بلاغی در تفسیر            
 

  29

 سپس .ادامه داشت )3( شعبی و سدي و امثال آنها تا آخر قرن دوم هجري نیز
 فتوحات اسلامی ، مسلمانان با دانشمندان مذاهب دیگر تماس پیدا ۀدر نتیج

 ۀمی درمیان آنها رائج شد و بخصوص فلسفکلاکردند چنانچه بحث هاي 
 کتب ۀیونانی در عهد امویان و عباسیان تأثیري بسزا گذارد بخصوص ترجم

  .آنها بزبان عربی دامن بحث هاي عقلی و فلسفی را وسعت داد
نفوذي شد و و بعد از گذشت اندك زمان، تصوف نیز داخل اندیشه   
 که در امور نی بحث کنندگااینجا انسب است تذکر بدهیم که. پیدا کرد

مین می گفتند که آیات را بر طبق عقاید مذهبی بحث می کردند آنها را متکلّ
شان بحث می کردند و فیلسوفان خود را بجاي تفسیر در گرداب مذهبی 

  شانفه ، توجهاما گروه متصو. تطبیق انداختند و فعلاً ما با آنها کاري نداریم
 می گفتند که آیات انفسی است نه آفاقی ، فقط  داشتهطن مبذولسیر با را به

  :به تاویلات اکتفاء کردند و براي این اقبال گفته
  پازند، هین اپنی تاویل ســـ قرآن کو بنادیتــ 

  .آنها نیز گریز خواهیم کرددربارة اما اینجا از بحث   
 در دورة اخیر سبک تازه در دانشمندان ممالک اسلامی ولی  

ر افزوده شد در  تفسیر آنها هویدا است  اندیشمندان مصمخصوصاً عده اي از
و این امر طبیعی است که در اثر مطالعات علوم طبیعی و اجتماعی و فرهنگی 

  )4(دهیم  و علمی پیدا شده ، ما از ترس اطالۀ کلام بیشتر ازین شرح نمی
و آنچه که ما میخواهیم . است» افتفسیر کشّ« اینجا تنها بحث ما   

 . قرآن تفسیر شودۀینست که حق تفسیر است که قرآن بوسیلام کنیابلاغ 
 ةبیوتکم بتلاو نورا« ازینکه پیمبر اکرم صلی االله علیه وآله وسلم فرمودند

  )۵(...قرآن 

ید در اذهان بااما .  قرآن روشن کنیدنبخواند یعنی خانه هاي تان را  
م لازم است قدر موثر نیست روي آن عمل ه داشته باشیم که فقط تلاوت این

و براي عمل باید از مفهوم و هدف بخوبی آگاه شویم و این آگاهی بدون 
 538( اطلاعات کافی و وافی از علوم بلاغی ممکن نیست و بقول زمخشري 
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از راه علوم بلاغی باید اسرار قرآن «  خود اظهار کرده است ۀکه در مقدم) هـ
  . »و نکات جالب آن ثابت شود

ن تلک الحقایق الا رجل قد برع فی علمین و لا یغوص علی شی م  
  » مخصین بالقرآن و هما علم المعانی و البیان 

هدایت آري کلام الهی یعنی قرآن آن کتاب برحق است که براي   
وي ی زندگی اجتماعی ، فردي ، دنمۀمردم نازل شده در آن تمام جزئیات برنا
بلاغت خالی این از حیث فصاحت وو معنوي طرح ریزي شده اما باوجود 

نیست و اهل علم مستحضر هستند که علوم بلاغی چه اثر شگفتی دربیان 
طناب و ا و نقش صنایع یعنی استعاره و تشبیه ، مجاز ، ایجاز، .گذاردمی

دارند و نقشی ، در ایجاد حسن معانی بیان دسائر که متعلق به این علم هستن
 ادبیات فارسی متوجه ویژه زبان وه اگر نگاهی به ادب یک زبان بیندازیم ب

 و چه نوین نظم و نثر خود را ازین  چه پیشینانادتمی شویم که سراسر اس
 ظهور رسانیده اند که بر اذهان و ۀ بارز ترین آثار را بمنص،زیور آراسته کرده

افکار مردم اثر شگفتی انداخته است و عرب ها حتی پیش از ظهور اسلام 
 کردند و حتی خواندن و نوشتنمیبلاغت زبان خود تفاخر   وبر فصاحت

جاهلیت آنها م می کردند در صورتیکه در ایام فصاحت تکلّه می دانستند اما بن
 و .)6(رعذوبت می سرودندن اشعار پیاما باوجود انه مورخ داشتند و نه فیلسوف 

  و آنرا با آب زررودند سیعقوبی می گوید که فصحاي عرب قصائدي را می
و سالار ) بهترین قصائد منتخبه سال را (آویختند میبه ر در کعبنوشتند و می

بوده و یعقوبی بیش از هشتاد شاعر را نام ) 540 متوفی(این شعرا امرا و قیس 
  )7(برده است 

قات معلّ«ن یاما اوراق تاریخ شاهد اند که چون سبع مثانی نازل شد، ا  
نها خط نسخ ی قرآن بر قصائد آن سبع مثا.آبروي خود را از دست داد» سبع 

 فصحاي عرب را » علمه البیان معلم « صاحب لباب الالباب ۀکشید و بنا بگفت
لاریب  « ۀاقسام بلاغت تلقین فرمود و بازرگان جهان فصاحت از گنج خان

 ولی براي درك مفاهیم والا و به حکمت )8(مایۀ هدایت بدست آوردند» فیه 
ین نکته را دریافت و او قرآن آگاهی از راه بلاغت پیدا می شود و جاحظ ا
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نظم « که مسائل مربوط به این علم کتابی نوشته  بنام  نخستین کسی است
آگاهی علوم بلاغی درك اسرار و و این نکته را بازگو کرده که بدون » القرآن

  )9(اعجاز قرآن،مشکل است 
  :سنائی چه خوب سروده

  از غوغا را مجرد بیند که دار الملک ایمان    عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد
  د چشم نابینابایکه از خورشید جز گرمی ن    عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز نقشی

    
 قرآن است لازم استه پس براي دانستن علم معانی و بیان که مختص ب

. سیري بر تفسیر زمخشري کنیم که یکی از چیره دستان علوم بلاغی بوده است
 که اثر ارزنده اوست نگاهی بر زندگانی وي اما قبل از شرح کتاب کشاف

  .بیندازیم
اسم کامل این دانشمند، ابوالقاسم محمود بن عمر بن محمد ابن عمر   

بود که بعداً علامه خوارزم جاراالله زمخشري معروف شد اما یاقوت در معجم 
ابوعمر و عامر بن حسن سمسار نقل نامش را  ، از قول خواهر او، الادباء

 ماه رجب المرجب سال 27 می نویسد که در روز چهارشنبه کرده است و
زمخشر به فتح زاء و میم و  « ).10( در شهر زمخشر چشم بجهان گشود467

سکون خاء وفتح شین قریه اي است از قراء خوارزم در مسافت چهارمیلی 
این اندیشمند یکی ازعظام و فضلاي عهد خود بوده که در رشته  )11(خوارزم 

 کلام، حدیث ، علم البیان و علم المعانی و سائر علوم اسلامی ،هاي تفسیر 
بعد از فرا گرفتن تحصیلات مقدماتی از خود خوارزم در . دسترسی داشته بود

جستجوي علم سوي بخارا رخ نمود و از استادان آن شهر استفاده کرده به 
ك زمانی براي کسب تحصیلات عالیه به دخراسان بازگشت و پس از ان

ن سفر کرد و از آنجا به بغداد و مکه معظمه رفته موفق به زیارت خانۀ اصفها
به موطن خود ر مکه ماند وسپس وخدا شد و دو سال درین شهر بطور مجا

را مجبور کرد و دوباره از  اما تشنگی اکتساب علم وي. خوارزم باز گشت 
سه فضلا استفاضه کرد و  طریق شام به مکه رسید و اینجا از صحبت علما و

سال مجاور خانه خدا بوده و ازینکه مجاور بیت العتیق بوده، لقب جار االله 
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اینجا زمخشري در عین حال تحصیل علم از اساتید بزرگ ، به . دریافت نمود
بنا .  و شهرتی فراوان کسب کرده بود).12(شغل تدریس نیز اشتغال داشت 

واست از بگفته یعقوب چون زمخشري وارد بغداد شده بود و چون می خ
 االله  بن شجري او را مورد هبۀآنجا براي زیارت خانۀ خدا برود، ابو سعادات 

  .تجلیل قرار داده
زمخشري در حین سفر بخارا . ازدواج نکردزمخشري مجرد بوده و   
زمین خورد و به د و مواجه به یک فاجعه شده بود و از مرکب خ512در سال 

زمخشري از بس رنجیده و . دندپاي او شکست و طبیبان پاي او را قطع کر
 این واقعه را در اثر تقوای. ندخوا» عام المنذره «ناراحت شد که آن سال را 

 که چون متکلم فقیه دامغانی از زمخشري علت قطع )13(.خود بیان کرده است 
پاي را پرسید، او پاسخ داد که بعلت نفرین مادر بود و قضیه چنین است که 

 را قطع کرده بود و مادرش اینقدر یاي گنجشکدر ایام کودکی زمخشري پ
قطع االله رجلک « ت او را نفرین داد و گفت یانبناراحت شد و در عالم عص

 بعد از مدتی چون جهت فراگیري دانش سوي بخارا سفر می از قضا »کما قطعت
  .»  از چهار پا افتادم و پایم شکست و در نتیجه پایم را قطع کردندکردم

به و یا پا در رخان می گویند که به علت زخمی اما بعضی از مو  
علت سرماي شدید در مسافرتهاي خوارزم، زمخشري مفلوج شده بود و او به 

اما قابل تحسین این امر است که زمخشري . پاي چوبین داشتعلت  این
همین بود که صاحب تالیفات فراوان . باوجود این نقص ، حوصلۀ بلند داشت

ماء و دانشمندان عصر خود بود و یاقوت می گوید که بوده و مورد احترام عل
مختلف علوم منجمله فقه ، اصول ، تقریباً پنجاه اثر ارزشمند در رشته هاي 
اما متاسفانه اغلب این کتب از .  آورد درلغت ، ادب ، تفسیر به سلک نگارش

اما دراین امر شکی نیست . مصئون نماند و بدست ما نرسید دستبرد روزگار
. اوج شهرت رسانید، تفسیر کشاف استه اب ارزنده اي که او را بکه کت

سرانی بودند که بنوشتن تفسیر  قرآن همت فاگرچه پیش از زمخشري م
  : می نویسیمما فقط نامهاي آنها را اینجا براي محققان. گماشتند

  »معانی قرآن« کتاب )  هـ207م ( فراء – 1



   زمخشري  کشافبازتاب علوم بلاغی در تفسیر            
 

  33

ابن اسحق  » مجاز القرآن « ) هـ210م (ن المثنی  ب ابو عبیده معمر– 2
  )م252(يکند

  »نظم القرآن« ) هـ255م (احظ بصري ج – 3
معروف به ابن قتیبه  ) هـ276( ابو محمد بن مسلم بن قتیبه دینوري م  – 4
  »تاویل  المشکلات«
  ، نوشته بود274 قبل از او بن معتز کتاب البدیع را در سال – 5
  » اعجاز القرآن«)  هـ306(  محمد بن یزید الواسطی – 6
  جامع البیان عن تاویل القرآن ) 310( محمد جریر طبري م – 7
  .کتاب الصناعتین) 395م ( ابو هلال عسکري – 8
  » ألنکت فی اعجاز القرآن« ) 386م (علی بن عیسی رمانی  ابوالحسن – 9

  »بیان اعجاز القرآن« ) 388م (  حمد بن ابراهیم خطاب بستی– 10
  » اعجاز القرآن« ) 403م (بن الطیب معروف به باقلانی  ابو بکر محمد – 11
  .تلخیص البیان عن مجازات القرآن) م406( شریف رضی – 12
المعنی  « 415 آل بویه در ایران م ة قاضی عبدالجبار معتزلی قاضی قضا– 13

   .»فی ابواب التوحید و العدل
  »رر القلائدیا غرر الفوائد و د« آمالی و ) م436(  سید شریف مرتضی – 14
 فی علم المعانی و اسرار ازدلائل الاعج) 471م ( عبدالقادر جرجانی – 15

  »البلاغه فی علم البیان 
چهار سال قبل از وفات عبدالقادر ، زمخشري پا به عرصه وجود   

 )14(ادنه
 

ات کتاب کشافمختص  
 علوي مقدم ، یکی از ویژگیهاي تفسیر کشاف این حقیقت ۀبنابگفت  

 مباحث بلاغت پرداخته است ه قبل از دیگر مفسران درین کتاب باست که او
 اسرار بلاغت  و دقایق معنوي اعجاز قرآن را به اثبات رسانیده ۀ بوسیلو ثانیاً
  )١۵(» است
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ر تفهیم تبهزمخشري عقیده دارد که از راه علوم بلاغی تفسیر قرآن   
عت در یک فقیه و و بدون آگاهی علم معانی و علم بیان ، تبحر و برا می شود

خیر نبوده که این دو علم ، از بی زمخشري ازین ).16(محدث پیدا نمی شود
دانشمندانی که پس از زمخشري آمدند، آنها نیز . علوم مخصوص قرآن هستند

.  ظهور رسانیده اندۀارزنده اي بمنص اهمیت علوم بلاغی  را بیان کرده آثار
لوم ادبی معرفی کرده و می گوید مثلاً یحیی بن حمزه علوم بلاغی را اجل ع

 و )17(کسی که به رموز بلاغت آگاه باشد روح مطلب قرآن را پی می برد
زمخشري که از محسنات این دو علم اطلاع کامل داشته بود چنانچه در 

اینکه ما آیاتی چند را از قبل . تفسیر خود آیاتی را بطور دلیل آورده است 
م، لازم می دانیم که واضح کنیم که که زمخشري شرح داده است بپردازی

ازینکه خودش .  معتزلیان را ثابت کرده استةزمخشري در این تفسیر عقید
چنانچه اهمیت عقل ، .  خود می بالیدةمتعلق به مکتب معتزلی بوده و بر عقید

همانطور توحید . که بر نقل ارجحیت دارد از دلایل آیات قرآنی ثابت کرده
زمخشري عقیده داشت که .  نهی توجه کامل داشته وعدل و بر مسالۀ امر و

اگرچه مخلوق خداوند کریم که داراي اراده آزاد هستند پس اگر فعل نیک 
د و اگر مرتکب کار زشت شوند انجام میدهند، اجر ثواب دریافت خواهند کر

 گویدمینیز پیرامون توحید در تفسیر خود . دندر آخرت عقاب خداوندي را می بین
و صفات خدا، عین ذات . صمد است ، شریکی نداردو  احد که خداوند

است المنکر   راسخ دارد که این امر بالمعروف و نهی عنةنیز عقید. اوست
  ).18(را بهترین امتها قرار داده است  مه لکه امت مس
  . زیر را بطور دلیل آورده استۀچنانچه آی
   . )19( المنکر  اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عنمۀکنتم خیر ا  
بسیار و فراوان است زمخشري قرآن تفسیر اگرچه محسنات بلاغی که در   

 که را توضیح داده است ما فقط چند آیات را اینجا بیان می کنیم و زمخشري آن
م حقیقی آن ضروري است و یا اینکه در آنجا گاهی شک پیدا ودانستن مفه

 تشبیه ، جز براي کل و ه،عارستیعنی مجاز ، اازینکه از علوم بلاغی . می شود
مهربان چه بهتر که از نام خداي بخشنده و . کل براي جز و امثال آگاهی ندارد
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می گوید که چون » بسم االله « شروع کنیم چنانچه این اندیشمند پیرامون تفسیر 
 باسم گفتند اعراب در کارهاي خود اسم خدایان خود می بردند ونعوذ باالله می

متعلق « اما در ضمن بسم االله می گوید که . لعزي وغیره ها باسم ا. للات ا
بسم االله محذوف است و تقدیر آن بسم االله اقراء و اتلو می باشد و تاخیر متعلق 

 را می فهماند همانطوري که در آیه صتاخیر اینجا اختصا. بر اختصاص است
و گفت در آن سوار شوید به «و قال ارکبو فیها بسم االله مجریها و مرسیها یعنی 

  ).11 – 41وره هودس( »  )20(ایستادن آن نام خداست روان شدن آن و
مد،  حةپیرامون سورة حمد ، مفسر ما شرح می دهد که در سور  
 قرار دلالت تي آنست که بر ثبات و اسبرا.  جمله اسمیه آمده است –الحمد

  )11 : 69هود (کند همچو در آیه قالو سلاماً قال سلام 
در اعراب این رسم بود که فعل اینگونه کلمات را محذوف زیرا   

بر مفعول منصوب می خواندند مثلاً شکراً  بنا و این کلمات را دانستندمی
ي آنست که حضرت  فوق مرفوع بودن سلام دوم براۀ در آی.حمداً کفراً

زیرا . حیت گفته استابراهیم علیه السلام بر تحیتی بهتر از تحیت آنان ت
  )21(مرفوع  بودن سلام دلالت ثبات سلام می کند نه تجدد و حدوث آن 

پیرامون ذالک الکتاب لا ریب فیه ، زمخشري به نکات و رموز بلاغی   
 کتاب و ا–ب کامل توجه داده شرح می دهد که ذالک الکتاب یعنی هو الکتا

صف می کند و در شرح می گوید که الف و لام  در آن ربانی را به کامل متّ
س ، حصر کمال است می فهماند که  نبراي جنس است و مقصود از حصر ج

تب در برابر قرآن کریم ناقص است و فقط قرآن شایسته است که سائر ک
  ).22(کتاب نامیده شود 

آن عقل  که اغلب در درك فهم  بقره آیتی استةدر همان سور  
 عاجز می ماند چنانچه زمخشري در تفسیر آیه  ختم االله علی قلوبهم ،عامی

یعنی خدا بر . )23( و لهم عذاب عظیم ةوعلی سمعهم و علی ابصارهم غشاو
دیدگان شان پرده اي است و بر آنها  شان مهر نهاد و برئدلهاي شان و بر شنوا
بکار  ز فوق یکی از اقسام مجاۀکه در آی ندگفته نمانا. عذاب بزرگی است

ویند که تعریف آن اینست که ظاهر کلام براي گمیرفته است که آنرا مجازي 
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ی نیست که ذات  شکّ)24(معانی براي مخاطب  غائب است ولی در واقع و در
خداوندي از نقص منزه است وعادل است اما اینجا اگر کسی از علوم بلاغت 

رحیم و کریم یرت می شود که ختم و مهر نهادن براي آگاهی ندارد، غرق ح
اگر اینطور است پس برخلاف صفت عدل است در . چگونه ممکن است 

در صورتیکه قرآن . زمرة ظلم بشمار خواهد رفت که ظلم فعل قبیح است 
زمخشري . یعنی ما بر مخلوق ظلم نمی کنیم.. م للعبید وما انا لظلاگفتهکراراً 

گوید اینجا یک میکند و میر نهادن و پرده انداختن تفسیر پیرامون ختم و مه
 او مثال می آورد و می گوید که اگر کسی .نوع تفصیل در آیت وجود دارد

قاء یا در مورد هلاك کسی نطاوت به العمی گویند . که غیبتش دراز شود
یعنی نابودي او مثل کسی است که عنقا او را » اديوسالی ب« گفته می شود 

آیا او را زمین . بزبان فارسی می گوئیم. ت یا وادي او را از بین برده برده اس
در آیه فوق هم خدا می فرماید که وضع قلوب شان ! خورده یا آسمان 

همچو قلوب حیواناتی است که هیچ نمی فهمند و چیزي را حفظ نمی کنند 
ب کند و نیز عذامیبر شدت ختم بیشتر دلالت ) علی ( و تکرار حرف جرّ)٢۵(

 نگفته عذاب کبیر ازین جهت که عظیم نقیض حقیر است و کبیر ،عظیم گفته
نقیض صغیر پس عظیم از کبیر مهمتر است همانطور حقیر از صغیر ناچیز تر 

متعارف میان اما پیرامون غشاوة می گوید که این پوشش غیر پوشش است 
  .  نادانی از آیات خداست ةپردمردم است بلکه این پوشش 

 و قالت  الیهود ید االله«   در آیۀ که خداوند عزو جل می فرماید همانطور  
ان ینفق کیف یشاء تسوطبلت ایدیهم  و لعنوا بما قالو بل یداه مغ، لۀمغلو

سبب ه ها بسته باد و بدست آنو و یهود گفتند دست خدا بسته است ، « یعنی 
ه خواهد بلکه دو دست او گشاده است چنانک) نه(آنچه که گفتند لعنت شدند 

  .ید و بسط آن مجاز است از بخل وجود» غل « بقول  زمخشري » انقاق کند
پیرامون مبالغه که یکی از محسنات بیان است در ضمن آیه و اخفض   

یعنی از . ی صغیراً نهما جناح الذل من الرحمۀ و قل رب ارحمهما کما ربیال
ي می گوید که زمخشر...  بگوو روي مهربانی بال مذلت براي ایشان فرود آر

 در تذلل و تواضع براي مادر و پدر بطور استعاره هدرین آیت از باب مبالغ
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حفیض در نظر گرفته است براي واضح و روشن جناح » زل« مکنیه براي
زمخشري در تفسیر خود ابیات . کردن مفهوم در واقع استعاراتی لطیف است

بعضی از صنایع از جا براي تفهیم  ما این. عربی را بطور مثال آورده است
اما .  آن کلام خود را آراسته اند می آوریمۀ بوسیلانادتابیات فارسی که اس

  .  نیست اگر اینجا بطور اجمال تعریف استعاره کنیممناسبتبی
 خواستن است و در اصطلاح آنست هاستعاره در لغت بمعناي عاری

 چیز دیگر که گوینده لفظی را از معنی حقیقی آن بواسطه علاقه مشابهت به
یعنی لفظ در غیر معنائی که براي آن وضع شد بکار رود  با . نقل کند

با قرینه . عناي اصلی و معناي کنونی هستعلاقه مشابهتی که میان م
 مثلاً آهو و نرگس چشم ، )26( که بازدارنده است از معناي اصلی رفهصا

قع تشبیه  بعضی استعاره در واۀبنا بگفت. سنبل براي زلف و سرو براي قد
ه یا  که در تشبیه ناگزیر هستیم مشباینست اما فرق است ولی ابلغ از تشبیه

عاره ، تشبیهی است که یکی از ارکان آن یعنی ته به را ذکر کنیم اما در اسمشب
مشبه یا مشبه یا ادات تشبیه در آن محذوف استه به یا وجه مشب .  

  . می سرایديمثلاً سعد
  ر آوازه داشتکه شهر از نکوئی پ    اشت تازه دةدرخت کهن میو

  بیس که هرگز نبود است در سرو و    عجب از زنخدان آن دلفریب
  ***    

  کس بافتند دین بر پاي هر    فتندعلماء جمله هرزه می با
      سنائی

که ذکر نشده  مشبه به دیبا است اینجا دین مشبه است و ذکر شده و
  ).27( است و از لوازم آن که بافتن است ذکر شده

  .یا فرخی اینطور استعاره را بکار برده است 
   ز جان هبا حله تنیده ز دل بافت    تان سیباکاروان حله برفتم زس

ه شبم زیرا که –اینجا مقصود از حله قصیده اي است که خود ساخته 
  است ) مشبه (به در لفظ آمده و منظور گوینده از آن 

  پیچید قصب بر سر کهسارو ابر آمد     تا باد خزان حله برون کرد زگلزار
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گلها و سبزه است و منظور از قصب ) حله(اینجا بقول علوي مقدم 
  !برف است که بطور استعاره شاعر بکار برده است

   کوهساردپرنیان هفت رنگ اندر سر آر    چون پرند نیلگون بر روي پوشد مرغزار
تشبیه » پرند« ه یعنی ابربهاري ب. که منظور از پرند، ابر بهاري است 

نگارنگ است و رو منظور از پرنیان گلهاي . ه به است شده است، و پرند مشب
یهستعاره تحقیقه به ذکر شده و مشبه گفته نشده اینها را ادر ابیات چون مشب 
  )28(و مصرحه گویند

تا آخر می گوید که ... رها وزمخشري در ضمن آیه اشرقت الارض بن
 )29(طور استعاره آورده است ه راي حق و قرآن باینجا رب ودود نور را ب

ت الارض بنورها یعنی روي زمین قزمخشري در حین تفسیر می گوید اشر
  . حق وعدالت نورانی می شودۀبواسط

  هستند در نظر نا آشنا،ضزمخشري در تفسیر خود آیاتی که بظاهر متناق
ک آیت کند که در هیچ یمیپاسخ آنها با دقت و توجه می دهد و ثابت 

 ۀما فقط یک آی وجود ندارد او از رموز بلاغی جواب آنها داده است ضتناق
 82در سوره النساء آیت . کنیممیر داده است نقل قرآن را که زمخشري تذکّ
افلا یتدبرون القرآن و لوکان من عنداالله غیر االله « خداوند کریم می فرماید 
این ( قرآن و اگر ) این(دیشند در نینیعنی آیا در » لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً 

 )30(ن اختلاف فراوان می یافتند آ از نزد غیر خدا می بود هر آینه در )قرآن
 نیت دارند ، این آیت را مورد اعتراض قرار داده می گویند ءآنهائی که سو

مخصوصاً غیر مسلمانان . نعوذ باالله در قرآن اختلافات فراوانی وجود دارد
ته مطلبی علیه کتاب الهی نوشته اند که علماء جواب  تمسک جسه،ازین آی
زمخشري تأکید می کند که آنها که از علوم و رموز بلاغی نا آشنا . داده اند

ابخردان کم اطلاع از نید که وهستند این ایراد می کنند پس شرح داده می گ
چند جاي قرآن ، آیات را بطور دلیل و حجت آورده اند مثلاً قرآن می گوید 

مبین یعنی . یعنی قرآن به زبان عربی مبین است» هذا لسان عربی مبین « 
اما در . الی تاویل و تفسیر یعنی واضح و روشن باشدچیزي که لا یحتاج 

 آمده است هو الذي انزل علیه الکتاب منه آیات )31( آل عمران ةسور
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عون محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات، فااما الذین فی قلوبهم زیغ یتب
 تراشان عقیده دارند که ض تناق–الفتنه و ابتغاء تاویله ماتشابه منه ابتغاء

  . وجود داردضاختلاف و تناق
که آیه کامل اینطور » زمخشري در پاسخ آیه هذا لسان عربی مبین 

ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلمۀ بشراً لسان الذي یلحدون الیه «است 
 را اینطور ه و مهدي الهی قمشه اي آی)32( »اعجمی و هذا لسان عربی مبین

گویند آنکس که می و ما کاملاً آگاهیم که کافران معاند .ترجمه کرده اند
می آموزد بشري ) صلی االله علیه وآله وسلم(مطلب این قرآن را به رسول 

مقصودشان بلعام ترسا یا عایش یا نفیس یا غلام (است اعجمی غیر فصیح 
این قرآن را ) پس از آموختن مطلب(و رسول  ) رومی یا سلمان فارسی بود

  ).33(» خود به زبان عربی فصیح در آورده 
ن و ه است یعنی غیر بیدکه درین آیه آم» اعجمی« بعقیده زمخشري 

ی ضلسان عربی مبین یعنی ذوبیان و فصاحت و اصولاً تناق) القرآن( هذا 
ست زیرا قرآن در دنباله تا بتوان نتیجه گرفت که هذا من عند غیر االله ا. نیست

گوید آیات محکمات آیاتی است که احتمال اشتباه می سوره آل عمران 6آیه 
در آن نیست و از هرگونه اشکالی مصئون است و تفسیري بجز معناي لفظی 
ندارد و آنها ام الکتاب هستند یعنی اصل کتاب که متشابهات بر آنها حمل 

  ).34(آنها احتمالی وجود داردو متشابهات آیاتی هستند که در می شود 
 فعلاوه بر این در تفسیر کشاف، نویسنده آیاتی را که بظاهر برخلا

ما اینجا فقط یک . صرف و نحو کنونی زبان عرب توجیه داده استقواعد 
ت و توجه خاصی آنرا رقم کرده است مثال را می آوریم که زمخشري با دقّ

ان مثل . ن است می فرماید قرآةدر همان سوره آل عمران که سومین سور
براستی مثل » « عیسی عنداالله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون

. عیسی نزد خدا چون مثل آدم است او را از خاك آفرید آنگاه گفت باش 
گیرند و می گویند بهتر بود اگر می اینجا هم کم آگاهان ایراد )35(پس شد 

و » بود« اضی همانطوري که طبري به م یعنی به صیغه. گفته می شد که فکان
اما زمخشري می گوید  . صاحب کشف الاسرار به می بود ترجمه کرده اند 

اما اگر کسی بگوید چگونه عیسی به آدم . حکایت حال ماضی است» فیکون«
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شباهت دارد، در حالیکه عیسی بدون پدر بود و آدم بدون مادر و پدر ، وي 
و مشارکت در برخی از اوصاف است نه در می گوید که مماثلت در پاسخ 

دو درین است که عیسی بر خلاف   و شباهت و اشتراك این–تمام اوصاف 
   . )36(عادت مستمر بوجود آمد همچنانکه آدم 

بخصوص . آورده استربی عزمخشري در حین شرح دهها اشعار 
الغرض زمخشري . ابیات معروف امراؤ القیس را بطور دلیل نقل کرده است

جا اندك تذکري  واب معترضان را با توجه و دقت داده است که ما اینج
تصریح خود در مدت دو ه  ادیب و دانشمند، کشاف را ب مفسراین. داده ایم

لیف کتاب در أسال و سه ماه و یا دو سال و چهار ماه بپایان رسانیده و ت
ه  در مک528آغاز کرده بود و در ربیع الاخر سال .  هـ 526محرم سال 

  ).37(معظمه باتمام رسانید 
 در 538، او در شب عرفه سال )یمرو(گفته یاقوت حموي ه ب بنا

  هـ725خوارزم چشم ازین جهان فانی بر بست و تازمان ابن بطوطه که در سال 
سفر خود را آغاز کرده، قبر زمخشري را در بیرون خوارزم که گنبدي هم 

 ابن بطوطه ۀوع شود به سفر نام به آگاهی بیشتر رج.ت کرده استرداشته زیا
  .407 ، ص 1 دکتر محمد علی موحد ج ۀترجم

  جمال ة این مقاله ، بیشتر از کتاب جلوةلازم بتذکر است که نویسند
 زحمات دوازده مقاله دکتر علوي  که ةن که عصارآرق اعلاي بلاغت ۀنمون

حل مربوط به مضامین قرآن است و اغلب مسائل و مشکلات آیات قرآنی را 
این مقالات ارزنده در اصل سخنرانیهاي . نموده اند، استفاده برده است 

 دانشکده الهیات مشهد ۀ در مجلش1350دانشمند محترم است که در سال 
  .دت تشکر می کنبابنگارنده از این . چاپ رسیده بود ه ب

  
  :یادداشتها و کتابنامه 

  .1995ک کلب ب انتشارات سروس 484  ضرب کلیم ، اقبال ، نقل از کلیات اقبال اردو، ص– 1
 ناصر مکارم ۀ تفسیر المیزان ، علامه سید محمد حسین طباطبائی ، ترجمۀك ترجم. ر– 2

  .1 ، مقدمه محمد حسین طباطبائی ، ص1شیرازي ، ج 
  .2 همان مآخذ، ص – 3
  .6 ، ص 1 فارسی المیزان ج ۀك ترجم. براي آگاهی بیشتري ر– 4
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ناشر، مرکز نشر اسلاء ، . 195 آیت االله جوادي آملی ، ص حکمت عبادات ،. ك.ر – 5
  .هـ1381 ،دفتر انتشارات اسلامی

 ، ص  رفسنجانی باهنر و اکبر هاشمید مقاله جهان در عصر بعثت ، دکتر محمد جوا– 6
 ، ارشادۀ انتشارات حسینی،گاند ، بقلم جمعی از نویسن1محمد خاتم پیامبران ج . 38

  .حیدري چاپ خانه 1363زمستان 
  .39 بهره گیري از همان مآخذ ، ص 3 ، 2، صفحات 1 تاریخ یعقوبی ج– 7
  .7، ص لباب الالباب محمد عوفی  ۀ مقدم– 8
 الدکتور 340 – 333 – 313ك مباحث فی علوم قرآن ، ص . براي آگاهی بیشتر ر– 9

  ، جمالة بیروت و مقاله چرا قرآن معجزه است در جلو–صبحی الصالح الطبعه سابع 
  .32 بنیاد قرآن 14تالیف دکتر محمد علوي مقدم ، ص 

  . چاپ مصر 127 ، ص 19 جلیف یاقوت حموي أ معجم الادباء ت– 10
  .74نمونه اعلاي بلاغت قرآن اثر ارزنده دکتر محمد علوي مقدم ، ص »  جمالةجلو « -  11
  .27 / 19 معجم الادباء ، یاقوت حموي ، – 12
راث الانسانیه ، تنویسنده استاد امین الخولی ، مجله » شريالکشاف زمخ« ك مقاله . ر– 13

 مقاله زمخشري و 3نقل از حاشیه ( 94 تا 85 ؛ صفحات 2المجلد الرابع ، شماره 
  ). جمالةاز جلو( نگارش دکتر علوي » کشاف

  .46 تا 38ك جلوة جمال ، محمد علوي مقدم از صفحه . براي شرح بیشتري ر– 14
  . همان مآخذ– 15
 ۀ مقال28مصر نقل از حاشیه .  هـ1354 طبقه الاولی ، 3 / 1ك الکشاف زمخشري . ر– 16

  .» قرآن و کتب بلاغی «علوي 
 در سه جلد ، بهره گیري از 1914 قاهره 2 / 1زه م رجوع کنید الطراز یمنی بن ح– 17

  . جمالةوجل
 ) 988 متوفی(انی ك تفسیر منهاج الصادقین ، ملا فتح االله کاش.ر.  براي آگاهی بیشتر – 18

  .76 و زمخشري و کشاف علوي ، ص 150 / 6 مجلد ج 10 در 1347 چاپ چهارم ،اسلامیه 
  .110 آل عمران ، آیه ة قرآن ، سور– 19
بیان فی تفسیر لك مجمع ا. علوي مقدم براي آگاهی بیشتر ر78 جمال ، ص ة جلو– 20

 1339 / 1379 ،جلد م5 جلد در 10القرآن ابو علی فضل بن حسن طبرسی ، بیروت 
  .20 ، ص 1ش ، ج 

  . همان مآخذ– 21
   .222 ونیز البلاغه تطور و تاریخ ، دکتر شوقی ضیف ، ص 19 / 1 کشاف – 22
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   .2 = 7 سوره بقره – 23
  .59 نقل جلوه جمال ، ص 11 مجاز القرآن ، ابو عبیده ، ص – 24
  .26 – 27 ، ص 1 کشاف ج – 25
  .357 / 2 کشاف ج – 26
  .18ك هنر استعاره در قرآن مجید علوي مقدم ، ص . آگاهی بیشتر ر براي– 27
  .25 همان ، ص – 28
  .21 و 22 همان مآخذ، ص – 29
  .357/  کشاف ، ص – 30
  .286 ، ص 1ما ج ن زین العابدین راهۀ ترجم82 قرآن، سوره النساء آیت – 31
) پاره اي (فرستاد  یعنی او کسی است که بر تو کتاب فرو – 3 : 6 قرآن آل عمران – 32

ضی دیگر متشابهات و اما عو ب از آن، آیه هاي محکم است آنها مادر کتاب اند
 و براي فتنه جوئی. دنآنانکه که در دلهاي شان کژي است از متشابهات آن پیروي می کن

  زین العابدینۀترجم. ران علم نداننداجستجوي تاویل آن و تا آنرا جز خدا و استو
  .251راهنما ص 

  .16 : 103ك قرآن سوره النحل . ر– 33
 دفتر نشر فرهنگ ، الاسلامیهفۀ نشر ثقا279، ص  اي مهدي الهی قمشهۀ قرآن ، ترجم– 34

  .اسلامی تهران
  .344 / 2ك کشاف ج . ر– 35
  .270 زین العابدین راهنما ، ص ۀ ترجم3 : 58 آل عمران – 36
  .87وي مقدم ، ص  جلوه و جمال ، مقاله بعنوان زمخشري و کشاف عل– 37
  .91 ، ص 1 ةمآخذ زمخشري و کشاف حاشیه شمارو یادداشت و منابع »  جمال ةجلو« ك . ر– 38
  

*****  



  ∗دکتر کلثوم ابوالبشر
  
  

   در ایران و بنگلادش∗∗عندلیب شادانیدکتر 
  

  :اشاره
 و برجسته ترین تریندکتر وجاهت حسین شادانی یکی از نامدار  

 اول قرن بیستم مۀ زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره بود که در نیاناستاد
این استاد بزرگ و . کردمیمیلادي در بنگلادش در شهر داکا زندگی 

دانشمند عالی مقام براي ترویج و گسترش ادبیات فارسی در بنگلادش 
ر  و پکارهاي گرانمایه ) م1969 تام 1928از (بخصوص در دانشگاه داکا 

 انجام داده است که هنوز در دانشگاه داکا و در ادبیات فارسی نامش یارزش
 وي یکی از مدیران توانمندي بود که.  تابناك است،مثل ستارة درخشان

 سال 25تقریباً . گرفت در دانشگاه داکا به عهده یمسئولیت هاي گوناگون
غیر از این چندین بار ) م1969 – 1945. ( و اردو بود بخش فارسی رئیس 

  .انتخاب گردیدعلوم  انسانی و  ادبیات  دانشکده يیاستسمت ربه 
***  

 مان نویس و شاعر و نقاد و ر،قانی هم زمان محقّدشاعندلیب دکتر   
یات خودش حوي در زمان  بیشتر آثار.  هاي مختلف بوداستاد ارشد و مدیر مجله

علمی   ادبیات کلاسیک فارسی، کتاب هايةشادانی دربار. یافتانتشار و شهرت 
البته زبان اکثر این نوشته ها، .و تحقیقی متعدد و صدها مقاله به تحریر آورد

تحقیق کی روشنی « ام بندر مجموعه اي ترین مقالات م گزیده مه.اردوست
 » هجو مدح یا« این مجموعه یکی از مقاله هاي . به چاپ رسیده است» مین 
  .است

  .در این مقاله وي دربارة شعري بحث کرد  
  د اگر بیابیزدر کعبه بد    دیوان ظهیرفاریابی

مدح ظهیر فاریابی نیست بلکه در  بیت ثابت کرد که این یبا دلائلاو   
دهکی این قطعه را وقتیکه جامی به زیارت  درویش .هجو مولانا جامی است

  :، سروده بوده می رفتکّم
  کاي دزد سخنوران نامی    اي باد صبا بگو به جامی

                                                 
  . استاد گروه فارسی و اردو، دانشگاه داکا، بنگلادش- ∗
 .مناسبت چهل و یکمین سال خاموشی آن فقید سعیده  ب-  ∗∗
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  از سعدي و انوري و خسرو     و نوهنهبردي اشعار ک
  و آهنگ مجاز ساز داري    اکنون که سر حجاز داري 

   اگر بیابیزددر کعبه بد    ن ظهیر فاریابیادیو
  

تدوین  وه بر این شادانی معروفترین کتابهاي کلاسیک فارسی راعلا  
چون آن زمان بیشتر دانشجویان .  به زبان اردو ترجمه کردیاو تألیف کرد و 

  :کتابهاي گرانمایه فارسی مانند . فارسی ، به زبان اردو آشنا بودند
 در احسن الرساله ترجمۀ چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندي در لاهور – 1

  . منتشر کردم1925
منتشر م در لاهور 1924الدي الزهرا فی شرح رباعیات بابا طاهر در سال  – 2

  . رباعی بابا طاهر به زبان اردو است 62 ۀد که مشتمل بر ترجمیگرد
  .م1924چهار مقاله در سال چاپ  تدوین و – 3
  )تدوین( قصاید قاآنی – 4
از لاهور در سال ) ب  اولبا(ام  مکاتبات علّۀکشف الابهام فی ترجم – 5

تا  دفعه پنج .امترجمۀ انشاي ابوالفضل یا مکاتبات علّ. دیم چاپ گرد1923
  . چاپ شد1949

  . ابوالخیر رباعیات ابو سعید– 6
  .ه شبلی نعمانیمعلاتألیف خلاصۀ شعر العجم  – 7
 از مطبع کریمی 1923در سال » فرهنگ فارسی و اردو« .  نقش بدیع– 8

  .دیلاهور چاپ گرد
شادانی دکتر  قلم بهاینجا باید ذکر کنم که همه کتابهاي بالا که   
دهد میو نشان ، علمی بودتحصیلات بود در دوران شده و یا ترجمه نوشته 

 ایشان هنوز استاد ، اندیش و بلند نظر بودف فهیم ، ژريکه وي دانشجو
عنون پایان .  از دانشگاه لندن دکتري گرفت1934وي در سال . نشده بوددانشگاه 
 - Muslim Historians of India 1205)»مورخان  مسلمان هند  « نامه اش

خذ و آمند یکی از مارزشاین کتاب . به زبان انگلیسی نوشتبود که  (1259
دو کتاب بررسی و نقد تاریخ مسلمانان هند است که مشتمل بر نایاب منابع 

  .می باشد» طبقات ناصري تاج الماثر و « تاریخی 
تاریخ «  تحقیقی دکتر حبیب االله استاد پایان نامۀربارة اهمیت این د  

  .ابراز داشت  دانشگاه داکا »اسلام
“ The thesis entitled “ Muslim Historians of India” 1205 – 

1259 A.D. consist of a Critical analysis of Hasan Nizami’s Tajul 
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Maasir and Qazi Minhaj-e-Siraj’s Tabaqat-e-Nasiri, Both those 
two books are valuable sources book from literary and historical 
points of view. They are practically the only contemporary source 
for the early history of Muslim rule in India”. 

اي م بر1930 که در سال استدکتر شادانی نخستین بنگلادشی   
دربارة .  به ایران عزیمت کردۀ زبان شناسیدر زمینتحقیق و کسب معلوماتی 

  :گفتپیش از حرکت  این گونه این مسافرت 
With a view to acquire practical knowledge of spoken 

language of Modern Persian as well as to collect material for a 
contemplated work of lexicographical nature exclusively treating 
of words, which though commonly used in Persian literature , are 
hardly understood and can never be understood properly without 
the help of illustration , totally lacking in all the dictionaries of 
Persian language and which I make every efforts to obtain by 
Photographing  things myself. I intend to make a trip to Persia. 

و در دومین بار    به عنوان  از طرف دولت پاکستان 1953ماه ژوئن اُ
  .و دو هفته آنجا بود.  هیأت فرهنگی و ادبی به ایران سفر کردعضو

 جشن ۀم جهت شرکت به سمینار هزار سال1954در سال ایشان   
ماه سپتامبر در  آخرین مسافرت به ایران .به ایران سفر کرد بوعلی سینا

دانشمندان فارسی برگزار المللیبیننساران کنفردر ته. م بود1966
س ان در آن کنفروي International Conference of Persian Scholars.شد

  .شرکت کرد
 مانند امریکا، کشورهاي باختريوي در سراسر هند و پاکستان و   

متعدد هایی  بخصوص ایران مسافرت ، ترکیهفرانسه ، آلمان، ایتالیا ، انگلیس
 م از حیث 1928از استخدام در بخش فارسی دانشگاه داکا در سال بعد . کرد

نسهاي بین المللی به اسمینار ، کنگره و کنفردر شرکت استاد فارسی براي 
 صمهر و محبت و خلووي  و شهرت یافت، دعوت شد مختلف جهان نقاط

گی در خانه اش تأسیس نمود که مشتمل بر رکتابخانه اي یگانه و بز. بودمجسم 
شاعر خوبی و قوي . بهاي نایاب و نسخه هاي خطی فارسی و اردو می باشدکتا

. اردو و فارسی می سرودبه  غزل گرفتهکودکان نظم ژة سروده هاي ویاز . دست بود
 ةبرگزید. لس شب شعر با ترنم و آهنگ می سروداهه در مجاالبدباشعار اوُ 

  . لاهور بچاپ رسیددرم 1952 و اشعار وي بنام نشاط رفته  در سال ه هامنظوم
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ایران را به زبان اردو ي کتاب کلام معروف شعرا در آخرین صفحات این  
  :می زیر ذکر می نمایرچنین اشعار فارسی د. به شکل ترجمه ي منظوم در آورد 

  
  شادي مکن که بر تو همین  ماجرا رود     اي دوست بر جنازة  دشمن چو بگذري

  )سعدي(
  سرور نه هو، کل یهی دن تیرــ لـئــ هـــم    گر اي دوست دشمن کــ جنازــ په گزر هو ا

***  
  سحر از بسترم بوي گل آید    به شب گیرم خیالت را در آغوش

  )باباطاهر عریان (
  تها شب ترا خیال هم آغوش خواب مین     ر مهک رها هــ مرا بوي گل ســ آجتبس

***  
  ا هیچ کس بجاي تو نیست مرا غم است ، مر    ترا چه غم که ترا هرکسی بجاي من است

  )تانیسفرخی سی(  
ــ بدل میراتمه ــ، میرنمگر مین کیا کرو     ین کیا غم، تمهین تو ایک عالم ه ـ تو بس تمهین تم هو ئـ    لئـ

         
  : می سرود و ارایه می دادفارسی مه  شادانی چندین منظو،ایرانهاي در مسافرت 

چنین  شادانی ةد دانشگاه تهران درباراستا نفرآقاي بدیع الزمان فروزا       
  :گفت

  
  به از آواز دستان هزار است     یدسخن کان عندلیب عشق گو

  
  : گفت بیت فوق بالبداههعندلیب شادانی جواب 

  برایم مایۀ صد افتخار است     ترا در دهر از ملک بدیعت
  

  :سروده بود را فی البدیهه اشعار زیر در سفر ایران 
  هرچه به جنت در است هست به شیراز     باغ خلیلیباغ ارم هست و نیز

  شاید این شربت حوض کوثر است    کام ما شیرین و جان ما خنک
  عجم که بار دگر زنده گردد    یقین شد چون دیدیم آثار جم
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   فرید است ∗آقاي فریدنی    به دوستانشدل بذل کرم 
  ما ازین خوبتر نمی خواهیم     اگر اینست دعوت شیراز

  هرچه خواهی گیر هر دو نیکو ست    هست و هم به لیمو است آلبالو 
  

  :در اصفهان سروداین بیت 
  »نصف جهانست اصفهان«آنکس که گفت     بیچاره هیچ دیدة معنی نگر نداشت

  
  : فردوسیةدر هزارشادانی  ةسرود

  خود هم زنده است  زنده گر آیند ایران را و    آن خداوند سخن فردوسی میهن پرست
  بر روان پاك فردوسی هزاران آفرین    ماند بلی انسان به کردار گزینزنده می 

  
و خیر مقدم رضاي  براي استقبال ی فارسمنظومۀدکتر شادانی یک   

 و جناب آقاي سرمد نوشت وقتی که ایشان به داکا یدکتر خطیبجعفري، 
  : نظم اینطور است . آورده بودندتشریف 

  
   ایران بمناسبت ورود هیئت فرهنگی

  به فیض مقدم او در همه بهمن بهار آمد     نازم طالع خود را که یارم درکنار آمدبه
  که سوي خاورستان آمد و خورشید وار آمد    که باشد یار من؟ این هیئت فرهنگی ایران 
  چنین نعمت بدست ما ز لطف کردگار آمد    حضور دوست داران نعمتی باشد گرانمایه 

  آمدقطار سرود عشرت و شادي قطار اندر     ان بینمونشاط و خرمی را کاروان در کار
  تمنا از ته دل بر زبانم برقرار آمد    براي میهمانان گرامی تهنیت گویان
   محبت استوار آمد عقدِ،به آئین وفا    به پاکستان ز ایران هدیۀ اخلاص آوردند
  سعادت در رکابش چون ندیم شهریار آمد    رضاي جعفري آن کاروان سالار فرهنگی
  ل فخر روزگار آمدضکز ایشان هر یکی در ف    رفیقانش بیانی و خطیبی نیز صورتگر
  ش خود براي شعر وجه افتخار آمدتاذکه     چه گویم در خصوص سرمد و اشعار شیوایش
  چو بشنید او سرود سرمدي بس سرشار آمد    همه نازید بلبل در چمن بر نغمه هاي خود

  باد ایرانبه الطاف تو یارب زنده و پاینده 
  ر دوستدار آمدوسعادت یار او باشد که دا

                                                 
 – 1948( آقاي محمد حسین مشایخ فریدنی رایزن فرهنگی وقت دولت ایران در پاکستان - ∗

مدیر (یران را در پاکستان بعهده داشتسالها امر سفارت انیز که در دهۀ هفتاد میلادي ) م1954
 ).دانش
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م در مرکز 1969 ژوئن اولرا در اشعار فی البدیهه دفعه وي آخرین   
 ةکلام شاعرقطعه از این در . استادان و دانشجویان دانشگاه داکا سروده

این آخرین مراسم بود که دکتر شادانی . ت والا ستایش شده بودبعلایرانی 
  .حضور داشت

  
  ه سوي ما ز ایران آمدردولت بیدا    ت خویشوه می کردیم از خواب گران بخشک

  ههمچو گل خندان و چون بلبل غزلخوان آمد    طوطی شکر شکن آن لعبت شیرین سخن 
  

م چشم 1969بنگلادش ، دکتر شادانی در ژوئیه استاد ارشد فارسی 
روانش  .استواقع  داکا ة آرامگاه ابدي اش در محمد پور.بستورفاز جهان 

  .شاد
  

  : بزبان اردوکتابنامه 
  .لیی بر،جلیل اکیدمی،  داکتر شادانی ، تحقیقات – 1
 لاهور طبع ،شیخ غلام علی ایند سنز) اردو( داکتر شادانی ، تحقیق کی روشنی مین – 2

  م1963 ،اول
  م1964لاهور ) تدوین(  داکتر شادانی ، چهار مقاله – 3
  1949 ،فی ترجمه ، عالمگیر الیکترك پریس لاهور داکتر شادانی ، کشف الابهام – 4
  )تدوین(نی اآ داکتر شادانی ، قصاید ق– 5
  .م1950، نشاط رفته ، شادانی داکتر  – 6
  .م1923 مطبع کریمی لاهور ، ،شادانی، نقش بدیع داکتر  – 7
   عامر شادانیۀ بیاض شادانی ، مملوک– 8
ر کتاب خانۀ اسکول آف اورینتل ایند  شادانی ، هندوستان کــ مسلم مورخ محفوظ د– 9

  .افریکن استدیز، لندن یونیورستی
 اسلوب کراچی ، ۀکتر عندلیب شادانی، ایک مطالعه، مکتبا پرفسور نظیر صدیقی ، د– 10

  .م1985
  .آپ بیتی نمبر) اردو( طفیل احمد، نقوش ماهنامه – 11
  .دانشگاه داکا محفوظ در ، اداري  عندلیب شادانی ، غیر مطبوعهة پروند– 12

  
*****  



  ∗شهناز بیگی بروجنی 
  
  

   رودك ، زادگاه رودکی سمرقندي ، جپن
  پدر شعر فارسی

  
  

  :چکیده   
رودکی      ابوعبداالله جعفر بن محمد بن حکیم بن عبدالرحمن بن آدم 

، پدر شعر پارسی و مشهور به سلطان شاعران و استاد سمرقندي
ی ، شاعران ، که به خاطر عظمت واهمیت وي در شکل گیري شعر فارس

  گشته است ، در روستاي کوچک و تاریخی»آدم الشعرا « ملقب به 
  . زاده شد و در همان جا نیز بدرود حیات گفت سمرقند»نج  رودكپ«

      او چون دیگر روستازادگان فرزانه و فرهیخته پارسی زبان، در 
محیط صمیمی و زیبا و خوش آب و هواي روستا چشم به جهان گشود 

 سپید پیري بر تن و جانش نشسته بود، به زادگاهش و آن گاه که برف
یافتن این روستا، که هم . بازگشت و در آن جا به سراي باقی شتافت

  . این پژوهش بوده استۀ اوست؛ دستمایآرامگاه و هم زادگاه
  . شعر فارسی-  رودکی-  سمرقند-  پنج کنت-  پنج رود-  بنج:کلیدواژه

***  
  مقدمه   

 را به تاریخ و 1100فرارسید و با خود عدد  هجري قمري 1429سال     
و اینک ، هزار و صدمین . فرهنگ و ادبیات ایران و اسلام هدیه کرد

سالگشت غروب آفتاب عمر یگانه دهر، استاد شاعران، رودکی سمرقندي 
است که شعر پارسی آفریده اوست و این خداوندگار خردمند نظم پارسی ، 

هرها را درنوردیده و در فرجام عمر در روستا چشم به جهان گشوده و ش
  .دنیایی خویش براي سفر به سراي ابدي به روستا بازمی گردد

  !هم پدر شعر فارسی روستازاده است وهم پدر شعر نو!       وه
                                                 

 . پژوهشگر مقیم تهران- ∗



  1388، زمستان 99دانش   
 

 50

  .نو و کهن اش را:را هدیه کرده است» شعر «       روستا ، به پارسیان 
گشت؛ اما در این  هجري قمري، جهان بی فروغ رودکی 329     و سال 

شگفت انگیزترین سال سده چهارم هجري، که به عصر رنسانس اسلامی 
شهرت یافته است ،طلوع و غروب هاي بسیاري در لوح محفوظ ثبت 

  :شده است؛ از جمله
 شاهنامه در روستاي ۀ خالق اثر جاودان،حکیم ابوالقاسم فردوسی. 1    

  .پاژ توس خراسان دیده به دنیا گشود
در این ) معروف به بلعمی کبیر( والفضل محمد ابن عبداالله بلعمیاب . 2  

این وزیر نامدار دربار سامانیان یکی از . سال رخ در نقاب خاك کشید
ممدوحان و مشوقان رودکی بود و به او اعتقاد بسیار داشت و حتی براي 

و رودکی را به نظم کلیله و دمنه  وي در عرب و عجم نظیري نمی شناخت
  . بلعمی در روستاي بلعمان مرو زاده شده بود.واداشت

ابوالحسن علی بن حسین بن موسی ، مشهور به ابن بابویه قمی، فقیه . 3  
و محدث شیعی و شاگرد امام حسن عسکري ، در زادگاهش قم بدرود 

  .حیات گفت و در قبرستان شیخان به خاك سپرده شد
  .پایتخت برگزیده شدشهر نیشابور به دست طغرل فتح و به عنوان  . 4   
محمد ابن یعقوب کلینی، صاحب کتاب معروف اصول کافی از  . 5   

  .وي در روستاي کلین شهرري به دنیا آمده بود. جهان رخت بربست
علی ابن ابراهیم قمی، مفسر و محدث نامدار شیعی و صاحب  . 6   

  .گشود کتاب تفسیر قمی در شهر قم دیده به دنیا
زجانی، ریاضیدان، مترجم و منجم مشهور ایرانی در ابوالوفا بو. 7    

  .روستاي بوزجان در خراسان چشم به جهان گشود
حسن ابن علی بربهاري، عالم و اندیشمند نامی حنبلی، چشم از  . 8    

  .جهان فروبست
  . عباسی دار فانی را وداع گفتۀالراضی باالله، خلیف. 9    
ز مرگ علی ابن محمد سیمري، به اعتقاد شیعیان امامیه، پس ا. 10   

 که به تناثر نجوم معروف - شعبان این سال15غیبت کبراي امام دوازدهم از 
  .  آغاز گردید-است
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 زادگاه رودکی         
قان و تاریخ نگاران و بیوگرافی نویسان ادبیات فارسی متفق همه محقّ    

گشوده است، اما به دیده به دنیا » رودك  « ۀالقول اند که رودکی در ناحی
او را از اهل رودك شماریده اند، ولی در مسئله ...« : قول عبدالغنی میرزایف

» .در کدام ناحیه واقع گردیدن این محل فکرهاي گوناگون دوام می کرد
  ).150ابوعبداالله رودکی،(

چهار جاي جغرافیایی در دو کشور ازبکستان و تاجیکستان ، به نام    
ستگاه احتمالی رودکی در منابع و ماخذ تاریخی و عنوان زادگاه و خا

  :پژوهشی ذکر شده است
  

  رودك بخارا .1   
- 842( نهم هجري ة دولتشاه سمرقندي ، تذکره نویس و شاعر سد1-1  
در موسیقی او را مهارتی عظیم « : در وجه تخلص او گفته است.) ق.هـ900

 است از اعمال بعضی گویند رودك موضعی. بود و بربط را نیکو نواختی
  ).39-36 الشعرا،ةتذکر( » .بخارا و رودکی از آن جاست

 لطف علی بیک آذر بیگدلی نیز وي را در سلک شعراي بخارا 1-2  
  ).297محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی،. (آورده است

نام قریه اي است از بخارا ، که « :  رضاقلی خان هدایت می نویسد1-3  
) فرهنگ انجمن آراي ناصري، واژه رودك(» . جا بودهاستاد رودکی از آن 

 محمد، - حکیم رودکی بخارایی، اسم« : وي در جاي دیگري می گوید
- 2/681مجمع الفصحا، ( » .نامندمی ابوالحسن، بعضی ها او را عبداالله -کنیه
688.(  

اصلش بخارایی، « :  در مقدمه دیوان رودکی چاپ تهران آمده است1-4  
  ».است از بخارارودك قریه اي 

نام قریه اي است . رودك« :  محمد شاد در باره رودك می نویسد1-5  
  ).3/2139فرهنگ آنندراج،( » .از بخارا که استاد رودکی از آن جا بوده
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  رودك نخشب . 2   
:   رضاقلی خان هدایت یک احتمال دیگر را نیز بررسی می کند2-1  
 را نخشب و قرشی خوانند و رودك قریه اي از نسف بوده ، که نسف«

  ).2/681مجمع الفصحا، (» .رودك را بعضی از اعمال بخارا دانسته اند
رودك از توابع « :  زادگاه او نوشته استة شبلی نعمانی دربار2-2   

 است و بعضی ها در وجه تسمیه بودهنخشب ، که آن را نسف نیز گویند، 
» .ت، خوب می زدمزبور می نویسند که رود را که یک نوع ساز اس

  ).1/26شعرالعجم،( 
  
  بنج رودك سمرقند. 3   

الروذکی، بالضم و فتح « :  جلال الدین عبدالرحمن سیوطی می نگارد3-1   
رودکی به ضم راء و فتح دال، : ، یعنی»المعجمه، الی روذك ناحیه بالسمرقند

لب اللباب فی تحریر . (نسبت به رودك است که ناحیتی از سمرقند باشد
  ).9-2/6لانساب،ا

 از دیه هاي.  بَنُّج«:  شهاب الدین ابوعبداالله یاقوت حموي می نویشد2- 3   
ابوعبداالله رودکی شاعر از . رودك و قصبه آن از بخش هاي سمرقند است

 رودك ةوي در بار). 2/640ترجمه معجم البلدان، ( » .این دیه برخاسته است
 ذال معجمه مفتوحه و آخره روذك بضم اوله و سکون ثانیه و« : می گوید

روذك ، به ضم حرف اول و سکون حرف : یعنی» .کاف من قري سمرقند
معجم . ( دوم و ذال نقطه دار با فتحه و آخر آن کاف، از قراي سمرقند است

  ).4/300البلدان،
رودکی « :  تاج الاسلام ابوسعد عبدالکریم سمعانی می نویسد3-3   

 است در سمرقند و قریه اي است که آن نسبت به رودك است و آن ناحیتی
وي » .را بنج گویند و این قریه قطب رودك و دو فرسنگ تا سمرقند است

بنجی، به فتح با که نقطه دارد و ضم نون و در « : در کلمه بنجی می گوید
آخر آن جیم، نسبتی است به قریه اي از قراي رودك در نواحی سمرقند که 

 آن قطب رودك است و از این قریه است آن را بنج رودك می خوانند و
اما از بنج بود و ابوسعد ادریسی حافظ ...شاعر معروف ابوعبداالله رودکی 

گفت که قبر ابوعبداالله رودکی در آن جا و در پشت بستان بنج رودك 



  پنج رودك، زادگاه رودکی سمرقندي                      
 

  53

کتاب (» .مشهور است و آن را زیارت کنند و من آن را زیارت کرده ام
  ).404- 1/401الانساب،

:   عوفی نیز وي را زاده بنج رودك سمرقند می داند محمد3-4   
مولد او رودك سمرقند بود و از مادر نابینا آمد، اما چنان ذکی و ...رودکی«

لباب الالباب، . ( » ...تیزفهم بود که در هشت سالگی قرآن تمامت حفظ کرد
2/6-9.(  

تولد « :  رودکی به اختصار آورده استة امین احمد رازي دربار3-5   
 هفت ةتذکر( » .وي از رودك سمرقند است و از مادر نابینا آمده

  ).3/1512اقلیم،
گوهر دربار سامانی ، «: پروفسور ریچارد نیلسون فراي معتقد است3-6  

 ۀابوعبداالله جعفر ابن محمد رودکی بود که احتمال می رود زادگاهش قری
تاورد قرون بخارا، دس( » .رودك، پنج رود حالیه، در مشرق سمرقند باشد

  ).96وسطی،
را نپذیرفته و » رود « دکتر ذبیح االله صفا فرضیه وجه تسمیه ساز 3-7  

اگر چنین می بود، می بایست رودي گفته شود نه به « : اذعان می دارد
تصغیر؛ در برابر این وجه تسمیه غلط، قول درست دیگري است بر این که 

تاریخ ادبیات ( » .گفته اندوي را به سبب انتساب به رودك سمرقند، رودکی 
  ).1/372ایران،
از « :  الافکار گفته استة الاشعار و زبدۀص خلاة مؤلف تذکر3-8  

قریب به اتفاق مورخان همین دیدگاه را دارند، چنان که » .سمرقند قندمانند
و رضاقلی خان هدایت ) بهارستان( جامی او را از مردم ماوراء النهر می داند

بعضی گویند از مضافات است و بعضی چنان دانند ...دكرو« :نیز می گوید
فرهنگ انجمن آراي ( » ...نواز بوده و این تخلص از آن روست که رود
  )ناصري

روذك قریه اي است « :     شیخ منینی در شرح تاریخ یمینی می نویسد
حسن انوشه هم زادگاهش را بیج » .از اعمال سمرقند و به دو فرسنگ از آن

دانشنامه ادب . (ع رودك یا پنج رود سمرقند می داندرود از تواب
  )1/432فارسی،
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امروز هم در روستاي پنج رودك به قبر « :     براگینسکی نوشته است
رودکی و (» .ابوالحسن مطرب که به رودکی منسوب است، اشاره می نمایند

  ).22-21محیط او،
 .اشته اند     دیگران نیز همین نظریه را پذیرفته و به آن اشاره د

- 1/27؛ تاریخ ادبی ایران،18-11؛ با کاروان حله،4/135اثرآفرینان،(
-316؛ تاریخ سیستان،421-420؛ تاریخ برگزیدگان،522،664-668- 29،521

؛ تاریخ هنرهاي 158-1/156؛ تاریخ موسیقی،732؛ تاریخ گزیده،323
  المعارفة؛ دائر54- 52؛ چهارمقاله،26-17 روشن،ۀ؛ چشم730-2/729ی،ملّ

؛ الذریعه الی 1115- 1/1114؛ دائره المعارف فارسی،221- 10/218الاسلامیه،
 ، ؛ ریحانه الادب99؛ رباعی و رباعی سرایان،390- 9/389 الشیعه، تصانیف

؛ 406-1/405؛ سرآمدان فرهنگ،25-18؛ سخن و سخنوران،342- 2/338
؛ فرهنگ 239-238؛ فرهنگ ادبیات فارسی،219- 214سیري در شعر فارسی،

؛ گنج 2/284والالقاب،الکنی؛ 310- 309بزرگان،ۀکارنام؛ 402- 401ران،سخنو
  ).509-503؛ گنج و گنجینه،14-1/1سخن،
    
  شهر پنجیکنت در تاجیکستان.4   

   شهر و ناحیه اي در جلگه رود زرافشان در جمهوري تاجیکستان، که 
؛ مسالک 6/622تاریخ طبري،( نام آن به صورت هاي گوناگون بنجیکث 

  ، ؛ سفرنامه ابن حوقل266الاخبار،زین؛ 1/401الانساب،کتاب؛ 319الک،المم
؛ جغرافیاي تاریخی سرزمین هاي خلافت 1/499؛ نزهت المشتاق،1/495

 بنجیکت ،) 49،269 التقاسیم فی معرفه الاقالیم، احسن(،بنجکت)495شرقی،
، )108؛ حدود العالم، 91، آرنگ ودو هر و(،پنجیکت )206الخراج، کتاب(
 سفارت نامه خوارزم( و پنجه کینت )به معناي پنج شهر(=مجکث،پنج کندبو
و بمجکث و بنجکث آمده و )  185 ، سفرنامه ترکستان(وپنجیکند)119،

  .تاجیک ها آن را پنجکنت می نامند
 می نامیدند» پنج «  هشتم میلادي آن را ةسد/ در اوایل قرن نخست هجري    

نخستین بار ) 1/250تاجیکان،.(بوده استو تابع فرمانرواي بزرگ زرافشان 
آبادي . نام پنجکنت یا پنجیکت در قرن چهارم هجري در منابع آمده است

  . جدید از سده نهم در محل کنونی بنا شده است
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 .خ.هـ1362 کیلومتر مربع مساحت و در سال 3670 پنجیکنت ۀ   ناحی
 .خ.هـ1332شهر پنجیکنت تا سال . نفر جمعیت داشته است101456.م1983/
قصبه اي بود از توابع شهرستانی به همین نام در استان خجند . م1953/

از جمهوري تاجیکستان، اما از آن سال به عنوان شهر و مرکز ) لنین آباد ( 
 کیلومتري جنوب شرق 68این شهر در فاصله . شهرستان شناخته شد

 1379در سال .  کیلومتري جنوب غرب خجند واقع است320سمرقند و 
 270و و در   نفر برآورد گردیده است27900جمعیت آن . م2000. /خ.هـ

  .کیلومتري شمال غربی پایتخت تاجیکستان واقع شده است
کیلومتري مشرق آن، ویرانه هاي شهر قدیمی قرار گرفته 5/1   حدود 

.  میلادي بود8 و 7در سده هاي » سغد « است، که یکی از رستاق هاي 
دوره پارینه (   سال پیش25000 تا 50000انسان از پنجیکنت را زیستگاه 

  . دانسته اند) سنگی 
 جنوبی رود ۀدر کران» قلعه مغ « در . خ.هـ1322./م1933    در تابستان 

 هیئت باستان شناسی -  جایی که نهر کوم بدان می پیوندد–زرافشان 
تاجیکستان به سرپرستی یکوبوفسکی ، ویرانه هاي شهر کهن پنجیکنت را 

  .شف کردک
  :       بر طبق این یافته ها، شهر قدیمی مشتمل بر چهار قسمت بوده است

 هکتار، که با برج و بارو احاطه 19 یا 14شهرستان، به وسعت . 1    
  .شده و در ساحل مرتفع رود قرار داشت

 30واقع در مغرب شهر بر روي تپه اي به ارتفاع ) کهندژ( کهندز . 2     
  .دین بنا، حیاط و برج و باروي دفاعیمتر، مشتمل بر چن

 هکتار 25 تا 20یا آبادي نزدیک شهر به وسعت ) ربض ( حومه . 3    
  .در شرق با باغ و کشتزارهایی در پیرامون

 متر دورتر از باروي 500گورستان در جنوب شهر ، در حدود . 4    
تپه هاي .از آن به جا مانده است) نوعی دخمه ( تپه 70جنوبی شهرستان، که 

  .گورستان شرقی داراي نظم خاصی بود
     مطالعات به عمل آمده مؤید وجود کوشک و قصري در کهندژ شهر 

شهر داراي آتشکده هایی .  میلادي بوده است8 تا 5متعلق به سده هاي 
  . بناها و صحن بزرگ بوده استۀمتشکل از مجموع
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 ت به کار می رفت،     عمده ترین موادي که در کارهاي ساختمانی پنجیکن
 50 در 25 در 12خشت هاي مستطیل فاقد اندازه هاي یکسان به ابعاد تقریبی

 بناها بیشتر دوطبقه بود و پلکان هاي مارپیچ و سقف گهواره اي. سانتی متر بود
   ).188- 187خراسان و ماوراء النهر،. ( داشت

  :    شاهکارهاي معماري و هنري این شهر بر سه گونه است
  .نقاشی هاي دیواري چندرنگ.1    
  .کنده کاري روي چوب. 2    
  . نقوش روي گل رس. 3   

 اتاق، آثار نقاشی بر روي دیوار با رنگ هاي مختلف به 50   در بیش از 
  .چشم می خورد

. می نامیدند» بنج « نام داشته ، که اعراب آن را » پنج «    این شهر در آغاز 
  »پنج کنت« یا » پنج کند « و » پنج شهر « ه و پس از آن ب» پنج ده« سپس به 

  .هم می گویند» پنج رودك«یا » پنج رود « به آن .تغییر نام یافت)پنجکنت (
    

        نتیجه گیري علمی  
، روستا یا ده » نخشب« یا » نسف « و » بخارا « شهرهاي تاریخی . 1    

مثال آن ، نه در گذشته و یا قریه اي به نام رودك یا بنج یا پنج یا پنجرود یا ا
  .نه امروز، ندارند

یکی از موهبت هاي خاص تاریخی به ما، یکی بودن زادگاه و . 2   
آرامگاه رودکی سمرقندي است، یعنی ما اگر به مزار و مدفن و مقبره و 
آرامگاه او دست یابیم؛ مشکل تاریخی یافتن زادگاه او نیز براي همیشه حل 

  .خواهد شد
. ق.هـ 260./ خ.هـ 252 شهریور 31./ م873 سپتامبر22 رودکی در. 3  

از . از دنیا رفت . ق.هـ 329./ خ.هـ 319./ م941 یا 940زاده شد و در سال 
آن جا که ادریسی به صراحت از زیارت این مقبره یاد کرده است، یافتن آن 
در یک روستاي کوهستانی در مشرق سمرقند و جایی که نام رودك یا بنج 

  .اشته باشد، بسیار محتمل به نظر می رسیدیا پنج د
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گیري پی رودکی، بی شک مرهون تلاش و ة     کشف زادگاه و مقبر
عبداالله میرزایف به گوشه اي از این . خستگی ناپذیر صدرالدین عینی است

  : پژوهش هدفمند و درازمدت او اشاره می کند
د از آن که او بع. کارهاي برده صدرالدین عینی خیلی وسیع تر است   «

از اخبارات سمعانی مطلع می گردد، در فکر پیدا کردن قبر رودکی افتاده؛ 
هنگامی که این تحقیقات . گذراندمیدر گرد و اطراف سمرقند تحقیقات 

نتیجه اي نمی دهد، او دایره جستجوي خود را به محل هاي دوردست ناحیه 
  .سمرقند، کوهستان پنجه کنت و کالخوزچیان وسعت می دهد

    جستجوي تحقیقاتی صدرالدین عینی خیلی دامنه دار بوده، یک چند 
با یک نفر مرد کار زحمت آبادي، . م1940اتفاقاً در سال . سال دوام می کند

که براي شکست و ریخت منزل او در سمرقند دعوت شده بود، مصاحب 
پنجه کنت در قریه اي بوده است ) ناحیه(شده، از او می فهمد که در رایون

  . خوانده می شده اند-  پنج رودك- » پنج رود « و » رودك « که هنوز با نام 
او .       صدرالدین عینی با اخبارات این شخص قناعت حاصل نمی کند

) ناحیه(حتی به راهبریت رایون. از دیگر آدمان کوهستان نیز می پرسد
مکتوب نوشته، خواهش می کند که موجودیت این دو قریه تحقیق کرده 

  .ه، مسافت بین آنها را معین نمایند و به او خبر دهندشد
 -      هنگامی که در باره این دو قریه جواب مثبت می آیِد، او به پایتخت

 مراجعت نموده؛ طلب می کند که به آن جا یک هیئت - استالین آباد
  .تحقیقاتی علمی فرستاده شود

  :      صدرالدین عینی در این باره چنین می نویسد
قبر رودکی و قشلاق . این تأکید ، مسئله تماماً روشن و حل شدهبا «

اکنون تنها کار به این معلومات یک شکل رسمی . رودك یافت شده بود
  »...دادن مانده بود

درستی  اخبارات به دست » هیئت تحقیقاتی«       جستجوي مقدماتی 
ر قریه پنج آورده صدرالدین عینی را به کلی اثبات کرد و معلوم گردید که د

» قبر ابوالحسن رودکی« رود، در گوشه بوستانی ، قبر رودکی موجود بوده؛ 
خوانده می شده است و هنوز اهالی قبر او را » خواجه ابوالحسن افري« و یا 
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 ، ابوعبداالله رودکی( » .همچون آرامگاه شخص بزرگوار زیارت می کنند
218 -221.(  

تلاش هاي گروه . خ.هـ1335آذر اول ./ م1956 نوامبر 21در            
 انسان شناس، باستان شناس» میخائیل میخائیلویچ گراسیموف « باستان شناسی 

به ثمر نشست و خاك از .) م1907 سپتامبر15: متولد( و جرم شناس معاصر 
. دي« استخوان هاي به دست آمده مورد آزمایش . چهره رودکی برگرفته شد

  .  شد که از آن پدر شعر فارسی استقرار گرفت و یقین حاصل» .ان اي
  :     گراسیموف دو شاهکار بزرگ را از روي این استخوان ها آفرید

  شاعر بزرگ پارسی گوي،نو با کمترین درصد خطا از نخستی چهره واقعی.1    
  .رودکی سمرقندي

با بررسی دقیق و آکادمیک و جرم شناسانه بر روي ستون فقرات و . 2    
ه شاعر نامدار ادبیات کهن فارسی، کشف نمود که سرش را دنده هاي شکست
 روي آتش نگاه داشته و چشمانش را کور – سال 80 بالاي -در سن پیري

  .کرده اند
براي همیشه مردود » کور مادرزاد بودن رودکی «      بنابراین فرضیه قدیمی 

از مدت ها پیش بازگشت رودکی در سن کهولت به .و منتفی اعلام گردید
ادگاه دورافتاده و محقرش ، آن هم در اوج اقتدار و حشمت و محبوبیت و ز

  .جاه و جلال، مورد سوء ظن تاریخنگاران واقع شده بود
   بر اساس یافته هاي گراسیموف، بر همگان آشکار شد که شاهان سفاك 
سامانی پس از شکنجه و کور کردن این پیر فرزانه و افتخار مشرق زمین ، او 

 مجروح و دل شکسته از دربار رانده و به زادگاهش تبعید کردند و را با بدن
یا وي را مخفیانه به قتل رسانده و پیکرش را در گورستان روستاي بنج دفن 

  .نموده اند
: خوانیممی    بخشی از این گزارش مستند علمی و دردناك را با هم 

یده است و تخم چشم صدمه ند...رودکی با تکه آهنی داغ کور شده است...« 
در تغییر سخت ...تفاوت کاسه سر . ظاهراً حتی تغییر شکل نداده است

چنین .قسمت وسط گوشه بالاي چشم استخوان پیشانی ظاهر می گردد
عصب فوقانی ... معلولیت استخوان را فقط با آن توضیح می توان داد که

  .چشم و عصب پلک بالایی صدمه دیده اند
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ت جمجمه هم عناصر قسمت درونی کاسه      صرف نظر از بد بودن حال
. استحتی استخوان نازك جدار و کاسه چشم خراب نشده . چشم عیان است

رودکی فقط از بیرون توسط ...هیچ علامتی از کشیدن چشم پیدا نشده است
 چنین تغییرات گوشه فوقانی کاسه چشم نمی توانست...سوزاندن کور شده بود

  . یکباره صورت گیرد 
حظه کور کردن سالها گذشته اند تا گوشه و چشم آن شکلی را       از ل

گفتن این که براي چنین . بگیرد که ما در حال حاضر مشاهده می کنیم
  ...تغییرات، چه مدت زمانی لازم بوده، دشوار است

.        در اسکلت فقره دوم کمر ، هنگام زنده بودن شکسته شده بود
ن شکستگی فقط در ابتدا دردناك ای...خمیدگی شکسته دیگر جوش نخورد

 در 11،10،9-سه تاي آنها از طرف چپ. دنده ها همه باقی مانده اند...بود
دنده ها خیلی . وقت زندگی از یک بلندي با یک ضربه شکسته شده بودند

همه سه دنده با ضربه سخت سلاحی کند . پیش از مرگ جوش خورده اند
از آن ) نه ترك دادن( دگی فقرهکاملاً شکستن دنده و خمی.شکسته شده اند

 سالگی به 60- 50شهادت می دهد که این حادثه در سن کمالات و بعد از 
  ). 84-79تجربه برقرار کردن سیماي مستند از پنجرود،( » .وقوع پیوسته است

    ساختمان این آرامگاه دو سال بعد از کشف جسد، به طور کامل بازسازي 
 کشور جهان، 38با حضور نمایندگان . خ.هـ 1337./ م1958شده و در سال 

  .از جمله مقامات وقت ایران، گشایش یافت
  :دکتر منوچهر ستوده که خود از این بناي زیبا دیدن کرده، گزارش می دهد    

همراه ایستادبی بی رزاق راه دراز کنار رودخانه زرافشان را بازگشتیم و     « 
ست چپ جدا شد و از آن جا از شورچه راه به طرف د. به شورچه رسیدیم

  .به دهکده شش خط آمدیم
     پنج رود نزدیک دهکده هاي زیرحصار و سراي باغ بوده است، که امروز 

در باغ ملک . این دو دهکده بر اثر آبادانی به هم رسیده و یکی شده اند
نزدیک این دهکده ها گوري بود که از قدیم مطاف و مزار اهالی بود و از 

  .به زیارت آن جا می آمده انددوردست نیز 
به ساختن . ق.هـ1378     حدس زده اند که این قبر رودکی است و در سال 

دور . هاي ظرافت و زیباییتبنایی است از سنگ مرمر در من. آن پرداخته اند



  1388، زمستان 99دانش   
 

 60

گنبد از داخل پنج بیت از اشعار او را با خط نستعلیق خوش بر سنگ حک 
  :کرده اند، به این شرح

  
     هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار    امخت از گذشت روزگارهر که ن

  کس نبود او را ز دانش بی نیاز    تا جهان بود از سر آدم فراز
  راه دانش را به هر گونه زبان    مردمان بخرد اندر هر زمان
  تا به سنگ اندر همی بنگاشتند    گرد کردند و گرامی داشتند
  »بر تن تو جوشن استوز همه بد     دانش اندر دل چراغ روشن است

  ).2/34آثار تاریخی ورارود و خوارزم،(                    
         
  :سعید نفیسی نیز از دیدار خود چنین یاد می کند       
 پس از برگزار شدن بیست و پنجمین کنگره خاورشناسان در مسکو ،        «

رداد تا دوم  ام28فرهنگستان علوم تاجیک مرا به آن سرزمین دعوت کرد و از 
  . از مهمان نوازي مردم تاجیکستان برخوردار بودم1339شهریور 

 امرداد ماه از استالین آباد از راه سمرقند به شهر 31      روز دوشنبه 
در .  رفتم– که نزدیک ترین شهر امروز به زادگاه رودکی است –پنجکنت 

د کوچک در آن شمال پنج کنت ، دره اي بسیار خرم و باصفایی است که پنج رو
  .می ریزند و در پایان دره به یکدیگر می پیوندند و به رود زرافشان می ریزند

      به همین جهت این ناحیه را پنج رودك می نامند و هنگامی که رودکی 
در آن جا به جهان آمده است، همین نام را داشته است؛ به همین جهت وي 

آبادي کوچکی بوده است که در مرکز این ناحیه . رودکی تخلص کرده است
خاندان رودکی در آن می زیسته اند و وي در پایان زندگی از دربار سامانیان 
به آن جا بازگشته است و اینک کالخوز آباد حاصلخیزي در آن جا هست که 

  . نام رودکی را به آن داده اند
      در دامنه تپه کوچکی پیوسته به این آبادي، گورستانی از زمان هاي 
بسیار قدیم بوده است و با صراحتی که در گفته سمعانی در کتاب الانساب 
هست، استخوان هاي رودکی را در آن جا یافته اند و ساختمان ساده بسیار 

  .باشکوهی دلپسندي بر سر خاك وي کرده اند
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       از استخوان هایی که به دست آمده،  ثابت شده که کور مادرزاد نبوده 
ی وي را با فلز گداخته اي کور کرده و به اصطلاح چشم و در پایان زندگ

  .وي را میل کشیده اند و از این مصیبت رنج بسیار برده است
       یک نیمه روز را در این آبادي دل انگیز زیبا گذراندم و از نوازش مردم 

محیط زندگی و احوال و اشعار ( » .زادگاه رودکی برخوردار شدم
  ).294رودکی،
اي رسیدن به این دهکده، باید از کوههاي بسیار زیباي فلات پامیر و        بر

جاده فوق العاده خطرناك آن گذر کرد ، و بر اساس توافق میان رؤساي 
 و تاجیکستان، مرمت – در آن زمان سید محمد خاتمی - جمهور وقت ایران

ایران سفارت ). 20/11/1383خبرگزاري میراث خبر،.( مقبره آغاز شده است
را برعهده داشته ) پنج رود( اره کتابخانه موزه رودکی واقع در روستاي رودكاد

  .و در حال حاضر آقاي جوره یف این مرکز را مدیریت می نماید
در (  کیلومتري65که زادگاه رودکی است، در » پنج رود« روستاي . 4      

 و واقع شده» پنجکنت« شهر )   فرسنگ10 کیلومتر یا حدود 56برخی منابع 
امروز تنها آرامگاه رودکی مستند و معتبر و موثق در دنیا در همین مکان قرار 

 فاقد اعتبار – از جمله در ازبکستان –گرفته و دیگر مقبره هاي منسوب 
  . تاریخی می باشند

جزئی از جمهوري خودمختار . م1924 تا 1918       این روستا در سال هاي 
کستان الحاق یافته است یعنی روستاي  ترکستان بوده و از آن پس به تاجی

در زمان حیات رودکی از توابع سمرقند و در شرق آن » پنج رود « یا » بنج «
بوده و امروزه بر اساس تقسیمات جمهوري هاي آسیاي میانه به تاجیکستان 

  . تعلق دارد
 

  گزیده منابع و ماخذ
 :تهران. دات ناصريآتشکده آذر، تصحیح حسن سا). 1336(آذر بیگدلی، لطف علی.1 

  .امیرکبیر،سه جلد
 ابن حوقل، به کوشش ۀ الارض یا سفرنامةصور.). م1938( ابن حوقل بغدادي، محمد.2

  .لیدن.کرامرس
  .پورت سعید. نزهت المشتاق.). م1970( ادریسی،محمد.3
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ممالک و مسالک، ترجمه محمد ابن اسعد ابن ). 1373( اصطخري، ابواسحاق ابراهیم.4
  .بنیاد موقوفات افشار: تهران. ري، به کوشش ایرج افشارعبداالله تست

  .بنیاد دانشنامه ادب فارسی،جلد اول:تهرات.دانشنامه ادب فارسی).1375(انوشه، حسن.5
 ،استالین آباد»رودکی« در کتاب. رودکی و محیط او.).م1949.(س.براگینسکی،ا.6

  ).دوشنبه(
  .بانک ملی:تهران.لی پاشاصالحتاریخ ادبی ایران،ترجمه ع).1333(براون،ادوارد.7
. ، ترجمه پرویز ورجاوند)آسیاي میانه(خراسان و ماوراء النهر). 1364.(بلنیتسکی،آ.8

  .نشر گفتار: تهران
  .کتابخانه مرکزي: تهران.بهارستان). 1311( جامی، نورالدین عبدالرحمن. 9

م کاتب، تصحیح اشکال العالم، ترجمه عبدالسلا). 1368( جیهانی، ابوالقاسم بن احمد.10
  .به نشر: مشهد. فیروز منصوري

شرکت : تهران. تاریخ هنرهاي ملی و هنرمندان ایرانی). 1369(حقیقت، عبدالرفیع.11
  .مؤلفان و مترجمان ایران

  .بارانی:تهران. تذکره الشعراء، تصحیح محمد عباسی). بی تا(دولتشاه سمرقندي.12
 :تهران .م، تصحیح محمدرضا طاهريتذکره هفت اقلی). 1378(رازي، امین احمد.13

  .سه جلد سروش،
  .علمی، چاپ هفتم:تهران.با کاروان حله). 1372(زرین کوب، عبدالحسین.14
  .نوین:تهران. سیري در شعر فارسی). 1363(زرین کوب، عبدالحسین.15
. سرآمدان فرهنگ و تاریخ ایران در دوره اسلامی). 1353(سادات ناصري، حسن.16

  .طالعات و هماهنگی فرهنگیمرکز م: تهران
جغرافیاي تاریخی سرزمین هاي خلافت شرقی، ترجمه محمود ). 1377(لسترنج،گی.17

  .علمی و فرهنگی، چاپ سوم: تهران. عرفان
 بنیاد موقوفات افشار،:تهران.آثار تاریخی ورارود و خوارزم).1386(ستوده،منوچهر.18

  .دوجلد
 دارالفکر، :بیروت. اب، به کوشش عمر باورديالانس.). ق.ه1408( سمعانی، عبدالکریم.19

  .پنج جلد
ابن سینا، :تهران.شعرالعجم، ترجمه محمدتقی فخر داعی گیلانی). 1335(شبلی نعمانی.20

  .چاپ دوم، پنج جلد
  .جلد9 فردوس، چاپ سیزدهم،:تهران. تاریخ ادبیات در ایران). 1372(صفا، ذبیح االله.21 
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 .رودکی، روزگار و آثار او،ترجمه میرزاملا احمد).1386(طاهرجانوف،عبدالرحمان.22
  .امیرکبیر :تهران

تذکره لباب الالباب، تصحیح ادوارد براون، به کوشش محمد ). 1361(عوفی، محمد.23
  .فخر رازي: تهران. عباسی

زند، مجموعه .،ترجمه م»قبر استاد رودکی و ده رودك« .).م1956(عینی، صدرالدین.24
  .165-164، صص9ره ادبیات تاجیکستان، شما

انجمن آثار و مفاخر : تهران. آرامگاه در گستره فرهنگ ایرانی).1376(غروي، مهدي.25
  .فرهنگی

  .بی نا:دوشنبه. تاجیکان). 1377(غفوراوف، باباجان.26
 :تهران .میراث آسیاي مرکزي،ترجمه اوانس اوانسیان).1386(فراي،ریچارد نیلسون.27

  .بنیاد موقوفات افشار
خوارزمی،چاپ چهارم، :تهران. سخن و سخنوران). 1369(نفر، بدیع الزمانفروزا.28

  .دوجلد
آثارالبلاد و اخبارالعباد، ترجمه محمد مراد بن عبدالرحمان، ). 1373(قزوینی، زکریا.29

  .دانشگاه تهران،دو جلد: تهران. تصحیح محمد شاهمرادي
 کردن سیماي مستند از پنج تجربه برقرار.). م1958(گراسیموف، میخائیل میخائیلوویچ.30

  ).استالینگراد( دوشنبه. رود
بنیاد فرهنگ :تهران. زین الاخبار، تصحیح عبدالحی حبیبی). 1347(حیلگردیزي، عبدا.31

   .ایران
. نزهت القلوب، به کوشش محمد دبیرسیاقی). 1378(مستوفی قزوینی،حمداالله.32

  .طه:قزوین
 :تهران .گزیده، تصحیح عبدالحسین نواییتاریخ ). 1362(مستوفی قزوینی، حمداالله.33

   .امیرکبیر،چاپ دوم
   .فاخته،دو جلد:تهران.تاریخ موسیقی ایران). 1373(مشحون، حسن.34
  .فرانکلین،سه جلد:تهران. دایره المعارف فارسی). 1374- 1345(مصاحب،غلامحسین.35
. میتتذکره روز روشن، تصحیح محمدحسین رکن زاده آد).1343(مظفرحسین،محمد.36

  .کتابخانه رازي: تهران
احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم، ). 1385( مقدسی، ابوعبداالله محمد بن احمد.37 

  .کومش، چاپ دوم:تهران.ترجمه علی نقی منزوي
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حدود العالم من المشرق الی المغرب، تعلیقات ولادیمیر ). 1383( مؤلف ناشناخته.38
.  غلامرضا ورهرام-ریم میراحمديمینورسکی، ترجمه میرحسین شاه، تصحیح م

  .دانشگاه الزهرا،چاپ دوم: تهران
   .کلاله خاور:تهران.تاریخ سیستان،تصحیح محمدتقی بهار). 1314(مؤلف ناشناخته.39
  .بی نا:دوشنبه.ابوعبداالله رودکی.). م1958(میرزلیف، عبداالله.40

خر فرهنگی،چاپ انجمن آثار و مفا:تهران.اثرآفرینان).1384( نصیري، محمدرضا .41 
  .دوم،جلد سوم

  .امیرکبیر، چاپ سوم: تهران. محیط زندگی و احوال و اشعار او). 1336( نفیسی، سعید .42
 :تهران .سفارت نامه خوارزم،تصحیح جمشید کیانفر).1385(هدایت،رضاقلی خان.43

  .میراث مکتوب
). لنهرگزارش سفر به ماوراء ا( از جیحون تا وخش). 1375(یاحقی، محمدجعفر.44

  . آستان قدس رضوي: مشهد
. ترجمه معجم البلدان، ترجمه علی نقی منزوي). 1380(یاقوت حموي، شهاب الدین.45

  .سازمان میراث فرهنگی و گردشگري: تهران
  .علمی، چاپ پنجم: تهران. چشمه روشن). 1373(یوسفی، غلامحسین.46
  

*****  



  ∗دکتر رشیده حسن 
  

   و دینی ایرانیمعرفّی حماسه هاي ملّی ، تاریخ
  صات آنو مشخّ

  
  :اشاره

 شگر دلیري ها و شگفتی هاستیبازتاب پدیده هاي شورانگیز که نما  
در این ضمن شناخت اسطوره اهمیت داشته و . در حماسه ها پدید می آید

. ن بشمار می رودایران از کهن ترین مراکز پیدایش داستانهاي حماسی جها
در این . حماسه چهارگونه است شامل اساطیر ملی،تاریخی، دینی و عرفانی

گفتار دهها اثر حماسی از هر نوع از جمله شاهنامۀ فردوسی، ظفرنامۀ 
  و نظامی، اردیبهشت نامۀ سروش اصفهانیۀحمداالله مستوفی، اسکندرنام

  . حیدري باذل مورد بررسی قرار گرفته استۀحمل
***  

یش ازین که موضوع مورد نظر را زیر بحث قرار دهیم، باید حماسه پ  
از روي فرهنگ معین و لغت نامۀ دهخدا، حماسه به معنی . را تعریف کنیم

و همین طور در انگلیسی به معنی . دمردي و شجاعت استادلیري، ر
Braveryیاد می شود .  

  
  حماسه چیست؟

هلوانی ها و داستانهاي رزمی شت شاهان، یادنامۀ پهلوانها و پذحماسه سرگ  
پهلوانان، قهرمانان، ورزم جویان یک ملتّ در راه پاسداري از « و دلاوري است که 

آب و خاك، فرهنگ و اخلاق و ارزشهاي معنوي چون آزادگی، عدالتخواهی، 
و از لحاظ جهان بینی، . کوشند میبراي آن کرامت انسانی و دیگر مکارم بشري 

 ب و رسوم نمایندگان مردم خود نیز می باشند و مآلاً حماسه هاياعتقادات دینی، و آدا
 آرزوها ،ملی تاریخی و مذهبی ملتّهاي کهنسال و فرهنگ مدار، پاسدار حرمتها

 به گفتۀ نرگس روان )1(.»و افتخارات ملی و دینی و آیین گرایی آنان نیز هست
شگر دلیري ها پور و معجم استعلامی، پدیده هاي شورانگیز و آهنگین که نمای
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 و شگفتی هاست، آدمی از دیرباز دلباختۀ شکوه و نیرومندي، و دوستدار نشانه هاي
در جهان اندیشۀ خویش به قهرمانان و ناموران و  آنچه را. بوده استقهرمانی 

و ازین . پهلوانان بسته و از آنها مردانی برتر از آنچه می شناخته، ساخته است
که امروز بنام حماسه در فرهنگ همه ملت هاي رهگذر به پدیده هایی رسیده 

  ).2(جاودانگی داردو کهنسال به چشم می خورد 
بعضی خیال می کنند که حماسه یعنی مشتی دروغ که با راستی   

یا اگر . شاید قرن ما دیگر قرن حماسه نباشد. اما چنین نیست. آمیخته است
ارها را بهتر از بخواهیم حماسه اي بسازیم مغزهاي دانشمندان بزرگ روزگ

اما آنها که فردوسی را چون پیامبر ستوده و . رستم و گیو و گودرز باید ستود
شاهنامه را هم پایه کتاب مقدس و آسمانی شمرده اند، این داوري را از روي 

آنها می دانسته اند که سدة چهارم اسلامی ایران و . خامی و نادانی نکرده اند
د و اهمیت حماسۀ شورانگیز فردوسی در آن مردم ایران چه نیازي داشته ان

  روزگار چه بوده است؟
حماسه هاي راستین و طبیعی ملتهاي کهن سالی چون ایران، یونان و   

هند که سهم عمده اي در سازندگی تمدن جهان را دارا هستند، خود برخاسته 
تها و شکل گرفته از اسطوره هاي دیرینه به وجود آمده، در فرهنگ این ملّ

، که در بامداد زندگی آنان یا در دوران قبل از تاریخ به نیروي تخیّل است
مردمانشان به وجود آمده است، و به تدریج در طول قرون و اعصار با عناصر 
تاریخی ممزوج شده و در آغاز به طور شفاهی و سینه به سینه از نسلی به 

وانا، باذوق و نسلهاي دیگر منتقل گردیده تا قرن هاي بعد به دست شاعرانی ت
  ).3(وطن دوستی رسیده است

در مورد گفتگو پیرامون حماسه، و براي روشن ساختن بیشتر معنی   
  .نیز نیاز به وضاحت دارد» اسطوره« حماسه واژه 

  
  اسطوره چیست؟

 است، بمعنی جست و Histocriaب واژه یونانی  اسطور معرّةواژ  
 و روایتهایی است کهن و  داستانهاۀجو، آگاهی و داستان، اساطیر مجموع

 محمد  کرمی نویسندة ).4(تخیلی که زمانی بشر آنها را واقعی پنداشته است
واژه  « خود حماسۀ حماسه ها، دربارة اسطوره  می نویسد در کتاب معروف
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الاسطوره، و « اسطوره در زبان پارسی واژه اي است برگرفته از زبان عربی 
  ).5(»وایت و حدیثی است که اصلی ندارددر زبان عرب به معناي ر» الاسطیر
اساطیر حتی در ساده ترین سطوح خود انباشته از روایاتی است   

معمولاً مقدس دربارة خدایان، موجوداتی فوق بشري و وقایع شگفت آوري 
که در زمان هاي آغازین با کیفیات متفاوت با کیفیات زمان عادي ما رخداده 

یده است، یا در دوران هاي دور دست آینده و به خلق جهان و ادارة آن انجام
بدین گونه زمان آغازین و زمان پسین دو عصر اساطیري . رخ خواهد داد

 در ویژه اند و نیز رخدادهایی پس از مرگ و سرنوشت انسان از آن پس می تواند
زمان حال یعنی زمان میان . کتار این دو مبحث اساسی اساطیري قرار گیرد

 پسین، اعصار تاریخی زندگی بشر معمولاً در محدودة زمان هاي آغازین و
  ).6(اسطوره قرار نمی گیرد بلکه در پهنۀ حماسه وارد می شود 

  
  اهمیت ادبیات حماسی

ربارترین و اصلی ترین مراکز پیدایش    سرزمین ایران که یکی از پ
داستانهاي حماسی در سراسر جهان است و ادبیات حماسی این زمین یکی از 

چون دري گرانبها درمیان  ترین و پرشکوه ترین آثار تاریخی جهان را مهییج 
هزاره هاي دور و دراز تاریخی را براي رسیدن به این صدف هاي خود دارد، 

  .مقام پشت سرگذاشته است
هر زمان که سرزمین ایران در گستردة تاریخ پهناور خویش دچار   

گرفت، مینگان قرار تاخت و تازها می شد، و مورد هجوم بی وقفۀ بیگا
ي از پهلوانان و گردان زبانزد خاص و داستانهاي شکوهمند حماسی و یادآور

اجتماعی سهمی گردد و هر ولایت  به فراخور اوضاع و احوال میعام 
در عصر پادشاهی اشکانیان تهدید . گرفتمیپرورش این داستانها بر عهده 

یشتري به داستانهاي دشمنان شرقی و غربی باعث گردید تا توده، گرایش ب
مردم این عصر از پهلوانان و گردانی سخن می راندند که . کنندحماسی پیدا 

حفظ  و حراست و نگهبانی سرزمین نیاکانشان تنها به دست توانمند آنان  
و چون این افسانه ها از نسلی به نسلی و از دوره اي به . سپرده شده بود

حوادث تاریخی راه تکامل خود را دوره اي دیگر منتقل می شد و در جریان 
  .می پیمودند
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دانشمندان مورخین و پژوهشگران فراوانی بر این اعتقادند که   
  .داستانهاي ایران ریشه اي بسیار دیرینه تر از عهد سامانیان دارند

  
  آثار کهنۀ افسانه هاي حماسی

و هند داراي پیشینۀ دیرپایی در کار سازندگی فرهنگ و ایران، یونان   
تاریخی کشورشان آمادگی براي  دن بشري هستند و موقعیت اقلیمی وتم

قدیمترین منظومه در قلمرو . ظهور داستان هاي پهلوانی و رزمی داشته است
  .ادب جهان را حماسۀ گیلگامش، در بین النهرین قدیم دانسته اند

و همین .  فردوسی استۀمعروفترین حماسه سرزمین ایران شاهنام  
ي رامایانه و مهابهارتا مشهور ترین حماسه هاي هند باستان طور منظومه ها

  ).7(می باشند که به زبان سانسکریت تدوین شده 
مشهورترین حماسه اي که بوجود آمده در یونان باستان ایلیاد و   

 ۀحماس. شاعر نابیناي یونان باستان است) م.قرن هفتم ق(ادیسه سروده هومر 
 معروفترین حماسه به زبان آلمانی که تاریخی فرانسوي شانسون دوژست و

م سروده شده، نی بلونگن نام دارد در زبان آلمانی 1200در حدود سال 
  ).8( دیگري به نام میساد استۀحماس

  
  انواع حماسه 

  :حماسه را می توان به چهار نوع تقسیم کرد  
  . حماسه هاي تاریخی– 2    . حماسه هاي اساطیر ملی– 1
   حماسه هاي عرفانی– 4      . حماسه هاي دینی– 3
  

  حماسه هاي ملیّ ایران و مشخّصات آن 
ملت هاي بزرگ باستانی براي تکوین خود حماسه هایی دارند که   

ت هرچند تاریخ یک ملّ. دوام یابندباید به دست شاعر چیره دست زنده شوند 
و باگذشت زمان گرد و . مستحکم باشد از روح و آب و رنگ بی بهره است

  آن درخشندگی را می پوشاند و بالاخره به مردگان متعلق می باشدخاك قرن ها
به گفتۀ . ولی حماسه، تاریخی است که زنده و جاودان و پایدار می ماند

نمرده محمد علی اسلامی ندوشن، حماسه نمایندة روح ملی است که هنوز 
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پهلوان حماسه شعلۀ مرموز حیات جاودان یک قوم را در خود . است
  ).9(دارند

رویدادهاي حماسی ملی اقوامی چون هند، ایران و یونان که داراي   
تاریخی کهنسال می باشند، همراه با وقایع تلخ و شیرین از شکست ها و 

و در مسیر بالندگی . پیروزي ها هستند و از درون اساطیر شان زاده می شود
راي حفظ و قهرمانان آنها که نوعاً ب. خود با عناصر از تاریخ آمیخته می گردد

. جنگندمیاستقلال و پاسداري از ارزش هاي دینی و اخلاقی آن ملت 
هنرنمایی هاي فوق العاده اي در قالب قصه هاي سرگرم کننده و غرور انگیز 

در . به طور شفاهی از سینه به سینه و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود
امی که به دست گردد، هنگمیرهگذر زمان شاخ و برگ هایی بر آنها افزوده 

 طوس، ۀشاعرانی توانا و نابغه و سخنورانی باذوق و قریحه چون فرزان
کنند و به عنوان مفاخر میفردوسی می رسد، با نظم شان شکل هنري پیدا 

 که )10(ادب آن کشور نظیر شاهنامه بر صحیفۀ روزگار جاودانه باقی می ماند
  .عنوان کردعصر فردوسی را عصر حماسۀ ملی 

ن آثار مکتوب حماسی که قبل از ظهور فردوسی و دیگر مهمتری  
حماسه سرایان بزرگ در فاصله قرن هاي اول تا چهارم اسلامی در ایران 
تألیف می شد و بعداً مورد استفاده آنان در نظم حماسۀ ملی ایران زمین قرار 

گیرد، شاهنامه هاي منثور و داستانهاي پراکنده اي است که دربارة برخی می
از لحاظ . یدادهاي پهلوانی ایران باستان به رشته تحریر در می آیداز رو

قدمت زمانی اولین شاهنامۀ منشور، نوشتۀ ابوالموید بلخی ادیب نامور و ایرانی 
معروف مانند معاصر سامانیان در آغاز قرن چهارم هجري است در کتاب هاي 

  .ه استاز آن نام برده شد) 613(تاریخ طبرستان ) 352(تاریخ بلعمی 
به ابوالموید بلخی » اخبار گرشاسب« اثر منثور دیگري نیز به نام   

شاهنامه ابوالموید بلخی به کلی از بین رفته شاهنامۀ دیگري که . نسبت دارد
مربوط به همان عصر است شاهنامه ابومنصوري ، تألیف ابو منصور محمد بن 

ه صفحه اي از طریق اصلش از میان رفته و تنها مقدمۀ پانزد. عبدالرزاق است
  ).11(بعضی نسخه هاي خطی قدیم به دست رسیده است
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. منظومه هاي حماسی قبل از فردوسی و بعد ازو هم نوشته شده  
ملی که بعد از اسلام سروده شد، شاهنامۀ مسعودي مروزي نخستین منظومۀ 

  ).12(است
 حماسه وجود داشته مانند دقیقی،درین عصر سه شاعر بزرگ   

دقیقی نخستین کسی است . سدي و هرسه از شهر طوس بودندفردوسی و ا
ت گماشت و در واقع که پس از مروزي به نظم داستان هاي ملی ایران هم

  .پیشتاز فردوس درین کار بود
  

   بعد از فردوسی سروده شده منظومه هاي حماسی ملیّ 
از آثار اسدي طوسی گرشاسپ نامه را که یک منظومۀ کامل حماسی   
 داستان حماسی ادبیات فارسی ست، پس از شاهنامه باید موفق ترین باید دان

علاوه ازین منظومه هایی مانند بهمن نامه ، فرامرز نامه، کوش . شمرده شود
ربرین نامه، بیژن نامه، نامه، بانو گشسپ نامه ، بزرو نامه ، شهریار نامه، آذ

داستان سهراب نامه، سوسن نامه ، داستانک کوهزاد، داستان شبرنگ، 
  ).13(را می توان نام برد... ، جهانگیر نامه ، سام نامه ویدجمش

ی مذکور ازین جهت داراي اهمیت هستند که داستان هاي پهلوانی ملّ  
دوین و نظم آنها حماسه ملی ایران که بخش عمدة آن توسط تبا 

 )14(فردوسی و اسدي طوسی به سلک نظم در آمده بود، کامل می شود.دقیقی
ر نتیجۀ پیش آمدن شرایط تاریخی سیاسی و اجتماعی جدید در بعدها د

شوند و جاي آنها جامعۀ ایران حماسه هاي ملی به دست فراموشی سپرده می 
  )15(را حماسه هاي تاریخی و دینی می گیرند

  
  حماسه هاي تاریخی

سدة چهارم و پنجم هجري را می توان دوران طلایی نظم حماسه   
ی دانست اما از اواخر قرن پنجم، جریان هاي هاي ملی در ادبیات فارس

  .فکري و سیاسی تازه اي در جامعۀ فرهنگی ایران به منصۀ ظهور می رسد
. به تدریج آفتاب بخت سرایش حماسه هاي روي به افول می گذارد  

و با استحاله و دگرگونی که در برداشتها و علایق گویندگانی که استعداد 
، نظم مضامین و موضوعات تازه اي که جنبۀ سرودن اشعار حماسی را دارند
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تاریخی و دینی دارند، به تدریج جایگزین حماسه هاي ملی در قلمرو ادبیات 
  . به تدریج موضوع حماسه عوض شد)16(حماسی ایران می شود

در اوایل قرن هفتم نظم منظومه هاي تاریخی میان ایرانیان شروع به   
غیر از (دیمترین حماسه هاي تاریخی و بنابه اطلاعات موجود، ق. رواج کرد
 پهلوان نامه که اثر موید الدین  )17(در همان دوران ساخته شد) اسکندرنامه

نسفی است، او از مداحان آل افراسیاب بود، این پهلوان نامه را در ذکر 
  .پهلوانی هاي آن ترکان قراخانی و بر افگندگان خاندان جلیل سامانی ساخت

  
  شهنشاه نامه 

ن منظومۀ تاریخی که آن هم در اواخر قرن ششم و اوایل قرن دومی  
این اثر . هفتم ساخته شد، شهنشاه نامه بود، از مجدالدین محمد پاییزي نسوي
 در مورد یرا نخستین حماسۀ تاریخی دانسته اند که به پیروي از فردوس

از   همنظومنخستین  این منظومه نیز مانند )18(پادشاهان شاعر سروده شده است
  .میان رفته است

  مهم به بحر متقارب در ادب فارسی پدیدۀازین پس چندین منظوم  
آمد که منحصراً مربوط به ذکر مسایل تاریخی حیات فاتحان بزرگ بوده 

» قانعی« است و از آنجمله منظومه اي که احمد بن محمود طوسی مشهور به 
مفصلی بوده، به که منظومۀ » سلجوقنامه« در ذکر آل سلجوق ساخت به نام 

را آن و مالاً محققان . بحر متقارب ازین جز ابیاتی اندك بر جاي نمانده اند
  ).19(جزء آثار گمشده پنداشته اند

    
  ظفرنامه
منظومۀ تاریخی دیگري که باید در جزو حماسه هاي تاریخی از آن   

 و یاد کرد، ظفرنامه است، راجع به تاریخ ایران از ظهور اسلام و تاریخ اسلام
 ظفر نامه) هـ750.م(مستوفی قزوینی  لـهسلاطین ایران تا عهد ناظم یعنی حمدال

 بیت به بحر متقارب است و 75000مهمترین منظومۀ تاریخی موجود شامل 
و اول اسلامی ، دوم احکام دربارة تاریخ ایران . منقسم است به سه قسمت
نزده سال رنج نویسنده براي تدوین آن کتاب پا. سوم دربارة تاریخ مغول

  :کشیده است، خودش می گوید
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  بگفتم سخن پانزده بار پنج    پانزده سال رنج«کشیدم درین 
    

و ) ص(روزگار نبی اکرمدر بخش اول اسلامی، رخدادهاي تاریخی 
 خلفاي راشدین و عصر امام علی و حضرت امام حسن مجتبی و خلفاي بنی امیه

به سرگذشت . است مربوط » عجم«بخش دوم به . و بنی عباس است
 سلاجقه، ،، سامانی، غزنوي، غوریان، دیالمهپادشاهان سلسله هاي صفاري

بویژه سلجوقیان روم، خوارزمشاهیان، اسماعیلیه ، اتابکان سلغري فارس و 
فراختائیان کرمان، و در بیست هزار بیت به سلک نظم در آمده و کتاب سوم 

 در تاریخ مغول و پیدایش به مغولان اختصاص دارد و مشتمل بر بحث هایی
،  پیشینیان چنگیز خان و خود او و فرزندانش تا پادشاهی ابوسعید این قوم

خود را و سراینده اثر . بهادر خان که در سی هزار بیت تدوین شده است
  :درین بخش با بیت ذیل به پایان رسانیده است

  
  )20(ما بر پیمبر درود و سلام  ز    کتاب ظفرنامه کردم تمام

  
  شهنشاه نامۀ تبریزي

مغول و  منظومه اي است پیرامون رخدادهاي زندگانی چنگیز خان و  
 هـ که آنرا احمد تبریزي ، شاعر قرن 737فتوحات او و جانشینانش، تا سال 

.  به رشتۀ نظم در آورده)هـ736: ف(هشتم به دستور سلطان ابوسعید بهادر خان 
چنگیز « .عنوان نسخه اي ازین کتاب که در کتابخانۀ موزة بریتانیا موجود می باشد

  ).21(می باشد» نامۀ منظومات احمدي
  

  غازان نامه 
منظومۀ مذکور از نور الدین بن شمس الدین محمود بود که از   

 نیز مدتی بود و بعدها)  هـ703 – 694(معاصران سلطان محمود غازان خان 
، بنام سلطان اویس بن شیخ حسن 763زیسته و منظومۀ خود را در سال 

 این )22(کرد، ساخته استمی حکومت  هجري777 تا 757بزرگ که از سال 
  .و به بحر متقارب می باشد. منظومه بر ده هزار بیت مشتمل است
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 .وف اندعلاوه ازین منظومه هاي حماسی تاریخی دیگر بسیارند که غیر معر       
منظومه هاي غیر . واغلب آنها به چاپ نرسیده اند. و قابل توجه نیستند

 نامه ، معروف به نام، آشوب هندوستان ، بهمن نامۀ آذري طوسی، پادشاه
جارجنامه، جرجیس رزم، جنگنامه غلام محمد خان، جهان نامه، دلگشا، 

 ۀسی، شرفنام شاه اسماعیل باشک خان، شاهنامۀ بهشتی، شاهنامۀ عباۀرزمنام
 صفدري، ۀمحمد شاه، شاهنامۀ احمدي، شاهنامه یا مرأت عثمانی، فتح نام

ي نامه، منظومۀ نادري، سام نامه، فتح نامۀ عباس نامدار، قیصر نامه، قیصر
  .نسب نامۀ شهریاري، وقائع الزمان و همایون نامه می باشد

  
  سکندرنامه هاي منظوم

اسکندرنامه هاي منظوم مهمترین حماسۀ تاریخی ادبیات حماسۀ   
 زیرا او نخستین بار سرگذشت داردفردوسی بر دیگران حق تقدم . است

فردوسی در شاهنامه از . به سلک شعر درآورده استرا اسکندر مقدونی 
پادشاهی دارا بحث نموده که بعد از جنگ با اسکندر به دست دو وزیر خود 

  .ماهیار و جانوسیار کشته می شود
گی اسکندر در آشوب و هیجان و باشکوه و جلال چون سراسر زند  

 قصه هاي دلیري، نیروي وي، قصه هاي ،گذشت، فردوسی در منظومه
جنگهاي طولانی و علاوه ازین هنرهاي او مانند چابک سواري، شمشیر زنی 

که حق تقدم چنانکه فردوسی « . و شکار او را به صورت نظم سروده است
کردن سرگذشت اسکندر را دارد، درین وم بر دیگر گویندگان ایران در منظ

  :باره گفته است
  

  سر نامداران آن انجمن    ورا اندرین خضر بد راهزن
  دل و جان سپرده به پیمان اوي    بیامد به فرمان اوي سکندر

  یکی تیز گردان بدین کار دل    کاي مرد بیدار دل : بدو گفت
  وریمبسی بر پرستش درنگ آ    اگر آب حیوان به چنگ آوریم
  )23(به یزدان پناهند ز راه خرد     نمیرد کسی کو روان پرورد
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انتشار این گونه رخدادها دربارة اسکندر موجب می شود که به 
تدریج کتابهایی به نام اسکندرنامه و اخبار اسکندر به زبان هاي یونانی، 
رومی،سریانی ، پهلوي، و عربی نوشته می شد و این اثر ابتدا از عربی به 

 که فارسی ترجمه می گردد و در متن هاي چون شاهنامه ابو منصوري راه می یابد
خود زمینه را براي استفادة داستان پردازي چون فردوسی و بعداً نظامی 

  ).24(گنجوي و مقلّدان او در نظم زندگی پر ماجراي اسکندر فراهم می کند
  

  اسکندر نامۀ نظامی گنجوي
ي پرآوازة جمال الدین ابو محمد در سدة پنجم هجري منظومه ها  

از آثار . الیاس بن یوسف معروف به نظامی گنجوي، به اوج خود رسید
نظامی، مهمترین اثري که شهرت جاودانی نصیب وي کرد، پنج دفتر شعر 

شاعر . پرآوازة اوست که در پنج وزن، بنام پنج گنج یا خمسه، معروفند
خود را بر سر نظم و تدوین آن رویهمرفته نزدیک به سی سال از زندگانی 

  .نثار نموده است
این . اسکندر نامه شامل دو بخش، شرفنامه، و اقبال نامه می باشد  

این . منظومه به بحر متقارب و به پیروي فردوسی طوسی سروده شده است
.  بیت است10500سرگذشت اسکندر و کارها و اقدامات اوست و مشتمل بر 

انند امیر خسرو دهلوي، عبدالرحمن جامی، بعد از نظامی مقلّدان او م
بدرالدین، عبدالسلام ابراهیم حسینی کشمیري به طرز اسکندر نامۀ نظامی 

  .منظومه هایی سروده اند
  

  حماسه هاي دینی ایران 
در قرن هفتم و هشتم به سبب انحطاط و زوال حماسه هاي ملیّ   

ندگان به سرودن حماسه هاي تاریخی و دینی جاي آن را گرفته و بعضی گوی
. حماسه هاي تاریخی و بعضی به سرودن حماسه هاي دینی متمایل گردیدند
. و سرودن اشعار دینی درمیان شاعران مسلمان و غیر مسلمان متداول شد

سرایندگان مسلمان بیشتر به ذکر مناقب اهل بیت و یا مراثی آنان پرداختند 
ی می سرودند، به گفتۀ شاعرانی سنی و شیعه هر دو در شأن اهل بیت مراث

فردوسی یهاي موجود در کلام ئبه علاوه جاذبیت و زیبا« دکتر حسین رزمجو، 
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 از تا عده اي و محتواي شاهنامه از لحاظ اخلاقی و دینی موجب می گردد
شاعران دین باور مسلمان، به جنگهاي مذهبی صدر اسلام و پهلوانی هاي دلاور 

 توجه وي پیامبر و امام علی بن ابی طالب،مردانی نظیر حمزه بن عبدالمطلب عم
کنند که شمشیر و توان رزمی خود را جز در راه ترویج دین الهی و بسط 

مضامین دینی و مالاً داستانهاي حماسی با . عدالت و مردمی به کار نبرده اند
همراه با توصیفاتی با شکوه و آکنده از صور خیال زیبا ، به تقلید استاد 

  ).25( آید طوس به وجود می
  

  معروفترین منظومه هاي حماسی دینی ایران
  :اردیبهشت نامه

اثر طبع میرزا محمد علی سروش اصفهانی شاعر شیعی مذهب دوران   
قاجاریه است که به سلک نظم درآمده، و در شرح احوال حضرت محمد 

تا امام زمان عجل االله تعالی فرجه ) ع(و امامان شیعه از حضرت علی ) ص(
  : باشد و با این بیت آغاز می شودشریف می

  
  )26(که مارا از اهریمنان داشت پاس    ابر پاك یزدان فراوان سپاس

    
مطالب مهمی که در اردیبهشت نامه به نظم در آمده در آفرینش نور 

پیش از خلقت جهان، زاده شدن عبدالمطلب و فرزندان ) ص(محمد مصطفی 
و ) ص(لاد مسعود حضرت رسول و می) ص(او، بویژه عبداالله پدر نبی اکرم

و امام علی بن ) ع(د فاطمه دوران بالندگی ایشان، ازدواج با خدیجه و تولّ
می باشند و در پنج بخش ) ص(پیامبر اکرممعجزات و معراج ) ع(ابی طالب

مهمترین بخش حماسی این اثر شرح جنگهاي بدر و احد و . تقسیم شده اند
  ).27(دیگر غزوات پیامبر است 

  
  ان نامه خاور

از حماسه هاي قدیم دینی شیعه می باشد که در شرح احوال و   
موضوع اصلی آن سفرها و . است ) ع(داستانهایی از علی بن ابی طالب 

 سرزمین خاوران به همراهی مالک اشتر و هحملات علی علیه السلام ب
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المعجن و جنگ باقباد، پادشاه خاور زمین و امراي دیگر مانند طهماسپ الو
ه و جنگ با دیو و اژدها و امثال آنها می باشد، به قول خود ناظم ، او شا

نخستین ابیات . موضوع منظومه اش را از یک کتاب تازي انتخاب کرده است
  :ه چنین می باشندمخاوران نا

  
  سخن نقش بستم بنام خداي    نخستین بر این نامۀ دلگشاي
  خداوند بخشندة مهربان    خداوند هوش و خداوند جان
  )28(گواهست بر هستی اش هرچه هست    یگانه خداوند بالا و پست

    
 این کتاب به خاور نامه مشهور است ولی ناظم آن خود خاوران نامه اش

است و نام کتاب و مآخذ آن در دو )  هجري830(تاریخ ختم منظومه . نامیده
  :بیت ذیل آمده است

  
  ارسیشد این نامۀ تازیان پ    دسیوچو بر سال هشت صد بیفز

  )29(نهادم بدانگه که کردم تمام     مر این نامه را خاوران نامه نام
  

  صاحبقران نامه 
بن ) ص(در داستان سید الشهداء حمزه بن عبدالمطلب عم محمد   

به سال . عبداالله می باشد که منظومه اي از حماسه هاي دینی قدیم است 
 قسمت 62ن کتاب به داستا. هـ به نظم درآمده و ناظم آن معلوم نیست 1073

یزدان  و نعت رسول و حمد تقسیم شده است و در مقدمه همۀ آن ها 
داراي جنبۀ داستانی است و داستان این . فهرست مطالب کتاب آمده است 

  برتنیکتاب از داستانهاي مذهبی است که در ایران پدید آمده و بیشتر مب
  .داستانها و روایات ملی ایرانیان است

  
  حملۀ حیدري

مهمترین منظومه هاي حماسی دینی است، راجع به زندگی محمد بن   
عبداالله و علی ابن ابی طالب و غزوات و احوال و تا پایان خلافت و ضربت 

کتاب مذکور از روي کتاب معارج . خوردن و وفات وي پایان می پذیرد
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 و مدارج الفتوت، تالیف معین بن حاجی محمد الفراهی به نظم در آمده ةالنبو
  .است

پسر مرزا میرزا محمد رفیع خان باذل » حمله حیدري« ناظم اصلی   
با مرگ باذل منظومۀ حیدري ناتمام ماند و پس از او شاعري . محمد است

بنام مرزا ابوطالب فندرسکی معروف به ابوطالب اصفهانی کار او را تمام 
  :حملۀ حیدري بدین بیت آغاز می شود. کرد

  
  )30(خرد بخش، دین بخش، دینار بخش    بنام خداوند بسیار بخش 

  
  مختار نامه

گویندة این منظومۀ حماسی عبدالرزاق بیگ بن تجفقلی خان دنبلی   
ارز و مجاهد بزرگ بمتخلص به مفتون که غزوات مختار بن ابی عبیده ثقفی م

. شیعه کیشانه را به نظم کشیده و مجموعۀ ابیات آن از پنج هزار متجاوز است
  :روع می شودو بدین ابیات ش

  
  کز و جان باز آمد این مشت خاك    سرنامه نام خدا او در پاك
  همه هست بر هستی او گواه    ز تیره زمین تا به تابنده ماه

  
  خداوند نامه 

حماسه معروف دینی،تألیف ملک الشعرا فتح علی خان صباي   
موضوع این کتاب شرح احوال محمد ابن عبداالله صلعم ز آغاز . کاشانی است
و پس از آن احوال علی بن ابی طالب علیه السلام و نبردهاي او و . کار است

  .خلافت وي، و جنگ هاي او در دورة خلافت، خاصۀ جنگ صفین می آید
  

  دلگشا نامه
در ذکر اخبار مختار بن ابو عبیده الثقفی است که به کین خواهی   

مه را میرزا غلام این منظو. در کوفه قیام کرده بود) ع(قاتلان حسین ابن علی 
 سبحۀ( علی آزاد بلگرامی از شعراي قرن دوازدهم هجري مولف کتاب نفیس 
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ق وفات .  هـ1200در علوم ادبی، به نظم درآورد وي به سال ) المرجان
  .منظومه از بیت ذیل آغاز می شود. یافت

  
  )31(خداي نهان خالق آشکارا    بنام خداوند لیل و نهار

    
ي دینی حماسی بسیاري در دستند بنام علاوه ازین منظومه ها

جنگنامه، داستان علی اکبر ، شاهنامه حیرتی ، غزوه نامه اسیري و کتاب 
این منظومه هاي حماسی دینی مذکور در ابیات ایران . حملۀ راجی وغیره 

  .و از اهمیت آنها صرف نظر نمی توان کرد. مقام بسیار مهمی دارند
  

  خصایص منظومۀ حماسی
بلاً عرض شد حماسه نوعی اشعار وصفی است که مبتنی طوري که ق  

و مردانگی ها و افتخارات و بزرگی هاي قومی یا بر توصیف اعمال پهلوانی 
در شعر . فردي می باشد، به نحوي که شامل مظاهر مختلف زندگی آنها گردد

حماسی دسته اي از اعمال پهلوانی خواه از یک ملت باشد و خواه از یک 
ستان یا داستان هایی در می آید که ترتیب و نظم از همه جاي فرد بصورت دا
  یا نقاطی پایان می پذیرد،هاز نقطه یا نقاطی آغاز می شود و به نقط. آن آشکار است

و خواننده می تواند با خواندن آن داستان از مقدماتی . ناقص و ابتر نیست
  .آغاز کند و به نتائجی دست یابد

را از تاریخ پارینۀ یک ملت سرچشمه موضوع سخن شاعر حماسه س  
می گیرد که آن ملت در حین نبرد ومبارزه از لحاظ طبیعت ومخاصمان و 

یا به حوادث و آفات . مهاجمان هم جوار دچار به موانع شدید گردیده باشد
ناگهانی طبیعی یا انقلابات مذهبی و اجتماعی مواجه شده باشد و این 

  .حیات ملی ایجاد کندي حوادث براي او همان احوال ابتدا
در . داستانها و روایات قدیم که منشاء و مآخذ حماسه می باشند  

نتیجۀ طبع رسا و چیره دستی وقدرت استادي شاعر به نظم مبدل می شوند طبعاً 
 و عناصري روي آن افزوده می شود که به زیبایی و جذابیت آن قصه می افزاید،

  .می بخشندآن اثر را شهرت جاودان ملی و جهانی 
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حماسه هاي ملی ، تاریخی و دینی ایران ، تاریخ طلایی نام آوران آن   
سرزمین از قبیل پادشاهان، پهلوانان، امامان و شخصیت هاي دیگر برجسته را 
از سر نو زنده می نماید و بالحنی جذاب و آهنگ دلنواز خواننده را با خود 

  رخدادها را با چشم سر می بیندمشغول می دارد، چنانکه او گویا همۀ آن وقایع و
  .و ازان حظ می برد

  
  :پانوشت ها 

  .24 ، ص 1 قلمرو ادبیات حماسی ایران، ج – 1
  .9 بررسی شاهکار ها در زبان فارسی، ص – 2
  .24 ، 23 ، ص 1 قلمرو ادبیات حماسی ایران ، ج – 3
  .216 فارسی عمومی ، ص – 4
  .269 پژوهشی در اساطیر ایران، ص – 5
  .371ژوهشی در اساطیر ایران، ص  پ– 6
  .28 ، 27 ، ص 1 قلمرو ادبیات حماسی ایران ، ج – 7
  .30 همان، ص – 8
  .14 زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه ، ص – 9

  .42 ، 41 ، ص 1 قلمرو ادبیات حماسی ایران، ج – 10
  .45، ص  ) 2 ، 1ج (  تاریخ ادبیات ایران – 11
  .45، ص  ) 2 ، 1ج (  تاریخ ادبیات ایران - 12
  .115 ، ص 1 قلمرو ادبیات حماسی ایران ، ج – 13
  .121 ، ص 1 قلمرو ادبیات حماسی ایران ، ج - 14
  .120 همان ماخذ، ص – 15
  . همان ماخذ– 16
  .324، 323 تاریخ ادبیات ایران ، ج سوم ، ص – 17
  .209 ، ص 1 قلمرو ادبیات حماسی ایران، ج – 18
  . همان ماخذ– 19
  .206 ، 205 ، ص 1 قلمرو ادبیات حماسی ایران، ج – 20
  .210 ، ص 1 قلمرو ادبیات حماسی ایران، ج – 21
  .362 تاریخ ادبیات ایران، ج سوم ، ص – 22
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  .168 ، ص 1 قلمرو ادبیات حماسی ایران ، ج – 23
  .168 ، ص 1 قلمرو ادبیات حماسی ایران ، ج – 24
  .216 ، ص 1 قلمرو ادبیات حماسی ایران ، ج - 25
  .278 همان ، ص – 26
  .278 ، ص 1 قلمرو ادبیات حماسی ایران ، ج – 27
  .278 حماسه سرایی در ایران ، ص – 28
  .378 حماسه سرایی در ایران ، ص - 29
  .383 حماسه سرایی در ایران ، ص - 30
  .390 حماسه سرایی در ایران ، ص- 31
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 نگارش دکتر محمد جعفر یاحفی، ناشر، شرکت 2 ، 1 تاریخ ادبیات ایران ، جلد – 3

  .1376تهران، چاپخانه شرکت آفست چاپ و نشر کتابهاي درسی ایران ، 
 حماسه سرایی در ایران، تالیف دکتر ذبیح االله صفا، چاپ سوم، چاپخانۀ سپهر، تهران، – 4

  .، انتشارات امیر کبیر1352
 زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه ، محمد علی اسلامی ندوشن، سلسله انتشارات – 5

  .1348انجمن ملی ، خرداد ماه 
می، درسنامه دانشگاهی از دکتر محمود فتوحی و دکتر حبیب االله عباسی،  فارسی عمو– 6

  .1384چاپ یازدهم، انتشارات سخن، تهران ، 
بمناسبت جشنوازه حماسه سراي بزرگ طوس، انتشارات ادارة کل (  فردوسی طوسی – 7

  .1354نگارش وزارت فرهنگ و هنر 
ی تألیف ، دکتر محمد جعفر  فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارس– 8

  .1369یاحقی، انتشارات صدا وسیماي جمهوري اسلامی ایران ، چاپ اول 
 قلمرو ادبیات حماسی ایران، جلد اول ، تألیف دکتر حسین رزمجو، ناشر،  پژوهشگاه – 9

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی باهمکاري انتشارات سخن گستر، مشهد، چاپخانۀ 
  .1381سروش، 

*****  



  ∗دکتر فائزه زهره میرزا
  

   شاعر حیرت–بیدل 
  

  :چکیده
  

  گوش بر آیینه نه تا بشنوي آواز من    حیرت آهنگم که می فهمد زبان راز من
    

/ ق .  هـ 1133ف ( ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بن عبدالخالق بیدل 
بزرگترین گوینده و عارف بلند اندیش سدة دوازدهم سرزمین ) م1725
وي یکی از چند شاعري است که فراوانی . به شمار می آیداره شبه قپهناور 

بیدل در اشعار خود کلمۀ حیرت، حیرانی ، . اشعارش مایۀ حیرت است 
تحیر و ترکیبات آنها را بسیار به کار برده است مانند کشتۀ حیرت ، بساط 

برق تحیر ، حیرت آیینه، گرد تحیر، سرمشق حیرت ، حیرت دل وغیره حیرانی ، 
 شاعر در حالت طلسم حیرت بوده است و بدین جهت مثنوي می رساندکه 

طلسم حیرت را به نظم آورده است و در آن موضوعات حیرت انگیز را 
اما حیرت و تحیر و حیرانی بیدل فقط در طلسم . مورد بحث قرار داده است

در  .حیرت او نیست بلکه در کلیات آثار منثور و منظوم وي خوانده می شود
 این گفتار دره ي او حیرت و تحیر و حیرانی وي را بررسی کردغزلها

  .داردتقدیم می 
   حیرت، تحیر ، حیرانی ، طلسم حیرت ، آثار بیدل،بیدل: کلید واژه 

***  
  1گر همه دریا کشیدم ساغر کوثر زدم    بیدل از افسردگان حیرتم چیست 

  
 اعرفان  از قرن هفتم در شعر فارسی نفوذ پیدا کرده بود و شعر

طلب، عشق، قرب، . را در اشعار خود به کار می بردنداصطلاحات عارفانه 
 شوق وغیره از اصطلاحاتی بودند که شعرا آن را در ،رجا، خوف، جام، باده

وردند و شعر آنها رنگ عارفانه گرفت و دل پسند خاص و عام می آمیاشعار 
ل  حاو  وجدغزلهاي عارفانه در محافل سماع خوانده می شدند و باعث. شد

گشت مثلاً در اصطلاح صوفیه جام به معنی دل میشنوندگان و سرایندگان 
                                                 

   پاکستان-ه کراچی  استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگا- ∗
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 و باده در ادبیات عرفانی )2(عارف سالک است که مالامال از معرفت است 
به ویژه ادب منظوم عرفانی بسیار به کار رفته است، باده عشق را گویند، 

 چنانکه عراقی ،وكوقتی که ضعیف باشد و این عوام را باشد در بدایت سل
  :می گوید

  
  ز چشم مست ساقی وام کردند    نخستین باده کاندر جام کردند
  )3(شراب بیخودي در جام کردند    چو با خود یافتند اهل طرب را

  
  :یا مولانا می گوید

  
  )4(ز خویش نیز بر آمد چه جاي صبر و قرار    بیار جام که جانم ز آرزومندي

  :است براي باده چنین گفته حافظ  
  )5( عیبست بدین بیخردي وین چه خطاستهاین چ    چه ملامت بود آن را که چنین باده خورد 

  
نیز اصطلاحی است که شعراي » حیرت«از میان اصطلاحات عارفانه، 

متصوفه آن را به کار برده اند و عطار در منطق الطیر حیرت را ششمین وادي 
د طی کند تا به مقصد و پر خوف و خطر نامیده است که سالک طریقت بای

عطار وادي حیرت را دایم پر از درد و حسرت و . معبود حقیقی خود برسد
  :آه و سوز شب و روز می بیند و می گوید

  
  کار دایم درد و حسرت آیدت    بعد ازین وادي حیرت آیدت 
  هر دمی اینجا دریغی باشدت    هر نفس اینجا چو تیغی باشدت
   )6(روز و شب باشد ، نه شب نه روز هم    آه باشد، درد باشد، سوز هم 

  
  :و در جاي دیگر می گوید

  
  هر نفس در بی عدد حسرت فتاد    هر که او در وادي حیرت فتاد
  پی چو گم کردند من چون پی برم    حیرت و سرگشتگی تا کی برم 
  که اگر می دانمی حیرانمی    می ندانم کاشکی می دانمی 
  )7(ایمان کفر شد فر ایمان گشت وک    مر مرا اینجا شکایت شکر شد
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براي درك مفاهیم عارفانۀ حیرت در اشعار بزرگترین گوینده و 
 ابو المعانی میرزا شبه قارهعارف بلند اندیش سدة دوازدهم سرزمین پهناور 

عبدالقادر بن عبدالخالق بیدل دهلوي که فراوانی اشعارش مایۀ حیرت است و 
  : نفس قرار ندارد و چنانکه می گویدخود شاعر در طلسم حیرت است و یک

  
  )8(به آب آیینۀ دل سرشته اند مرا    فس قرارم نیست نطلسم حیرتم و یک

  
اصطلاح حیرت را از دیدگاه عارفانه بررسی نماییم تا بتوانیم باید 

  .مفهوم حیرت را در اشعار بیدل دهلوي بخوبی درك کنیم
و حیرت بردو گونه  » ة دوام الحیرفۀالمعر« : مولانا شبلی می گوید 

حیرت اندر هستی ، شرك .  یکی اندر هستی ، و دیگر اندر چگونگی :است 
 عارف را ،باشد و کفر ، واندر چگونگی ، معرفت ، زیرا که اندر هستی وي

شک صورت نگیرد و اندر چگونگی وي عقل را مجال نباشد، ماند اینجا 
یا دلیل « :بود که گفت یقینی در وجود حق و حیرتی در کیفیت وي و از آن 

نخست معرفت وجود کمال اوصاف اثبات کرد و » المتحیرین زدنی تحیراً
بدانست که وي مقصود خلق است و استجابت کنندة دعوت ایشان و 
متحیران را تحیر به جزوي نیست، آن گاه زیادت حیرت خواست ، و دانست 

و این معنی .که اندر مطلوب عقل را حیرت و سرگردانی شرك و وقفت بود
:  در طبقات صوفیه آمده است که شیخ الاسلام گفت )9(سخت لطیف است 

از قرب االله به خود اندیشیدن حیرت است و به کنه اندیشیدن جنایت است 
تأمل دهشت «  نیز در همان کتاب حضرت بایزید بسطامی گفته است که )10(

  .)11(»است و معرفت حیرت
د ذوقی دربارة حیرت چنان مؤلف سردلبران حضرت شاه سید محم

و آن نتیجۀ بی : حیرت مذموم ) 1(حیرت بر دو قسم است : می گوید که 
مثال آن مردي است که ناآگاهان به کاخ شاهنشاهی  خبري و تنزل است و

رود به آن کاخ می  نگاه می کند و از دیدن آن در اعجاب و حیرت فرو
ش هاي هنري و معماري را زیبایی ها و آرای. شگفت زده خیره خیره می نگرد

  .درك نمی کند و گاهی اوقات او را از آن ناحیۀ حیرت بیرون می رانند
حیرت محمود است که نتیجۀ علم و آگاهی و باعث عروج : حیرت دوم ) 2(

مانند آن مهندس که از دیدن یک ساختمان بالا بلند . و برتري می شود
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گرددمیشروي دانش وي ر می شود و این تحیر وي باعث پیوباشکوه متحی .
این مهندس را دربارة این ساختمان اطلاع کامل داده می شود و او را از 
زیبایی هاي هنري این ساختمان آگاه می سازند زیرا وي نسبت به این چیزها 

  )12(. قدرشناس و بابصارت می باشد
نگ مصطلحات عرفا و متصوفه گفته شده است که غفلت از هدر فر  

ست و اگر از غفلت خود غافل شود دهشت است و اگر از داناییها حیرت
غفلت خود و از خودیت خود غافل شود بهتت است و بالجمله دهشت 
عبارت از غرق شدن در بحر هستی حقایق است و حیرت حالتی است براي 
دهشت و مقدم بر دهشت است و بهتت که از خود هم غافل شدنست قطع 

  )13(شدن حیرتست و سقوط دهشت 
دل دربارة قلب صوفی و حیرت ، مطالب فراوانی سروده است و بی  

هر دو به آیینه آشکار است ، قلب صوفی مهبط تجلیات و واردات تعلق این 
و انوار الهی و واردات ارواح لامتناهی است همچنان که آیینه در برابر ما 

گرداند و مانند چشم حیران یک صوفی کاملاً در حیرت میروشن و آشکار 
افلاطون ، حیرت را مادر همۀ :  به قول اقبال لاهوري که می گوید .است

س در اسرار کائنات می شودعلوم می داند و حیرت باعث تحقیق و تجس .
از گذشته .  اما بیدل جذبۀ حیرت را با یک برداشت نوین ارائه داده است )14(

  : گویدنتائج ذهنی ، بیدل براي حیرت ارزش و منزلت والایی قایل است و می
  )15(مژه برهم مزن تا نشکنی رنگ تماشا را    وش مینا خانۀ حیرتغنزاکت هاست در آ

    
او به . زبانی تازه همراه است  در شعر بیدل ارتباط مطالب حیرت با

اصطلاح  هنجار شکن است وآشنایی زدایی می کند و دست از ابزار هاي 
یرانی و تحیر همراه آورده بیدل آیینه را همیشه با ح. سنتی ارتباط بر می دارد

در بیتی ه در بالا ذکر شد بیدل تصویري کامل از حیرت ومحو شدن . است
در مشاهدة حسن ازلی . ارائه می دهد که از راه مشاهده به دست می آید 

 . دذات باري تعالی در فاصلۀ یک چشم برهم زدن ، منظر نگاه عوض می شو
  :گویدمیگردد، چنانکه بیدل میی بنابر این در این مشاهده محو بودن متجلّ

  )16(ساز حیرت بصارت دگر است    همچو آیینه چشم عارف را
در این هنگام محو شدن در مشاهده هر ذرة وجود به چشمه دیدار مبدل می شود ، 

  :بیدل می گوید
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  )17(چشم بستیم و هزار آیینه نقصان کردیم    بود دل هر ذرة ما چشمۀ دیدار تو
    

توان گفت که حیرت ، انسان را به طوفان هاي تجلیات بنابر این می 
) ص(باري تعالی می رساند اگرچه این سعادت فقط نصیب حضرت محمد 

عارفان به همین مناسبت حضرت پیغمبر . شده است) ع(و حضرت موسی 
 بیدل نیز هر ذرة وجود خود را )18( را انسان عین الوجود می نامند ) ص(

 نظر وي اگر یک عارف کامل سعادت دیدار تجلی  دیدار می بیند و درۀچشم
آورد آن را باید فیض نبوت دانست یعنی آن عارف میحق تعالی را به دست 

  :وي دربارة این می گوید. نیز از امتیازات نبوت بهره ور گردیده است 
  

  )19(تاب دیدار تو بس شاهد اعجاز نگاه    حیرت آیینه ام مهر نبوت دارد
    

 حیرت یعنی دل شاعر هیچ ۀتجلیات الهی آییندر وقت مشاهدة 
  :عکس نقش امکان را نیافته است چنانکه  بیدل می گوید

  
  )20(ه ام عمریست این دفتر به چشم آیینهستش    نقش امکان در بهار حیرتم رنگی نبست 

    
تمام موضوعات و واردات قلبی در حیرت در واقع  بیان تجربیات 

  :ه اوخود می گوید شخصی بیدل می باشد همانطوري ک
  

  )21(حیرت همه جا تخته نمود است دکانها    بیدل نفس سوختۀ ما چه فروشد
    

بیدل بنابر تجربه هاي عرفانی و روحانی خود عقیده دارد که انسان 
ر و وابستگی با قلب خود کامل پس از فائز شدن به مقام حیرت و تحی

ن انسان که او را عبداالله ذات خدا را به دست می آورد و وقتی ای استغراق در
می گویند در ذات خدا غرق حیرت می گردد آن وقت عبد با خدا اتحاد 

  :کامل پیدا می کند و بین عبد و معبود هیچ چیز دیگر نمی ماند چنانکه می سراید
  )22(حیرت آیینه با خویش دو چار است اینجا    بیدل اجزاي جهان پیکر بی تمثالی است 

به نظر می رسدکه حیرت در فکر و خیال و حتی روح بیدل سرایت 
کرده بود و وي این اصطلاح را در اغلب اشعار خود به کار برده است نیز 
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سرودن غزلی با ردیف حیرت ، شاهد حیرت فراوان وعارفانۀ بیدل می باشد 
  : و آن چنین است 

  
  م به بی تلاشی حیرتزجلوه باج گرفت    چه گوید آیینه ام شکر خوش معاشی حیرت
  نخواند جوهر آیینه جز حواشی حیرت    به مکتبی که ادب وانگاشت سر خط نازت
  بهشت کرد جهان را چمن تراشی حیرت     هزار آیینه طاووس می پرم به خیالت
  نمی رسم به خود اکنون ز دور باشی حیرت    شبی در آیینه سیر شکوه حسن تو کردم

  گلاب بزم توایم از نیاز پاشی حیرت     چه داردبه غیر محو شدن قدردان جلوه
  نه بدقماشی حیرتیبه قدر جوهر آی    به علم و فضل منازید کاین صفا کده دارد

  )23( ترحم است به حال جگر خراشی حیرت      بیدلحقیقتدر آن مکان که به صیقل رسد 
    

غزل مذکور ترجمان فکر واندیشۀ بیدل است که در آن حیرت را به 
ل  تخیةهر بیت این غزل را باید شاهکار قو. لی مطرح کرده استطور ک

پیچیدة بیدل دانست که وي قافیه هاي دشوار را با ردیف حیرت مطابقت 
در برخی از اشعار او حیرت همچون موجودي زنده در برابر . داده است

  مثلاً. جلوه معشوق می نشیند
  )24( آیینه بیرون نشسته استحیرت ز چشم    ناز در خلوتی که حسن تو دارد غرور و

  :در اشعار بیدل مشتقات کلمۀ حیرت نیز دیده می شوند مانندکلمات
حیران ، حیرانی ، تحیر و متحیر که بیانگر این است که انشاي بیدل چیزي 

  :او  می گویدخود جز تحیر و حیرانی نمی باشد چنانکه 
25(تو باشدگر آیینۀ صفحۀ دیوان     ربیدل سخنت نیست جز انشاي تحی(  

  :یا جاي دیگر تحیر و حیرانی دل خود را این چنین ابراز می دارد
  )26(جز گرد تحیر رقمی نیست دراینجا    رمز دو جهان در ورق آیینه خواندیم

  :گونه ملاحظه شود لفظ حیران نیز در شعر وي این
  )27(مارا چو ذره ساخته حیران آفتاب    بیدل به حسن مطلع نازش چسان رسم

ز میان مثنوي هاي بیدل ، مثنوي طلسم حیرت شاهکار فلسفۀ ا  
این مثنوي رمز سرگذشت انسان است که چگونه . وحدت الوجود است 

روح خدا در او دمیده می شود و چطور خیر با شر معارضه می کند و خیر بر 
شر چیره می گردد وانسان به رشد و کمال خود می رسد و علم اسما بر او 

کند و باز ازچه طریقی به آن دریاي میملک به او سجده  والهام می شود 
بیدل در فلسفۀ خلقت . پهناور نور و در آن لایتناهی قدسیت رجوع می کند
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ان است چنانکه در مثنوي طلسم حیرت این حیرت و دانسان انگشت به دن
  :حیرانی وجود خودش را بدین صورت بیان می کند

  
  رهم می کند توفان ریشمکه م    تویی می گویم و حیران خویشم
  زبان خود نمی فهمم چه رازم    نواي طرفه اي دارم چه سازم

   )28(تویی من اي طلسم حیرت من    اگر من این منم کو قدرت من 
    

او از تمام مراحل و مقامات تصوف  . بیدل صوفی واقعی بود 
. وي حیرت را راهی می داند به سوي معرفت . وعرفان آگاهی کامل داشت 

 –اهی که روشن ترین راه است به سوي زیباترین و قدسی ترین حقایق ر
  :بیدل دربارة قافله سالاري حیرت چنین می گوید

  
  صدایی از دراي کاروان عجز می آید
  )29(که حیرت هم به راهی می برد گم کرده راهان را

    
درنگاه بیدل حیرت در مقابل رخشانی فوق العادة نور نه تنها نیایشی 

 حیرت با این که چشم بازي دارد ، بازهم تمر کز. ، بلکه سپري نیز هست است 
دیدة . ند و همان طوري که عقل مبهوت ، تا مبهوت است از کار افتدندار

 به  است که حربا متحیر ساعت ها می تواندینمتحیر نیز از کار افتاده است و از ا
  )30(ل نماید شدت نور آن را تحم و روي خورشید چشم بدوزد

  :بیدل می گوید
  )31(حیرت چقدر آینه را پشت و پناه است    باحسن تو آسان نتوان گشت مقابل

موضوع  م دربارة اینیاگرچه از کلام بیدل شواهد بسیاري می توان
م و به طور خلاصه می توان گفت یم اما از اطناب بیان اجتناب می کنیبیاور

ح حیرت فراوان ذکر شده هاي بیدل اصطلاکه در دیوان غزلیات یا مثنوي 
است و به نظر می رسد که بیدل حیرت را تنها وسیلۀ طئی کردن مقامات 
سلوك می داند و در این وادي پر خطر معرفت الهی را درك می کند و از 

 بیدل ، اندیشۀ وحدت و ۀگردد زیرا اندیشمیمشاهدة تجلیات خدا مستفیض 
ت و انسان متحیرانه به تماشا یگانگی است و از دید او دنیا جلوه گاه حق اس

  :وي می گوید. م ی را به پایان می رسانهمقالاین با زبان خود بیدل . نشسته است 
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   )32(گوش بر آیینه نه تا بشنوي آواز من    حیرت آهنگم که می فهمد زبان راز من 
م که واقعاً یاینک ابیاتی چند از دیوان او به عنوان شاهد می آور  

منتخبی از شعرهاي بیدل که در آن . کنندمیبی آشکار حیرت بیدل را بخو
  .اصطلاح حیرت را باالفاظ دیگر ترکیب ساخته است

  
  :طلسم حیرت

  )33(به آب آیینۀ دل سرشته اند مرا    فس قرارم نیست  نطلسم حیرتم و یک
  

  :جوهر حیرت 
  )34(جوهر حیرت زبان عذر خواه آیینه را    بیدل اندر جلوه گاه حسن طاقت سوز داشت

  
  :حیرت محض

  )35(سرگرانیهاي ما آیینه بالین بوده است    حیرت محضیم بیدل هرکجا افتاده ایم
  

  :حیرت دیدار
  )36(نفس در آیینه گیریم تا سخن گوید    زبان حیرت دیدار سخت موهوم است

  :حیرت دل 
  )37(ست دراینجایآیینه گري کار کمی ن    بند نقاب تو گشودیم،از حیرت دل

  
  :ظارحیرت انت

  )38(که یارب ناوکت در کوچۀ دل کی کند خارا    سفید از حیرت این انتظار است استخوان من
  

  :مینا خانۀ حیرت 
  )39(مژه برهم مزن تا نشکنی رنگ تماشا را    نزاکتهاست در آغوش مینا خانۀ حیرت

  
  

  : حیرت آیینۀ 
  )40(لبریز شد از حیرت آیینه دکانها    در چار سوي دهر گذر کرد خیالت 

  
  :دام حیرت 

  )41(ره زمن بیرون ندارد فکر گردون تا زمن    اینقدر بیدل به دام حیرت دل می طپم
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  :نسخۀ حیرت 
  )42(بیش از ورقی نیست چه شیرازه کند چشم    این نسخۀ حیرت که سواد مژه دارد

  
  :پانوشت ها

 
  .280 فرهنگ اصطلاحات ، ص – 2      .882 کلیات، ص – 1
  .280 فرهنگ اصطلاحات ، عرفانی ، ص – 4      .92ص  دیوان عراقی ، – 3
  .212منطق الطیر ، ص  – 6      .19 دیوان حافظ ، ص – 5
  .39 کلیات ، ص – 8      .218 منطق الطیر ، ص - 7
  .288طبقات الصوفیه ، ص  – 10   .401 – 402 کشف المحجوب ، ص – 9

      .148 سرّ دلبران ، ص – 12    .109 طبقات الصوفیه ، ص – 11
  ).156 – 157 فرهنگ مصطلحات عرفا و متصوفه ، ص – 13
  .14کلیات ، ص  – 15      .300روح بیدل ، ص  – 14
  .199 کلیات ، ص – 17      .301 روح بیدل ، ص – 16
  .1104 کلیات، ص – 19      .301 روح بیدل ، ص – 18
  .18 کلیات ، ص – 21      .1109 کلیات ، ص – 20
  .236 ص کلیات ، – 23      .19 کلیات ، ص – 22
  .96 کلیات ، ص – 25      .189 کلیات ، ص – 24
  .48 کلیات ، ص – 27      .12 کلیات ، ص – 26
  .13 کلیات ، ص – 29    .407 ، ص 3 کلیات ج – 28
  .165 کلیات ، ص – 31      .233 نقد بیدل ، ص – 30
  .39 کلیات ، ص – 33      .1042 کلیات ، ص – 32
  .64 کلیات ، ص – 35      .40 کلیات، ص – 34
  .12 کلیات ، ص – 37      .94 کلیات ، ص – 36
  .14 کلیات ، ص – 39      .12 کلیات ، ص – 38
  .1042 کلیات ، ص – 41      .16 کلیات ، ص – 40
    .867 کلیات ، ص – 42
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  ∗ دکتر شعیب احمد
  
  

  ت دهلويآثار فارسی میر قمر الدین منّ
  
  

  :چکیده
از فارسیگویان برجستۀ ) ق 1208م (میر قمر الدین منّت دهلوي   
 او زادة سونی پت. دوم قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم بشمار می رود نیمۀ

در حین خدمت به دول . در حومۀ دهلی، شاگرد شاه عبدالعزیز بوده
از .  به دستگاه هاي لکهنؤ، کلکته و نظام حیدرآباد وابستگی داشتمعاصر

اي معشوق و عاشق ، هیر و پآثار عمده او می توان مثنویات جان و دل ، سرا
در سایر . رانجها، نشۀ حکمت ، چمنستان، معجز الکمال را متذکر گشت

در آثار منثور . اصناف سخن نیز سروده هایی از وي در دست است 
 در پیروي گلستان سعدي و تهذیب الکلام در بلاغت محاسن و شکرستان

دربار نظام سمت ملک الشعرایی را احراز نمود و ت در منّ. عیوب کلام است
  .در کلکته به سن پنجاه و یک سالگی بدرود حیات گفت

***  
قمر الدین منت دهلوي یکی از برجسته ترین شاعران فارسی میر   

وي . ري و هیجدهم میلادي محسوب می شودشبه قاره در قرن دوازدهم هج
اگرچه آن . آثاري ارزشمند به صورت نظم و نثر فارسی به جاي گذاشته است
ت دهلوي دوره ، دورة افولِ شعرِ فارسی در شبه قاره به شمار می رود اما منّ

استثنایی بزرگ است که در آن زمان هم پرچم شعر فارسی را سر افراز نگه 
  .داشت

، اسم پدرِ وي سناء االله و اسم جدش مولوي )1(لدین اسمش قمر ا  
خانوادة وي از سادات .  است )2(حامد حسینی ناصري مشهدي سونی پتی 

تبارش به چهارده واسطه به سید جلال فرزند عضد یزدي . )3(مشهد بودند 
مردم شبه قاره معمولاً سادات را میر می گفته اند بدین جهت  . )4(می رسد 

 )۵(م به دنیا آمد 1744/ هـ 1056منت در سال . لقب داشتمنت نیز میر 
وي زیرِ نظرِ عمۀ خود در خانوادة شاه .  دهلی است )6(زادگاهش سونی پت 

                                                 
  استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه پنجاب ، لاهور- ∗
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وي به مطالعۀ . کردساب علمی تولی االله تربیت شد و از فرزندان عمۀ خود اک
آثار منثور و منظوم بزرگان ادب فارسی گرایش بیشتري داشت و به قولِ 

  : قدرت االله قاسم حکیم
  )7(» بر کتبِ متداولۀ نظم و نثر نظرِ مستوفی داشت «   
 به سرودنِ شعر )8(از جوانی ، احتمالآ  در دورة طلبگی غاز همان آ  
  :مؤلف تذکرة مخزن نکات نوشته است. آغاز کرد
  )9(» از بدو شباب به قافیه سنجی مشغول است «   
)  هـ1608: د ( ایم چاندپوري  قینمنت در شعرِ اردو شاگرد قیام الد  

 حسنِ قافیه اش. مشقِ سخن پیشِ فقیر می نماید« :می نویسدقایم دربارة وي . بود
دال است بر آن که بعدِ مشق رشدِ کافی و حظّ وافی از سخن دانی به هم 

  )10(»خواهد رسانید
ت به شعر گویی فارسی نیز پرداخت هم زمان با سخنگویی اردو، منّ  

شد ولی بعداً ) هـ 1197: د (کار شاگردِ میر نورالدین نوید دهلوي و در آغازِ 
 به افتخارِ شاگرديِ میر شمس الدین فقیر )11( سالگی در حدودِ شانزده 

: د ( به گفتۀ غلام همدانی مصحفی . )12(نایل آمد )  هـ1183: د ( دهلوي 
  . )13(  است ت دهلوي ازمحضرِ فتوت حسین خان نیز استفاده کردهمنّ)  هـ 1240

 به مولانا فخر الدین اورنگ )14( منّت دهلوي در طریقۀ چشتیۀ نظامیه  
فرزند )  هـ 1199: د ( جهان و محب النبی آبادي معروف به خواجه فخر

 و به )١۵(دستِ ارادت داد )  هـ 1142: د ( خواجه نظام الدین اورنگ آبادي 
  .)16(روایتی خلیفۀ وي نیز شد 

 از دهلی هجرت نموده به فرخّ آباد وسپس به وقتی منّت دهلوي  
ع گرایید  عقاید تشیع در دیوانِ وي ).17(لکهنو رسید، در آنجا کم کم به تشی 

رثمرترین دورة زندگیِ وي اقامت منت در لکهنو باید پ. بسامد بالایی دارد
 1205: د(وي در همان جا با میر سید محمد حسین لکهنوي . محسوب شود

شکِ نامیِ آن زد که از افاضلِ روزگار سخن سنجِ بزرگ و پآشنا  شُ) هـ 
را وي منّت . دیار بود و درمیان حاکمانِ محلی و انگلیسی نفوذي تمام داشت

منّت توسطِ میر محمد حسین با . )18(بانی خود قرار داد یزیرِ حمایت و پشت
پایۀ جانسن از کارگزاران بلند . )19(ممتاز الدوله ریچارد جانسن آشنا شد 

ت را با ، وي منّ)20( (East India Company)شرکتِ هند شرقی انگلیس 
در کلکته منت از .  که پایگاهِ وقتِ انگلیسها بود )21(خود به کلکته برد 
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به ) م1732-1818( فرماندارِ کل انگلیسیِ هند، واران هیستنگز پیشگاه 
  . )22(نایل آمد » ملک الشعرا« دریافتِ خطاب 

 و به خدمت آصف )23( هـ به حیدرآباد دکن رفت 1196ت در منّ  
صاحب . پیوست)  هـ 1175 – 1211( جاه نظام علی خان ، نظام حیدرآباد 

  :نشتر عشق می نویسد 
  )24(مرحمت کردآن جوهر شناس، نگین زمرد به خطاب ملک الشعرایی « 

ت به لکهنو برگشت و دیوان انشاي در آخرین سالهايِ زندگی ، منّ  
باري برايِ انجام کاري به کلکته رفته بود  . )25( نواب آصف الدوله شد دربارِ

  .)26(که دچارِ تبِ شدیدي شد و سر انجام در همانجا درگذشت 
فرزندان منّت میر شمس الدین میر رضا علی مرهون ومیر نظام الدین   

ممنون شعرايِ خوبِ اردو بودند و میر ممنون را پادشاه تیموري هند شاه 
 و پادشاه تیموري محمد اکبر )29(داده بود » فخر الشعرا « ]لقب[ ثانی عالم

  )30(شاگرد ممنون بود  [  ]  شاه ثانی
  

  :ت دهلوي آثار فارسی منّ
نظیر و پرکار و پدید آورندة آثارِ متعددي در نثر و کم منت شاعرِ   

 اشاره منّت و مثنویاتِ خمسۀ اوآثار نظم فارسی بود تذکره نویسان به کثرتِ 
وي در اشعارش به آثارِ خود، گاهی با ذکرِ تعداد آثار و ابیات و . )31(دارند 

ها با ذکر نام آنها، اشاره هاي ن تعداد آثار و ابیات و گاهی تگاهی تنها با ذکر
 - 1118( مثلاً در قصیده اي که در ستایش از نواب آصف الدوله . بلیغ دارد

 آصفی چنین ة و قصاید و کتاب مرآسروده است ، به شش مثنوي)  هـ 1212
  :ه استداشاره کر

  
  به جز قصاید مدح و فراید اشعار    مدیح خوانِ تو شش مثنوي دگر دارد

   شصت هزارد زافزون بوکه بیت هایش     ص کتابی ست بی نظیر و شگرفعلی الخصو
  ز معجزات و حروب و معالم و آثار    در او نوشته همه سیرتِ رسولِ خدا

  )32(و دیار شود به نام تو مشهورِ هر بلاد    به مرآتِ آصفی او رالقب کنیم 
    

تعدادِ مثنویاتش به ده ، قصایدش به صد ، ) هـ1177(تا تألیف چمنستان 
  :غزلیات به سی هزار بیت ورباعیاتش به پانصد بیت رسیده بود
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  طرزِ نوي گفته ام  به آیین و    ده مثنوي گفته ام  در این عمر
  شمارِ قصاید به صد می رسد     در عدد می رسدچو اشعارِ من

  )33(ز پانصد رباعی گرفتم شمار    بود شعرِ من در غزل سی هزار
    

مثنوي در کیفیت شراب مبنی بر نشهِ « م ادو تا مثنوي کوتاه با ن
  .هم سروده بود» سراپاي معشوق و عاشق« و » حکمت

  
  : شکرستان 

ت در لید از گلستان سعدي، منّکتابی است به نثر آمیخته با نظم در تق  
  :دیباچه می گوید

طایف نکات و لمشتمل بر ... کتابی نبشتم بر آیینِ گلستانِ سعدي«   
اگر گلستانِ سعدي چون ... نوادرِ کلمات و بدایع حکایات و غرایب کنایات

ت چون خوانِ آسمان روضۀ جنان مبوب به هشت باب است، شکرستانِ منّ
  .»مرتب بر هفت نقل 

  
  :هرست نقُل هاف
   در سخن و خاموشی– 3 در آداب صحبت ، – 2 در تهذیب اخلاق ، – 1
 حکایات ملوك و امرا صوفیه – 6 عشق ، – 5 در جمع و بذل مال ، – 4

   مطایبات– 7وحکما و شعرا ، 
نثر شکرستان مصنوع و مقفی است در بخش مطایبات مطالبِ مبتذل   
  .هم دارد
 تعدادي از نسخه هاي خطی آن نشده وشکرستان تاکنون چاپ   

 256 / 1نسخۀ موزة ملی پاکستان ، کراچی به شمارة : موجود است، از جمله
– 1958 N.M 145 هـ در شاه جهان آباد ، در 1236 جمادي الاول 4 مورخ 

). 35( و دو نسخۀ دیگر در کتابخانۀ عمومی پنجاب، لاهور  ) 34( ق . هـ 
  : علی ابراهیم خان خلیل دربارة شکرستان می نویسد 

  ).36(» در نهایت متانت گفته .... شکرستان«   
  :لطف به نوعی تعریض می گوید

  )37( » ن را پاسخ گلستان گفت می توان شکرستا«   
  :و رانجها قصۀ هیر
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مثنوي است عشق ، در بردارندة داستان معروف محلیّ منطقۀ پنجاب   
ت آن را در چهل سالگی سرود و قطعۀ تاریخش به  بیت که من1125ّدر 

  : تعمیه گفت 
  

  ت ز عقل با تدبیرخواست منّ    سال تاریخ این کتاب شگرف
  )38(قصۀ عشق هیر رانجهن گیر      خردش از سرِ بدیعه بگفت

  ) هـ 1198    (
منت این قصه را به خواست ممتاز الدوله رچارد جانسن سرود و در   

  :سبب تألیف می گوید
  

  رقم تا خامۀ معجز نظامش    به تهذیب کلام این نسخه دارد
  کنم از سال و نامش سؤالی تا    نمودم دوش سوي او رجوعی

  )39(ز روح اقدس جنت خرامش    ستجواب آمد که تهذیب کلام ا
  ) هـ1208    (

 صفحه در کتابخانۀ عمومی پنجاب 146نسخه اي از این کتاب در   
 و نسخۀ دیگري در گنجینۀ شیرانی دانشگاه پنجاب ، لاهور با )40(لاهور 
  ).41( موجود است 3507 / 473 هـ ، به شمار 1260تاریخ 

انها دسترسی نبود ، به شرح  از دستۀ آثارِ منت که مفقود است یا بد  
  .زیر است

  
  :چمنستان 

  ).42(مثنوي اي است در پیروي از بوستانِ سعدي   
  

  : مرآت آصفی 
مثنوي در سیرتِ رسول االله صلی االله علیه وآله وسلم ، شامل شرح   

معجزات و غزوات و معالم و آثار آنحضرت ك بیش از شصت هزار بیت 
   ).42(د داشت وبه نام آصف الدوله سروده ش

  ).44(رساله در رد صوفیه 
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  : قصۀ چندرهانس 
این . در لکهنو سروده شداین مثنوي به فرمایش بهگوان داس هندي   

  ).45(منظومه آخرین اثر منت دهلوي است ومرگ به اوفرصت اتمام آن نداد
  :معجز الکمال 

 این مثنوي داراي دو بحر و دو ).46(در جواب سحر حلال هاتفی   
  . به صنعت تجنیس استقافیه و

  )47(: شجرة طیبه 
از جمله کتابخانۀ دانشگاه ( نسخه هایی از آن در کتابخانه هاي هند   

  .موجود است ) اسلامی علی گرهـ 
  

  :پانوشته ها و کتابنامه
آقا بزرگ طهرانی ، الذریعه الی تصانیف الشیعه ، بیروت ، دارالصنواء القسم ) الف ( – 1

  .1104ع ، س هـ ، ص الثالث، الجزء التاس
 الشعرا، به کوشش عبدالحسن نوایی ، یقۀدیوان بیگی شیرازي، سید احمد، حد) ب (       

  .17 ، 11 ، 9 ، ص 3 ش ، ج 1366تهران، انتشارات زرین ، 
گوپاموي ، محمد قدرت االله ، تذکره نتایج الافکار ، بمبئی ، چاپخانۀ سلطانی ، ) ج(       

  .687 – 9 ص 1336
تهران ، وزارت  ، بخش سوم ،4، دانشنامۀ فارسی، زیر ج ) ویراستار(  انوشه ، حسن ، – 2

  .2428 ش ، ص 1370فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات ، 
 خویشگی ، نصر االله خان ، گلشن همیشه بهار، به کوشش دکتر اسلم فرخی ، کراچی، – 3

  .300م، ص 1927انجمن ترقی اردو پاکستان ، 
  .171م ، ص 1904 لطف ، میرزا علی ، گلشن هند ، لاهور ، دار الاشاعت پنجاب ، – 4
 خلیل ، علی ابراهیم خان ، صحف ابراهیم ، به کوشش عابد رضا بیدار ، پتنه ، – 5

  .169م ، ص 1978 خدا بخش ، ۀکتابخان
 شیرانی ،  قاسم ، حکیم ابوالقاسم میر قدرت االله ، مجموعۀ نغز ، به کوشش محمود– 6

  .210 ، ص 2 م ، ج 1973دهلی ، نیشنل اکادمی ، 
 قاسم ، حکیم ابوالقاسم میر قدرت االله ، مجموعۀ نغز ، به کوشش محمود شیرانی ، – 7

  .210 ، ص 2م ، ج1973دهلی ، نیشنل اکادمی ، 
 محمد باقر ، دکتر پنجابی قصی فارسی زبان مین ، لاهور ، پنجابی ادبی اکادمی ، – 8

  .70م ، ص 1960
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 قائم چاند پوري ، قیام الدین ، تذکرة مخزن نکات ، لاهور ، مجلس ترقی ادب ، – 9
  .198م، ص 1966

  .همانجا – 10
  .129 علی ابراهیم خان ، صحف ابراهیم ، ص – 11
  .171لطف ، میرزا علی ، گلشن هند ، ص ) الف  (– 12

  .129علی ابراهیم خان ، صحف ابراهیم ، ص ) ب (
م ، 1985حفی ، غلام همدانی ، تذکرة هندي ، لکهنؤ ، اترپردیش اردو اکادمی ،  مص– 13

  .238ص 
  .91دستور الفصاحت ، ص :  یا در سلسلۀ قادریه ، رجوع شود به – 14
 سکسینه ، رام بابو ، تاریخ ادب اردو ، ترجمه مرزا محمد عسکري ، لکهنو، – 15

  .246م، ص 1928نولکشور، 
  .215 ، ص 2ت االله ، مجموعۀ نغز ، ج  قاسم ، میر قدر– 16
  .75محمد باقر ، پنجابی قصی فارسی زبان مین ، ص ) الف  (– 17

  .300خویشگی ، نصر االله خان ، گلشن همیشه بهار ، ص ) ب(        
  .171 لطف ، میرزا علی ، گلشن هند ، ص – 18
  . همانجا– 19
  .2428  ، ص3 ، بخش 4 همان ، دانشنامۀ ادب فارسی ، ج – 20
  .246 سکسینه،  رام بابو ، تاریخ ادب اردو ، ص – 21
  .300 خویشگی ، نصر االله خان ، گلشن همیشه بهار ، ص – 22
  .76 محمد باقر ، پنجابی قصی فارسی زبان مین ، ص – 23
 یکتا، حکیم سید احمد علی خان ، دستور الفصاحت ، به کوشش امتیاز علی خان – 24

  .91م ، ص 1943ستان پریس ، عرشی ، رام پور ، هندو
  .300 خویشگی ، نصر االله خان ، گلشن همیشه بهار ، ص – 25
  .171 لطف ، میرزا علی ، گلشن هند ، ص – 26
ممنون دهلوي ، میر نظام الدین ، کلیات ممنون ، به کوشش دکتر صدیقه ) الف  ( – 27

  .51م ، ص 1996ارمان، لاهور ، الوقار پبلی کیشنز ، 
  .171، میرزا علی ، گلشن هند ، ص  لطف – 28
  .212 ، ص 2 قاسم ، میر قدرت االله ، مجموعۀ نغز ، ج – 29
  .711 کلیات ممنون ، ص – 30
  .338مصحفی ، غلام همدانی ، تذکرة هندي ، ص ) الف  (– 31
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  .129علی ابراهیم خان ، صحف ابراهیم ، ص ) ب (        
  .300ن همیشه بهار ، ص خویشگی ، نصراالله خان ، گلش) ج(        

  .ب220 الف ، 141 الف ، 121 دیوان منت ، گ – 32
 صبا ، مولوي محمد مظفر  حسین ، تذکرة روزِ روشن ، به کوشش محمد حسین – 33

  .748 ش ، ص 1343 آدمیت ، تهران ، کتاب خانۀ رازي ف رکن زادة 
تان ، کراچی ،  نوشاهی ، عارف ، فهرست نسخه هاي خطی فارسی موزة ملی پاکس– 34

  .439ص 
 ثاقب ، محمد اقبال ، بررسی تاثیر سعدي در شبه قاره ، پایان نامۀ دورة دکتري – 35

  ).چاپ نشده (  ش 1377دانشگاه تهران ، فارسی ، 
  .130 علی ابراهیم خان ، صحف ابراهیم ، ص – 36
  .171 لطف ، میرزا علی ، گلشن هند ، ص – 37
  .170 ، ص 1 فارسی زبان مین ، ج  محمد باقر ، پنجابی قصی– 38
 الف ملخص ، به نقل از پنجابی 30 ب تا 28 هیر و رانجها، نسخۀ دیوان هند ، برگ – 39

 ، طاهره صدیقی ، دکتر ، داستان 80 – 79 ، ص 2ن مین ، ج اقصی فارسی زب
سرایی فارسی در شبه قاره در دورة تیموریان ، اسلام آباد ، مرکز تحقیقات فارسی 

  .193 – 5م ، ص 1999ن و پاکستان ، ایرا
  .185 تهذیب و تأدیب کلام ، نسخۀ خطی کتابخانۀ عمومی پنجاب ، لاهور – 40
  .78 ، ص 1 ضمیمه ، عباسی – 41
  .619 ، ص 3، ج 1973 ، فهرست مخطوطات شیرانی، لاهور،  حسین محمد بشیر– 42
  .769 ، 768 صبا ، مولوي محمد مظفر حسین ، تذکرة روز روشن ، ص – 43
  . الف241 ب ، 240 دیوان منت ، – 44
  .216 – 215 ، ص 2 قاسم ، میر قدرت االله ، مجموعۀ نغز ، ج – 45
 هندي ، بهگوان داس ، سفینۀ هندي ، به کوشش سید شاه محمد عطا الرحمن – 46

  .193م ، ص 1958فارسی ، و ي ، پتنه ، ادارة تحقیقات عربی رکاکو
  .769 روز روشن، ص  ، تذکرة قاسم ، میر قدرت االله– 47
  .2195 ، ص 3 فهرستوارة کتابهاي فارسی ، ج – 48
  

*****  



  
 
  
  

 
 

  )2( اندیشه و اندیشمندان
  مولوي و علامه اقبال ویژه 

  
  
  



  ∗دکتر رضا مصطفوي سبزواري
  

  نفوذ و اثرگذاري مولوي بر متفکّران جهان 
  بویژه اندیشمندان شبه قاره

  
  هرکه از این بر رود آید به نام  نردبان آسمـان است این کلام

  1بل به بـامی کز فلک برتر بود  ام چرخ کان اخضر بودـنه به ب
  

  : چکیده 
انترین تجلیّات معنویت و هاي والا و تابناك مولوي از درخش اندیشه  

روحانیت در مشرق زمین به مفهوم راستین و اصیل آنست و همین معنویت 
پرستی از هر سویی بشریت را  اصیل است که در جهان امروز که ماده

اي یافته است و در حقیقت ذوق زاید  العاده کند، اهمیت فوق تهدید می
اش به اطراف و  ق و عرفانیهاي بلند و آسمانی و روح عمی الوصف و اندیشه

اي بوده که امکان  نظیر و ارمغان ارزنده اکناف جهان، بزرگترین گنجینۀ بی
دارد ملتّی به فرهنگ و ادب و تمدن جهان اهدا کرده باشد؛ تا آنجا که 
فروغ تابناك معنویت او در سرزمینهاي دور و نزدیک مشرق زمین از 

رفسور اره یعنی علّامه اقبال گرفته تا پافکار شاعر و متفکّر بلند آوازة شبه ق
نیکلسون دانشمند شهیر انگلستان و مصحح و شارح مثنوي مولوي در  

  . هاي بلند و انسان ساز خود قرار داده است غرب همه را تحت تأثیر اندیشه
هایی از این  ها و نمونه نگارنده در این مقاله کوشیده است تا گوشه  

بر دانشمندان جهان و بویژه ادیبان و عارفان تأثیرات شگرف مولانا را 
  . قاره نشان دهدشبه

  شرحهاي مثنوي . متفکران جهان. مولوي. اثرگذاري. نفوذ: ها کلیدواژه
***  

) ق. هـ604- 672(الدین محمد بن حسین بلخی رومی  شک جلال بی          
 شاعران ترین یکی از پراثرترین و بزرگترین و اندیشمندترین و نافذالکلام

اما یکی دیگر از ویژگیهاي او تأثیر گذاري او بر دیگر . عارف ایرانی است
متفکران و اندیشمندان جهان است که بر سیر جریانهاي فکري پس از خود 

کلام دلنشین و سبک . تأثیر داشته و حتی تا زمان معاصر ادامه یافته است
                                                 

 . تهران-علامه طباطبایی دانشگاه متقاعد استاد  - ∗
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 لطیف داستانهاي گفتار مولانا چه در بیان حقایق عرفانی و چه در نقل
انگیزش در مثنوي و چه در زبان نرم و روانش در غزلیات شمس، چندان  دل

هاي سایر ملتها نیز جایگاهی  اثرگذار بوده که در فرهنگ و ادب و اندیشه
رفیع یافته است و شاید بتوان گفت در میان شاعران عارف ادب پارسی 

  . ه استبیشترین تأثیر را بر روي دیگر متفکران جهان داشت
هاي والا و تابناك مولوي از درخشانترین تجلیّات معنویت و  اندیشه

روحانیت در مشرق زمین به مفهوم راستین و اصیل آنست و همین معنویت 
پرستی از هر سویی بشریت را تهدید  اصیل است که در جهان امروز که ماده

الوصف زایدل ذوق و در حقیقت انتقا. اي یافته است العاده کند، اهمیت فوق می
اش به اطراف و  هاي بلند و آسمانی و روح عمیق و عرفانی مولانا و اندیشه

اي بوده که امکان  نظیر و ارمغانی ارزنده اکناف جهان بزرگترین گنجینۀ بی
دارد ملتّی به فرهنگ و ادب و تمدن جهان اهدا کرده باشد تا آنجا که فروغ 

هاي شاعر و ادیب بلند آوازة  ندیشهزمین از ا تابناك معنویت او در مشرق
رفسور نیکلسون ادیب و دانشمند شرق یعنی علّامه اقبال لاهوري گرفته تا پ

شهیر انگلستان در  غرب، همه را تحت تأثیر افکار عالی خود قرار داده 
  . است

الدین  جلال«:گوید ادوارد براون مستشرق بلند آوازة انگلیسی می  
ن شاعر عارف است که ایران به وجود آورده رومی بدون تردید بزرگتری

است و کتاب مثنوي او را باید یکی از آثار شعري بزرگ کلیۀ اعصار 
   2»تاریخی به شمار آورد

جهان مغرب زمین « : نویسد آربري مستشرق شهیر دیگر انگلیسی می  
کند و از پرتو همت عالی  کم کم قدرت نبوغ مولاي روم را درك می

 مولوي منبع الهام و مایه سرور صاحب نظران اروپا خواهد 3دانشمند فقیدي
اي خواهد رسید که هیچ شاعري تاکنون در  گردید و مقام او البته به پایه

  4». ادبیات جهان بدان حد نرسیده است
هرمان إته مستشرق آلمانی مولوي را بزرگترین نویسندة وحدت   

کتاب «: گوید  مثنوي میداند او همچنین دربارة  می5وجودي در تمام قرون
هاي بلند و مشحون  کبیر مثنوي کتاب اساسی صوفیه مملوّ است از اندیشه

است به لطایف شعري در اولین درجۀ حسن که در زبانی بکلی سهل و ساده 
   6» و بدون تکلّف و تصنّعی ترقیم یافته است



  هان بویژه اندیشمندان شبه قارهنفوذ و اثرگذاري مولوي بر متفکران ج
 

  103

استاد دانشگاه ) 1341متوفیّ ( برگسون فیلسوف مشهور فرانسوي   
مولوي رومی یکی از بزرگترین حکماي ایران و مثنوي «:  فرانسه گفتهسوربن

او یکی از مهمترین کتابهایی است که نوع بشر تاکنون از خود بیادگار 
  7» گذاشته است

علّامه شبلی نعمانی اهمیت مقام مولانا را چندان والا می داند که   
شته شرح ما در شرح حالات مولاناي روم کتابی جداگانه نو«: گویدمی

  )118 ص 5ج (ایم  مبسوطی در آنجا در اطراف شعر و شاعري او نگاشته
مولوي در میان اقوام بسیاري از کشورهاي جهان و بویژه در قلمرو   

فرهنگ ایرانی، هندي، عربی، ترکی چندان ریشه دوانیده و چندان تأثیر عمیق 
. شته استداري داشته که هیچ شاعر و عارفی در درازاي زمان ندا و ریشه

ستان تا آفریقاي شمالی  پاکو ترین نقطۀ هند شهرت عالمگیر مولوي از شرقی
نخستین و مهمترین شرحها بر مثنوي او . گیرد و از ترکیه تا عربستان را فرا می

در کشور ترکیه که آرامگاهش هم همانجاست، تألیف گردیده که یکی از 
وسیلۀ » هر بواهر مثنويجوا«اي  آنها شرح و تفسیر دوهزار و پانصد صفحه

دیگر تفسیر شش .  نوشته شده است1063عبداالله افندي است که در سال 
 است که در سه هزار صفحه 1300جلدي عابدین پاشا حاکم آنقره در سال 

المثنوي از شیخ اسماعیل فقی در سال  تألیف گردیده همچنین تفسیر روح
  . فته در ترکیه استق یکی دیگر از تفسیرهاي مثنوي تألیف یا. هـ1137

هاي انسان ساز مولوي در فرهنگ و ادب عربی نیز تأثیر  اندیشه  
گذاشته و شرح و تفسیرهایی به زبان عربی از مثنوي معنوي تألیف گردیده 

توان به عنوان نمونه المنهاج القوي لطلاب المثنوي تألیف شیخ یوسف  که می
  . بن احمد الموسوي را یاد کرد

 کامل و شرحها و تفسیرهاي ارزشمند مثنوي به علاوه بر ترجمۀ  
زبانهاي اروپایی، شاعرانی همچون گوتۀ آلمانی و امرسن آمریکایی و یا 
آندره ژید، فیتسجرالد و بارس نیز اشعار مولوي را به زبانهاي خود ترجمه 

  . اند کرده و انتشار داده
و پاکستان بسیار الدین در شبه قارة هند  اما نفوذ و اثرگذاري مولانا جلال  

  8. توان به عنوان نمونه یاد کرد بیشتر بوده که از آن جمله شرحهاي زیر را می
ق در شهر . هـ1225شرح مثنوي محمدبن نظام الدین در سال   
ق  در شهر . هـ1293 تفسیر مثنوي محمد عبدالعلی بحرالعلوم در سال -لکنهو
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 جواهر –ر شهر لکنهو  نیز د1894 شرح مثنوي والی محمد در سال -لکنهو
الدین ابوبکر  لآلی یا فراید مثنوي یا جواهر مولوي و لآلی مثنوي از زین

 که در شصت و سه باب تنظیم گردیده و 10 و 9از سدة ) شاشی(چاچی 
 ا خط نستعلیق زیبا در کتابخانۀ گنج بخش مرکز 479نسخۀ آن به شمارة 

مفتاح التوحید در یک . اردتحقیقات ایران و پاکستان در اسلام آباد وجود د
 باب از درویش محمدبن دوست محمد بخارایی که از خادمان 78مقدمه و 

تألیف گردیده )  م1504( ق .  هـ 909خواجه عبیداالله احرار بوده در ذیحجۀ 
 در کتابخانۀ گنج 1874 و 7603 و 5874هاي  و سه نسخه خطی آن به شماره

ستان در شهر اسلام آباد نگهداري بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاک
  . شود می

اثرگذاري و نفوذ کلام مولوي در مردمان و نیز فرهنگ شبه قاره   
چندان زیاد بوده که سالها مثنوي و دیوان کبیر او مورد استقبال و مداقه و 

هاي  درس و بحث مردمان فرهنگ دوست آن سامان بوده که وجود نسخه
هاي شهرهاي مختلف آن دیار  اي و کتابخانهخطی متعدد از آثار او در شهره

آباد، پیشاور، کراچی، ملتان، شیخوپوره، شکارپور،  لاهور، کویته، اسلام: مانند
 اتک، راول پندي، خیرپور، فیصل آباد، جهلم، /ل پورباوچ، حیدرآباد، کم

بهاولنگر، رحیم یارخان، صادق آباد، سرگودها، خوشاب، اکبرپور، گجرات، 
نو،  ، تغلق آباد، دهلیهـ اسماعیل خان، بنون، سندهوجرانواله، دیرمیانوالی، گ

قارة هند و پاکستان و نیز  و دیگر شهرهاي شبه لکنهو، احمدآباد، علیگر
گذرد،  بنگلادش پس از سالها گذشت زمان که از زمان سرودن آنها می

هاي خطی فارسی ایران و  ك فهرست نسخه.ر(بهترین دلیل این مدعاست 
  )  به بعد207، ص 7ان، جپاکست

تأثیرگذاري مولوي بر فرهنگ شبه قاره و استقبال از او در   
هاي گوناگون بوده که به بعضی از  سرزمینهاي دور و نزدیک آنجا به گونه

  . گردد موارد آن اشارت می
اي است از لب لباب مثنوي وسیلۀ  انتخاب، انتخاب، انتخاب، گزیده  
ریعت، طریقت و حقیقت که هر عین در چند ش: االله احمد در سه عین لطف

 نهر و هر نهر در چند رشحه تنظیم یافته؛ نسخۀ خطی کتاب در انجمن ترقی
 1268 رمضان 30شهر کراچی با خط نستعلیق مورخ ) 263 ق ف 3 (اردو
  . شود  صفحه نگهداري می96ق در .هـ
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 طیف عباسیلاز عبدال) دفترسوم(لطایف المعنوي فی حقایق المثنوي   
نسخۀ . شرح مثنوي معنوي رومی است) م1638/ ق.هـ 1048م (گجراتی 

به خط ] 144 [0349خطی آن در جامعۀ همدرد تغلق آباد دهلی نو به شمارة 
 برگ محافظت 216ق در .  هـ 1092شکستۀ نستعلیق مورخ ذي الحجه 

  . گردد می
 برگ به 422مثنوي معنوي مولانا رومی با کتابت عقیل گیلانی در   

ق در کتابخانۀ مولانا آزاد دانشگاه . هـ1009 کتابت 203/ 1ارة میکروفیلم شم
، نیز 2/291 برگ به شمارة 522اي دیگر در همانجا در  اسلامی علیگر و نسخه

 برگ با خط نستعلیق نیز همانجا 480 در 1/389همانجا به شماره میکروفیلم 
 نیز 880ورخ  برگ م297 به کتابت میراحمد قاسمی در 1/435به شمارة 

 برگ 804در ) نسخۀ ناسخه(  با نام مثنوي معنوي 1/576همانجا به شمارة 
اي از عالمگیر اورنگ زیب   انتخاب مثنوي معنوي، گزیده1097مورخ 

 صفحه به 30نسخۀ خطی آن در اوچ پاکستان در ) ق .  هـ 1118 – 1068( 
  . ق موجود است.  هـ 1154تاریخ سال 

ب مثنوي از علی عسکر خوافی، عاقل خان که تاریخ نهر بحر مثنوي انتخا  
 ـق 1081سرودن آنرا در سال    : کند بدین گونه ذکر می)  م 1670 – 1. (  ه

  »نهــــر بحر مثنوي«: با تو گوید  اگر به فکر سال و تاریخش شوي 
 در کتابخانۀ گنج بخش مرکز 458نسخۀ خطی این کتاب نیز به شمارة 

  . ق موجود است.  هـ 12ستان به خط نستعلیق سدة آباد پاک تحقیقات اسلام
 صفر 12منتخب لب لباب مثنوي از وجیهه بن میریوسف حس که در   

 ،به دستور مرادش میرسیف الدین به عهده گرفته است) م1858(ق . هـ1275
چون رویه این بود که پس : نویسد در خور توجه اینکه نویسنده در مقدمه می

خوانده شود از این روي من به حفظ » مثنوي معنوي«وز از نماز بامداد هر ر
به ) م1859(ق . هـ1275کردن دفاتر آن و لب لباب مثنوي کوشیدم و از سال 

نگارش این پرداختم و نام آن را منتخب لب لباب نهادم نسخۀ خطی این 
 13 به خط نستعلیق سدة 1351کتاب نیز در کتابخانۀ گنج بخش به شمارة 

  . دشو نگهداري می
  : انتخاب معنوي، که در دیباچۀ آن آمدة

  »انتخاب معنوي«نام این شد     فیض رومی یافتم از مثنوي 
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در ) ق. هـ1260م ( اي به خط نستعلیق محمد عظیم قوم تور  نسخه  
  . کتابخانۀ جامعۀ ظهور العلوم اکبریۀ سعدیه در اوکاره بصیر پور موجود است

 مقاله که 28مؤلفی ناشناخته در انتخاب مثنوي یا منتخب مثنوي از   
ی  با خط نستعلیق در موزة ملN - Mّ -1961- 903نسخۀ خطی آن به شمارة 

کراچی موجود است منتخب مثنوي معنوي که نسخۀ خطی آن به خط 
 در موزة N – M  - 1961- 905 صفحه به شمارة 108 در 14نستعلیق سدة 

  .ی کراچی وجود داردملّ
 حکایتهاي پنج دفتر از شش دفتر مثنوي فهرست حکایتهاي مثنوي که  

، 123، پنجم159، چهارم 137، سوم 129 دوم – حکایت 186دفتر یکم (را 
حکایت آورده و با حکایت پادشاه و عاشق شدن بر کنیزك آغاز کرده است 
 ةو نسخۀ خطی آن در ادارة تحقیقات اسلامی اسلام آباد پاکستان به شمار

 صفحه 56ق در .  هـ 1243ر خان مورخ  با خط نستعلیق غلام حید100
  .موجود است

 حکایتهاي مثنوي معنوي از مؤلّفی ناشناخته، نخستین حکایت آن 
و واپسین حکایتها منع کردن » امتحان کردن پادشاه دو غلام نو خریده را«

پادشاه پسر را از رفتن به قلعه و خلاف کردن شاهزاده است؛ نسخۀ آن در 
 صفحه به 542 حبیب الرحمن صاحب در 26اکستان به شمارة سرگودهاي پ

ق . هـ1316خط نستعلیق خوش از دوست محمد پسر کرم دین در سال 
  . گردد نگهداري می

انتخاب لب لباب مثنوي معنوي از مؤلفی ناشناخته و در حقیقت   
» نامه نی«دو بیت از . اي از مثنوي مولوي و نه گزیدة آنست تضمین گونه

ر آغاز این نسخه آمده و بنابر این باید مؤلف پس از جامی زیسته جامی د
 به N. M. 528 - 112باشد؛ نسخه خطی آن در موزة ملی کراچی به شمارة 

  . صفحه موجود است68 در 12خط نستعلیق سدة 
/ ق. هـ1235م ( شرح مثنوي معنوي از عبدالعلی بحرالعلوم لکنهو 

شود از جمله  تان نگهداري میکه چند نسخۀ آن در بهکر پاکس) م1820
 287ق در . هـ1280اي که به خط سیادت حسین قادري در رمضان   نسخه

  . صفحه نگاشته شده است
شرح مثنوي معنوي از مؤلفّی ناشناخته که دیباچۀ مثنوي را گزارش   

اي از این شرح  نسخه. کرده و در پایان نیز دیباچۀ عربی مثنوي را آورده است
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ج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان به شمارة در کتابخانۀ گن
  . شود  برگ نگهداري می54ق در .  هـ 11 به خط نستعلیق سدة 8915

گلشن توحید شرح منظوم مثنوي معنوي از شاهدي دده ابراهیم بن   
است که نسخۀ خطی آن به شمارة )  م1550/ ق. هـ957م (صالح مغلوي 

 گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و  صفحه در کتابخانۀ332 در 9126
  . پاکستان موجود است

 1073م (شرح مثنوي معنوي از شامیر محمد نوراالله احراري دهلوي   
که نسخۀ خطی در کتابخانۀ چشنی سلیمانی به خط نستعلیق ) م1663/ق.هـ

  .  صفحه در فیصل آباد پاکستان وجود دارد594کبیر علی در 
لّفی ناشناخته در شرح دفتر یکم و آغاز شرح مثنوي معنوي از مؤ  

دفتر دوم است که دو نسخۀ نستعلیق سدة دوازدهم در کتابخانۀ گنج بخش 
  . گردد مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان نگهداري می

) م1714/ ق. هـ1126م ( شرح بیت از عبدالاحد وحدت سرهندي   
  . دربارة شرح دو بیت زیر است

  این سخـن کی بـــاور مــردم شود  وفی گم شود علم حق در علم صـــ
  8اي در جنگ شد  اي با موسی موسی  رنگی اسیـــر رنگ شد  چونکه بــی

 به خط نستعلیق تحریري 11314نسخۀ خطی شرح بیت به شمارة   
 در کتابخانۀ گنج بخش مرکز تحقیقات ایران و پاکستان 1131مورخ شعبان 
  . شود نگهداري می

رحهاي مثنوي مکاشفات رضوي از شارحی به نام یکی دیگر از ش  
ق است که در شهر . مولوي محمدرضا ملتانی لاهوري در قرن یازدهم هـ 

لاهور چشم به جهان گشود و پدرش محمد اکرم از محققان روزگار خود 
ورزیده ولی پیش از به  بوده و به شرح اسکندرنامۀ نظامی نیز اشتغال می

ي در گذشته و پسرش محمدرضا پس از پدر انجام رساندن مکاشفات رضو
این کتاب به تصحیح و اهتمام آقاي کورش منصوري . آنرا به پایان برده است

 900 به همراه فهرستهاي لازم در 1377از سوي انتشارات روزنه در سال 
  . صفحه به چاپ رسیده است
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   :هاي آثار مولوي در شبه قاره ترجمه
ر مولوي به زبانهاي متعدد و گستردة هاي زیادي که از آثا ترجمه  

هاي او  قاره در درازاي زمان انجام گرفته نیز دلیل استواري بر نفوذ اندیشهشبه
  . کنیم بسنده می در آن سرزمین پهناور است که از آن بسیارها به موارد زیر

ترجمه مثنوي معنوي به زبان اردو از حسن نامی که به خواهش   
 گردیده و به خان امداد علی خان پیشکش شده مولانا الهی بخش ترجمه

 در کتابخانۀ 37نسخۀ خطی آن در شهر لاهور در انار کلی به شمار . است
خ  م در 1841 اکتبر 18احسان دانش به خط نستعلیق خوش قادر علی مور 

  . شود  صفحه نگهداري می444هامش متن فارسی در 
به زبان پنجابی در سال ترجمۀ پنجابی مثنوي معنوي از سید امام شاه   

انجام گرفت که نسخۀ آن در شیخوپوره مورخ همان ) م1750(ق . هـ1163
  .  صفحه موجود است979سال در 
الهام منظوم، ترجمۀ شش دفتر مثنوي به نظم از عاشق حسین سیماب   

  . ق پایان یافته است. هـ1347است که در سال ) ق. هـ1370م(صدیقی اکبر آبادي 
ترجمۀ همراه با شرح مثنوي است که در مراد آباد هند کشف العلوم   

) ق. هـ1362م (به چاپ رسیده است کلید مثنوي از اشرف علی  تهانوي 
ترجمه به اردو و شرح ابیات مهمتر مثنوي معنوي است که در چاپخانۀ 

  . ق انتشار یافته . هـ1360اشرف العلوم دیوبند در سال 
ولاناي روم، که ترجمۀ منظوم و شرح مشرِّح و منظوم، ترجمۀ مثنوي م  

ها را در بر دارد؛ در  حلَ نکته . منثور قسمتی از دفتر اول از عبداالله عسکري است
  . ق به چاپ رسیده است. هـ1368چاپخانۀ حمایت اسلام در سال 

مفتاح العلوم، شرح مثنوي است در زمینۀ حل لغات و مسائل نحوي و   
اي به نثر روان از  فانی و فقهی با ترجمهصنایع لفظی و عروضی و نکات عر

 پایان یافته، چند بار در 1344محمد نذیر عرشی نقشبندي مجددي که در سال 
  . ق بوده است.  هـ 1379لاهور به چاپ رسیده که چاپ ششم آن در سال 

ترجمۀ منظوم بخشی از مثنوي ) موسوم به تحفۀ مظفّر( نالۀ مضطر   
ق در دهلی به .  هـ 1326طبع رضوي در سال است که مظفّر نبی که در م

  . چاپ رسیده
  .  مثنوي معنوي از عبدالحمید خان حمیدملیح آباديۀترجم
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خلاصۀ مثنوي، ترجمۀ اردوي بخشی از مثنوي از برکت علی معلم   
شده و ترجمۀ همان بخشی از  دبیرستان لاهور بوده که کتابی درسی محسوب می

  . درسی منشی فاضل دانشگاه پنجاب بوده استمثنوي مولوي است که جزو مواد 
گلدستۀ مثنوي، منتخبی از مثنوي معنوي است که وسیلۀ مفتی   

 به اردو ترجمه و در مکتبۀ اشرفیه 1378الدین احمد امجدي در سال  ل جلا
  . به چاپ رسیده

از محمد شاه دین قادري سیالکوتی در سال ) پنجابی( ترجمۀ منظوم   
  . هور، االله والی کی قومی دکان به چاپ رسیده است است که در لا1357

از سید امام علی شاه که نسخۀ خطی آن در ) پنجابی( ترجمۀ منظوم   
کتابخانۀ سید محمد حسین شاه بخاري در شیخوپوره به خط مؤلف موجود 

» تفسیر پنجابی منظوم یعنی مثنوي«است و بخشی از این ترجمۀ منظوم به نام 
  . به چاپ رسیده

فقط دفتر اول از چوهدري محمد ) پنجابی(ترجمۀ مثنوي مولانا روم   
  . چاپ شده) وسیلۀ مولا بخش کشته و پسران (افضل خان که در لاهور، 

مثنوي مولوي به زبان پشتو نیز ترجمه و شرح شده که از آن جمله   
م در شرح دفتر اول و دو) مقیم هنگو(اسرار العلوم از عبدالجبار بنگش : است

خ  تو شق در پ. هـ1343مثنوي معنوي، نسخۀ اصلی آن به خط شارح مور
  . گردد آکادمی پیشاور نگهداري می

مثنوي معنوي از مولانا روم با ترجمه سندي منظوم از دین محمد   
  . در حیدرآباد سند به چاپ رسیده است) ق.  هـ1393م(ادیب فیروزشاهی 

 قارة هند و پاکستان تا بدان نفوذ و اثرگذاري مولوي در شاعران شبه  
مرتبه در آثار آنان مشهود بوده که خود آنان نیز بارها این تأثرّ را اذعان 

. اند اند و نقش حیاتی مولوي را در فکر و اندیشۀ خود یادآوري کرده داشته
  : گوید علامه اقبال لاهوري شاعر بلند آوازة پاکستانی می

  
  آموختم اســرار جــان منازو   چو رومی در حرم دادم اذان من 

  10به دور فتنۀ عصـــر روان من  به دور فتنـــۀ عصـــر کهن او 
    

در جاي جاي اشعار علامه اقبال لاهوري و تقریباً همۀ اشعارش 
در جاوید نامه که . هاي او کاملاً مشهود است تأثیرپذیري مولوي به اندیشه
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رشد و راهنماي اقبال گردد، همه جا م عروج فکري و آسمانی او محسوب می
کند و اقبال را در  گیرد و پا به پا رهبریش می مولوي است که دستش می

کند، اقبال در پایان  می افلاك به پیشگاه ارواح بعضی گذشتگان جهان معرفی 
  : کند که این منظومۀ زیبا به فرزند خود چنین توصیه می

  
  فتاد صد گـــرهگرچه در کار تو ا  تو نگر، ذوقِ طلب از کف مــــده 
  از اب و جــد آنچه من دارم بگـیر  گر نیـــابی صحبت مـــــرد خبیر
  تا خدا بخشد ترا سوز و گـــــداز  پیر رومی را رفیق راه ســــــــاز 
  پاي او محکم فتد در کـوي دوست  زانکه رومی مغز را داند ز دوست

  .... ما رمیـدمعنی او چـون غزال از  شرح او کــردند و او را کس نـدید
11ملتّ از وي وارث ملک عظیم  فرد از وي صــاحب جـذب کلیـم

....  
  

  : زند تأثیرپذیري اقبال از مولوي در سراسر اشعاراو موج می
  

  دفتر ســــــــربسته اسرار علوم  بــــــاز برخوانم زفیض پیر روم
  من فـــروغ یک نفس مثل شرار  دار ها سرمایه جــــان او از شعله

  ام بادة شبخون ریخت بــر پیمانه   سوزان تاخت بر پروانه ام شمع
  ها تعمیر کـــــرد از غبارم جلوه  پیر رومی خاك را اکسیـــر کرد
  اي حــــاصل کنـم رِ تابندهتا د  موجم و در بحر او منــزل کنـم 

  12هــایش کنم زندگانی از نفس  ها ز صهبایش کنم  من که مستی
  

  : گوید جاي دیگر می
  

  13اش آسـوده است آنکه یم در قطره  مرشد رومی چه خوش فــــــرموده است
 : و یا 

  14فکر من بــر آستانش در سجـــود  راز معنی مـــــــــــــرشد رومی گشود
  : و یا 

  ئی آمــد پدید از پس کُه پــــــــــــاره  ها را بــــر درید روح رومی پــــــــرده
  شیب او فـــــــرخنده چـون عهد شباب  آفتــــــــاب طلعتش رخشنـــــده مثل 

  15بند هاي حرف و صوت از خود گشود  بر لب او ستــــــــــر پنهان وجـــــود 
  



  هان بویژه اندیشمندان شبه قارهنفوذ و اثرگذاري مولوي بر متفکران ج
 

  111

  : و یا 
  تشنه کـــــــامان را کـــلامش سلسبیل  رومی آن عشـــــــــق و محبت را دلیل 
  الله هــــــــــوستاصل او از گـرمی ا  گفت آن شعـــــري که آتش اندروست 

  16آن نــــــــــوا بر هم زند افـلا ك را  آن نـــــــــــوا گلشن کند خاشاك را 
  : و یا 
  17خویش را درحــرف او واســــوختم    ها از پیر روم آمــــــــــــوختم  نکته

  : و بالاخره 
  18ـــاویزبه دیوار حـریم دل بیــــــــ    الدین رومـــــــی  ز اشعـــــار جلال

  19سروري از مقـام کبــــــــــــریایی    ز چشم مست رومی وام کـــــــردم 

  
  

  :مأخذ و پانوشتها
 .45 ب 425مثنوي معنوي کلاله خاور ص  .1
 .15 تهران ص 1337زاده یادنامۀ مولوي از انتشارات کمسیون ملی یونسکو  جمال .2
 . سی است منظورش رینولدالین نیکلسون مترجم مثنوي به زبان انگلی .3
 17 ص 2زاده مآخذ شمارة  جمال .4
 .  المعارف بریتانیاةبه نقل دایر .5
 نیز تاریخ ادبیات فارسی، هرمان اته، ترجمۀ دکتر رضازادة 16زاده ص  جمال .6

 .  تهران1356شفق بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، 
 . 17همانجا ص  .7
 : ك فهرستهاي زیر. ر .8

ان، احمد منزوي، از انتشارات مرکز هاي خطی فارسی پاکست فهرست مشترك نسخه: الف
 . تحقیقات فارسی ایران و پاکستان در چهارده مجلد

هاي خطی فارسی پاکستان، دکتر انجم حمید از انتشارات  راهنماي فهرست مشترك نسخه: ب
  .1377مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ، اسلام آباد ، 

نی، تألیف اختر راهی، مرکز تحقیقات هاي پاکستا هاي متون فارسی به زبان ترجمه: ج
  . ق . هـ1365فارسی ایران و پاکستان، 

نو از انتشارات دهلیهاي خطی فارسی کتابخانۀ جامعۀ همدرد تغلق آباد  فهرست نسخه: د
  . 1377مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی جمهوري اسلامی ایران در دهلی نو 

  .1379 نور ـ هند  فهرست میکروفیلم: هـ 
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 50 تهران، ص 1319مثنوي معنوي به تصحیح محمد رمضانی، چاپ کلالۀ خاور  .9
 .21س 

درویش سازمان .مارمغان حجاز، کلیات اشعار فارسی اقبال لاهوري به کوشش  .10
 .528ص  . 1361 دوم چانتشارات جاویدان، 

 .450همانجا، اقبال نامه ص  .11
کتابخانۀ . سروشکلیات اشعار فارسی مولانا اقبال لاهوري به کوشش احمد  .12

 . 86 تهران، اسرار خودي، صفحۀ 1343سنایی 
 .89همانجا ص  .13
 .181همانجا ص  .14
 .280همانجا ص  .15
 .294همانجا ص  .16
 .401همانجا ص  .17
 .458همانجا ص  .18
 .459همانجا ص  .19
شعر العجم یا تاریخ شعرا و ادبیات ایران تألیف علامه شبلی نعمانی ترجمۀ سید  .20

 .  تهران ،1363 کتاب،محمد تقی فخر داعی گیلانی، دنیاي
 ، استاد سعید نفیسیۀ ملاحسین کاشفی سبزواري، با مقدم،مولانا لب لباب مثنوي .21

 .  تهران،1362 ، دومچ ،بنگاه مطبوعاتی افشاري
  

***** 
 



  ∗لیلا عبدي خجسته
  

میزان محبوبیت اشعار اقبال در جامعۀ معاصر ایران 
   سال گذشته80بانگاهی به گلچین هاي اشعار در 

  
  :اشاره

ــه    ــعر و ادب ب ــه در ش ــوانآنچ ــاض« :عن ــفینه«، »بی ــگ« و »س  »جن
گلچــین هــاي «شــناخته مــی شــد، در حــال حاضــر غیــر از واژه هــاي قبلــی 

علامــه اقبــال حــداقلّ هفــت دهــه  . تنیــز بــدان افــزوده شــده اس ــ» اشــعار
اســت بــه عنــوان فارســی ســراي اندیــشمند در ایــران محبوبیــت علمــی و   

ــی دارد  ــی روبفزون ــن . ادب ــدر ای ــال در   مق ــعار اقب ــت اش ــزان محبوبی ال می
جامعــۀ معاصــر ایــران بــاروش کــار ویــژه اي و بانگــاهی بــه گلچــین هــاي 

ورد بررســی  سـال گذشـته در ایـران منتـشر گردیـده م ـ     80در ه اشـعار ک ـ 
  .و مشروحاً باز گفته شده است

***  
در گذشته صـاحبان ذوق و ادب، بـه دلخـواه شـعر هـایی از یـک                  
شاعر یا چندین شاعر را منتخـب مـی کردنـد و بـه شـکل کتابچـه هـایی                    

  . در قطع هاي مختلف در می آوردند
 .به کتابچۀ کوچکی گفته می شد که آ ن را زیر بغل می گذاشتند »بیاض«

  ) 62ص ،1اطع، جبرهان ق(
 بیاضی است که قطعش طولانی باشد و انفتاح آن در طول »سفینه«

  )2440   ص ،3ج فرهنگ آنندراج ،. (بود
فرهنگ آنندراج، . ( بیاض بزرگ را می گویند که اشعار گوناگون دارد»جنگ«
  )1368 ص  ،2ج

 هايمه مجموعه اي از  برنا«. این واژه در زمان حال نیز همچنان کاربرد دارد
آواز، نمایش،  شاد و سر گرم کنندة رادیویی یا تلویزیونی که شامل موسیقی، 

مثل ) 2202ص  ، 3ج فرهنگ بزرگ سخن،  (».مسابقه یا مانند آنهاست
 چهل که مدتی پس از پخش به ۀهاي مهدي سهیلی در اوائل دهبرنامه

                                                 
 .دانشجوي دورة دکتري زبان و ادبیات اردو دانشگاه سند، حیدرآباد، پاکستان -  ∗
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ر  از سوي انتشارات امی»کاروانی از شعر« جلدي با عنوان 10صورت کتاب 
 که »گلهاي رنگارنگ«یا برنامۀ . ش به چاپ رسید.هـ 1346و 1344کبیردر 

در همان سالها، از رادیو ایران پخش می شد و بعد ها در دو جلد در 
ش .هـ 1382ش از سوي انتشارات صفی علیشاه و مجدداً در  .هـ1373

  .  توسط نشر نگاه به چاپ رسیده است
 می گویند از دو واژه  Anthologyجنگ که به انگلیسی به آن 

). گردآوردن ( logia و ) گل (  anthos: مرکب یونانی گرفته شده است
البته .  است»گلچین«:  معادلی که در فارسی براي آن در نظر گرفته شده است

 منتخبی از «:مانند.  نیز متداول هستند»برگزیده«/ »منتخب «:معادل هایی چون
  .ش.هـ 1346/رازوند  از احمد ز»شاهکارهاي شعر امروز 

  .ش .هـ 1371/ از علی اصغر خبر زاده » گزیدة ادب فارسی«
اصطلاح خاصی براي .   می گویند Anthologistبه گردآورندة این گلچین ها  

  .  را معادل آن بنامیم» گردآورنده«مگر اینکه همان . این واژه در فارسی نیست
  . مختلف نظم و نثر می باشندگلچین ها منتخباتی از آثار ادبی در حوزه هاي 

در . گلچین اشعار را می توان به دو دستۀ فردي و گروهی تقسیم کرد
به دلخواه قالب یا موضوع ( گلچین اشعار فردي، منتخبی از اشعار یک شاعر

 1378مثل کارهایی که از . چاپ می شود) شعري یا دورة اوج شعري شاعر
  :ش انتشارات نیستان منتشر می کند.هـ

  . وغیره »رگزیدة اشعار علی معلمب«/ »گزیدة اشعار سلمان هراتیبر«
گلچین اشعار گروهی، که در آن شعرچندین شاعر جمع آوري شده 

  :این اشعار می توانند برحسب . باشد
  :مثل.  موضوع انتخاب شوند- 

گلشن معرف، گلچینی از اشعار مذهبی وعرفانی و اخلاقی شاعران قدیم 
  .ش.هـ1382 و مرتضی هادوي فرد،وجدید، اسداالله امینی

  :مثل.  قالب شعري انتخاب شوند- 
 سید احمد   گنج وحدت، برگزیدة ترکیب بندها و ترجیع بندها،

  .ش.هـ 1376بهشتی شیرازي، 
  : مثل.  دورة شعري انتخاب شوند- 

  .ش.هـ 1371شعر معاصر ایران، باب االله مرادي، 
  :مثل.  جنسیت شاعران انتخاب شوند- 

 1374ز زنان شاعر معاصر ایران، مهري شاه حسینی،چاپ اول اشعاري ا
  .ش.هـ 1382ش و چاپ دوم .هـ
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  :مثل.  منطقۀ جغرافیایی انتخاب شوند- 
  . ش.هـ 1378شاعران امروز تهران، احمد زارع، 

 »ج سوم- دریاي گوهر«مثل . به ترتیب زمانی یا الفبایی جمع آوري شوند
  .ش ده بار تجدید چاپ شده است.هـ 1383از مهدي حمیدي شیرازي که تا 

نمونه هاي اشعار شاعران، در تاریخ ادبیات ها و تذکره ها نیز دیده می 
 از یحیی آرین پور که تاریخ »از نیما تا روزگار ما« و »از صبا تا نیما«: مثلاً. شوند

در زمینۀ تذکره هاي معاصر میتوان به کتاب شش . ادبیات معاصر فارسی است
  . از سید محمد باقر برقعی اشاره کرد» نامی معاصر سخنوران«:جلدي

جدا از مباحث شعر شناسی در گلچین اشعار و بحث ادوار شعري   
در گذر زمان در کتابهاي تاریخ ادبیات و توجه به زندگینامۀ شاعران در 

 می باشد و »ذوق ادبی«یکی از نکات قابل تأمل در این گونه آثار  تذکره ها، 
  . به وجود آوردن چنین ذوقی می شودعواملی که باعث 
 قدرت دوست داشتن یا نداشتن چیزي و حاکم کردن داوري «: ذوق به این تعریف

   )1504، ص 2 ج فرهنگ تاریخ اندیشه ها، (».یا سلوك بر  طبق این قدرت
در این مجموعه ها، علاوه بر سلیقۀ فرد گردآورنده، سلیقه و ذوق 

در مجموع یک شاعر به اوج . می باشدکم فرما حجامعه با شدت بسیاري 
این . به فراموشی سپرده می شود شهرت می رسد و شاعر دیگر در قعر گمنامی

علل . سلیقه ها برخاسته از روابط دوستی یا دشمنی و استادي و شاگردي است
شرایط جوي اجتماع (، فرهنگی )سانسور در یک برهۀ اجتماعی: مانند(سیاسی 

ه سمت یک قالب شعري یا موضوع شعري کشیده که باعث می شود مردم ب
) امکان یا عدم امکان حضور چاپ اشعار یک شاعر در جامعه( ، اقتصادي)شوند

  .و بسیاري از عوامل دیگر بر این محبوبیت و گمنامی تأثیر می گذارند
در این مقاله میزان محبوبیت علامه اقبال با توجه به گلچین هاي 

این . ال گذشته در ایران بررسی شده است س80اشعار چاپ شده در طول 
 .گیردمی فاصلۀ زمانی به این دلیل انتخاب شده است، زیرا دورة معاصر را در بر

  :منظور از دورة معاصر، این فاصلۀ زمانی می باشد
  . سال80= ش.هـ 1383ش تا .هـ 1303از چاپ اولین گلچین اشعار در 

ین اشعار را در ش اولین گلچ.هـ 1303محمد ضیاء هشترودي در 
 را به چاپ »منتخبات آثار نویسندگان و شعراء معاصر«دورة معاصر با نام 

آثاري از  وي در این کتاب به همراه معرفی کوتاهی از شخصیت ها،. رسانید
ضیاء هشترودي اولین کسی است که . آنها را با ذکر منبع آورده است

  . اشعاري از نیما را نیز  شامل کرده است
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  :رروش کا

 بررسی کردم که در مجموع کل گلچین هاي اشعار :مرحلۀ اول
  .چاپ شده، در کدام گلچین ها اشعاري از علامه اقبال چاپ شده است

 در هر گلچین اشعار بررسی کردم که چه شعري از :مرحلۀ دوم
 شعري ۀعلامه اقبال انتخاب شده است؟ و نیز این شعر در کدام مجموع

  علامه اقبال می باشد؟
 گلچین هاي اشعاري که در برگیرندة اشعار علامه اقبال :حلۀ سوممر

  . دهه تقسیم بندي کردم8آنها را به . بود را به ترتیب زمانی دسته بندي کردم
 بسامد حضور علامه اقبال در کل گلچین هاي اشعار :مرحلۀ چهارم

بسامد حضور اشعار علامه اقبال در کل + منتشر شده در طول این هشتاد سال
  . گلچین هاي اشعار منتشر شده در طول این هشتاد بررسی شد

و به این ترتیب میزان محبوبیت علامه اقبال در ایران در طول دهه هاي 
  . مختلف سنجیده شد

  :ترتیب نوشتن اشعار به این صورت است
در بین اشعاري که بسامد . ابتدا اشعاري که بیشترین بسامد حضور را دارند

 . ، ترتیب الفبائی می باشدحضور یکسان دارند
 

  قالب شعري مجمو عه شعري
دفعات حضور 

 اشعار
اولین ) / به هجري شمسی( دهه 
  مصرع

  قالب شعري مجمو عه شعري
دفعات حضور 

 1303-1313 اشعار

  ندارد   

  قالب شعري مجمو عه شعري
دفعات حضور 

 1313-1323 اشعار

 ندارد   

  قالب شعري مجمو عه شعري
 دفعات حضور

 1323-1333 اشعار

 بر عقل فلک پیما، ترکانه شبیخون به  1 غزل زبور عجم

 چه شیرین نوایی، چه دلکش صدایی 1  غزل  زبور عجم
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  ز مزد بنده کرباس پوش محنت کش 1  قطعه پیام مشرق
 یستم زساحل ا فتاده گفت گر چه بسی   1  رباعی پیام مشرق

 تجو ست فطرت شاعر سر اپا جس 1 مثنوي اسرار بیخودي

  هستی ما نظام ما مستی ما خرام ما   1 نو پیام مشرق

  1  قطعه در دیوان نبود
آنچه من در بزم شوق آورده ام دانی 

 که چیست؟

  قالب شعري  شعريۀمجمو ع
دفعات حضور 

 1333-1343 اشعار

 3  غزل  پیام مشرق
 نعره زد عشق که خونین جگري پیدا 

 شد 

 2 قطعه پیام مشرق
ز که رازست و راز آن حرف دل فرو

 نیست 

 2  غزل زبور عجم
از آن آبی که در من لاله کارد 

 ساتگینی ده 
 بنگر که جوي آب چه مستانه می رود  2 مسمط مثلث پیام مشرق
 بوعلی اندر غبار ناقه گم  2  قطعه پیام مشرق
 به بحر ر فتم و گفتم به مو ج بی تابی  2 نو پیام مشرق

 ن خلاق بهار آرزو ست حس 2 مثنوي اسرار بیخودي

  رباعی   پیام مشرق
  ساحل افتاده گفت گر چه بسی 2

  زیستم 

 سطوت از کوه ستانند و به کاهی  2  پیام مشرق

  بخشد    غزل  

  قالب شعري مجمو عه شعري

دفعات حضور 

 اشعار

اولین ) / به هجري شمسی( دهه 

  مصرع

    1343-1333 
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 دل گفت غزالی با غزالی درد  2 مسمط پیام مشرق

   نگمان مبر که به پایان رسید کار مغا 2  قطعه پیام مشرق

 صورت نپرستم من، بتخانه شکستم من  2  غزل پیام مشرق

 لالۀ این گلستان داغ تمنائی نداشت  2 غزل زبور عجم

 متاع کهن د ل درد آشنا ئیست  2 رباعی ارمغان حجاز

 اینجا هست این میکده و دعوت عامست  2  غزل پیام مشرق

 اي بسا شاعر که بعد از مرگ زاد 1 مثنوي اسرار بیخودي

 به شاخ زندگی ما نمی ز تشنه لبی است  1 غزل پیام مشرق

 چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما 1  غزل  زبور عجم

 سوز سخن ز نالۀ مستانه دل است  1  غزل  پیام مشرق

  منه از کف چراغ آرزو را  1  دوبیتی ارمغان حجاز

  قالب شعري جمو عه شعريم

دفعات حضور 

  1343-1353 اشعار

 چون چر اغ لاله سوزم در خیابان شما  3 غزل  زبور عجم

 چه پرسی از کجایم، چیستم من  3 ر باعی پیام مشرق

 فطرت شاعر سراپا جستجوست  3 مثنوي اسرار خودي

 هزاران سال با فطرت نشستم 2 دوبیتی پیام مشرق

 ر عقل فلک پیما ترکانه شبیخون به ب 2 غزل  زبور عجم

 به کویش ره سپاري، اي دل، اي دل 2  دوبیتی پیام مشرق

 ترا شیدم صنم بر صورت خویش   2 ر باعی  پیام مشرق

 چه شیرین نوائی چه د لکش صدایی  2 غزل پیام مشرق
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 درون سینه ما سوز آرزو کجاست ؟ 2 غزل زبور عجم

  آتشی که پیدا نیست ز خاك خویش طلب 2  غزل  پیام مشرق

 ز من گو صوفیان باصفا را  2  رباعی  پیام مشرق

 2  رباعی  پیام مشرق
ساحل افتاده گفت گر چه بسی  

 یستم ز

  قالب شعري مجمو عه شعري
دفعات حضور 

 اشعار
اولین ) / به هجري شمسی( دهه 

 مصرع      

    1353-1343 

 رب شرق را از خود برد تقلید غ 2 مثنوي جاوید نامه

 شنیدم در عدم پروانه می گفت  2 ر باعی  پیام مشرق

 مرا روزي گل افسرده اي گفت  2  دو بیتی  پیام مشرق

 2 غزل پیام مشرق
نعره زد عشق که خونین جگري پیدا 

 شد 

 آتشی افروز از خا شاك خویش  1 مثنوي  اسرار بیخودي

 آدم از بی بصري بندگی آدم کرد  1  دو بیتی پیام مشرق

 1  غزل ر عجمزبو
از آن آبی که در من لاله کارد  

 تگینی ده سا

 از حقیقت باز بگشایم دري  1 مثنوي اسرار خودي

  1 قطعه  پیام مشرق
از من اي باد صبا گوي به داناي 

 فرنگ 

 1  غزل زبور عجم
از همه کس کناره جو صحبت آ شنا 

 طلب 

 اگر آگاهی از کیف و کم خویش  1  دو بیتی پیام مشرق

 1 غزل ام مشرقپی
اگر چه زیب سرش افسر و کلاهی 

 نیست
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 اگر کردي نگه بر پاره سنگ  1  دو بیتی  پیام مشرق
پس چه باید 
کرد اي اقوام 

 اي اسیر رنگ پاك از رنگ شو  1 مثنوي شرق؟

 1  غزل  زبور عجم
این جهان چیست صنم خانۀ پندا ر 

 من است 

  از تو بتان تاز ه تراشیده اي دریغ 1  غزل پیام مشرق

 1  غزل زبور عجم
برون زین گنبد در بسته پیدا کرده ام 

  راهی
 بوعلی اندر غبار ناقه گم  1 قطعه پیام مشرق

 به این بهانه درین بزم محرمی جویم 1 غزل پیام مشرق

 به بحر رفتم و گفتم به موج بی تابی  1  مسمط مثلث پیام مشرق

 تقدیر به پاي خود مزن زنجیر  1 دوبیتی پیام مشرق

 به سواد دیدة تو نظر آفریده ام من  1  دوبیتی جاوید نامه

 به ملازمان سلطان خبر دهم ز رازي  1 غزل پیام مشرق

 1 غزل جاوید نامه
ترسم که تو می رانی زورق به 

 سراب اندر 

  قالب شعري مجمو عه شعري
دفعات حضور 

 اشعار
اولین ) / به هجري شمسی( دهه 

 مصرع      

      1353-1343 

  بر ساحل که آنجا میارا بزم  1 دو بیتی پیام مشرق

 جهان از خود برون آوردة کیست؟ 1  دوبیتی ارمغان حجاز

 1  دو بیتی  پیام مشرق
جهان مشتی گل و دل حاصل 

 اوست 

 1  غزل زبور عجم
چو خورشید سحر پیدا نگاهی می 

 توان کردن 
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 1 دوبیتی ارمغان حجاز
ین چو رخت خویش بر بستم از 

 خاك 

 1  غزل زبور عجم
چو موج مست خودي باش و سر 

 به طوفان کش 

 چه پرسی میان سینه دل چیست؟  1  دو بیتی  پیام مشرق

 چه گویم نکته زشت و نکو چیست؟  1  دو بیتی  پیام مشرق

 1  غزل زبور عجم
خودي را مردم آمیزي دلیل 

 نارساییها 

 وزدانه سبحه به زنار کشیدن آم 1  غزل  پیام مشرق

 1  غزل  زبور عجم
درون سینه ما سوز آرزو ز 

 کجاست؟

 1  غزل  زبور عجم
درون لاله گذر چو ن صبا توا نی 

 کرد 

 دل از منزل تهی کن پا به ره دار 1 دو بیتی پیام مشرق

 دل من روشن از سوز درون است  1  دو بیتی  پیام مشرق

 دمادم نقشهاي تازه ریزد  1  دو بیتی  پیام مشرق

 دوام ما ز سوز نا تمام است  1 دو بیتی قپیام مشر

 1 غزل زبور عجم
رمز عشق تو به ارباب هوس نتوان 

 گفت 

 ز انجم تا به انجم صد جهان بود 1 دو بیتی پیام مشرق

 1  غزل  زبور عجم
ز شاعر نالۀ مستانه در محشر چه می 

 خواهی 

 ز من با شاعر رنگین بیان گو  1 دوبیتی پیام مشرق

 زمانه قاصد طیار آن دلارام است  1 زلغ  زبور عجم

 1  غزل  زبور عجم
زندگی در صدف خویش گهر 

  ساحتن است
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 ساقیا بر جگرم شعله نمناك انداز  1 غزل زبور عجم

 سحر در شاخساري بو ستانی  1 ر باعی  پیام مشرق

 سحر می گفت بلبل باغبا ن را  1 ر باعی  پیام مشرق

  قالب شعري مجمو عه شعري
ضور دفعات ح
 اشعار

اولین ) / به هجري شمسی( دهه 
 مصرع      

     1353-1343 

 1  غزل  پیام مشرق
سطوت از کو ه ستانند و به کاهی 

 بخشند 

 1  دو بیتی  پیام مشرق
سکندر  با خضر خوش نکته اي 

 گفت 

 1  غزل  زبور عجم
  يسوز و گداز زندگی لذت جستجو

 تو 

  بهار شبی زار نالید ابر 1  دو بیتی  پیام مشرق

 1 دوبیتی پیام مشرق
ضمیر کن فکان غیر از تو کس 

 نیست 

 1 قطعه پیام مشرق
طارق چو بر کناره ا ندلس سفینه 

 سوخت 

 1  غزل زبور عجم
عاشق آن نیست که لب گرم فغانی 

 دارد 

 عجم بحریست ناپیدا کناري 1  دو بیتی  پیام مشرق
پس چه باید 
کرد اي اقوام 

  دلبري آموختیم عشق را ما 1 مثنوي شرق؟

 1  غزل  زبور عجم
عقل هم عشق است و از ذوق نگه 

 بیگانه نیست 

 غزالی با غز الی درد دل گفت  1  مسمط پیام مشرق
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 غلام زنده دلانم که عاشق سره اند  1 غزل زبور عجم

 فقیرم از تو خواهم هر چه خواهم  1  دوبیتی ارمغان حجاز

 ك تا کی؟ قباي زندگانی چا 1 دوبیتی پیام مشرق

 1  غزل زبور عجم
قلندران که به تسخیر آب و گل 

 کوشند 

 کس نداند در جهان شاعر کجاست؟  1  مثنوي جاوید نامه
 کسی کو درد پنهانی ندارد  1 دو بیتی پیام مشرق
 که را جویی و چرا در پیچ و تابی 1 دوبیتی پیام مشرق

 1  قطعه  پیام مشرق
گمان مبر که به پایان رسید کار 

 مغان 
 لالۀ این گلستان دا غ تمنایی نداشت  1 غزل زبور عجم

 1  غزل زبور عجم
ما از خداي گم شده ایم او به 

 جستجوست

 1  قطعه پیام مشرق
متاع معنی ز بیگانه از دون فطرتان 

 جوي

 مثل آیینه مشو محو جمال د گران 1  غزل  پیام مشرق

 سود مثل حیوان خوردن آسودن چه  1 مثنوي اسرار خودي

  قالب شعري مجمو عه شعري
دفعات حضور 

 اشعار
اولین ) / به هجري شمسی( دهه 

 مصرع      

      1353-1343 

 1  غزل  زبور عجم
مرا به راه طلب بار در گل ست 

 هنوز 

 مرا ز دیدة بینا شکایتی دگر است 1 غزل پیام مشرق

 مرا معنی تازه اي مدعاست  1 مثنوي پیام مشرق

 من از بود و نبود خود خمو شم  1 تیدوبی پیام مشرق
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 مگو از مدعاي زندگانی 1 دو بیتی پیام مشرق

 موج را ازسینۀ دریا گسستن می توان 1  غزل  پیام مشرق

 1 غزل پیام مشرق
می تراشد فکر ما هر دم خداوندي 

 دگر 

 می شود پردة چشم پر کاهی گاهی 1  غزل  پیام مشرق

  ساحل که آنجا میارا بزم بر 1 دوبیتی پیام مشرق

 میان آب و گل خلوت گزیدم  1 دو بیتی پیام مشرق

 1 قطعه پیام مشرق
نتوان ز چشم شو ق رمید اي هلال 

 عید 

 نه افغانیم و نی ترك و تتاریم  1 ر باعی  پیام مشرق

 1 غزل پیام مشرق
نه به باده میل دري نه به من نظر 

 گشایی 

 1 غزل پیام مشرق
وت عامست هست ا ین میکده و دع

 اینجا 

 هماي علم تا ا فتد به دامت  1  دوبیتی پیام مشرق

 یا رب درون سینه دل با خبر بده  1  غزل  زبور عجم

  قالب شعري مجمو عه شعري
دفعات حضور 

  1353-1363 اشعار

 غزل زبور عجم
از نوا بر من قیامت ر فت و کس  1

 آگاه نیست 

 غزل  زبور عجم
 پندا ر این جهان چیست؟ صنم خانه 1

 من است 

 بتان تاز ه تراشیده اي دریغ از تو  1  غزل  پیام مشرق
پس چه باید 
کرد اي اقوام 

 مثنوي شرق؟

1 

 پیر رومی مرشد روشن ضمیر 
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 پیکر هستی ز آثار خودي است  1 مثنوي اسرار خودي

 غزل زبور عجم
تکیه بر ر حمت و ا عجاز بین نیز  1

 کنند 

  قالب شعري مجمو عه شعري
عات حضور دف

 اشعار
اولین ) / به هجري شمسی( دهه 

 مصرع      

      1363-1353 

 1 غزل زبور عجم
چون چراغ لاله سوزم در خیابان 

 شما

 چه پر سی از کجا یم ، چیستم من  1 دو بیتی پیام مشرق

 غزل زبور عجم
خاور که آسمان به کمند خیال  1

 اوست

  آموزدانه سبحه به زنار کشیدن 1 غزل زبور عجم

 دشنه زن در پیکر این کائنات  1 مثنوي پیام مشرق

 دل من روشن از سوز درون است 1 دو بیتی پیام مشرق

 دو بیتی پیام مشرق
ز آب و گل خدا خوش پیکري  1

 ختسا

 زندگی جهد است و استحقاق نیست  1 مثنوي پیام مشرق

 1 دوییتی پیام مشرق
ساحل افتاده گفت گر چه بسی 

 زیستم 

 سحر در شاخساري بو ستانی  1 دو بیتی ام مشرقپی

  سرود رفته باز آید که ناید  1 دوبیتی ارمغان حجاز

 غزل زبور عجم
لاله این چمن آلوده ر نگ است  1

 هنوز 

 من از بود و نبود خود خمو شم  1 دو بیتی پیام مشرق

 غزل پیام مشرق
نعره زد عشق که خونین جگري پیدا  1

 شد 
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 نواي عشق را ساز است آدم  1 و بیتید پیام مشرق

  نشستم فطرتهزاران سا ل با  1 دوبیتی پیام مشرق

  قالب شعري مجمو عه شعري
دفعات حضور 

  1363-1373 اشعار
 پیام مشرق

 13 غزل
نعره زد عشق که خونین جگري پیدا 

 شد 
 پیام مشرق

 8 رباعی
ساحل ا فتاده گفت گر چه بسی  

 یستم ز

 چه پرسی از کجایم، چیستم من  7 رباعی پیام مشرق

 6 غزل زبور عجم
چون چرا غ لا له سوزم در خیابان 

 شما 

  نشستم فطرتهزاران سال با  6 ر با عی پیام مشرق

 5  غزل  زبور عجم
از همه کس کناره جو صحبت آ شنا 

 طلب 

  قالب شعري مجمو عه شعري
دفعات حضور 

 اشعار
اولین ) / به هجري شمسی( دهه 

    مصرع   

      1373-1363 

 خودي را مردم آمیزي دلیل نارسائیها  5 غزل زبور عجم

 5  غزل  زبور عجم
ما از خداي گم شده ایم او به 

 جستجوست

 من از بود و نبود خود خموشم  5 دوبیتی پیام مشرق

 اشعاري پراگنده از جاوید نامه  4 مثنوي جاوید نامه

 4  زبور عجم
نگران اي غنچه خوابیده چو نرگس 

 خیز 

 باز بر رفته و آینده نظر باید کرد  2 غزل زبور عجم

برون زین گنبد در بسته پیدا کرده ام  3 غزل زبور عجم
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 راهی 

 3  پیام مشرق
به بحر رفتم و گفتم به مو ج بی 

 تابی 

 پیر هندي اندکی دم در کشید  2 مثنوي جاوید نامه

  طلب نیست تو را این کشمکش اندر 2 رباعی ارمغان حجاز

 3 غزل پیام مشرق
دوش در میکده ترسا بچۀ باده 

 فروش 

 نه افغانیم و نی ترك و تتاریم  3 رباعی پیام مشرق

 غزل زبور عجم
از نوا بر من قیامت رفت و کس  2

 آگاه نیست 

 2 ر باعی پیام مشرق
جهان مشتی گل و دل حاصل 

 اوست 

 2 رباعی ارمغان حجاز
 آب و گل چه شور ا ست این که در

 افتاد 

 2 مثنوي جاوید نامه
چیست خلوت ؟ درد سوز و آرزو 

 ست 

 غزل زبور عجم
خیال من به تماشاي آسمان بوده  2

 است 

 دل ما بیدلا ن بردند و ر فتند  2 دو بیتی ارمغان حجاز

 دل من در گشاد چون و چند است  2 رباعی ارمغان حجاز

 ز اهل هنر صد کتاب آموزي ا  2 مثنوي جاوید نامه

 غزالی با غزالی درد دل گفت  2 مسمط پیام مشرق

 کلک حق از نقشهاي خوب و زشت  2 مثنوي جاوید نامه

 2  قطعه پیام مشرق
گمان مبر که به پایان رسید کار 

 مغان 

 لاله این گلستان داغ تمنایی نداشت   2 غزل زبور عجم
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  مثل حیوان خوردن آسودن چه سود 2 مثنوي اسرار خودي

  قالب شعري مجمو عه شعري
دفعات حضور 

 اشعار
اولین ) / به هجري شمسی( دهه 

 مصرع      

      1373-1363  
 محبت چیست؟تأثیر نگاهی است  2 دو بیتی ارمغان حجاز

 ا بزم بر ساحل که آنجا رمیا 2 دوبیتی پیام مشرق

 نهنگی بچه خود را چه خوش گفت  2 دوبیتی ارمغان حجاز

 آدم از بی بصري بندگی آدم کرد  ر باعی اسرار خودي
پس چه باید 
کرد اي اقوام 

 آدمی اندر جهان خیر و شر  1 مثنوي شرق؟

 قطعه پیام مشرق
آن حرف دل فروز که راز ست و  1

 راز نیست 

  غزل زبور عجم
از آن آبی که در من لاله کارد  1

 ساتگینی ده 

  یش اگر آگا هی از کیف و کم خو 1 رباعی پیام مشرق

 انا الحق جز مقام کبریا نیست  1 دوبیتی ارمغان حجاز
پس چه باید 
کرد اي اقوام 

 مثنوي شرق؟

1 

 اي امیر خاور ، اي مهر منیر 
پس چه باید 
کرد اي اقوام 

 1 مثنوي شرق؟
اي تهی از ذوق و شوق و سوز و 

 درد 

 غزل زبور عجم
این جها ن چیست؟ صنم خانۀ پندار  1

 من است 

این مواسات، این مواخات اعجمی  1 مثنوي امهجاوید ن
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 ست 

 بتان تازه تراشیده اي دریغ از تو  1  غزل  پیام مشرق

 بندة حق بی نیاز از هر مقام  1 مثنوي جاوید نامه

 نو پیام مشرق
بنگر که جوي آب چه مستانه می  1

 رود 

 بوعلی اندر غبار ناقه گم  1 قطعه پیام مشرق

 غزل زبور عجم
فی می توان گفتن تمناي به حر 1

 جهانی را 

 به کویش ره سپاري اي دل اي دل  1 رباعی پیام مشرق

 1 غزل پیام مشرق
به ملازمان سلطان خبري دهم ز 

 زاري 

 بینی جهان را خود را نبینی  1 غزل زبور عجم

 ترا شنیدم صنم بر صورت خویش  1 رباعی پیام مشرق

  قالب شعري مجمو عه شعري
دفعات حضور 

 اشعار
اولین ) / به هجري شمسی( دهه 

 مصرع      

      1373-1363  

 غزل زبور عجم
ن نیز ا و ا عجاز بیحجتتکیه بر  1

  کنند 
 تو شب آفریدي، چراغ آفریدم 1 مسمط پیام مشرق

  بر ساحل که آنجا میا را بزم  1 دو بیتی پیام مشرق

 فریدمجهان را ز یک آب و گل آ 1 مسمط پیام مشرق

  غزل  زبور عجم
چون چراغ لاله سوزم در خیابان  1

 شما

 چیست ملت اي که گویی لا اله  1 مثنوي جاوید نامه

 حرم جز قبله قلب و نظر نیست  1 دو بیتی ارمغان حجاز
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  حسن خلاق بهار آرزو ست  1 مثنوي اسرار خودي
 حلقه بستند سر تربت من نوحه گران  1 غزل پیام مشرق
 خاکیم و تند سیر مثل ستاره ایم  1 غزل قپیام مشر

 غزل زبور عجم
خاور که آسمان به کمند خیال  1

 اوست

 دانه سبحه به زنار کشیدن آموز 1  غزل پیام مشرق

 در جهان کیف و کم گردید عقل  1 مثنوي رموز بیخودي

 1 غزل زبور عجم
درون لاله گذر چو ن صبا توا نی 

 کر د 

 غزل زبور عجم
سا ده دلی ها ي یار نتوان دگر ز  1

 گفت

 دلیل منزل شوقم به دامنم آویز 1 غزل پیام مشرق

 دم مرا صفت ماه فروردین کردند  1 غزل زبور عجم

 غزل زبور عجم
دو دسته تیغم و گردون بر هنه  1

 ساخت مرا 

 1 غزل پیام مشرق
 باده ۀدوش در میکده ترسا بچ

 فروش

 غزل پیام مشرق
آتشی که پیدا ز خاك خویش طلب  1

 نیست 

 ز من گو صو فیان با صفا را  1 رباعی پیام مشرق

 زندگانی را بقا از مدعاست  1 مثنوي اسرار خودي

 سحر در شاخساري بوستانی  1 رباعی پیام مشرق
  پیام مشرق

 سحرمی گفت بلبل باغبان را  1 رباعی 

  قالب شعري مجمو عه شعري
دفعات حضور 

 اشعار
اولین ) / مسیبه هجري ش( دهه 

 مصرع      
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      1373-1363  
پس چه باید 
کرد اي اقوام 

 شرق؟

 1 مثنوي

حق بر مرد حق پوشیده نیست   سرّ
پس چه باید 
کرد اي اقوام 

 مثنوي شرق؟

1 

  شیري را نفهمد گاو و میش سرّ

 سرود رفته باز آید که ناید  1 دوبیتی ارمغان حجاز

  غزل  پیام مشرق
 و به کاهی سطوت از کوه ستانند 1

 بخشند 

 غزل زبور عجم
  يسوز و گداز زندگی لذت جستجو 1

 تو 
 شنیدم در عدم پروانه می گفت 1 رباعی پیام مشرق

 غزل پیام مشرق
صورت نپرستم من بتخانه شکستم  1

 من 

 رباعی پیام مشرق
ضمیر کن فکان غیر از تو کس  1

 نیست 

 غزل زبور عجم
عرب که با ز دهد محفل شبانه  1

 کجاست؟
 علم و هم شوق از مقامات حیات  1 مثنوي جاوید نامه

 غزل زبور عجم
فر شته گه چه برون از طلسم افلاك  1

 است

 فکرم چو به جستجو قدم زد 1 مثنوي پیام مشرق

 قبا ي زندگانی چاك تا کی  1 رباعی پیام مشرق

  قطعه  پیام مشرق
متاع معنی ز بیگانه از دون فطرتان  1

 جوي

 کسی کاو فاش دید اسرار جهان را  1 دو بیتی ن حجازارمغا
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 گر خدا سازد ترا صاحب نظر  1 مثنوي جاوید نامه

 متاع من دل درد آشنا ئیست  1 دوبیتی ارمغان حجاز

 مثل شرر ذره را تن به تپیدن دهم  1 غزل زبور عجم

 مرا روزي گل افسرده اي گفت  1 رباعی پیام مشرق

  ز دیدة بینا شکایتی دگر استمرا  1 غزل پیام مشرق

  عیسی عزیز بتمریم از یک نس 1 مثنوي رموز بیخودي

 مگو از مدعاي زندگا نی  1 رباعی پیام مشرق

 ملتی را ر فت چو ن آئین ز دست  1 مثنوي رموز بیخودي

  قالب شعري مجمو عه شعري
دفعات حضور 

 اشعار
اولین ) / به هجري شمسی( دهه 

 مصرع      

     1383-1373 

 1 غزل پیام مشرق
 دریا گسستن می ۀموج را از سین

 توان 

 من هیچ نمی ترسم از حادثۀ شبها  1 غزل زبور عجم

 نوجوانان تشنه لب خا لی ایاغ  1 مثنوي جاوید نامه

 غزل پیام مشرق
هست ا ین میکده و دعوت عامست  1

 اینجا 

 شیخ ما از برهمن کافرتر است  1 مثنوي رموز بیخودي

 نکو می خوان خط سیماي خود را  1 دوبیتی ارمغان حجاز

 شراب میکدة من به یادگار جم است  1 غزل زبور عجم

 چیست تاریخ؟ اي ز خود بیگانه اي  1 مثنوي رموز بیخودي

 صاحب سرمایه از نسل خلیل  1 مثنوي جاوید نامه

 مثنوي جاوید نامه
ترسم این عصري که تو زادي در  1

 آن 
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 1 دوبیتی شرقپیام م
گل گفت که عیش نو بهاري 

 خوشتر 

 رزق از حق جو مجو از زید و عمر   1 مثنوي مسافر

 مومن از عشق ست و عشق از مومن  1 مثنوي رموز بیخودي

 18 غزل زبور عجم
چون چر اغ لاله سوزم در خیابان 

 شما 

 15  زبور عجم
اي غنچه خوابیده چو نر گس نگران 

 خیز 
 پیام مشرق

  12 غزل
نعره زد عشق که خونین جگري پیدا 

 شد 
 پیام مشرق

 11 رباعی
ساحل ا فتاده گفت گر چه بسی  

 یستم ز

  چه پرسی از کجایم چیستم من؟ 7 دو بیتی پیام مشرق
  خود را چه خوش گفت ۀنهنگی بچ 7 دوبیتی ارمغان حجاز

 ا بزم بر ساحل که آنجا  رمیا 6 دوبیتی پیام مشرق

 تو را این کشمکش اندر طلب نیست  5 اعیرب ارمغان حجاز

 5 دو بیتی ارمغان حجاز
چه شو ر است این که در آب و گل 

 افتاد 

 دل ما بیدلان بردند و رفتند  5 دوبیتی ارمغان حجاز

 دل من در گشاد چون و چند است  5 دو بیتی ارمغان حجاز

 محبت چیست؟ تأثیر نگاهی است  5 دو بیتی ارمغان حجاز

  قالب شعري عه شعريمجمو 
دفعات حضور 

 اشعار
اولین ) / به هجري شمسی( دهه 

 مصرع      

      1383-1373 

 اشعاري پراکنده از جاوید نا مه  4 مثنوي جاوید نامه
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 4 غزل زبور عجم
تکیه بر حجت و ا عجاز بیان نیز 

 کنند 

 سرود رفته باز آید که ناید  4 دوبیتی ارمغان حجاز

 ملتی را رفت چون آئین ز دست   4 ويمثن رموز بیخودي

  نشستم فطرتهزاران سال با  4 ر باعی پیام مشرق

 آدم از بی بصري بندگی آدم کرد 3 رباعی پیام مشرق

 3 دوبیتی پیام مشرق
جهان مشتی گل و دل حا صل 

 اوست 

  نمناك انداز ۀساقیا بر جگرم شعل 3 غزل زبور عجم

 3 قطعه پیام مشرق
ه پایا ن رسید کا ر گمان مبر که ب

 مغان 

  عیسی عزیز تمریم از یک نسب 3 مثنوي رموز بیخودي

 مسلم اول شه مر دان علی  3 مثنوي اسرار خودي

 2 غزل زبور عجم
از همه کس کناره جو صحبت آشنا 

 طلب 
 با نشۀ درویشی در ساز و دمادم زن  2 غزل زبور عجم

 یغ از تو بتان تازه تراشیده اي در 2 غزل پیام مشرق
 مثنوي پیام مشرق

2 
بسی گذشت که آدم درین سراي 

 کهن
جهان کورست و از آئینه دل غافل  2 غزل زبور عجم

 افتاده است

 چه پرسی از کجایم، چیستم من  2 رباعی پیام مشرق

 چه پرسی از مقامات نوایم  2 دو بیتی ارمغان حجاز

 ه چیست ملت اي که گوئی لا ال 2 مثنوي جاوید نامه

 دل من روشن از سوز درونست 2 رباعی پیام مشرق



  . . . . .میزان محبوبیت اشعار اقبال در جامعۀ معاصر ایران                     
 

  135

 2 غزل زبور عجم
دو عالم را توان دیدن به مینایی که 

 من دارم 

 رخم از درد پنهان، زعفرانی  2 دو بیتی ارمغان حجاز

 2 قطعه  پیام مشرق
طارق چو بر کناره ا ندلس سفینه 

 سوخت 
پس چه باید 
کرد اي اقوام 

  ا دلبري آموختیم عشق را م 2 مثنوي شرق؟

  قالب شعري مجمو عه شعري
دفعات حضور 

 اشعار
اولین ) / به هجري شمسی( دهه 

 مصرع      

      1383-1373 

 غریبی دردمندي نی نوازي  2 دو بیتی ارمغان حجاز

 2 غزل زبور عجم
ما از خداي گم شده ایم او به 

 جستجو ست 

 م من از بود و نبود خود خموش 2 رباعی پیام مشرق
من که بهر دیگر ان سوز همچو  2 مثنوي اسرار خودي

 شمع 

 نخواهم این جهان و آن جهان را  2 ر باعی ارمغان حجاز
 همان سو ز جنون اندر سر من  2 دو بیتی ارمغان حجاز
 هنوز هم نفسی در چمن نمی بینم  2 غزل زبور عجم
 پیام مشرق

 1 قطعه
آن سخت کوش چیست که گیرد ز 

 سنگ آب 

 1 غزل زبور عجم
از نوا بر من قیامت رفت و کس 

 آگاه نیست 
 این گنبد مینائی این پستی و بالائی  1 غزل پیام مشرق

 برون کن کینه را از سینۀ خویش  1 دو بیتی ارمغان حجاز
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 پیام مشرق
 1 

به بحر رفتم و گفتم به مو ج بی تا 
 بی 

 به برگ لاله ر نگ آمیزي عشق  1 رباعی پیام مشرق
 به پهناي ازل پر  می گشودم  1 دو بیتی پیام مشرق

 به چشم من جهان جز رهگذر نیست  1 دو بیتی ارمغان حجاز
 به خود نازم گداي بی نیازم  1 دو بیتی پیام مشرق

 غزل زبور عجم
به صداي دردمندي، به نواي  1

 دلپذیري
 به مرغان چمن هم داستانم  1 دو بیتی پیام مشرق

 1 غزل پیام مشرق
ز به ملازمان سلطان خبري دهم  

  رازي

 به یزدان روز محشر برهمن گفت  1 دوبیتی پیام مشرق

 بوعلی اندر غبار ناقه گم  1 قطعه پیام مشرق

  قالب شعري مجمو عه شعري
دفعات حضور 

 اشعار
اولین ) / به هجري شمسی( دهه 

 مصرع      

      1383-1373 

 هم نفس باهم بنالیم بیا اي  1 دوبیتی ارمغان حجاز
 بیم جاسوسی است از ا قلیم مرگ  1 مثنوي اسرار خودي
 تو خورشیدي و من سیارة تو  1 دو بیتی پیام مشرق

 تو را اندر بیابانی مقام است  1 دو بیتی ارمغان حجاز

  تو را درد یکی در سینه پیچید  1 دو بیتی پیام مشرق
  خود در حجابی تو هم مثل من از 1 دو بیتی ارمغان حجاز

 تهی از هاي و هو میخانه بودي  1 دو بیتی پیام مشرق
 جبین را پیش غیر االله سودیم  1 دو بیتی ارمغان حجاز
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 جهان تا از عدم بیرون کشیدند  1 دو بیتی ارمغان حجاز

 جهان توست در دست تنی چند  1 دو بیتی ارمغان حجاز

 دنی هست جهان رنگ و بو فهمی 1 دو بیتی پیام مشرق
 چو خود را در کنار خود کشیدم  1 دو بیتی ارمغان حجاز
 چو دیدم جوهر آئینۀ خویش  1 دو بیتی ارمغان حجاز

 دوبیتی ارمغان حجاز
چو رخت خویش بر بستم از این  1

 خاك 

 مثنوي جاوید نامه
و آرزو  چیست خلوت؟ درد سوز 1

 ست 

  نیست حرم جز قبله قلب و نظر 1 دوبیتی ارمغان حجاز
 پیام مشرق

 1 قطعه
حکمتش معقول و با محسوس در 

 خلوت نرفت 

 1 غزل زبور عجم
خاور که آسمان به کمند خیال 

 اوست 

 مستزاد زبور عجم
خواجه از خون رگ مزدور سازد  1

 لعل ناب

 دل تو داغ پنهانی ندارد  1 دو بیتی ارمغان حجاز
 ز دانه سبحه به زنار کشیدن آمو 1 غزل پیام مشرق

 در این بتخانه دل با کس نبستم  1 دو بیتی ارمغان حجاز
 دراین عالم بهشت خرمی هست  1 دو بیتی ارمغان حجاز
 در این گلشن پریشان مثل بویم  1 دو بیتی پیام مشرق

  قالب شعري مجمو عه شعري
دفعات حضور 

 اشعار
اولین ) / به هجري شمسی( دهه 

 مصرع      

      1383-1373 
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  حجازارمغان
 درون ما به جز دود نفس نیست  1 دو بیتی

 دو بیتی پیام مشرق
 دل من بی قرار آرزویی  1

 دلی بر کف نهادم، دلبري نیست  1 دو بیتی ارمغان حجاز

 د به قلندري طنطنه سکندري اد  1 غزل جاوید نامه
 ربودي دل ز چاك سینۀ من  1 دو بیتی پیام مشرق
 پیام مشرق

 1 غزل
 شمرگشا کو ه و تل و  رخت به کا

 من نگر د

 رباعی پیام مشرق
ز آب و گل خدا خوش پیکري  1

 ختسا
 ز انجم تا به انجم صد جهان بود 1 دو بیتی پیام مشرق

 ز شاخ آرزو بر خورده ام من  1 دو بیتی پیام مشرق

 شنایم  ز مرغان چمن نا آ 1 رباعی پیام مشرق

 ین بیان گوي  زمن با شاعر رنگ 1 دو بیتی پیام مشرق

 ز من گو صوفیان با صفا را  1 دو بیتی پیام مشرق

 زبان ما غریبان از نگاهیست  1 دو بیتی ارمغان حجاز
 ز مین خاك در میخانۀ من  1 دو بیتی پیام مشرق

 زندگی جهد است و استحقاق نیست  1 مثنوي پیام مشرق

 غزل زبور عجم
زندگی در صدف خویش گهر  1

 ساختن است

 زنده اي یا مرده اي یا جان به لب  1 مثنوي وید نامهجا
 سحر در شاخساري بوستانی  1 دو بیتی پیام مشرق
 پیام مشرق

 غزل
سطوت از کوه ستانند و به کاهی  1

 بخشند 

 سفالم را می او جام جم کرد 1 دو بیتی پیام مشرق
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 سید هجویر مخدوم امم 1 مثنوي اسرار خودي

 شب هندي غلامان را سحر نیست  1 دو بیتی ارمغان حجاز

 شرق را از خود برد تقلید غرب  1 مثنوي جاوید نامه
 شریک درد و سوز لاله بودم  1 دو بیتی ارمغان حجاز

  قالب شعري مجمو عه شعري
دفعات حضور 

 اشعار
اولین ) / به هجري شمسی( دهه 

 مصرع      

      1383-1373 

 1 غزل جاوید نامه
رخصت هاي و شوق غزلسرا ي را 

 هوي بده 

 شنیدم در عدم پروانه می گفت 1 رباعی پیام مشرق

 شهید ناز او بزم و جود است  1 دو بیتی پیام مشرق

 1 غزل پیام مشرق
صد ناله شبگیر ي صد صبح بلا 

 خیزي 

 عشق در جان و نسب در پیکر است  1 مثنوي رموز بیخودي

 د عشق عقابان را بهاي کم نه 1 دو بیتی پیام مشرق

 1 مثنوي جاوید نامه
 رّسعقل تو حاصل حیات عشق تو 

 کائنات 

 غریبم در میان محفل خویش 1 دو بیتی ارمغان حجاز

 غم راهی نشاط آمیز تر کن  1 دو بیتی ارمغان حجاز
 غوغاي کارخانه آهنگري از من  1 قطعه پیام مشرق

 فساد عصر حاضر آشکار است  1 دو بیتی ارمغان حجاز
 فقیران تا به مسجد صف کشیدند  1 دو بیتی غان حجازارم

 فقیرم از تو خواهم هر چه خواهم  1 دوبیتی ارمغان حجاز

 قباي زندگانی چاك تا کی؟  1 دو بیتی پیام مشرق
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 کجا این روزگاري شیشه بازي  1 قطعه پیام مشرق
 کسی کو درد پنهانی ندارد  1 دو بیتی پیام مشرق

 کسی که بر خودي زد لا اله را 1 تیدو بی ارمغان حجاز
 که را جویی؟ چرا در پیچ و تابی  1 دو بیتی پیام مشرق

 کیفیت ها خیزد از صهباي عشق  1 مثنوي اسرار خودي

 گذشتی تیز گام اي اختر صبح  1 رباعی پیام مشرق
 گر نوا خواهی ز پیش او گریز  1 قطعه پیام مشرق

 جهانبانی کند گر شتربانی  1 مثنوي اسرار خودي
 گلستانی ز خاك من بر انگیز  1 دو بیتی ارمغان حجاز

 1 غزل زبور عجم
لالۀ این چمن آلوده رنگ است 

 هنوز

  قالب شعري مجمو عه شعري
دفعات حضور 

 اشعار
اولین ) / به هجري شمسی( دهه 

 مصرع      

      1383-1373 

 لاله این گلستان داغ تمنائی نداشت  1 غزل زبور عجم

 متاع من دل درد آشنا ئیست  1 دوبیتی ارمغان حجاز

 مرا روزي گل ا فسرده اي گفت  1 رباعی پیام مشرق

 مرا مثل نسیم آواره کردند  1 دو بیتی پیام مشرق

 مرگ را سامان ز قطع آرزو ست  1 مثنوي رموز بیخودي

 مسافر چون بود رهرو کدامست  1 مثنوي جاوید نامه

 جاوید نامه
 غزل

1 
من به رومی گفتم این صحرا 

 خوشست 

 منکر حق نزد ملا کافر است 1 مثنوي جاوید نامه
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 پیام مشرق
 1 قطعه

نتوان ز چشم شوق رمیده اي هلال 
 عید 

 نخستین لالۀ صبح بهارم  1 دو بیتی ارمغان حجاز
 ندانم دل شهید جلوة کیست  1 دو بیتی ارمغان حجاز
 پیام مشرق

 1 قطعه
ست دان، به یک نسفی را با سیا

 میزان سنج 

 تر خود پرورست شنفس تو مثل  1 مثنوي اسرار خودي

 نقطۀ نوري که نام او خودیست  1 مثنوي اسرار خودي

 نه افغانیم و نی ترك و تتاریم   1 رباعی پیام مشرق

 غزل پیام مشرق
نه به باده میل داري نه به من نظر  1

 گشایی 
 ن خاك داراي شرر هست هنوز ای 1 دو بیتی ارمغان حجاز

 مستزاد زبور عجم
یا مسلمان را مده فرمان که جان بر  1

 کف بنه 

 یکی را آنچنان صد پاره دیدیم  1 مثنوي جاوید نامه
  

   سال گذشته80درصد بسامد اشعار محمد اقبال در گلچین هاي اشعار 
  :در ایران به ترتیب دهه عبارتند از

  ÷   وانی گلچین هاي اشعار آن دههتعداد کل فرا:  نحوة در صد گیري
 100× تعداد فراوانی شعر اقبال در گلچین هاي اشعار آن دهه 

  
  0%        )1303-1313(    دهۀ اول  
  0%      )1313-1323(    دهۀ دوم  
  40%        )1323-1333(  دهۀ سوم  
  10%        )1333-1343(  دهۀ چهارم  
  21%27        )1343-1353(  دهۀ پنجم  
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  16%66        )1353-1363(  دهۀ ششم  
  35%71        )1363-1373(  دهۀ هفتم  
  16%77        )1373-1383(  دهۀ هشتم  

  :دلایل کاهش و افزایش حضور اقبال در دهه هاي مختلف
  

    :دهۀ سوم
ایـران اولـین   . ش تأسـیس شـد    .هـ1325=م1947کشور پاکستان در      

به طور مجمـوع در     . کشوري بود که استقلال پاکستان را به رسمیت شناخت        
.  دوم، ایران و پاکستان از روابط بسیار صمیمی برخوردار بودنـد           دورة پهلوي 

ش داریوش شاهین منتخبات اشعاري با عنوان نمونه هـاي          .هـ1325اتفاقاً در   
جدول : رك.( و اشعاري از محمد اقبال را به چاپ رسانید   شعر نو منتشر کرد،   

شعار وي اولین کسی است که اشعار محمد اقبال را در گلچین هاي ا          ) مربوط
  . وارد نمود

  
  :دهۀ چهارم

 .دراین دهه گرایش شدید به سوي شعر نو در جامعۀ ایران دیده می شـود                
در نتیجه کسانی که به گرد آوري گلچین هاي اشعار پرداخته اند، سعی کرده              

از ایـن رو درصـد      . اند از شاعران نوپرداز و قالبهـاي نـو را انتخـاب کننـد             
  .  استمقبولیت شعر کلاسیک کاهش یافته

  
  :دهۀ پنجم

 47از بـین    . در این دهه شاهد رویاروئی شعر نو و کلاسیک هـستیم            
   گلچین اشـعار،   28گلچین اشعاري که در کل در این دهه نوشته شده است،            

یعنی انتخاب بـا اشـعار کلاسـیک     (شاعران قدیم و جدید را شامل کرده اند         
.  مل کـرده انـد   گلچین اشعار، فقط شـاعران جدیـد را شـا        19و  ) بوده است 

بنابراین در بین شعراي کلاسیک باز هم       ). یعنی انتخاب با شعر نو بوده است      (
البتـه بـا نگـاهی بـه اوضـاع          . میزان مقبولیت اشعار اقبال افزایش یافته است      

ش و ادامـۀ    .هـ1342 خرداد   15پیامدهاي قیام   ( سیاسی و اجتماعی آن دوره      
 محبوبیت اشعار اقبال چندان دور افزایش) مبارزه براي سرنگونی رژیم پهلوي   
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زیرا موضوعات اشعاراقبال؛ دعوت به حرکت، جنـبش مـی          . از انتظار نیست  
در . آهنگ شعري اشعار منتخب شده نیز این موضوع را تصدیق می کند           . کند

  . جدول می بینیم که بیشتر اشعار از مجموعه شعري انتخاب شده اند
  

  : دهۀ ششم
پیروزي (  سیاسی و اجتماعی جامعۀ ایران     در این دهه به دلیل اوضاع       

م و بلافاصله بعد از آن آغاز جنگ عراق 1979=ش .هـ1357انقلاب ایران در  
 گلچین 24در کل این دهه ..( باعث شد که گلچین اشعار چاپ شود) با ایران

  .)اشعار منتشر شده است
  

  :دهۀ هفتم
یم هاي اقتـصادي  تحر. در این دهه همچنان جنگ عراق با ایران ادامه دارد    

 اشـعار شـور      فضاي حـاکم بـر جنـگ،      . زیادي بر ضد ایران صورت گرفته است      
 نفرت از استکبار و استعمار، تأکید بر خودشناسی  و روحیۀ استقلال را می                آفرین،
نکتـۀ  . از این رو است که می بینیم اشعار زیادي از اقبال انتخاب شـده انـد               . طلبد

  . اشعار از مجموعه هاي مختلف او انتخاب شده اندمهم در این زمینه این است که 
  

  :دهۀ هشتم
با توجه به اینکه بیشترین تعداد اشعار در این دهه انتخاب شده انـد،                

کاهش حضور اقبال در گلچین هاي اشعار این دهه به این دلیل است که یک               
در ایـن دهـه سـعی       . بار دیگر سنت و مدرنیته رویاروي یکدیگر ایستاده اند        

  . تر گردآورندگان این بوده است تا اشعار شاعران نو پرداز را انتخاب کنندبیش
  درصد بسامد مجموعه اشعار محمد اقبال در گلچین هاي اشعار

  : سال گذشته در ایران به ترتیب عبارتند از80
 :تعداد فراوانی مجموعه شعر  ÷ تعداد کل فراوانی مجموعه اشعار × 100

  نحوة در صد گیري
 48%          رقپیام مش  
  20%58          زبور عجم  
  15%49          ارمغان حجاز  
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  7%26      و رموز بیخوديخودي اسرار   
  6%29          جاوید نامه   
  0%24      پس چه باید کرد اي اقوام شرق؟  

با توجه به آمار بالا نتیجه می گیریم که پیام مشرق محبوبترین 
اي درج شده در دلیل آن هم دوبیتی ه. مجموعه شعري اقبال در ایران است

در جدولهاي بالا هم می بینیم که دوبیتی هاي اقبال در بین . آن می باشد
  . دیگر قالبهاي شعري او از محبوبیت بیشتري برخوردارند

  :حضور اقبال در کتاب فارسی مدارس
ش با این اشعار .هـ 1343 -1353اشعار اقبال براي اولین بار در 

    :شدوارد کتابهاي ادبیات فارسی مدارس 
  اولین مصرع) / به هجري شمسی( دهه     

  قالب شعري مجمو عه شعري 
1353-1343/  

  فارسی چهارم دبیرستان 

 در دل مسلم مقام مصطفی ست مثنوي اسرار خودي

 چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما غزل زبور عجم

 شرق را از خود برد تقلید غرب مثنوي جاوید نامه

 د عشق که خونین جگري پیدا شد نعره ز غزل پیام مشرق

  قالب شعري مجمو عه شعري 
1353-1343/  

  فارسی ششم دبیرستان 

 برون کن کینه را از سینۀ خویش دوبیتی ارمغان حجاز

 گرچه بسی زیستم: ساحل افتاده گفت دوبیتی پیام مشرق

 سحر در شاخسار بوستانی  دوبیتی پیام مشرق

  قالب شعري مجمو عه شعري 
1363-1353/  

  فارسی اول دبیرستان 
 اي غنچه خوابیده چو نر گس نگران خیز  ترکیب بند زبور عجم

 غربیان را زیرکی ساز حیات   
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  قالب شعري مجمو عه شعري 
1363-1353/  

  فارسی ششم دبیرستان 

 برون کن کینه را از سینۀ خویش دوبیتی ارمغان حجاز

 ه بسی زیستمگرچ: ساحل افتاده گفت دوبیتی پیام مشرق

 سحر در شاخسار بوستانی  دوبیتی پیام مشرق

  قالب شعري مجمو عه شعري 
1373-1363/  

  فارسی اول دبیرستان 
 اي غنچه خوابیده چو نر گس نگران خیز ترکیب بند زبور عجم

پس چه باید کرد 
 اي اقوام شرق؟

 مثنوي
 غربیان را زیرکی ساز حیات 

  ن مصرعاولی) / به هجري شمسی( دهه     

  قالب شعري مجمو عه شعري 
1373-1363/  

  فارسی سوم دبیرستان 
 اي غنچه خوابیده چو نر گس نگران خیز ترکیب بند زبور عجم

   
1373-1363/  

  فارسی چهارم دبیرستان 
 در دل مسلم مقام مصطفی ست مثنوي اسرار خودي

 چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما غزل زبور عجم

 شرق را از خود برد تقلید غرب مثنوي هجاوید نام
 گر تو می خواهی مسلمان زیستن مثنوي اسرار خودي

 نعره زد عشق که خونین جگري پیدا شد غزل پیام مشرق

  قالب شعري مجمو عه شعري 
1383-1373/  

  فارسی اول دبیرستان 
 اي غنچه خوابیده چو نر گس نگران خیز ترکیب بند زبور عجم

  چو رخت خویش بر بستم از این خاك دوبیتی ارمغان حجاز
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  خدا آن ملتی را سروري داد دوبیتی ارمغان حجاز
  دو صد دانا درین محفل سخن گفت  دوبیتی ارمغان حجاز

پس چه باید کرد 
 اي اقوام شرق؟

 مثنوي
  غربیان را زیرکی ساز حیات

  نهنگی بچۀ خود را چه خوش گفت دوبیتی ارمغان حجاز
  

  :منابع
   .تهران چاپ دوم،  سخن،  جلد سوم،  فرهنگ بزرگ سخن،  ،  )ش .هـ 1382( وري، حسن، ان- 1
به  جلد دوم،   ، برهان قاطع، )ق .هـ 1062(   برهان، محمد حسین بن خلف تبریزي،- 2

  . تهران امیر کبیر،  ش، .هـ1362 محمد معین، : اهتمام 
 1335 محمد دبیر سیاقی،: به تصحیح جلد دوم و سوم،  فرهنگ آنندراج،  محمد،   پادشاه ،- 3

  .  تهران  کتابخانۀ خیام، ش، .هـ
  .، فرهنگ تاریخ اندیشه ها، جلد دوم، سعاد، تهران)ش.هـ 1385ترجمۀ (پی،. واینر، فیلیپ- 4
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  فرهاد حسن زاده
  

  داستان کوتاه
  کفشهاي عزیز

  
نشسته بودند روي سر یکی از همین سطل آشغالهاي شهرداري و   

به . خوب ، به من تنها که نه . نامرئی شان زل زده بودند به منباچشمهاي
ولی انگار هیچ کس . یی که تند و تند از آنجا رد می شدندهمه، به همۀ آدمها

همه کار داشتند، خرید داشتند، شب بود و دیرشان  .حواسش به آنها نبود
آمده بودم . خوب، من هم بی کار نبودم. مثل من که بی کار نبودند. شده بود

ولی به چند خیابان بالاتر هم آمده .  دو خط براي مشق انگلیسی بخرمدفترِ
بودم، تا نگاهی به کفشهاي ورزشی بیندازم؛ نه براي خریدن، همین طوري ، 

  .ي نگاه کردنفقط برا
اما جلو آن همه مغازة کفش فروشی آن کفشها، آن کفشهاي خوشگل و   

.  و مثل تابلو مغازه ها هی چشمک می زدند آشغالهاسفید، نشسته بودند روي سرِ
  . مرا میخکوب خودشان کرده بودند و من هی دل دل می کردم که بردارمشان یا نه 

اما نمی دانم چرا . م جلوبالاخره دل را به دریا زدم و آرام رفت  
به خودم . یکمرتبه قلبم شروع کرد به تند تند تپیدن و صداهاي ناجور دادن

  »چه مرگت شده، مگر می خواهی دزدي کنی؟« :گفتم
دزدي نمی خواي بکنی ، اما اگر صاحبشان یکهو : ایستادم، بعد گفتم  

  از راه رسید و مچت را گرفت چی؟
ارد، اگر آنها را می خواست که توي مچ گیري ند: و دوباره گفتم   

  .آشغالها نمی انداختشان 
توي همین چه کنم ها و چه نکنم ها بودم که دیدم مردي تقریباً   

قوزي با یک بارانیِ قهوه اي و رنگ و رو رفته لنگ لنگان رفت به طرف 
ساندویچ بود، انداخت روي سطل زباله و چیزي را که گمان کنم کاغذ 

اول کفشها را ندید، اما بعد برگشت و یک نگاه . نار کفشهاآشغالها، درست ک
انگار دو دل بود که آنها را . رفتخریدارانه به آنها انداخت و توي فکر فرو 

اند توي نگاهی به اطراف انداخت، دستش را چپ. بردارد یا نه ؛ اما برنداشت
ش جیبهایش ، شلوغی عرض پیاده رو را برید و آمد پشت ویترین مغازة کف

  .فروشی و ایستاد به تماشاي کفشهاي داخل ویترین
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 فکر کردم اگر بیشتر از این معطل کنم، کفشها صاحب پیدا می کند و  
تند و چکشی  این بود که توي دلم تا سه شمردم و. کلاه می ماندبیسر من ، 

رفتم و کفشها را برداشتم و بی آنکه به کسی یا چیزي نگاه کنم ، سرم را 
  .ن و مثل برق از آنجا دور شدمانداختم پایی

 می رفتم و از لقمه اي که به چنگ آورده بودم، كزاک آدمها زیاز لابه لاي  
 که فقط خدا خدا می کردم! چه کفشهاي سبک و تمیزي بودند. خوشحال بودم

می دادم پدر . هرچند اگر اندازه هم نمی شد، مهم نبود. اندازه ام باشند
من و پدر که این . اطی و پاره شده بودکفش او هم حسابی اسق. بپوشد

  .حرفها را نداشتیم
خوش به حال آن کسی که این قدر وضعش کوك « : توي دلم گفتم   

است که پیش از اینکه دل و رودة کفشهایش بیرون بریزد، یک جفت کفش 
  ».نو می خرد

شاید هم آن قدر واسۀ صاحبشان تنگ بوده اند « بعد هم فکر کردم   
اذیت می کرده اند که به قول معروف عطایشان را به لقایشان و پاهایش را 

  ».بخشیده و از خیرشان گذشته
کوچه تاریک . چهاز خیابان شلوغ جدا شدم و پیچیدم توي اولین کو  

هنوز بیست قدمی نرفته بودم . بود و یک طرفش سرتاسر ماشین ایستاده بود
به .  می دویدیک نفر با قدمهاي سبک. که پشت سرم صداي پایی شنیدم

خودم دلداري دادم که دنبال من نیست و بدون اینکه نگاه کنم، قدمهایم را 
نزدیک تر شد و یکمرتبه یک نفر از پشت یقۀ اما صدا نزدیک و . تند کردم
  .گ زدکتم را چن
  !حالا دیگر لقمۀ ما را کش می روي زرنگ؟ - 

  :کفشها را به سینه فشار دادم و گفتم. صداي دورگۀ یک پسر بود
  .عوضی گرفتی، یقه ام را ول کن... لقمه چیه، ع ... ل

تنها . عین نردبان دزدها. قدش دو برابر من بود، اما لاغر و استخوانی   
او از من کوتاه تر بود و در حالی که نفس . رفیقش هم از راه رسید. هم نبود

نفس می زد، دستش را زیر چانه ام گذاشت و توي روشنایی کم جانی که از 
قیافه را ،عینهو بوق : اي می تابید، صورتم را بر انداز کرد و گفت جره پن

  . معلوم است مال این طرفها نیست. کشتی
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: گفت.  پشه گرفته بودانگار. هنوز یقه ام توي مشت پسر درازه بود  
فهمیدي یا شیر ! این خیابان و آشغال پاشغالهاش صاحب دارد! ببین جوجه
  فهمت کنم؟

نها هم دنبال کفشها بودند و مانده بودم که آنها دیگر آ. فهمیده بودم  
زود باش تا دایی ات عصبانی نشده ، : درازه گفت . از کجا پیدایشان شد

  .کفشها را شلُ کن بیاید که خیلی کار داریم
دلم نمی خواست . و رفیقش دستش را جلو آورد که کفشها را بگیرد  

. لگدي محکم کوبیدم زیر دلشتکانی به خودم دادم و با . از دستشان بدهم
دلش را گرفته بود و به خودش پیچ و . نعره اي کشید و زانو زد روي زمین 

درازه مرا . در همین موقع ماشینی با نور بالا از پشت سرمان آمد. تاب می داد
ماشین که رد شد، من ماندم و کوچۀ . کشید بین دو تا ماشین که دیده نشویم 

باید هر طوري بود ، . رس و کتک وکتک کاريتاریک و یک جفت کفش و ت
را پیچ و تاب دادم و یقۀ با تمام قدرت خودم . خودم را خلاص می کردم

تره پا گذاشت کوچکآمدم فرار کنم که . کتم را از چنگ درازه بیرون کشیدم
تا آمدم خودم را جمع و جور کنم، با . با صورت افتادم زمین . جلو پایم 

داشتم زیر دست و پایشان له . اصلاً رحم نداشتند. ه جانم لگد افتادند بمشت و 
  : که صداي خفه و ناآشناي مردي به دادم رسیدمی شدم
  !دعوا نکنید.  ولش کنید-   
توي همان تاریکی و توي همان حال و هوا، مردي را . شناختمش   

با آن قوز و بارانی لنگ لنگان به . کفشها را دیده بود، شناختمکه بعد از من 
  !او هم دنبال کفشها بود. طرفمان می آمد

حتی . پسر درازه برایش شاخ و شانه کشید و کلی بد و بیراه گفت  
مرد هم که عصبانی شده بود، با صداي خفه . چند قدمی هم به طرفش رفت

سر مرد توي . گلاویز شدندیکمرتبه با هم . جواب پسر را می دادو لرزانش 
رفیقش پا گذاشته .  کمر مرد قلاب شده بودسینۀ پسر بود و دستهاي پسر دور

  .به فرار بود
 نمی گذارم: کفشها را از من گرفته اند، مرتب می گفتمرد فکر می کرد   

  ... .خودم اول پیدایش کردم، مال من است. کفشها از گلویتان برود پایین
پاهایم حس . از روي زمین بلند شدمگیج و منگ . مانده بودم چه کار کنم  
  .شلوارم هم پاره شده بود. خون آمده بود . و سر زانویم می سوختنداشت 
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و  دستهاي پسر درازه را از پشت گرفته بود! مرد چه زوري داشت  
  ...! کفشها کجاست؟ یاالله حرف بزن بی وجدان:می گفت 
اش توي دست من بود و لنگۀ دیگرش افتاده بود لنگهکفشها یک   

ز شده بود و چند نفري سرك کشیده پنجرة خانه هاي اطراف با. وسط کوچه
خواستم آن یکی لنگه کفش را بیندازم و فرار کنم، . بودند براي تماشاي دعوا

لنگۀ دیگرش را برداشتم و با پاي پر از دردم شروع کردم . دیدم حیف است
.  دنبالمدعوایشان را تمام کردند و گذاشتند. آنها هم دویدند. به دویدن

اي فحشهایشان ته دلم را خالی می کرد و باعث صدایشان ، صداي پا و صد
دست کمی هم از . ئیل دنبالم می کردانگاري عزرا. می شد که تندتر بدوم

هم کفشها از . نباید در جا می زدم و الا کارم زار می شد. عزرائیل نداشتند
با اینکه پایم زخمی شده بود، ولی . کفم می رفت، هم کتک مفصلی می خوردم

 .دو مقام می آوردمبیخود نبود که هر سال توي مسابقات . مخوب می دوید
این بود که سر اولین . تصمیم گرفتم گمشان کنم و از دستشان راحت شوم

پیچ کوچه ، طوري که مرا نبینند، خوابیدم زیر یک ماشین جیپ که آنجا 
  .  خودم را مچاله کردم و منتظر شدم.ایستاده بود

سرم . وي روغن و لاستیک می آمدزیر جیپ تاریک و سرد بود و ب  
نفس زنان از راه رسیدند و .  کردمرا گذاشتم روي مچ دستم و نگاه

ل شد مرد ایستاد کنار ماشین و پسره رفت تا آن طرف کوچه و . قدمهایشان شُ
مرد . نفسم را توي سینه حبس کردم و به صداي قلبم گوش دادم. برگشت 

  کجا غیبش زد؟! عجب وروجکی بود : گفت 
یک جایی : را با صداي بلندي بالا کشید و گفت پسره آب دماغش   

  .باید گیرش بیاوریم. همین دوروبرها قایم شده 
یک ماشین و بعد یک موتور گازي تاریکی . دوباره کوچه روشن شد  

یکمرتبه نمی دانم پسره چه . و سکوت کوچه را شکستند و از آنجا گذشتند
  . استاوناهاش ، توي آن کوچه: دید گفت 

  !بدو، توي چنگمان است: مرد گفت   
  .دویدند و در تاریکی کوچۀ دست راستی گم شدند  

*  
تنم مثل یک تخم مرغ آبپز داغ شده بود و . خستۀ خسته. خسته بودم  

. تا سر کوچه را یک بند دویده بودم. می ریخت از همه جاي هیکلم عرق 
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کفشهاي .  من بودندحالا کفشها مال. دیگر محال بود دستشان به من برسد
  .سفید و سبکی که جان می دادند براي پرواز کردن

که تعطیل هم کرده ( نامه فروشی ناصر سر کوچه ، کنار دکۀ روز  
می خواستم سر و رویم را مرتبّ کنم تا مادر . نشستم تا نفسی تازه کنم ) بود

  .با دیدن قیافه ام هول نکند
نشستم تا درست و حسابی نگاه کنم و ببینم چه کوفتی جسته ام که   

گفتم نکند یک وقت کفشها عیبی . به خاطرش این همه توي درد سر افتاده ام
  دارند و هنوز خودم خبر ندارم ؟

یک کمی کار کرده بودند، اما سالم سالم . خوب وارسی شان کردم  
که امتحان پوشیدم . بودند غلط نکنم خارجی . بودند و بوي خوبی داشتند

 –بعد از آن همه درد سر و دوندگی ، سه . کنم، اما حیف که اندازه ام نبود
چهار شماره بزرگ بود و هر قدر هم که بندش را سفت می کردم و یواش راه 

 .اما اندازة بابا می شد. بیرون می زدمی رفتم ، باز پاشنۀ پایم از دهان گشادش 
از شرّ آن کفشهاي کهنه و سگ جانش ! به حالشخوش « : با خودم گفتم 

 نفت رویشان بریزد، چون سر دو روزه داما نباید بگذار. راحت می شود
  ».چرب و چیلی می شوند و از ریخت و قیافه می افتند

از توي . درباز بود. کفشها را برداشتم و به طرف خانه به راه افتادم  
کافی بود یک نفس . یدن نمی خواست فهمیدنش د. دالان معلوم بود که بابا آمده

 که آن آن وقت می فهمیدي. عمیق بکشی تا عطر دل انگیز نفت را احساس کنی
  . اش هم کنار باغچه پارك شده بوديگار. عزیز آمده 

اول نشستم لب حوض و با آب سردش دست و صورت و زخم   
ستم  . دفقط استخوانش خیلی درد می کر. زخمش عمیق نبود. زانویم را شُ

اما هیکلم از یک . لباسهایم را تکاندم و دستی هم به موهایم کشیدم بعد
باید شلوار پاره ام را هم . فرسخی جار می زد که مثل آدم به خانه نیامده ام

  ! خدا به خیر بگذراند: زیر لب گفتم. عوض می کردم
نخ دورش هم یک . کفشها را تمیز کردم و گذاشتم توي یک جعبه   

جعبه مال کفش پارسالم بود و توي آن . که بابا خوشش بیایدمحکم پیچیدم 
 .خودکار و مداد رنگی وکارت تبریک و از این آت و آشغالها نگهداري می کردم

را ببرم که یک وقت فکر نکند آنها خواستم با این کار ارزش کفشها را بالا 
  .از توي آشغالها پیدا کرده ام
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 ی که خاکستر سیگارش را می تکاند،بابا جعبه را برانداز کرد و در حال  
  این دیگر چیست؟: گفت

   .واسۀ شماست!  کفش است بابا -    
ف کرده اش نگاهم کرد    جعبه را سبک و سنگین کرد و با چشمهاي پ
  از کجا؟: و پرسید
 بلندترین. به قول ننه تلگرافی. همیشه همین طوري حرف می زد  

 اما نتوانستم راستش را دلم نمی خواست،. جمله اش پنج کلمه اي بود
  .یکی از همکلاسیهایم داده: گفتم . جادو شده بودم انگار . یعنی نشد. بگویم 

نگاهش یک . ابروهایش به هم قفل شد و همین طور نگاهم کرد  
  .عالمه توپ و تشر داشت

کارخانۀ . پولدار است. آدم خیلی خوبی است.  یعنی پدرش داده- 
  .تولیدي دارند

دروغها از کجا می آمد و این طور می نشست پشت نمی دانم این   
اگر . بابا آن دو کلمه حرف را هم دیگر نزد. هیچ کس حرفی نمی زد. سر هم

خواسته : ادامه دادم. داشتم خفه می شدم . کسی چیزي می گفت، خوب بود
  ...ثواب کند، همین

» ! دیگرسخت نگیر بابا، بازش کن« :و بعد یک لبخند زدم که یعنی   
سرم انداختم؛ به ننه که او هم ناراحت بود و داشت برایم  گاهی به پشتو ن

سفره پهن می کرد و تهمینه وبلقیس که با نگاهی پر از شیطنت خیره شده 
  .بودند به من و بابا

  .باورم نمی شد. را انداخت جلو پایم پدر، ندیده و پسند نکرده کفشها   
انگار کبریت . داغ و آتشی.  بودسرخ شده. کردمسرم را بالا گرفتم و نگاهش 
: به زور این چند کلمه از دهانش بیرون آمد. زده باشی به هیکل نفتی اش

  مگر من مرده ام که صدقه می گیري؟
  !خفه شو: نیست و از همین حرفها که گفت خواستم بگویم که صدقه   
معلوم بود از قبل با ننه شاخ به شاخ شده ، وگرنه زیاد اهل این   
شاید اگر در جعبه را باز می کرد و کفشها را می دید، وضع .  نبودصحبتها

سرم . زدنروشن کرد و با ناراحتی شروع کرد به پک سیگاري . فرق می کرد
. را پایین انداختم و با نخ جعبه بازي کردم و هی به خودم بد و بیراه گفتم 

  .زخم پایم شروع کرده بود به سوختن
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 قدر عصبانی می شوي؟ه عزیز آقا؟ چرا این حالا مگر چی شد: ننه گفت   
  .آن بابا خواسته ثواب کند، این بچه هم به خاطر تو قبول کرده

مگر من چلاقم که ! غلط کرده : جا شد و گفت  به سرجایش جابابا   
فردا . واسۀ من صدقه گرفته ؟ اگر از توي آشغالها پیدایش کرده بود بهتر بود

  .ببر بنداز جلوشان
نزدیک بود دوباره با ننه حرفش . راطی مستقیم نبودصچ نه؛ به هی  

اما همین طور دور . بلند شد که برود خانۀ پسر عمویش ابوتراب . بشود
  .خودش تاب می خورد و غرُ می زد

نشستم و مثل لاك پشت توي لاکم فرو رفتم و . نخوردممن هم شام   
به سطل زباله و . به آن مرد قوزي و آن کوچۀ تاریک و در گیریها فکر کردم

آشغال پاشغالهاي آن خیابان که صاحب داشتند، ولی من نمی دانستم و خیلی 
اخلاق مثل زیر و بالاي . چیزهاي دیگري که توي این دنیا بود و من خبر نداشتم

. مثل زیر و بالاي اخلاق بعضی از آدمها. که توي این دنیا بود و من خبر نداشتم
 خودش گفت اگر از توي آشغالها پیدا کرده !مد بوهکاش راستش را به بابا گفت

 دوبار هم لب باز کردم که بگویم، اما چه فایده؟ این –یکی . بودي، بهتر بود 
  .قدر از دستش برزخ بودم که دلم می خواست کفشها را تکه تکه کنم

این .  آمد که دفتر دو خط نخریده ام و مشقهایم ماندهمیکمرتبه یاد  
. لم زبان مشق بچه ها را می دید و من مشق نداشتمدفعۀ سومی بود که مع

. جعبۀ کفشها را برداشتم و بلند شدم. دفتر را می خریدمباید هر طوري بود، 
  کجا؟: ننه پرسید
  .ماندهمشقهایم . می روم دفتر بخرم - 
 چرا سر شب نخریدي؟. حالا که همه جا بسته - 
 پیدا می کنم ، مگر ساعت چند است؟ - 

. بودهوا سردتر شده . عجله از اتاق بیرون آمدمبا . جوابش را نشنیدم
 آن طرف حیاط چراغ توالت روشن بود و دود سیگار بابا که از درز در بیرون

  .هنوز نرفته بود. می زد، پیدا بود
 نمی خواستم. کفشها را از جعبه در آوردم و گذاشتم لاي یک تکه روزنامه

  .درا توي دستم ببینرفتن از خانۀ آنها موقع بیرون 
فکر کردم . هنوز بابا توي توالت بود که از خانه بیرون آمدم

شاید آدم محتاجی پیدا شود و آنها را . دکۀّ ناصران سر کوچه کنار بگذارمش



  1388، زمستان 99دانش   
 

 156

بالاخره اندازة ما که . یا رفتگر محله صبح زود آن را کاسب شود. بردارد
ه همین ابا همیشب! براي من بزرگ بود و براي بابا خیلی خیلی کوچک. نبود

براي همین همیشه به ما . دوست نداشت زیر بار منت کسی برود. طور بود
  .سختی می داد، ولی از هیچ کس نه قرض می گرفت و نه کمک می خواست

ایستادم کنار دکه و براي آخرین بار به کفشها نگاه .  رسیدمنبه خیابا
 با آنها .می زدندبا آدم حرف . هنوز قشنگ بودند، هنوز رؤیایی و نرم بودند. کردم

کاش شما چند شماره کوچک تر . خداحافظ کفشهاي عزیز« :حرف زدم
صداي قدمهاي کشیدة آشنایی از » ...یا پدرم. بودید یا من چند سال بزرگ تر

کفشها را همان طور با روزنامه انداختم . کوچه نزدیک و نزدیک تر می شد
  .روي پیشخوان دکهّ و از آنجا دور شدم

*  
با خودم . دست از پا دراز تر به طرف خانه برگشتم. سته بودهمه جا ب  

  .امروز یکی از نحس ترین روزهاي زندگی ام بود: گفتم
به خاطر همه چیز ، به خاطر دعوایی که توي . کم مانده بود بزنم زیر گریه  

خیابان کردم، به خاطر دعواي بابا، و به خاطر دعوایی که فردا به خاطر ننوشتن 
  .مثل سگ از کارهایم پشیمان بودم. ي مدرسه با من می کردندمشقهایم تو

با دیدن دکهّ از دور، یاد ناصر صاحب دکه . خیابان خلوت بود  
این بهترین کار بود، . به او هم می شد کفشها را داد. آدم خوبی بود. افتادم

هم ثواب داشت و هم رفیق می شدیم و می گذاشت موقعی که سرش 
با این فکر قدمهایم را به طرف دکه تند .  را نگاه کنممجله هاخلوت است ، 

  .کردم
باد تندي برگهاي روي سر دکهّ را به هوا . نفس زنان به دکهّ رسیدم  

پیشخوان فقط . چشم گرداندم، کفشها نبودند. بلند کرد و به اطراف پاشید
یعنی به همین زودي کفشها صاحب پیدا کرده . عجیب بود. برگ داشت 

باد روزنامه را چسبانده بود به درخت تنومند  . کردم اف را نگاه اطربودند؟
 .فقط بوي نفت می داد. خودش بود ، اما خالی . روزنامه را برداشتم. دکهّکنار 

جلو . اصلاً سر در نمی آورم. روزنامه توي دستم شل شد و باد هم آن را برد
کفشها . افتاده بودخشک ، یک جفت کفش سیاه و پلاسیده برگهاي پایم لابه لاي 

 یک خواب ابدي ، کفشهایی که بوي نفت می دادند؛. انگار به خواب رفته بودند
  .کفشهاي عزیز

  



  شعر
  

  1علیرضا شجا ع پور
  به مناسبت 

   یج فارسلفرارسیدن روز ملی خ
  

  وطن یعنی همه عشق و همه پاك    وطن یعنی همه آب و همه خاك
  وطن یعنی درخت ریشه در خاك    وطن یعنی زلال چشمه ي پاك
  ارس، زاینده رود ، اروند، کارون    ستیغ و صخره و دریا و هامون
   و قافلانکوه و پلنگانرازه    اندنا، الوند، کرکس، طاق بست

  شکیبا، دل در آتش، پاي در بند    وطن یعنی بلنداي دماوند
  به دریاي گهر استاده نستوه    وطن یعنی شکوه اشترانکوه
  ستیغ سینه در سنگ تمندر    وطن یعنی سهند صخره پیکر
  خراسان، سیستان، سمنان، لرستان    وطن یعنی وطن استان به استان

  سپاهان، هگمتانه، بحتیاري    کرمان، یزد، ساريکویر لوت، 
  دو آذربایجان، ایلام گیلان    طبس، بوشهر، کردستان، مریوان
  بلوچستان و هرمزگان و زنجان    اراك، فارس، خوزستان و تهران
  وطن یعنی خلیج تا ابد فارس    وطن یعنی سراي ترك با پارس
  هرمز و کیش موسی و مینو، ابو    بهشتی چشم را گسترده در پیش
  لر و کرد و یموت و بحتیاري    وطن یعنی سواران  و سواري
  کره باف ظریف فرش تبریز    وطن یعنی دلی از عشق لبریز

  حریر دستباف فرش کاشان    ر یعنی سپاهاننوطن یعنی ه
  تمدن، دین، هنر، تاریخ، فرهنگ    وطن یعنی کتیبه در دل سنگ
  شب روشن، شب بدرشب جوشن،     وطن یعنی شب رحمت، شب قدر

                                                 
  .  ساکن تهرانسرایندة – ١
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  سده، نوروز، یلدا، مهرگان، تیر    وطن یعنی هم از دور و هم از دیر
  ستون و سر ستون تخت جمشید    وطن یعنی جلال مانده جاوید
  صبا، کلهر، کمال الملک، بهزاد    هزاران نقش و خط مانده در یاد
  سرود تیشه ي فرهاد در سنگ    نکیسا، باربد، افسانه و چنگ

  ابوریحان و خوارزمی و رازي    یه هاي سرفرازيسر و سرما
  ابونصر، ابن سینا، سهروردي    به اوج علم و داتش رهنوردي
  عراقی، رودکی، جامی، سنایی    به بحر عشق و عرفان ناخدایی
  وطن یعنی رباعیات خیام    وطن یعنی جهانی در دل جام
  عفاف عشق در شعر نظامی    وطن یعنی همه شیرین کلامی

  زبان پیوسته در پیوند سعدي    نی پیام پند سعديوطن یع
  شکوه باور اندر فال حافظ    وطن یعنی هوا و حال حافظ
  طلوع آفتاب شعر از طوس    وطن یعنی تبیره، دمدمه، کوس
  سخن چون رستم از سهراب راندن    وطن یعنی شب شهنامه خواندن
  وطن یعنی حریم گیو و گودرز    وطن یعنی گرامی مرز تا مرز
  تن، کمان و تیر آرش روان و    وطن یعنی دل و دستی در آتش
  وطن یعنی غبار از عشق رفتن    وطن یعنی اذان عشق گفتن
  مهاجم را ز خرمشهر راندن    نماز خون به خونین شهر خواندن
  شهادت را به جان ارزان خریدن    سپاه جان به خوزستان کشیدن
  ه، سوسنگرد، اهوازشلمچه، پاو    وطن یعنی شهید، آزاده، جانباز
  وطن یعنی ز عالم بی نیازي    وطن یعنی شکوه سرفرازي

  تمام سهم یک ملت ز دنیا    ه، حال ، فرداوطن یعنی گذشت
  وطن یعنی همین جا، یعنی ایران     وطن یعنی چه آباد و چه ویران

***  
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  1  علی موسوي گرمارودي

  خاطره
  یز عاشق آن مهربان شویمآن بار ن    پیرانه سر، دوباره اگر ما جوان شویم

  آشوب عشق و فتنۀ آخر زمان شویم    خیل عاشقان جهان بوده ایم و بازرس
  هر صبح پرتو افکن و آتشفشان شویم    آتش به جان غم فکنیم و چو آفتاب
  چون بوي نسترن به دل وي نهان شویم    گر نسترن شود به چمن یار گلجبین
  او مهر و ما به رفعت او، آسمان شویم    او ماه و ما تراوش مهتاب و سایه اش
  تان شویمحاشا که پیش سفرة دون هم    گر خورده ایم مائده اي از کنار دوست
  زان چهره بر فشان که گل ارغوان شویم    اي سرخروي نادره ، اي عشق، پرتوي

تو، بی خزان شویم» بهار خانۀ«تا در     تیبالنده باد باغ تو، اي عشق ، هم  
  ما ز آب چشمه سار وفا، جاودان شویم    دانه شود ز آب زندگیگو خضر جاو

***  

  2ضیاء الدین ترابی 

  غزل چمن 
  

  زبان غنچه به نطق آمد و ترانه شکفت    دوباره لاله ز خون رگ زمانه شکفت
  گل سپیده به صحراي بی کرانه شکفت    شب سیاه زمستانی کویر گذشت
  یلداییان زبان شکفتبه خرمن شب     از آتش نفس صبح گرم فروردین
  شبی که بر تن گل زخم تازیانه شکفت     چو رنگ صاعقه دیدم مرا به یاد آمد
  که چاك خورد گریبان خاك و دانه شکفت    چنان ز شوق بهاران چمن به رقص آمد
  درون سینه ي من یاد آن یگانه شکفت    نواي ناي سحرگاه عاشقان برخاست
  وفه غزل طبع من شبانه شکفتشک    به یاد صبح مسیحا دم بهار چمن

***  
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  1نصر االله مردانی
  زخم مضراب

  
  سحر رقص مهتاب را دوست دارم    من آیینه و آب را دوست دارم
  که شد نقش بر آب را دوست دارم    هنوز آن همه آرزوهاي شیرین
  که یکرنگی ناب را دوست دارم    من از رنگ و نیرنگ ها در گریزم
  من آن خوب نایاب را دوست دارم    به جان صمیمیت و سادگی ها
  که من زخم مضراب را دوست دارم    بزن زخم چنگی به تار دل من
  از این رو شب و خواب را دوست دارم    شبی ماه روي تو در خواب دیدم
  گل باغ محراب را دوست دارم    به دنبال ابروي محرابی تو
  دل تنگ بی تاب را دوست دارم    به دلتنگی آن غروب جدایی

  
  2عبدالجبار کاکائی

  رقص تیغ
  

  که می رود به فلک باز، آه و زاري ما    چه فتنه خاسته از سینۀ بهاري ما
  بنفشه وار غزلهاي داغداري ما    کجاست خاطر افسرده اي ، که می روید
  جنون مرگ در آیین سربداري ما    هزار شب علم دار را بپاي افراشت
  !چنین نبود مگر شرط پایداري ما     به پاي دار شهادت سرود خوان رفتیم
  !مگر براي خدا نیست اشکباري ما    چه حالت است که از اشک، داغ می روید
  که این حصار نریزد مگر به یاري ما    کجاست همهمۀ رقص تیغهاي بنفش
  ∗»مگر براي چه روز است خاکساري ما«    بیا که پیکر خود را به خاك بسپاریم

  خدا قبول کند، عذر شرمساري ما     می بندیمچنین که چشم ز فرداي خویش
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  1محمود شاهرخی

  دولت عشق
  

  گذشته نوبت مجنون، زمان زمانۀ ماست    بیا که ملک جنون مرز بیکرانۀ ماست
  ∗»که توسنی چو فلک رام تازیانۀ ماست«    بروز حادثه آن سهمگین سوارانیم

  اشقانۀ ماستکه زهره مست ز گلبانگ ع    فلک چنان پیچید طنین نغمۀ ما در
  ز گرد راه در آمد در آستانۀ ماست    سرود فتح بخوانید زانکه پیک ظفر
  که نقل مجلس آزادگان فسانۀ ماست    دگر ز همت فرهاد و کاوه قصۀ مخوان
  گلوي جغد که خواهان آشیانۀ ماست    عقاب وار به چنگال پر توان بدریم

  زبر موج بیکرانۀ ماستخسی که بر      خود برون فکنیمچو بحر از دل پر شور
  که نور مشعلۀ عشق از زبانۀ ماست    به بزم زندگی آن شمع محفل افروزیم
  که خط لوح بقا نقش جاودانۀ ماست    شهید دوست نگردد فنا بمذهب عشق
  که دشنۀ جگر خصم هر جوانۀ ماست    نهال گلشن این انقلاب پر ثمریم
  ح در این ورطه در میانۀ ماستاز آنکه نو    چه باك کشتی ما را ز موج خیز بلا
  بکار فتنه گري در حریم خانۀ ماست    اگر چه عامل بیگانه در لباس نفاق 
  هماره چشم خطر بهترین نشانۀ ماست    ولی به همت پیر بصیر، گاه نبرد
  که نوشداروي هر زخم در خزانۀ ماست    ز تیر حادثه ما را بدل هراسی نیست

  
  2سعید یوسف نیا

  شبیه باد
  

  به خون نشسته ام اما ترانه می خوانم    می شکفته در آغوش باد و بارانمغ
  بهار، چلهّ نشسته است در زمستانم    کویر، سبز شد از خواب آفتابی من
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  پر از اصالت آزادگی است زندانم    شبیه باد به هر جا که خواستم رفتم
   می دانمکه ناامید شدن را بهانه    امید ساده ام آنقدر بی بهانه شده است
  که در حریر معماي عشق، پنهانم    به من نگاه کن اما نقاب را بردار

  و تا همیشه در این انتظار می مانم    راهی نیست! دلم دروغ نمی گوید، آه
  
  

  1 حسین اسرافیلی 

  
   تسلیم 

  
   که مرا از نظر انداخته باشیحاشا    تیري به خطا هم اگر انداخته باشی

  یعنی که در اینجا سپر انداخته باشی     این عرصه درآییباید که به تسلیم در
  الاّ که به تمهید سر انداخته باشی    بر چوبۀ نی، راز اناالحق نتوان گفت
  باید که به خون بال و پر انداخته باشی    منزل نتوان کرد در این قاف چو ققنوس
  داخته باشیشاید که در این خمُ نظر ان    یک جام از این باده کشیدم جگرم سوخت
  تا در نفسم شعله در انداخته باشی    از من مطلب، صحبت افسردگیم نیست
  شاید که تو این رسم بر انداخته باشی    پیش از تو وفا نیز در آیین جفا بود
  شاید که تو از کف تبَر انداخته باشی    از چیست که بت پشت بت استاده به چشمم

  جز آنکه تواش از اثر انداخته باشی    من تیر دعا بال اثر داشتبا نالۀ 
  تا جلوه به کوه و کمر انداخته باشی    سرسبز ترین جنگ شاداب توان دید
  سامان مرا در خطر انداخته باشی    اي دیده مبار اینهمه سیلاب، که ترسم

  
  
  

*****  
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  ∗صفدر حسین میرزا
  
  

  فارسی گویان عمدة دورة تالپوران خیرپور
  

  :اشاره
  

ادبی بین سند وایران نه فقط  این حقیقت است که روابط فرهنگی و  
 است و به بودهدایم و قایم نیز، بعد از ظهور اسلام بلکه سالها پیش از اسلام 

  خلافتدر عهد اسلام در عصر . تائید ایزدي همیشه استوار خواهد ماند
 هـ مسلمانان رو به سند 39در حدود سال ) ع(حضرت علی ابن ابیطالب 

حکم امیر المومنین یک مجاهد اسلام حارث بن مرة العبدي ه نمودند و ب
زبان عربی و ه  سند باهالیزبان فارسی ورود قبل از .  شد وارداولاً در سند 

  .زدند و زبان اهل مکران فارسی و مکرانی بودمی سندي حرف 
***  

 هـ 1196از سال بعد از عهد کلهورا، عهد سلطنت تالپوران   
آغاز شد ودر جنگ هالانی سرخیل سپاه، فاتح سند میر فتح علی ) م1781( 

دومی رفیق میر خان تالپور و رفیق اول فاتح سند میر سهراب خان تالپور و 
ر سند بعداز فتح کشو. تهارو خان تالپور، میان عبدالنبی را شکست داده بود

کشور سند را به هفت ) م1784( هـ 1199میر فتح علی خان تالپور در سال 
چهار حصه فاتح سند میر فتح علی خان تالپور معه . حصه تقسیم نمودند
میر غلام علی خان تالپور و میر کرم علی خان تالپور و ( همگی برادران خود 

ه میر دو حصه میر سهراب خان ویک حص) میر مراد علی خان تالپور
جد اعلی این هر سه تالپوران ککه . تصرف آورده تهاروخان تالپور به قید 

سلیمان خان هشت پسر داشت پسر اول . خان عرف سلیمان خانی بود 
هوتک خان و پسر سوم مانک خان بود ، از اولاد هوتک تالپوران حیدرآباد و 

تالپوران . مدهخیرپور و از اولاد مانک خان تالپوران میر پور خاص به وجود آ
بودند بعد ازان تالپوران خیرپور به  » شهدادانی«  معروف حیدرآباد و خیرپور

  .شهرت یافتند» چاکرانی«
  

                                                 
  . ساکن تندو آغا ، حیدرآباد سند- ∗



  1388، زمستان 99دانش   
 

 166

  مختصر شجره تالپوران سند
  ککویا ککه خان عرف سلیمان خان

  مانک خان          میرهوتک خان
  میر االله یار خان          میر شهداد خان
    سو خانمیر م    میر بهرام خان    میر چاکر خان
  میر تهارو خان تالپور  میر صوبدار خان  میر سهراب خان تالپور

  فاتح سند میر فتح علی خان تالپور
میر سهراب خان ) میر فتح علی خان تالپور( دومی رفیقی فاتح سند 

مقبوضه ) خیرپور(تالپور پسر از حکمرانی قریب چهل و هفت سال ملک 
بود، چنانچه دو حصه به میر ه خود را ما بین هر سه فرزندان تقسیم نمود

رستم خان تالپور ویک حصه به میر مبارك خان و همچنان یک حصه به میر 
تالپوران سند که از خانواده اصل بلوچ بودند و معروف . علی مراد خان داد

این خاندان اصل نسل خود را به . شمرده می شود» حمزوي بلوچ«به  
سته می گرداند، از سال واب) ص(حضرت حمزه عم حضرت محمد مصطفی 

. بر سند حکومت کردند) م1843(  هـ 1259تا ) م1781(هـ 1196
فرمانروایان ایشان سخن سنج و سخن فهم و سخن شناس و اهل علم و فضل 

عهد نظم ونثر فارسی گسترش فراوانی یافت و آثار و تالیفات در این . بودند
بی ، در نظم و نثر در اصناف سخن گوناگونی خیلی ارزش داشت و انواع اد

و تاریخ و تذکره نویسی بسیار بوجود آمدند، خصوصاً امیران حیدرآباد و 
ایشان علم و ادب .  براي ترویج فارسی مساعی گرانقدر نمودندخیرپور

هاي بیش ه وشعراء و نویسندگان فارسی را تشویقی میکردند و صلدوست بودند 
رفت زبانی و ادبیات فارسی  تالپور براي ترویج و پیشة دور.بها می دادند

شاعر از تالپوران خیرپور ایشان مشهور ترین . ه است دین دوره بودرخشان تر
  .فارسی گو هستند

  
  : میر سهراب خان تالپور – 1

در خیرپور میر سهراب خان تالپور اولین بنیانگذار و میر سهراب و   
 سلسلۀ سر. خانواده او دیندار و اهل علم و فضل و صاحب بصیرت بودند

میر سهراب خان شاعر نبود . حکومت تالپوران خیرپور میر سهراب خان بود
این یک شعر » لب تاریخ سند« در . ولی قدر دان اهل علم و ادب بود

  دستیاب می شود 
  یم دریدم همه کس رادما گرگ درن    ما باد شمالیم وزیدم همه کس را
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 میر سهراب  میر فتح علی خان وهـاین حقیقت است که فاتح سند  
میر سهراب خان در . خان شاعر نبودند ولی قدردان اهل علم و سخن بودند

شاعري تاریخ وفات شاه بخوبی منظوم نموده .  هـ وفات یافت1246 ۀسن
  .است

  »طشت ازبام افتاد«  -  1
   هـ 1246           

   » ولی میر سهراب بودیسخ«                  ین گفت زودنخرد سال وصلش چ      
   هـ 1246                              

  :آخوند محمد نشان متخلص به نشان تاریخ وفات میر سهراب  نیز گفت
  

  از سخا و عدل احسان بزم آرا انجمن    میر مجلس خضر صورت مرد غازي صف شکن
  دست زد از صدق دل در دامن ابوالحسن    بهر امید شفاعت از در عالیجناب

  ه سخندثم وجه االله دیده مختصر کر    اي فتا همیدچون نداي راز حق بشنید ف
  جفت چون شدش حب الوطنعزم کرده سوي     شب سه شنبه از ششم ماه صفر وقت سحر

  »محب خاصی پنجتن« واء ویلا کرد گفتا     پرسید از هاتف چنین» نشان«سال وصل او 
   هـ 1246                                          

 هـ وفات 1246 ماه صفر در سنه 6وز سه شنبه بتاریخ میر سهراب خان ر
  .یافت

  
  :میر زنگی خان تالپور – 2

 ۀمیر زنگی خان تالپور از خانوادة تالپور فرمانروایان خیرپور در نیم  
زیست و برادر کوچک میر می اول قرن سیزدهم ۀآخر قرن دوازدهم و نیم

ان و صاحب همت میر زنگی صاحب اقتدار و سلط. بود ) اول(سهراب خان 
میر غلام علی متخلص به مداح و قاضی محمد کامل متخلص به کامل . بود

 علوم و فنون و ةمیر زنگی دلداد. در مدح میر زنگی خان قصیده سروده اند
چند اشعار از . در سخن کمال می دارد. مربی و محسن شعراء و ادباء بود

  :کلام اوست
  

  شاه بیت بیت ربی انتخاب ام الکتاب
   حسن مطلع بو تراب،مطلع دیوان احمد          

  نیست کمال سعادت است نقصان عز    پرسیدن شکسته دلان اهل جاه را
  د بفرمان کسینکه نبودند و نباش    پادشاهان و فقیران دو گروهی عجیب اند
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  : میر حمزه خان تالپور– 3
) اول(ص به حمزه وزیر میر سهراب خان میر حمزه خان تالپور متخلّ  

میر ( فرزند میر حمزه خان . همراه میر سهراب خان در خیرپور آمد هو ب
از مصاحبان میر ) میر غلام علی خان(  میر حمزه خان ةو نبیر) فیروز خان

. بودند) امیران حیدرآباد( کرم علی خان تالپور و میر مراد علی خان تالپور 
. موجود اند) لیر تعلقه ماتد(  میر حمزه خان تاکنون در تنده غلام علی اولاد

  :از کلام میر حمزه خان این یک رباعی دستیاب می شود
  
   ستم کش درد آشنا برسنیعنی بای    من مبتلا برسد شیر حق بدا یا

  من هم سگ توایم به فریاد ما برس    چون میرسی بداد محبان بروزحشر
  
  : میر مبارك خان تالپور– 4

رن سیزدهم هجري در ق) اول(میر مبارك خان بن میر سهراب خان   
این غزل . میر مبارك سخن سنج و سخن فهم و سخن شناس بود. می زیست 

  :از کلام اوست
  

  و از خون جگر جان بصد داغ چو لاله    از درد دلارام روان اشک چو ژاله 
  و از چشم تو شرمنده شده آهوي غزاله    سري آردمما هصنکی سرو بقامت 

  چون ماه به هالهاین خط به رخت گرد که     اي حسن توچون یوسف مشهور به عالم
  کی گنجد ما بین تو من حرف دلاله    اي دوست چرا دربر مشتاق نیائی
  و از جور کنم هر دم فریاد به ناله     از درد فراق تو شکایت به که گویم
  این است غذا دیدن دلدار نواله    باشد که بر آري ز رخت پرده دلارا

فتد صد گل ز کلاله راز پرده ب     کشگرد چمن آئی ز شبستان قدم   ون اُ
  بر شاه نجف قسمت تو کرد حواله    که شهی خالق رازق» مبارك « صد شکر 

  
  
  : میر محمد حسن خان تالپور– 5

 تالپوران ةاز خانواد) اول(میر محمد حسن خان بن میر رستم خان   
میر حسن سخن سنج و . زیستمیفرمانروایاي خیرپور در قرن سیزدهم 

 حسنمیر . درص حسن می کمیر حسن تخلّ. سخن فهم بودخن شناس و س
رحلت ) م1867(  هـ 1284 جمادي الاخر بروز پنجشنبه در سنه 2بتاریخ 

  :از اشعار اوست . کرد
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  قند شکر می خندد لب شیرین تو بر    روي چون صبح تو بر نور قمر می خندد
  بر لعل و گهر می خندددرج یاقوت که     گاه گاهی که تبسم کند آن دانی چیست

  که سالار باشم کنم بندگی    مرا مرگ بهتر ازین زندگی 
  
  :میر علی مراد خان تالپور  – 6

بود و ) اول(میر علی مراد کوچک ترین فرزند میر سهراب خان   
او ) م1843 - هـ 1259( سند  بعد استیلاء فرنگیان بر. وفادار فرنگیان بود

میر علی مراد شاعر زبان سندي و فارسی . دخیرپور ش) امارت(والی ریاست 
  24بتاریخ . تخلص می کرد» علی« و در فارسی » مجروح« بود و در سندي 

  . کلامش این استۀنمون. فوت شد) م1894( هـ 1311ماه رمضان 
  

  برعاشقان صمیم این نازو عتاب چیست    اي شوخ ستمگر ستم بی حساب چیست
  شم بی گناه بر این دل کتاب چیستاین خ    شمشیر آبدار کشیدي شناختی
  مژگان تست قاتل چندین عذاب چیست    از زلف پیچدار مرا تاب داده ئی
  این آمدن بسوخته عاشق بخواب چیست    ظاهر بیا براي خدا پیش ما نشین 

  گاهی خیال آب این گاهی حباب چیست    »علیمراد«پابند شد به عشق تو مسکین 
  خود یوسف دلم ره بیت الحزن گرفت    یستیعقوب وار گریم و تاب شکیب ن

  
  : میر علی اکبر خان تالپور – 7

میر . میر علی اکبر خان ولد میر رستم خان از تالپوران خیرپور بود  
خود در ) میر محمد حسن خان( و برادر ) میر رستم خان ( علی اکبر با والد 

در ) م1808(ـ  ه1222میر علی خان در سال . قید و بند فرنگیان صعوبتها دید
نمونۀ کلام . م وفات یافت 1860/  هـ 1272د شد و در سال خیرپور متولّ

  :فارسی در ذیل مندرج می شود
  اري می شود مشک ختن تاتار راسشرم    چونکه بردوشی فشانی کاکل خمدار را
  چاك می سازد هماندم جبه و دستار را    گر به پند شیخ و زاهد طرة شب رنگ تو

  ار راکند هر رشتۀ زنّمیپاره پاره     یدما بوي برهمن گر شعنبرین زلف تر
  پایبوسی کن همیشه سیدالابرار را    این سخن» اکبر« گربیایی گوهر مقصود 

  ***    
  مانده است خار باقی سرو سمن کجا    باد خزان وزید گلی در چمن کجا

  جا کوهکن ک،شیرین کجا و خسرو کجا    خموش باش که بیقدر عالم است» اکبر«
  ***    
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  شده است موي سفیدم به جستجوي شراب    دارد آرزوي شراب دلم همیشه که می
  که چون عناصر پنجم شده است جوي شراب    را گویمککجا روم چه کنم حال دل 

  م جان هویدا شده است بوي شرابسزج    غلام پیر مغانیم گرچه مستانم
  ز آبروي شرابفزود فخر گدایان     ی که از در پیر مغان شود حاصلیم

  طلوع نشۀ کوثر بود نموي شراب    زدست پیر مغان» اکبر«بنوش جام تو 
  
  : میر شاهنواز خان تالپور– 8

م متولد 1832/  هـ 1247 المیر شاهنواز خان متخلص به آشفته در س  
میر شاهنواز خان . م قصد بیت الجنان کرد1874/  هـ 1292شد و در سال 

 میر شاهنواز در حلم و حیا و بردباري گوي .پسر میر علی مراد خان بود
. سبقت از همگنان ربوده و کلامش زیادتر در مدح اهلبیت علیهم السلام است

  : شدهاین یک غزل از بیاض کهنه نگاشته
  

  م با حیدر کرار کنمرّدل خود خُ    جان فداي قدم سید ابرار کنم
  ن اقرار کنماولاً وعده وفا بر همی    می ساقی سرشار کنم جام را پر ز

  که محبان علی را به علی یار کنم    هست امید بدرگاه خداوند کریم
   که نگاهی سوي گلزار کنمحاش الله    داغهاي غم حسنین مرا باغ بس است
  دره درد دل خویشتن اظهار کنم    هست خورشید مرا یاد رخ دوست ازان
   خار کنمدیدة دشمن بدبین پر از    دوستان را دل خودم چون گلستان باشد

  بخت بیدار خود از دولت دیدار کنم    ان گردیدردلم ارغم دو» آشفته«گرچه 
  
  : میر خدا بخش تالپور – 9

ضیا از اولاد جام نندو خان بن میر میر خدا بخش خان متخلص به   
. بود و فرزند میر خیر محمد خان بن جام فیروز خان بود) اول(شهداد خان 

والی (روز خان بهمراه میر سهراب خان میر خیر محمد خان بن جام فی
در . م است 1902/ هـ 1320سال وفاتش . آمده بودخیرپور ه ب) خیرپور

چند بیت کلام فارسیش درین جا نگاشته می . سخن کمال آگاهی می دارد
  :شود

  ضیائی معرفت ره از کرم برق زبانم را    الهی ابر نیسان ساز کلک درفشانم را
  ***    

  ز نوشیدن مئی ساعر شوم مخمور مستانه    ام شراب شوق شاهانهبیا ساقی بده ج
   منم برشمع پروانه،شمع رویار تو هستی    زدي تیر نظر دلبر جگر خون گشت عاشق هم
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  است عاشق تو بده از مئی دو پیمانه » خدابخش «    منم خادم علی ازلی توئی مطلوب من طالب
  

  : میر سهراب خان تالپور ثانی– 10
ص به مسکین از اولاد میر متخلّ) ثانی(ب خان تالپور میر سهرا  

بود و نبیرة میر رستم خان و فرزند میر محمد حسن خان ) اول(سهراب خان 
. م رحلت کرد1875/ هـ 1292 ذوالحجه 14میر سهراب خان به تاریخ . بود

  .از دیوان فارسیش چند بیت درین جا نگاشته ایم
  

  ز سر تا پادرین دریا محیط جسم و جانم را     را خاطر ناتوانم،خدایا جوش عشقم بخش
  همین بار گرانم را» مسکین«بکش باعفو از     زبار معصیت از طاقت طاقم مرا خالق

  ***    
  ی رفت رفت یاو بس ماجرا ور ز غمزه ناز    ی رفت رفت یگر زباده نرگس اش برما جفا

  ی رفت رفت ین چندان خطاماهر آ بخش کن با    این دل حیران پریشان واله و شیداي تست
  ی رفت رفت یگفت از در دولت چندان گدا    گفتمش بر درگهت آخر گدایان توام
  ی رفت رفتی بادشانصد چو قاروگفت پیشم     گفتمش این صولت عظمت نهایت جلوه گر

  ی رفت رفت یگفت اگر از سرو بالایم بلا    ما قیامت می رود از قد تو گفتمش بر
  ی رفت رفت یایام جفا» سهراب«گفت کز     ن رحم کن بر حال منگفتمش اي شاه خوبا

  ***    
  چو بلبل شیدا بر گل چمن می سوخت    را» مسکین«که آفت است محبت بجان 

  ***    
  تو رهبري آموخت» مسکین«که دلربائی     ز آتش عشقش گشته ام چنان بی تاب

  ***    
  مست خواب شد  توۀنآن نرگس از فسا    زحسن یار عجائب کنی بیان» مسکین«

  
  

  : میر خیر محمد خان تالپور– 11
میر خیر محمد خان متخلص خیر محمد ولد میر محمد حسن خان از   

 در نیمه آخر قرن سیزدهم و اوائل قرن چهاردهم ،خانوادة فرمانروایان خیرپور
یک . محمد خان اشعار بزبان فارسی خوب می گفت میر خیر . می زیست

  :درج می شودغزل فارسی در ذیل 
  

   بر هر شاخسار اندبلبلان مست    آمده موسم بهاران شد بهار
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  می کنم فریاد و ناله زار و زار    شب من ز هجرت در فراقم روز و
  رفت از دستم عنان اختیار    روي تو دیدم سر گردان شدم 

  گشته ام در عشق تو مستانه وار    شوه ناز خویشعبرده اي دل را ب
  ه اي از جان من صبر و قراردبر    ه طاقتی دانهیچ در بدنم نه م

  ه در آتش بار بارنهمچو پروا    قدمت افگنمه ب ائی سریگر ب
  می کنم بر تو دو عالم را نثار    از نقاب روي گر بیرون کنی

  می کنی مستانه خود را هوشیار    در کنارم گر کنی از لطف خود 
  ن در انتظارهمچنا» خیر محمد«     ادي نکرد یسالها شد شاه من

  
  : میر امیر علی خان تالپور– 12

میر امیر علی خان متخلص به خاکسار و امیر بن میر فضل علی خان   
 ۀتالپور از دودمان فرمانرویان خیرپور در نیمه قرن سیزدهم هجري در قلع

میر امیر علی خان شاعر . ا زتوابع خیرپور متولد شد) کوت دیجی(علی آباد 
مصاحب میر ( آخوند محمد ابراهیم متخلص به عشقباز . و ادیب و کاتب بود

 یربحکم میر ام» دیون عجائب« یک بیاض جنگ اشعار بنام ) امیر علی خان
  :از اشعار اوست .  علی معنون ساختیرعلی تالیف کرد و بنام میر ام

  
  یار نثاري گیرم سر خود را به سر    روز عید است گذرگاه نگاري گیرم

   سخن بو به کناري گیرم رشاید آن یا     است کباب است در بابساقی و شیشه شراب
  دامن یار به این چشم خماري گیرم    ساقیا بادة گلگون ز کف لطف بده 

  دلبر آید به برم ذوق بهاري گیرم    گشت ملول از خزان غم هجران دل من
  »کف لاله عذاري گیرم  احمر زةباد«    مصرعه گفت عجب میر علی محمد خان

  شافع روز حشر شاه کراري گیرم    »امیر« ازحد فزون است گناهان گرچه
  ***    

  باز آکه همچو بازم از من چرا رمیدي    اي شوخ سرفرازم از من چرا رمیدي
  در برم که نازم از من چرا رمیدي آ    تو خسروي بخوبان شیرین نطق زیران

  ز من چرا رمیديشد این قضا نمازم ا    چو کرديخورشید روي خود را از من نهان 
  اکنون چه حیله سازم از من چرا رمیدي    غارت دلم چو کردي همه هوش و صبر بردي

  بیرون فتاده رازم از من چرا رمیدي    قرارم در گریه زار زارمبیصبر بی
  لازم از من چرا رمیدي» امیر« شد بر     لعنت زدن همیشه بر دشمنان حیدر

  
  



  فارسی گویان عمدة دورة تالپوران خیرپور                                        
 

  173

  : میر مهر نجف خان تالپور– 13
از دودمان فرمانروایان خیرپور » غریب« ر مهر نحف خان متخلص می  

میر مهر .  میر رستم خان تالپور در قرن چهاردهم هجري می زیستریابو از ن
اهلبیت بوده بسیار علم پرور و سخنور بود، در مرثیه گوي  نه فقطنجف 
در زبان سندي . سلام ، قصیده ، مرثیه و غزل دسترس کلی داشتصنف 
 از .میر نجف شاعر زبان سندي و فارسی بود. راثی نادر الوجود داردبسیار م

  :کلام فارسیش چند بیت درین جا نگاشته ام
  

  چرا به کوي ره یار خاکپا نشدم     دریغ عمر برفت جان فدا نشدم
  فداي خاكِ شهیدان کربلا نشدم     گان بگذشتیآه که عمرم برا» غریب «

  **    
  آبشار این دیده چون حال من می گریست    گریست  میمندوش چشم از یاد یار مهربا

  لاله و سنبل سخن صد سال سوسن می گریست    تا نمودي روي خوبت را به گلهاي چمن
   از عرق تاب جمالش جامه برتن می گریست    م رخش خورشید وارالجلوه گر گردید بر ع

  ر برمن می گریستاز ندامت ماجرا آن یا    من آن مرغ روحم در هوا پرواز کرد چون ز
  بر سر احوال خود بیچاره کردن می گریست    نی حرف نخواندعاز م» غریب« پیر شد آخر

  
  : میر خدا داد خان تالپور– 14

د میر محمد حسن لو( میر خدا داد خان ولد میر خیر محمد خان   
هـ 1347 شوال 15بتاریخ . تخلص می کرد» عاشق« ) خان بن میر رستم خان 

  :اوست از  غزل این. فوت شد
  خ حجاب چیستر شقان صادق برااز ع    اي شوخ چشم دلبر پردة نقاب چیست
  دیگر جفاي تو مژگان بر من شتاب چیست     از چشم پر خمار مرا کردة ذبح

  اي آرزوي کشتن بر این خراب چیست     من شتافتیست کرده برِوویرا د
  غاب چیست م ودر وصل خستگان رس    اي یار تند خوي بیا محفلم نشین

  بهر خدا بیا و ناحق عذاب چیست    شده است هر دم در هجر مبتلا» عاشق«
  

  : میر خیر محمد خان تالپور – 15
از اولاد میر خدا ) ثانی( میر خیر محمد خان بن میر خدا بخش خان   

 آخر قرن ۀ دیر ضلع خیرپور در نیمو سوبهلدّمتو) اول(بخش خان ضیا 
جد امجد او میر . زیستمی چهاردهم هجري  اول قرنۀسیزدهم و نیم

ص می کرد، خیر تخلّ» ضیا« عالم و فاضل و شاعر بود و ) اول(خدابخش 
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م فوت 1931 ژوئن 9به تاریخ . تخلص اختیار کرد» ضیا « محمد خان هم 
  :این غزل ازوست: شد

  اي یار حال محرم برزخ نقاب چیست    اي شاه نیک سیرت چندین حساب چیست
  بر جانی خسته عاشق چندان عذاب چیست     شتمگر ترس از وهاب کناي شوخ شه

  اي شاه جسم و جان را کردن کباب چیست    خواهم به روز محشر دادم خدا نه تو
  در نازکی بدنت آن گل گلاب چیست    سهی سرو خود نیاید با الف قامت تو

  اب چیستبدر راه عشقبازي شیخ و ش    چون من دگر نیابی بیدل بدل صداقت
  آفتاب چیست» ضیا« مهتاب خوشه چین و     دیدم از دریچه ناگاه روي دلبر

  
  : میر راضی محمد خان تالپور– 16

شاعر زبان ) اول( میر راضی محمد خان تالپور بن میر سهراب خان   
« تخلص می کرد و در زبان سندي » راضی محمد « فارسی و سندي بود، 

درین جا از کلام فارسی . می کردتخلص » راضی محمد « و گاه گاه » عاشق
  :نگاشته می شودابیاتی وي 

  قوس قزح نشان است از سطر ابروانی    مشتاق جانثارم بر سرو قد تو جانی
  مخمور سرخ رنگش چون آب ارغوانی    چشمان نیم خواب است مژگان ز تیر تیز است 
  دیگر کسی ندیده رفت از جگر نهانی    تیر از کمان گذشته در سینه ام رسیده 

  خورشید او بگویم یا یوسف کنعانی    جانی از ماهتاب بهتر روي تو یار
  ه است پاسبانیدمار سیاه بروي کر    چاه زنخ چگویم گنج حسن که دردي
  انیبرتا چند ناز عشوه بر عاشقان     بر عاشقان بیدل رحم و کرم بفرما

  ظاهر مکن به مسکین از لطف مهربانی    ئیمخفی کنی چرا» راض محمد « راز ز 
  **    

  به بزم تا که نیائی بما  است سم الفار    شراب لعل نه نوشیم جز تو اي دلدار
  بیا که باده بنوشیم ساعت است دو چار    نه واجب است درین امر اینقدر تأخیر
  در آرزوي وصالت نماند صبر و قرار    بیا بیا که نداریم طاقت دوري

  کوچه و بازارو غزل سراست به هر شهر     ییدر اشتیاق تو»  راض محمد «ه شهمی
  

  : میر علی محمد خان تالپور– 17
میر علی محمد خان بن میر مبارك خان از خانوادة تالپور فرمانروایان   

میر . چهاردهم می زیستقرن خیرپور در نیمۀ دوم قرن سیزدهم و نیمۀ اول 
ص   و ادیب بود و تخلّر سخن وعلی محمد خان سخن سنج؛ سخن فهم،
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این اشعار به میر در شاعر معاصر میر امیر علی خان . می کرد» علی محمد «
  :علی محمد خان تحسین کرد

  »باده احمر ز کف لاله عذاري گیرم«    مصرعه گفت عجب میر علی محمد خان
  ***    

  »لان ساختیاخلق را آشفته چون خلخال ن«     مصرعه خوش آمده مارا علی محمد که گفت
  :نمونه کلامش این است 

  از سوز درون آنست روان اشک چو ژاله     دل داغ چو لالهه از هجر رخ یار ب
  نوشیم بهم مجلس مئی صاف دو ساله     هر گه که در آید به چمن یار خرامان
  از دست صنم خویش کن اخذ پیاله    چون گردش ایام شود حسب مرادم

  بر باب شهنشاه علی ناله بناله     مناجاتاز بهر دفع مشکل خواهم به 
  دارم به در حیدر صفدر آه بناله    از بهر فتاح قفل باب مشکلات
  ما کرد حواله » علی محمد « بر شاه     شاکر شدم از قسمت کآن خالق مطلق

  ***    
  دلربا روي قمر را به کناري گیرم    عید شد خیز که بادوست قراري گیرم 

  کف لاله عذاري گیرم باده احمر ز    د شراب است کبابیان رقص کنان تنللو
  سیر آن باغ به گلرنگ نگاري گیرم    ر گونه شگفته است در ایام بهارهگل ب

  یار نثاري گیرمر عقد پروین به س    شب مهتاب صنم تنگ در آغوش کشم
  ید شاه کراري گیرم ساغر پر ز    ساقی کوثر آن شاه علی محمد هست

  ***    
  من هرکارها راسرا مخت آن مالک هر دو    مرا از دشمنان ترسم چرا» حمدعلی م«رویا

  ***    
  داند همه شاهان ما نشیب هم فراز را    مرا حاجت رواي دو جهان» علی محمد«باشد

  ***    
ز راسخ دل که برپا آل احمد مرتضی افتم     حاصل شدمرا مقصود» علی محمد  « چو از حب  

  ***    
  سر دشمن شکاري من » علی محمد « به حکم شه     چه خطره از عدو باشدوسیله پنجتن دارم 

  
  : میر محب علی خان تالپور– 18

 میر عباس علی خان بن میر محمد خان بن  علی خان بنمحبمیر   
سال . در خیرپور زاده شد) اول(میر غلام حیدر خان بن میر سهراب خان 

 مجید آنلگی از ناظرة قرمیر محب علی خان در ده سا. ولادتش معلوم نیست
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محب « میر محب زیادتر سلام و منقبت سروده اند و تخلص . فارغ گشت
  :از کلام فارسیش یک مناجات درین جا نگاشته می شود. می کرد» علی

  
   ثناي خالق اکبر،اوند خوددکنم توصیف خ

  دهد روزي ضعیفان را بهر دم ایزد داور
   آمد هویدا شد همه خلقت وجود1»کن«به حکم 

  صد و صد شکر کن اي دل که داري دین پیغمبر
  اگر عصیان میداري بکن توبه شوي آزاد

   هست آن بندة پرورهطفیل پنجتن بخشد ک
  نمایان شد که هفت آسمان همه آن بی ستون هستند

  و هر مخلوق انس و جن ملک حور و پري پیکر
  ببین قدرت الهی را همه خوش حال می باشند

  ر کوه و زمین و یا زمان اکثرو بحرملخ مو
  که در خلقت به مهر او مگر انسان بهتر شد

  که نور مصطفی بیشک خدائی نور این گوهر
  شب روز هزارین حمدکن رازق» محب علی« که اي 

  وگر عزم شفا داري بگو صلوات بر حیدر
  
  

  : میر غلام حسن خان تالپور– 19
یر فیض محمد خان بن میر غلام حسن خان بن میر احمد خان بن م  

م رحلت 1966م متولد شد و در سنۀ 1884میر علی مراد خان در خیرپور در 
میر غلام حسن خان بهترین شاعر و ادیب زبان فارسی و اردو بود و . کرد

نمونه . می کرد میر صاحب زیادتر منقبت و سلام سروده اند» احسن« تخلص 
  :کلامش این است

  را به زندان افگنم) ص(دشمن آل محمد     حریتمن که هستم خاکپائی کاروان 
  ***    

  به کیف جام وحدت روح چون مخمور می باشد
  ز حب احمد و حیدر دلم معمور می باشد

حکمرانان تالپور خیرپور به شعر وادب فارسی علاقۀ خاصی داشتند   
لام شعراي ک.  همۀ آنها بر نظم و نثر فارسی دسترسی کامل داشتندو تقریباً

                                                 
 . کن فیکون- 1
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تاریخ سند  دورة تالپوران سند در. پور تا هنوز غیر مطبوعه استرپوران خیتال
   . پیشرفت و ترقی شعر و ادب فارسی بشمار می رودةدور

 با انقراض حکومت تالپوران ، شعر و ادب فارسی در سند رو به 
 شعراي دورة تالپوران خیرپور خیلی زیاد است ولی دتعدا. تنزل گذاشت

  .ره بقرار زیر می باشندشعراي معروف این دو
  

  نمونۀ کلام شعراي دورة تالپوران خیرپور
  »طالع«  آخوند محمد قوي فاروقی – 1
  

  رخ تو همچو خور روشن چه روشن روشن تابان
   لعل لبت چشمه چه چشمه چشمه حبوانبود 

  بود زلف تو پر حلقه چه حلقه حلقه چنبر
  چه چنبر چنبر عنبر چه عنبر عنبر بویان 

  شمت نرگس باشد چه نرگس نرگس فتنهدو چ
   عالم چه عالم عالم حیرانۀچه فتنه فتن

  زهی ابروي تو خنجر چه خنجر خنجر خوبی
  چه خوبی خوبی ظالم چه ظالم ظالم دوران 

  سرکویت بود گلشن چه گلشن گلشن دلکش
  چه دلکش دلکش جنت چه جنت جنت رضوان

  دلم ویران شده حیرت چه حیرت حیرت محنت
  ه محنت محنت فرفت چه فرقت فرفت جانانچ

  تو خسرو بین چه نیکو گفت این مصرعه » قوي طالع«
  توئی در ملک جان خسرو چه خسرو خسرو خوبان

  
  : میرزا مراد علی بیگ سائل – 2

  چشم زمان چراغ زمین مرتضی علی    جسم کمان روان یقین مرتضی علی
   است و نگین مرتضی علی)ص(خاتم محمد    احکام شرع یافته آب بقا ازو
  بکشاي چشم پاك ببین مرتضی علی    بزم دلت چو آئینه یاد خدا شود
  بخشندة کلاه نگین مرتضی علی    از شان بی نیازي قدر گذشتگی
  نقش جبین روح امین مرتضی علی    نور چراغ وحدت و خورشید قرب صبح
  یعرش عظیم خاك نشین مرتضی عل    چرخ نهم قلمرو افتاده کی نواز
  معمار قصر دین مبین مرتضی علی    از آب تیغ حمله خاك دیار کفر
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  ا و دین مرتضی علیی دن»مراد« بخشد    دارم امید آنکه اسیر ضعیف را
  
  »هادي«  آخوند عبدالهادي فاروقی – 3

  بگذشت زگل برگ که نارك بدن است آن    قن است آنذدر وصف نگنجد که چه سیمین 
  کان باز دهی دل که پیشت رهن است آن    تو بگوئیاي بادیه آن سنگدل از من 

  ن است آنحراحت دل جانست که بس خوش ل    آن تلخ جوابی ز زبانش که بر آید
  با مردم بیگانه چو شیرین سخن است آن    با من به ملاقات بجز تلخ نگوید

  در وصف نیاید که چه شیرین دهن است آن    عدي شیراز که گفته استغزل س» هادي«
  
خاکی مرشد و عموي سچل سرمست  (  پیر عبدالحق درازي خاکی– 4

  )آشکار بود 
  اي برگزیدة آدم یا مصطفی مدد شو     شودم یا مصطفی مدالاي سرور دو ع

  قول خدا شنیدي یا مصطفی مدد شو     دیديیدبر عرش حق رسیدي حق را پد
  واحوال ما تو دانی یا مصطفی مدد ش    اي ماه آسمانی گل باغ دو جهانی
  ظلمت شبی زمویت یا مصطفی مدد شو    روشن جهان ز رویت خوشتر زخلد کویت
  از خدا کن یامصطفی مدد شو عفوي من    برغم گنه دوا کن حاجت مرا روا کن

  را یا مصطفی مدد شو بنواز این گدا    را کن مطمئن خدا را  اماره نفس ما
   مصطفی مدد شواز لطف گیر دستم یا    کمتر کمینه هستم بار از گناه بستم
  ه طبق کن یا مصطفی مدد شوواقف زنُ    واصل مرا به حق کن فیض از کرم سبق کن

  ما را توئی حمایت یا مصطفی مدد شو     در قیامت خواهم ز تو شفاعتردر گو
  ایمان شود سلامت یا مصطفی مدد شو    غلامت از جان فداي نامت» عبدالحق « 
  
  : مراد فقیر زنگیزه مراد– 5

  است که عالم مظهر انوار هو    است  لم یار هوار هر دو عمرا د
  بظاهر باطن و مختار هو است     هو الاول هو الاخر هو الهو
  است  بهر جان جهان اسرار هو    بجز هو هیچ چیزي نیست خالی
  است بسر گردان فلک در کار هو    مه و خورشید شد تابان ز عکسش
  است مسجد کعبه و بازار هوبه     که عشق و عاشق و معشوق همه اوست

  است نه آب و خاك نور و نار هو      از بحر هو این موجهااست»مراد« 
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  : آخوند محمد حیات حاتم– 6
  گفتا که بردم از تو دل گفتم چه گویم دلبري

   جانت می برم گفتم ازین هم نگذريهگفتا ک
  گفتا مکن آه و فغان گفتم به بلبل این بگو

  دم گفتم ز گل رنگین تريگفتا مگر من گل ش
  در چشم من گفتا کجا جائم دهی گفتم بیا

  دل منزل کنم گفتم به راه دلبريه گفتا ب
  گفتا بسی دارم وفا گفتم نداري این صفت 

  گفتا بدل منزل کنم گفتم به راه دلبري
  گفتا بسی درام وفا گفتم نداري این صفت 

  گفتا که دادت میدهم گفتم کجا آن داوري
  تا جفاها می کنم گفتم چه مهري تو بتاگف

   گفتم عجائب کافريمگفتا مسلمان کش من
  شدي گفتم به ملک گل رخان » حاتم« گفتا کجا 

  هرکس بهتري گفتا کسی دیدي چو من گفتم ز
  
  : آخوند گل محمد فاروقی– 7
  مگر آمد دلم را داد دلها    هر و ملاهاملا در داد وه ص

  سهو کردم که لامح کام دلها    لم داد حا اساس راح را در
  همه کام دلم لاورع دلها    طوالح کرد الا االله احدم

  ها ها  امل ها حاصلم در دار    »گل محمد « م کرد طالع طلوع
  
   : آخوند محمد قاسم هالائی قاسم– 8

  که منم بنده شه بلند همم    به سر شاه خیرپور قسم
   کرمناظم ملک با فنون    در مربع سوا قطع سند
  حشم اختر مطلع شکوه و    بر سر آسمان نعمت و ناز
  در کمال علوم و جاه چو جم    در سخاوت چو حاتمش دانند
  داور نام پرور منعم    والی خیرپور عالیشان

  مشفق خاص و عام و خیل و خدم    نامی مصدر صیغۀ نکو
  چه بخشند زر ز بیش و ز کم تا    هر زمان گوشی بر نصیب خودم

  روز و شب فکر است غوطه غم    بهر خرج عید مرا» قاسما«
  ***    
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  که در مصارف ماه صیام منتظرم    براه لطف شه خیرپور می نگرم
  عطا و مکرمتش زود باد چاره گرم     بیچاره پروري داردةز بسکه شیو

  ***    
  زهی میر ممتاز االله اکبر    ولی نعمت والی خیرپور است 

  به پاسخ سرافراز االله اکبر    پس عرض چندین» قاسم«نفرمود 
  
  : حاجی محمد ملاح مفتون – 9

  وجود غنچه گردد گل نما آهسته آهسته    در گلشنت بادصبا آهسته آهسته رسد
  شده تاخون او مشک خطا آهسته آهسته    چو آهو مدتی در دل نهفته جوش عشقش را
  هسته نماید لعل پاره سنگ را آهسته آ    نمی دانی ك عکس آفتاب فیض عام او

  همی سازد پر از مئی مدعا آهسته آهسته     دور چرخ مینائی که جامت ران زتأمل ک
  به دریائی حقیقت آشنا آهسته آهسته     که تاگرديهبه موج عشق او هرگه خوري غوط

  هر فضلش پرضیا آهسته آهسته م کند تا     دانی وجود خویش را اي دل مثال ذره گر
  شکیب آور شود رفع بلا آهسته آهسته      افلاسیاگر دانی که هستی مبتلاي درد

  بگردد عقده مشکل تو وا آهسته آهسته     خدا لا تقنطو گفته » مفتون«چرا غمگینی اي 
  **    

  در ماتم حسین بجان غم غنیمت است     به مرغزار دلت نم غینمت است » مفتون«
   است فرمود اشک ریزي یکدم غنیمت    یبکوا کثیر حق چون یضحکوا قلیل و

  
  : دیوان کشنداس بیکس– 10

  قصیده در مدح میر علی مراد خان
  

  چو پارس است که هر آهن طلا بکند    زهی نگاه تو هر خاك کیمیا بکند
  شک که عین عطا نقط ببالا بکندچه      کسی که زعین عطا نگاه کنینهر آ

  چو عندلیب بهر شاخ گل نوا بکند    چید هر آنکه میوه کام ز باغ فیض تو
   چشم کرم بما بکندۀبود که گوش    ترا که جود چو بوئی به گل توامان است 

  کندب دیگر ثنا رچه ممکن است که برد     شکوهی تو در نظر آردنهر آنکه شا
  بصد نیاز خط بندگی ادا بکند    ز داد عدل تو نوشیروان اگر باشد

  کندعدوي در ته پائی تو جان فدا ب    در نبرد زنی دست برسر شمشیر چو
  خداش در هر اوقات رد بلا بکند    گردش فلک غبار پذیر دلت مباد ز

  دلت دائما روا بکند» علی مراد«     است دعاي تو واجب التقدیم» بیکس«به 
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   آخوند محمد عالم پنهور کربلائی– 11
  اقتباس از شاهنامه مدح میر رستم خان اول

  یرفرستاد فوج جگر داد ش    ازین میر ما میر رستم دلیر
  که او هست افتاد را دستگیر    زهی میر رستم بمیران میر
  سیر جمله آداب اوست بصورت و    بدل هو بهو میر سهراب اوست
  چو رستم بهادر بود نرشیر    چو رستم دلاور چو رستم دلیر
   است حکمش بسر ملک هندذنفا    خدایش چو کرده است سلطان سند

  
  

  مدح میر زنگی خان
  که عقلش پسندیده شاه شجاع    مس الشعاعبود میر زنگی چو ش

  میر مبارك خان 
  ببخت مبارك مبارك بنام    بود میر صاحب مبارك نام 
  مبارك بتاج تبارك بود     مبارك باسم مبارك بود 

  میر محمد حسن خان 
  بسر او بود سایۀ پنجتن    زهی میر احسن محمد حسن 
  محمد حسن شوقدر حسن     محمد حسن دوستدار حسن

  ر علی اکبر خانمی
  عزادار اصغر علی اکبر است     دگر میر اکبر علی اکبر است 
  علی اکبر از دوستان علی    علی اکبر از شیعیان علی
  بود تابع ملت جعفري    علی اکبر شیعۀ حیدري

  علی اکبر عاشق حیدر است     تسعلی اکبر دوست پیغمبر ا
  علی اکبر یار یار حسن    علی اکبر دوستدار حسن

  علی اکبر درد دار حسین     ی اکبر سر نثار حسینعل
  موالی و مومن محب علی    علی اکبر از خفی و جلی
  پناه امیران علی اکبر است     مددگار میران علی اکبر است 

  میر محمد نصیر خان 
  بهر وقت االله نعم النصیر    دل و جان محمد نصیر بود با

  میر محمد خان
  ار با میر احمد بودنگهد    مدد میر محمد محمد بود
  حیدر مدام  بابود میر محمد     بحرمت محمد علیه السلام 
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  میر علی مراد خان 
  مرادش علی داد هر دم زیاد    دگر میر صاحب علی مراد
  مراد دو عالم شدش حاصلی    بنامش ز اکرام نام علی
  مرید جناب شه مرتضی ست     خصوصاً محب رسول خداست

  عزادار درد امام حسین     یندلش دوستدار حسن نور ع
  چو شهنامه تست شاهنامۀ    تست خوش نامۀ» ا عالم« عجب 

  
  : میرزا فتح علی بیگ فتح – 12

  درتست دار الشفا یا علی    ن لادوا یا علیم دبود در
  توئی سرور اولیا یا علی    توئی شاه هر دوسرا یا علی
   کرم کن باین بینوا یا علی    توئی خضر راه هدا یا علی
  کرم کن بنام خدا یا علی    شه لافتی صاحب ذوالفقار
  توئی حامی مصطفی یا علی    توئی وارث مسند مصطفی

  توئی قدرت کبریا یاعلی     کبریاۀتولد تو در خان
  مکن در غمم مبتلا یا علی    رمردي بگهواره اژد دریدي ز

  نگهداریم از جفا یا علی    منم دست و دامان آل عبا
  توئی شاه هر دوسرا یاعلی    مخمر دلم بمهر توئی شد 

  توئی دافع هر بلا یا علی    حزینم خرینم حزینم حزین
  کل کفی هل اتی یاعلیه ش    سلامت سفینه ببربر کنار
  غم از جان من کن جدا یا علی    توئی دست حق شیر پروردگار

  ترا گویم از دل ثنا یا علی    ن خلائق بمدح تو قاصرابی
   مبتلا یا علیغمتبکن در     »ح علیفت« ببخشاي برحال 

  
  : آخوند آگید نو عشاق– 13

  بلبل زار دگر عاشق خوار دگر    ار دگر چهرة دلدار دگرزگل گل
  پیر بیدار دگر زاهد غدار دگر    شب ساکن باشو  پیر مغان روز ربرد

  صحبت یار دگر مجلس اغیار دگر     در محفل بیدردان  مرودل به این درد
   دگرعید رخسار دگر یوسف کردار    عزیزاند به بازار حسنگل رخان گرچه 

  خوار دگر بیدل هشیار دگری مست م    ه مردانشز بزم » عشاقا« ساغر نوش 
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  : آخوند محمد ابراهیم عشقباز– 14
  بهر خداي ذوالمنن فریاد من در گوش کن

  از بهر اسم پنجتن فریاد من در گوش کن             
  »عشقباز« بنده  زاین ملتمس زاري نیاز بشنو 

   اي شاه خود سائل نواز فریاد من در گوش کن                                                      
  

  : سید محمد علی شاه فانی شیرازي– 15
  قار بستن رانز حالم بلبل دل سوخته م    زچشمم باغبان آموخته انهار بستن را
  فت از صبح اول بهرة انوار بستن راگر    محمد آنکه از نور جمالش خسرو و خاور
  که بکشاید رموز راه ناهموار بستن را    محمد آنکه اول بود و آخر شد ظهور او

  که می زد کلک قدرت صورت پرکار بستن را    ان ساعت للعالمین بود اندررحمۀمحمد 
  که بر دل نقش مهر عترت اطهار بستن را    پس از نعت رسول االله واجب هست بر مومن

  نه از گفتار باید بر دل این اقرار بستن را    تمسک جو ه نص آیه قرآن به ذي القرباب
  ز شوق دل ثناي حیدر کرار بستن را    نه هرکس هست لائق بعد نعت سید عالم
  توان کس مدح آل احمد مختار بستن را    اگر اشجار گردد کلک و دریا چون مداد آید

  به مهرطبع بنگر مطلع انوار بستن را    نشمبین از روزن دا» فانی«بفکر بکر خود 
  ***    

  غیر از ستم و جفا نه کرد و نه کند    دنیا به کسی وفا نه کرد و نه کند
  نه  کرد و نه کند پائنده وفا بما    جاه دو سه روز غره مشو از منصب و

  
  : مخدوم االله بخش عاصی– 16

  ن محمدوالشمس نشان رخ تابا    از بنده چه تحریر شود شان محمد
  خانید لب از رشک به دربان محمد     رفیعش که چون داود و سلیماننوه شا

  حق پاك ز خود طالب و جویان محمد     موسی است که بر طور ندائی ارنی کرد
  منظور صف خیل گدایان محمد    شاهان جهان ملتجی حکم که باشند

  اعجاز زبان در افشان محمد     بخشاحیاي دل مرده ز فیض لب جان 
  ان محمدداز عهد طفولی است مگس     جبرئیل امین را تو مبین خادم امروز

  از دل چو زدي دست بدامان محمد    تو میندیش ز اهوال قیامت» عاصی«
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  شعر فارسی امروز شبه قاره
  

  1ثاقب اکبر 
  

   )ص(اسم آن حضور 
  

  در جام ناب وجه سرور اسم آن حضور    بهر لبم شراب طهور اسم آن حضور
  و آن باعث وجود شعور اسم آن حضور    سرچشمه ي بصیرت و دانش کتاب حق
  و آن جلوه گاه و جلوه ي نور اسم آن حضور    ∗بر حال کفر نور خدا خنده می زند
  موج برون جلوه ي طور اسم آن حضور    موج درون کون و مکان جلوه ي خدا
  این آرزو راآب طهور اسم آن حضور    حسن و جمال آرزو زینت فروز حور
  و آن درس گاه عشق غیور اسم آن حضور    آموخت حق شناسی و خود آگهی کتاب

  راصحاب باوفا را سرور اسم آن حضو    یزگی آل نبی از طفیل اوستکپا
  هست اشرف و کمال ظهور اسم آن حضور    این کائنات مظهر منشاي کردگار
  ثاقب بیار آب طهور اسم آن حضور    دامان داغدار نبیند نگاه غیر

***  
   2دکتر رشیده حسن 

  نعت 
  

  سروده ام ) ص(از سوز صدق ، نعت محمد    همه سرشار بوده ام) ص(از عشق مصطفی
  من از بیان غیر، قلم را زدوده ام     زبانبسته ام) ص(اکنون ز غیر وصف نبی

  کز لمس آن، عقدة بختم گشوده ام    دستی زدم به دامن سالار انبیاء
  من اعتبار همه آزموده ام ! هاشا    !از پیشگاه خود، به سوي این و آن مران
  دستِ طلب به آن درِ والا گشوده ام     پر شد ز ثروت دو جهان دامن تُهی

  غنوده ام) ص(در پیش خاك پاي محمد    به یکسو نهاده ام روي و ریاي دهر، 
  

***  
  

                                                 
   اسلام آباد– مدیر مسئول ماهنامۀ پیام – 1
) خنده زننور خدا هــ کفر کی حرکت په (این مصرع ترجمه ي یکی از مصرع هاي مشهور -  ∗

 .شاعر نامور پاکستانی مولانا ظفر علی خان می باشد

 . اسلام آباد– گروه فارسی ، دانشگاه ملیّ زبانهاي نوین – 2
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 ١٨۶

  1  میرزا سیفیصفدر حسین
  

  )ع(قیان د رمنقبت مولاي  متّ
  

  خواجۀ قنبر بگو کیست بجز مرتضی    ساقی کوثر بگو کیست بجز مرتضی
  جانِ پیمبر بگو کیست بجز مرتضی    سید سرور بگو کیست بجز مرتضی

  قاتلِ عنتر بگو کیست بجز مرتضی    مرتضیفاتحِ خیبر بگو کیست بجز 
  صاحب لشکر بگو کیست بجز مرتضی    حارث و مرحب که کشت راه بدشمن که بست
  حیدر صفدر بگو کیست بجز مرتضی    باب رسالت بگو نور امامت بگو
  ت داور بگو کیست بجز مرتضیحج    مصحف ناطق بگو خیر خلائق بگو
  ی و بهتر بگو کیست بجز مرتضیاعل    عالمِ عامل بگو واعظ کامل بگو

  منبع جوهر بگو کیست بجز مرتضی    بگو) ص(شوهر زهرا بگو اخ پیمبر 
  صاحب افسر بگو کیست بجز مرتضی    وارث تخت و نگین گفت خداوند دین

بخت سکندر بگو کیست بجز مرتضی    ر یمین مرتضیوالی دین مرتضی د  
   کیست بجز مرتضیشیر مظفر بگو    دست خدا مرتضی مشکل کشا مرتضی

شیر غضنفر بگو کیست بجز مرتضی    رج وقار نائب پروردگارگوهر د  
  صاحب منبر بگو کیست بجز مرتضی    والی والاهمم ابر سخا و کرم
  ساقی کوثر بگو کیست بجز مرتضی    آقاي سیفی بگو مولاي سیفی بگو

  
  2دکتر محمد حسین تسبیحی 

  
  )ع(در مدحت حضرت علی بن موسی الرضا 

  
  آنجا جاودان است امام ضامن    خراسان مرکز عشق جهان است
  علی موسی الرضا خورشید جان است    تقدس آستانِ قدُس مشهد
  ان استیرضا هشتم امام شیع    جمال و جلوه نورِ الهی
  همو فریاد رس بی چارگان است    بود درگاه او امیدِ مردم
  استضریحش بوسه گاه مومنان     زیارتگاه او معراج مومن
  رضا او را نشان است به تسلیم و    رضا و راضی و رضوان و رضوي

                                                 
  .تندو آغا حیدرآباد سند سرایندة ساکن  - 1
  .ساکن تهران سرایندة  - 2
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 ١٨٧

  درودش بهر ما صدق العیان است    امام شمس الشموس آمد به رحمت
  عبادت هاي او ورد زبان است    سراسر طاعت و صبر و محبت
  به قرآن خدا صوتِ اذان است    مدینه ، قادسیه تا خراسان
  مام ضامن آنجا حرز جان استا    ببین در مسجد و محراب و منبر
  ترازوي عمل را پاسبان است    حقیقت در دل مردانِ مومن
  سویداي دل آنجا گل فشان است    به اخلق حسن جذب القلوب است
  کمال عقل و حلم او امان است    به علم و معرفت محبوب االله
  جهان را سرور بخشندگان است    بدان مهمان سراي حضرت او

  گل و گلزار آن روض الجنان است    ي خراسانتمام چهره ها سو
  ن گلدسته نور آسمان است آدر     بیایید اي عزیزان خردمند
  امام هشتمین را راز دان است    ببین هشتاد و هشت لفظ دلارام
  غریبان را به غربت یادمان است    کلام و لفظ او بر دل نشیند
  ه بان استکمال لطف او خوش سای    به شهر طوس و روستاي سنادباد
  صفات حضرت صاحب زمان است    به عشق اعتکاف بارگاهش
  که نعمت از خدا تاب و توان است    مکن کفران نعمت اي مسلمان
  شیان استبهشت وهشت بهشت عرش آ    بود خاموشی از درهاي حکمت
  طلایی گنبدش قدس آستان است    ببین این آستان اقدس او
  مزم رایگان استمثال آب ز    بنوش از آب سقا خانۀ او
  نوازش هاي روح عاشقان است    ترنم هاي نقار خانۀ او
  به دل فقه الرضا را مستعان است    فقیه و عالم و زاهد به تهلیل

  ستمگر با بدان هم داستان است    ستمگر مکن تو هم نشینی با
  جگرها سوزد و دل خون چکان است    کر مامونمکین و  شهید زهر

  به قرآن خدا تسبیح خوان است    م استرها از جمله خدام اما
  

***  
  1جاوید اقبال قزلباش

  محرم و صفر
  

  پاك میماند مسلمان، آنکه در احرام است    زنده می دارد محرم آنچه در اسلام است
  هرکه باشد با ائمه نیک خوش فرجام است    زندگی جهد مرتب از تلاش و کنج وکاو

                                                 
  .اسلام آباد/  سراینده مقیم راولپندي – 1
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  باشد داخل اندر دام است غیر از این ، هرکس که    کن محرم را رعایت، هم صفر را کن عزیز
  در شگفت و حیرتی این چرخ نیلی فام است    زینب و کلثوم را بستند بازو شامیان

  ! ستم گر نازکش اندام استیرخنجر و ت    اي خدا) ص(نازین و گلبدن پور پیغمبر 
  آرام است نب آمده، از چه جهانشام زی    اشک غم در چشم عالم، حق خون افشانی است
  ظلم را هنگام استبزم مشروب یزید و     عصمت آن بانوان را در نظر دارم که چون
  تا که بینیم زین گیتی آنچه اندر شام است    اي خدا از کربلا و شام ما را بهره ده

  باشم این که اوج بام است» جاوید«مثل حرّ    )ع(زندگی جاوید میشد از حسین ابن علی 
  

  1غلام رسول آصف 
  

  ∗تجلیل و تحسین
  از استاد خواجه مسعود  

  
  قطعه 

  ابم آن نگاه هشرباوناگهان یابم بخ    در تلاش مهوشی سر گردان گشتم در فضاء
  نیاید در خطا» زود پروازي که پروازش«    که در ترسیل فضلش کم نگردد از عطا

  )گاهکه نیابم در زمان مثل و حریفش در ن     مقالیمن بخواهم معذرت از حضرت قدس(
  »زود پروازي که پروازش نیاید در شعور« 

در تمجید آئن   االله علیه کهرحمۀمصرعۀ فوق از کلام قدسی مقال حضرت علامه اقبال 
نوشته اند، من در تحسین خواجه مسعود به کار » پیام مشرق « ستائن در کتاب خود 

  . بدین سبب از روح ایشان معذرت می خواهم–برده ام 
  

  بر در آن خواجۀ مسعود خود را باز آر    ی اژیر کاروان آید بکارگر تو می خواه
  اندر آن نابی که تعمیر جهان را کردگار    هرکجا روید درین گلشن جنونی باخرد
  بخت او آرد بفتراکش نظام نو اعصار    هرکه یابد قربت ذهن رسائی آن مسعود
  د را بسوز اندر بهاربا رحیق خواجۀ خو    گر تو می خواهی که یابی آن بهاي دلپذیر
  اي که می خواهی تغیر گردش لیل و نهار    در جهان خواجه خود را بیار و زنده باش
  در شعاع مشعل مسعود باشی پخته کار    از پئی آن دیده ور خود را گداز اندر گداز

                                                 
   . فیصل آباد– ساکن سمن آباد – 1
مدتی  پیش که در آن وقت پرفسور مسعود بقید حیات بودند سرایندة عزیز تجلیلی از استاد به  - ∗

  . در صحنه هاي مختلف زندگی می باشنددعمل آورده بود که داراي هزاران شاگر
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  گوهر قلب و نظر را که نیابی زینهار    از سحاب فیض ولطف خواجه مسعود گیر
   لیل و نهارۀتا بیابی عظمت گم گشت    هوش جائی خود را بازگیردر تب و تاب آن م

  در نسازد با زمین مرده و کاهل عیار    اشهب افلاك گیرد شوخی رفتار او
  از ضیاي ذهن خود روشن کند با اعتبار    یاد دارد عهد و تاریخ ادب را در نظر

  قصاي یارتیز تر خواند حدي تا محمل ا    را بخشد سرور زندگی نغمه هاي ذوق 
  زندگی را می دهد ارژنگ و نو روز و بهار    زندگی را نو تراشد از ضیاء و تار فن
  و غبار تانباشی تا حیات اندر غوي تار    از عیار فکر او خود رابساز و زنده شو
  »این چه کردي بامزار«باز می پرسد مرا     از اداي دلنشینش دل بگیرد قلب نو

  از پئی  دیدار او پیهم تپد اندر فشار    کته سنجنو بگیرد از حریم نیات تا ح
  م که دل آید بکاریآفت دل را کجا جو    تاکجا در آتش غیري تپد آصف چنین

  **    
  می بیارد قلب را اندر رباب صوت طور    از محبت می زند تارِ نفس باضرب نور
  ور و حورتا بیارم درد دل من نغمه هائی ط    روشناسی می دهد از دي و فردا با حضور
  که نگاه نرگسی جوید آن مردي باشعور    جذب و مستی می دهد بآمیزش خرد و جنون
  هم ز نظر او مرا بنگر تایابم خود شعور    اي که گیرائی اثاثه مسعود شکر گنج

  می و ناب طهور تا بسازم زندگی را از    شوق و حضور بیآر آن جذبه »آصف«در دل 
***  

  
  1صدیق تاثیر

  
  اقلیم سخن

  
  معنی تازه دهم اندیشه و الهام را    دعوت عام است این یاران خاص عام را
  م سلامی حافظ خیام رایچون نمی گو    تازه کردم نقش سعدي طرح نو انداختم
  خوب از تدبیر و دانش پخته سازم دام را    !از کمند فکر تازه صید معنیها کنم

  ساقی و باده و مینا، جام رااو چه داند    بی خود است از نشۀ فکر سخن آنکه مست و
  بی نیاز از ننگ و نامم، هیچ دانم نام را    !همچو اقبال و گرامی در سخن کاوش کنم
  هست پخته خام را ورق شعرم، کاغذ زر    سکۀ سخنم روان بین اندر اقلیم سخن

  رد آشام را د»تاثیر«یک نگاهی ساقیا     !!!جرعۀ معنی بده از حرفها تا بگزرم 
***  

                                                 
  ).پنجاب( سرایندة مقیم شیخوپوره – 1
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  1ر محمود احمد غازيدکت
  

  از همه عالم خوشتر
  

      »چه زمان و چه  مکان؟ شوخی افکار من است« 
      کهکشان اشکِ رنگین و گهر بار من است

  عالم آب و گلی را تب و تابی چون حباب    
  زندگی را تب و تاب از نفس زار من است    

      عقل و دل را به خداوند فرنگ اسپردي
      دار من استشوخی حکمت او برکت کر

  کر و نگاه عمري قلب علیسوز بوب    
   ابر گهر بار من است»ص«حب یاران نبی    

      جلوة طیبه مرا از همه عالم خوشتر
      وبار من است خاك یثرب به جهان بینم زر

  
  2محمد اقبال جسکانی 

  
  اسرار من 

  
  یار مننیست دیگر در جهان جز کسی تو     اي صنم تو بر کسی وا مکن اسرار من 
  رحمی کن بهر خدا تو هم بر انتظار من    از ازل تا به امروز انتظارت می کشم
  مکن فاش بدین طریق اي یار من اسرار من    راز سر بسته خود بر حریفان نباید گفت
  دیده ام من این تجلی بارها در کار من    تجلی چون عشق می زندهویدا شود اسرارها

  عمر من رفته همه درین جنگ و پیکار من    باهم یکی شویمتو من شوي من تو شوم بیا که 
  شاید که تو کم فهمی مگر آرزو و اسرار من     ترا خوشحال و شادبینم اینست همه هم آرزوي من

  
*****  

  

                                                 
  .آباد اسلام – استاد دانشکدة حقوق و شریعه ، دانشگاه بین المللی اسلامی – 1
  ).پنجاب( سرایندة مقیم راجن پور – 2



  

 
 
 
 
 

 گزارش و پژوهش

  
  
  



  راهیان ابدیت
  

   در لاهوربرجستهنامه نویس روز ارتحال ارشاد احمد حقانی – 1
  

ارشاد احمد حقانی روزنامه نویس برجستۀ پاکستان در لاهور بدرود   
مدت یک ربع ه آموختۀ مطالعات اسلامی و تقریباً بدانشوي . حیات گفت

یس همین موضوع را تدر) در حومۀ لاهور(  دولتی قصور ةقرن در دانشکد
در سالهاي آخر خدمت آموزشی به کفالت و ریاست دانشکده ارتقاء . کردمی

بانظرات  افکار اسلامی بخصوص ااز لحاظ تربیت فکري ب. مقام پیدا کرده بود
 کامل  و علامه محمد اقبال هم آهنگیت ساز قائداعظم محمد علی جناح ملّ

شهر مختلف و نُه سال در روزنامه جنگ که از شش در حدود بیست . داشت
 ، به ستون نویسی تقریباً اغلب روزها مرتباً،شودمیپاکستان و انگلستان منتشر 

چندین مسافرت و دیدار در سه دهۀ اخیر . داشتمی خود را مبذول هم
 اول تا چند ، از مراجعتسمطالعاتی از جمهوري اسلامی ایران انجام داد و پ

گاهی تبیین می کرد و انه ستون روز» احرف تمنّ«در هفته مشاهدات خود را 
هایی دست می زد که در کمتر » سفرنامه« بعدها با تدوین و ویرایش به نشر 

 نگارش و نشر ۀحوصل ،دناشخاصی که به چنین مسافرت علمی دعوت می شو
انی در دوره اي به صحنۀ ستون آقاي حقّ. انی سراغ داریمسفرنامه مثل حقّ
نویسی انگلیسی داراي  شد که روزنامه  اردو زبان واردۀ برجستۀنویسی روزنام

انی  ولی آقاي حقّ.منزلت خاص سیاسی ، رسمی واداري بشمار می رفت
آقاي . خود را باز کردتوانست در چند ماه ستون نویسی راه ابقاي حین حیات 

 که در ستونهاي وي به عنوان دلیل بودحقانی داراي ذوق سلیم ادبیات فارسی نیز 
در تاریخ روزنامه نویسی .  سخن اقتباس می شدداناتات اسو برهان امثال و ابی
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حقیقی سید محمد تقی و رئیس  ن اخیر فقط قبلاً دو برادررشبه قاره طی ق
امروهوي هر کدام در حدود سه دهه در کراچی همکاریهاي خود را ادامه 

عنفوان  دراُو . انی این افتخار را بدست آوردداده بودند و در لاهور آقاي حقّ
مولانا ابوالاعلی مودودي هم اندیشی » جماعت اسلامی « انی باحزب جو

 تذکر ۀشایست.  را بعهده داشت»تسنیم«هایی داشت و مدتی مدیریت روزنامه 
اتفاق ه هیأت مطبوعاتی بعضو است که در سه دهۀ اخیر آقاي حقانی به طور 

و روساي دولت و مملکت پاکستان در دیدارهاي رسمی از دهها کشور شرق 
 ولی تمجید و تقدیري که در ستونهاي خود از بنیانگذار انقلاب ،غرب رفت

لات شگرفی که در سالهاي حوتاسلامی جمهوري ایران و رهبر عالیقدر و 
درگذشت آن . سابقه بوده استبیاخیر در ایران پدید آمده ، بعمل می آورد، 

نوادة هاي وي و بخصوص به خانوشتهبه عموم خوانندگان  فقید سعید را
  .تسلیت عرض می کنیماُو  تدریسی و روزنامه نویسی انغدیده و همکاردا
  

  شخصیت چند بعدي لاهور:  درگذشت سید قاسم محمود – 2
مان و داستان کوتاه نویس ،سید قاسم محمود نویسنده ، پژوهشگر   ر 
و  »  اسلامی ۀدانشنام« از همه مولف دو دانشنامۀ منفرد باعنوان  و مهم تر

.  سالگی در لاهور بدرود حیات گفت 82در »  پاکستان شناسی ۀشنامدان«
سید قاسم محمود پرچمدار میراث مشترك علمی ، فرهنگی و ادبی جوامع 

در  او ةاز دهها اثر چاپ شد. ج ایدیولوژي پاکستان بودغ و مرواسلامی و مبلّ
بیش از در قرن اخیر یک اثر باارتباط به شخصیت بنیانگذار پاکستان نیم 

 تدوین کردة وي که يدانشنامه ها. صدهزار نسخه تاکنون چاپ گردیده 
 داشتهدي هاي متعدپاچه می باشد، نیز  صفح5000صفحات آنها بالغ بر 
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باشخصیت هاي علمی ، ادبی و فرهنگی پاکستان که سید قاسم . است 
 کارمند  سال اخیر براي ماهها و سالها با آنان به عنوان دستیار ،60محمود در 

اداره که در رأس آن ایشان حضور داشتند، شامل مولانا ظفر علی و عضو 
 سید عابد علی عابد، مولانا ،خان ، مولانا عبدالمجید سالک ، حمید نظامی

مولوي محمد شفیع ، سید  فیض،ض احمد فیکش ، یمرتضی احمد خان م
یگو و سبط  حسن ، مختار مسعود و سایرین بودند که برخی از آنان فارس

سید قاسم محمود بادهها روزنامۀ معاصر و . شناس بوده اندبقیه هم فارسی 
» بنیاد شاهکار« سازمانی بنام . مجله ها در سمتهاي مختلف همکاري داشت

دهه پیش دایر کرد که کتابهایی که در آن دوره به بهاي بیست روپیه به چهار 
گذاشت و میندان علاقه مفروش می رسید به قیمت سه روپیه در اختیار 

 هشتاد کتاب را!! چه نسخۀ ساده اي ولی نه ! ه قطع جیبی بود آن براهش نشر
به سید قاسم محمود در طول حیات چند ! !!بر این منوال چاپ و منتشر کرد

دفعه پیشنهاد اهداي نشان هاي خدمات ادبی از طرف دولت هاي وقت 
را طبع عت لال ومنان در نداد زیرا می خواست استقتگردید ولی هیچ گاه 

د در زبان و ادب اردو که پس از وتحصیلات سید قاسم محم. حفظ نماید 
باعنوان داراي مدارکی ) در دانشگاه پنجابشاگرد اول ( دیپلم اول دبیرستان 

ادیب ، ادیب عالم ، ادیب فاضل و لیسانس دانشگاه پنجاب بوده ولی 
داده ، اعجاب آور کارهاي تحقیقی علمی که در شصت سال اخیر انجام 

 فعالیت نکرد اما با  آثاري که بزبان مستقیماً فارسی ۀبه ظاهر در رشت. است 
در . اردو بوجود آورد خلاصه وعصارة فرهنگ فارسی را در برداشت 

 و کاشف و دو دختر افسانه و گلجانه از وي مبازماندگان او دو پسر عاص
 و نظایر یامۀ قرآن شناسبرخی کارهاي علمی وي از جمله دانشن. یادگارند
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بازماندگان آن مرحوم باید در تکمیل آنها . آنها مثل این که ناتمام مانده 
  . اکش خوشحال بشودنکوشا باشند تا روان تاب

  هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق
  ثبت است بر جریدة عالم دوام ما                    

  
  میر آزاد خاموشی پرفسور عبدالعلیم صدیقی در کش– 3

  
اسبق دانشکده هاي دولتی پلندري ، پرفسور عبدالعلیم صدیقی ، رئیس         

راولاکوت و میرپور در کشمیر آزاد که مترجم منظوم مجموعه هاي شعري 
 پرفسور صدیقی .فارسی اقبال به اردو بوده در پلندري بدرود حیات گفت

قلال کشور نخست به  سلطان پور در حومۀ لکهنو بوده که مقارن با استةزاد
کراچی و آن گاه به کشمیر آزاد منتقل گردید و تمام مدت را در صحنۀ 

 چندین رجال و شخصیت هاي. نسلهاي جدید اشتغال داشتو تربیت آموزش 
 ه،غیر از تدریس و ترجم. کشمیري به شاگردي استاد فقید مفتخر می باشند

  .روانش شاد. شاعر دو زبان اردو و فارسی بوده است
  

   دانشۀمدیر فصلنام



  انجمنسرپرست 
  
  

 علمیهاي گزارش هم اندیشی 
  انجمن ادبی فارسی

   » به فارسی -  دکن –بررسی تاریخ هاي جنوب شبه قاره  « - 1
  

 م هم اندیشی 2010 مارس 14 برابر با 1388 اسفند 23روز یکشنبه   
 دکن به –بررسی تاریخ هاي جنوب شبه قاره  « علمی انجمن ادبی فارسی

رکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، در تالار با همکاري م » فارسی
  . اجتماعات مرکز برگزار گردید

سرپرست انجمن در ضمن عرض خیرمقدم به ریاست محترم   
اجلاسیه ، جناب آقاي سید مرتضی صاحب فصول رایزن محترم فرهنگی و 
سرپرست مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، مقاله نویسان پژوهشگر ، 

ایان و عموم حضار ارجمند افغانی ، ایرانی و پاکستانی خاطرنشان فارسی سر
ساخت که در هم اندیشی امروزي بجاي هشت مقاله پژوهشی، هفت مقاله 
ارایه می گردد زیرا بعلّت ارتحال برادر یکی از پژوهشگران وفادار انجمن 
ایه ادبی آقاي مظفر علی کشمیري، ایشان مقالۀ افتتاحیه را نخواهد توانست ار

آن گاه براي فقید سعید دعاي آمرزش و براي خانوادة کشمیري توفیق . بدهد
  .شکیبایی از درگاه حق درخواست و مسئلت گردید

آن گاه هم اندیشی علمی با تلاوت آیاتی چند از کلام االله مجید   
مقاله نویسان این هم اندیشی . توسط آقاي دکتر مهدي حسینی آغاز گردید

جمله خانم شکفته یسین عباسی ی ، افغانی و ایرانی از پژوهشگران پاکستان
دانشجوي دورة دکتري دانشگاه تهران ، دکتر مهدي حسینی مسئول کتابخانۀ 
گنج بخش مرکز ، خانم رابعه کیانی مربی فارسی دانشکدة دولتی فدرال ایف 
سیون تو، اسلام آباد، خانم امبر یاسمین مربی گروه فارسی دانشگاه ملی 

 آقاي لعل محمد مینگل مربی گروه فارسی دانشگاه ي نوین اسلام آباد،زبانها
پیشین، سید مرتضی موسوي ، مدیر فصلنامۀ دانش و سرپرست انجمن ادبی 
فارسی و جناب آقاي صاحب فصول رایزن فرهنگی سفارت جمهوري 

فارسی سراي پاکستانی آقاي خاور نقوي سروده . اسلامی ایران بوده اند
  .رایه دادموضوعی را ا
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 « در ضمن ارایۀ مقالۀ پژوهشی با عنوان خانم شکفته یسین عباسی
یاد آور گردید که سید علی   »منبع موثق تاریخ دکن: تاریخ برهان مآثر  «

بن عزیز االله طباطبا که در منابع ایرانی علی سمنانی نامیده شده میان سال 
 و منبع موثق تاریخ  هـ این تاریخ را در دو جلد تالیف کرده1004 تا 1000

بهمن شاهیان گلبرگه و بیدر و نظام شاهیان احمد نگر می باشد اما متأسفانه 
 هـ از طرف مجلس 1355این تاریخ در . دربارة مولف کمتر اشاراتی شده

  . مخطوطات فارسیۀ حیدرآباد دکن در دهلی به چاپ رسیده است
   تحقیقی خود با عنوانۀدر مقال آقاي دکتر مهدي حسینی

متذکر گردید که  » محتویات تاریخ بیجاپور موسوم به بساتین السلاطین«
مولف این تاریخ محمد ابراهیم زبیري جامع ترین تاریخ عادلشاهیان بیجاپور 

 هـ گردآورده که بر هشت بخش با عنوان  1223را تا روزگار نگارش 
 1312در این تاریخ . منقسم است که شرح آنرا مشروحاً تبیین داشت» بستان«

  .هـ در حیدرآباد دکن به چاپ رسیده است
تاریخ  « در ضمن ارایۀ مقالۀ علمی با عنوان خانم رابعه کیانی

متذکر گردید که در عنوان این   »گلزار آصفیه و مختصري دربارة مولفش
تاریخ اشاره به قطب شاهیه نشده ولی موضوع تاریخ آصفیه، تاریخ قطب 

مولفش حکیم غلام حسین معروف .  می باشدشاهیه و اوائل دورة آصفجاهی
این تاریخ اگرچه قبلاً به . به خانزمان خان در دورة چهارمین نظام می زیست

 هـ چاپ خورده 1308 هـ و 1260کوشش رستم علی و مطبع محمدي در 
بود اما آخرین چاپ افست آن به همت و مقدمۀ دکتر محمد مهدي توسلی 

  .جام شده است ش ان1377سرپرست وقت مرکز در 
تاریخ اقبالنامۀ  « در مقالۀ پژوهشی با عنوان خانم امبریاسمین

، خاطرنشان ساخت که میر عسکري » عالمگیري و شمه اي دربارة مولفش
قب به عاقل خان رازي از امراء و حاکمان مقرّب دورة فرمانروایی اورنگ ملّ

 ري حقایق چشم گشاییزیب عالمگیر و دربارة دورة شاهجهانی و اوائل دورة عالمگی
شغل اصلی وي امارت دربار و حکمرانی . در این تاریخ درج نموده است

ایالت هاي مختلف از جمله دهلی بوده، با نوشتن این تاریخ خود را در 
مورخان دورة تیموري منزلت خاصی بخشیده اما موجب استعجاب است که 

د شش هفت اسم اسم قطعی تاریخ را خودش تعیین نکرده در نتیجه در حدو
گونه گون در کتب و تذاکر و خود نسخ خطی آن یاد شده و به چاپ هم 

  .رسیده است
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عالمگیرنامه  « در مقالۀ تحقیقی باعنوان آقاي لعل محمد مینگل  
فاش ساخت که این تاریخ از » مآثر عالمگیري و مولفشبه معروف 

یع  هـ در دکن کلیّۀ وقا1118جلوس اورنگ زیب تا درگذشت وي در 
تاریخی مهم را بترتیب سال به سال تبیین نموده و اطلاعات دقیق را به 

قب خوشبختانه این تاریخ که توسط محمد ساقی ملّ. خوانندگان فراهم نموده
لیف شده نه فقط به فارسی بلکه ترجمۀ کامل آن أبه مستعد خان به فارسی ت

زیب در دورة وي تذکرّ داد که اورنگ . بزبان اردو هم به چاپ رسیده است
شاهزادگی استاندار دکن بود و از بیست وششمین سال سلطنت تا پنجاه و 

 تا پایان حیات متوالیاً مقیم نقاط مختلف دکن در حین مهمات –یکمین سال 
  .جنگی گونه گون بوده است

 موضوعی ةسرایندة پاکستانی سرود آقاي خاور نقوي در این مرحله  
  .را ارایه دادند

بررسی تاریخ  « در مقالۀ پژوهشی با عنوان سويسید مرتضی مو  
نخست به تبیین  » دکن و تاریخهاي فارسی دکن طی هفت قرن اخیر

آن گاه از آغاز کار سلطنت بهمنی در . موقعیت جغرافیایی دکن پرداخت 
 سالۀ 620 هجري تاریخ مجمل 1368 هجري تا پایان کار آصفجاهیان در 748

روایی خانواده هاي سلطنتی کلیه سلسله که تا دکن با تبیین دوره هاي فرمان
آن گاه مجموع تواریخ . آصفجاهیان زمام دکن بدست داشتند، اشارت نمود
 سال تالیف و در صورت ،فارسی معلوم دکن یکی یکی را به اسم مولف

  .چاپ سال چاپ آن را با دوره هایی که در آن احتواء شده، متذکر گردید
موضوع  »  تاریخ هاي فارسی آنموقعیت جغرافیایی و: دکن «
بود که در آن  صاحب فصولآقاي جناب   ریاست و مقالۀ علمیۀخطاب

نخست ریشۀ کلمۀ دکن و همچنین اشاعه و نفوذ دین مبین اسلام در آن 
سرزمین در قرنهاي اولیه اسلام پرداخت و متذکر گردید که اخیراً در 

 شبه قاره در ناحیۀ مطبوعات مطالبی دربارة اولین مسجد احداث شده در
دکن را عنوان کرده اند که توسط یکی از راجگان محلی پس از تشرف به 

ناطق محترم آن گاه اسامی دهها تاریخ دکن بزبان . اسلام انجام شده بود
فارسی را بر شمردند و نتیجه گرفتند که بدون استناد و استفاده از تاریخ 

اریخ معتبر این سرزمین پهناور نویسی فارسی شبه قاره از جمله دکن تدوین ت
ر نیستمیس.  
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ایران ، پژوهشگران و استادان .ا.اعضاي رایزنی فرهنگی سفارت ج  
دانشگاه ملی زبانهاي نوین ، دانشگاه بین المللی اسلامی و دانشکده هاي 
اسلام آباد و راولپندي ، علاقه مندان به ادب فارسی پاکستانی ایرانی و 
افغانی شهروند اسلام آباد و راولپندي در این هم اندیشی علمی حضور 

  .در پایان برنامه از شرکت کنندگان پذیرایی به عمل آمد. داشتند
  
  

  بررسی تاریخ هاي فارسی شمال شبه قاره «-  2
  »از دورة سلاطین تا عهد تیموریان

  
م 2010 آوریل18برابر با / ش .هـ1389 فروردین 29روز یکشنبه 

بررسی تاریخ هاي فارسی شمال « هم اندیشی علمی انجمن ادبی فارسی
باهمکاري مرکز تحقیقات »  از دورة سلاطین تا عهد تیموریانقارهشبه 

  .فارسی ایران و پاکستان در تالار اجتماعات مرکز برگزار گردید
این هم اندیشی علمی با تلاوت آیاتی چند از کلام االله مجید توسط دکتر 

آن گاه سرپرست انجمن به جناب آقاي صاحب فصول . مهدي حسینی آغاز گردید
محترم فرهنگی و سرپرست مرکز ریاست ارجمند اجلاسیه، کلیۀ حضار گرامی رایزن 

  .از جمله مقاله نویسان عزیز خیرمقدم عرض کرد
مقاله نویسان پژوهشگر این هم اندیشی محققان و معلمان پاکستانی، 
افغانی و ایرانی از جمله خانم امبر یاسمین مربی گروه فارسی دانشگاه ملی 

 مهدي حسینی مسئوول کتابخانۀ گنج بخش مرکز زبانهاي نوین، دکتر
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، خانم شگفته یسین عباسی دانشجوي دورة 
دکتري دانشگاه تهران، آقاي مظفر کشمیري استادیار مدعو دانشگاه بین 
المللی اسلامی، خانم رابعه کیانی مربی گروه فارسی دانشکدة دولتی دخترانه 

م آباد، آقاي لعل محمد مینگل مربی گروه فارسی دانشگاه ایف سیون تو اسلا
ملی زبانهاي نوین اسلام آباد، سید مرتضی موسوي مدیر فصلنامۀ دانش و 
  . سرپرست انجمن، جناب آقاي صاحب فصول ریاست گرامی اجلاسیه بوده اند

ارزش " در ضمن ارایۀ مقالۀ تحقیقی باعنوان خانم امبر یاسمین
پاره اي از اطلاعات  "العالم و شمه اي دربارة مولفش ةعلمی تاریخ مرا

العالم با اورنگ زیب  ةدقیق دربارة مناسبات بسیار نزدیک مولف تاریخ مرا
این تاریخ در . عالمگیر را بدست داد که از موثق بودن آن حکایت می کند
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هفت جلد و در هزاران صفحه تألیف گردیده اما فقط جلد هفتم آن باز در دو 
توسط ادارة تحقیقات پاکستان دانشگاه پنجاب چاپ و منتشر گردیده مجلد 
  .است

تاریخ مآثر " در مقالۀ پژوهشی به عنوان آقاي دکتر مهدي حسینی
عدي  "رحیمی و مولفش عبدالباقی نهاوندي نخست به شخصیت چند ب

عبدالرحیم خانحانان را معرفی کرد که مشوق و سرپرست عبدالباقی نهاوندي 
اه ویژگیهاي تاریخی مآثر رحیمی را که توسط پرفسور هدایت آن گ. بود

حسین در کولکته در سه مجلد قطور در قرن گذشته بچاپ رسید برشمرد و 
ابراز داشت که بامرور زمان کاغذ آن به اندازه اي فرسوده که اغلب استفاده 

  .از تمام صفحات این تاریخ دیگر امکان پذیرنیست
تاریخ فیروز "  مقالۀ علمی با عنواندر خانم شکفته یسین عباسی

خاطر نشان  "منبع موثق دورة سلاطین دهلی: شاهی ضیاءالدین برنی 
ساخت که دوره هاي سلطنت غیاث الدین بلبن وکیقباد و چندین سلطان 
دیگر که دراین تاریخ مورد بررسی قرار گرفته در تاریخ هاي آن دوره نظایر 

  .آن کمتر دیده می شود
 ةذخیر" در مقاله مفصل تحقیقی باعنوان شمیريآقاي مظفر ک

. یادآور گردید "تاریخ معتبر عهد تیموري: الخوانین شیخ فرید بهکري 
شخصیت هایی که در دوره هاي اکبر، جهانگیر و شاهجهان منشاء اثر و 
مصدر امور بودند، دراین تاریخ از زندگینامه و خدماتی شایسته که براي دستگاه 

بجاي آوردند، برشمرده است که بیشتر تاریخ هاي دیگر از دولتی عصر خود 
  .چنین مزیّت در مورد صدها شخصیت برجستۀ آن دوره فاقد می باشند

 در ضمن ارایۀ مقالۀ پژوهشی باعنوان خانم رابعه کیانی
ماثرالامراء شاهنواز خان منبع زندگینامه شخصیت هاي برجستۀ دورة "

ایان رساندن تألیف این تاریخ شاهنواز متذکر گردید که قبل از پ "تیموري
خان کشته شد و غلام علی آزاد بلگرامی احوال چهارتن دیگر را به آن افزود 
ولی فرزند شاهنواز عبدالحی بتوصیۀ پدر مرحوم این کار را ادامه داد تا این 

. هاي معرفی شده به هفت صد و بیست نفر رسیدشخصیتکه تعداد مجموع 
. رحیم متن فارسی ماثرالامراء به چاپ رسیده بودبه کوشش مولوي عبدال

پرفسور ایوب قادري ترجمۀ کامل آن را به اردو در سه مجلدّ قطور در 
  .کراچی منتشر کرده است
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بازتاب " در مقالۀ ادبی و تاریخی باعنوان آقاي لعل محمد مینگل
و اوضاع " تاریخ معاصر در بابرنامه موسس سلسلۀ تیموریان شبه قاره

ی خود ف آسیاي میانه، افغانستان کنونی و شبه قاره را که بابر در بیوگرااحوال
ضمناً در منزلت علمی و ادبی عبدالرحیم . نوشت تبیین داشته، برشمرد

خانخانان امیر برجسته دورة اکبر که بابرنامه را از ترکی چغتایی به فارسی 
  .به طور حسن ختام این بیت خواند. لیل نمودجبرگرداند، ت

  دلبري خوشستروز و نوبهار ومی و نو
   دوباره نیستوش که عالمکبابر به عیش 
تاریخ همایون " در مقالۀ پژوهشی باعنوان سید مرتضی موسوي
همایون «خاطر نشان ساخت که قبل از تألیف " نامه و مولفش گلبدن بیگم

به درخواست برادر زاده اش اکبر شاه، گلبدن بیگم که هیچ تألیف » نامه
تا آن وقت نداشت البته به عنوان سخنسرا شناخته می شد که در حال دیگري 

تنها نسخۀ . حاضر هیچ نسخه اي از دیوان وي از مرور زمان مصئون نمانده
خطی آن در اوایل دورة انگلیس در شبه قاره به انگلستان منتقل شد در نتیجۀ 

 را فاقد آن معروفیتی که این تاریخ می بایستی در شبه قاره بدست می داشت
در انگلستان ترجمۀ انگلیسی و در پاکستان ترجمۀ اردو همایون نامه . است

متن فارسی را پرفسور علم الدین سالک . چندین دهه پیش منتشر گردیده
  . صفحه اي بچاپ رسانیده بود40مرحوم بامقدمۀ 

از زحماتی که مقاله نویسان در تهیۀ  جناب آقاي صاحب فصول
رسی شمال شبه قاره مبذول داشتند تمجید نموده مطالب تاریخ نویسی فا

نوروز را به ) یونسکو(فاش ساختند که سازمان علمی فرهنگی ملل متحد 
ایشان . عنوان یکی از روزهاي میراث مشترك فرهنگی بشر به ثبت رساند

بهمین مناسبت تاریخ گستردة برگزاري جشن نوروز در دوره هاي مختلف را 
  .تبیین نمودند

ایران ، و خانۀ فرهنگ راولپندي، .ا.یزنی فرهنگی سفارت جاعضاي را
استادان دانشگاه هاي بین المللی و ملی زبانهاي نوین و دانشکده هاي اسلام 
آباد، علاقه مندان به ادب فارسی پاکستانی، افغانی شهروند اسلام آباد و 

رکت در پایان برنامه از ش. راولپندي در این هم اندیشی علمی حضور داشتند 
  .کنندگان پذیرایی به عمل آمد



  سید مرتضی موسوي
  

  کتابهاي تازه
  

  ادبیات فارسی و تحولات آن  – 1
ش 1386نوشتۀ دکتر سوزان گویري، ناشر بهجت ، چاپ اول،   

  . ص207 تومان ، 2750 نسخه، بها 1100شمارگان 
بر حسب معمول پیشگفتار و مقدمه در . نگاهی به فهرست می اندازیم  
ادبیات فارسی پس از اسلام بخش نخست .  صفحه را احتوا می کند20حدود 

 – 21صص (الف ادبیات غنایی ب ادبیات منثور )  خورشیدي 1300تا ( 
 1300از ( بخش دوم ادبیات فارسی در دوران اخیر الف ادبیات غنایی ) 68
ج ادبیات نمایشی ) ش 1357 تا 1300از ( ب ادبیات داستانی )  ش 1357تا 
نویسنده به ظاهر در این اثر به هیچگونه شناسۀ ) ش 1357 تا 1300از ( 

. موضوعات مورد بررسی را با اختصار درج نموده. اشارت نگردیده است
ق در .  هـ1304محمد تقی ، متخلص به بهار در سال : دربارة بهار چنین آمده

پس از مرگ وي بهار . مشهد متولد شد هیجده ساله بودکه پدرش درگذشت
وي چندین دوره . ان جا دایر نمودبه تهران رفت و روزنامۀ نوبهار را در 

نماینده مجلس بود و گذشته از شاعري ، در نویسندگی و تاریخ نگاري نیز 
صص ( خورشیدي در تهران درگذشت 1330بهار در سال . چیره دست بود

در پایان تنها کتابنامه درج شده و از درج فهارس گونه گون  ) 49 – 48
  .صرفنظر گردیده است

  
  )به زبان ترکی(وپیدیسی ترکیه دیانت وقفی اسلام انسکل – 2

به ترتیب عاکف آیدین .  زیر نظر پرفسور دکتر م37 و 36جلدهاي   
هر دو جلد بیشتر با اسامی الفبایی س و ش .  صفحه 588 و 586در 

. در برخی موارد به طور مصور معرفی می کند شخصیت ها ، اماکن و ابنیه را
وضوعات علمی در سطح جهانی خدمات سازمان دانشنامه ترك در معرفی م

  .گرانبهایی دارد انجام می دهد
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  )مجموعۀ شعري فارسی ، اردو وسرائیکی(پندار  – 3
 اسلام آباد ، چاپ اول –پورب اکادمی : خاور نقوي ، ناشر : سراینده  

  . روپیه 150 ص، مجلد، بها 61م، قطع کوچک ، 2010
الهاي قبل نیز از چاپ در از سرایندة عزیز چند مجموعۀ شعري در س  

به بنیانگذار انقلاب اسلامی جمهوري « انتساب مجموعۀ حاضر را . آمده 
پیشگفتار دربارة سراینده و آثار . نموده است » ایران حضرت امام خمینی

و در سالهاي اخیر . چاپ شدة او به قلم دکتر سید مهدي حسینی آمده است اُ
 رسی اسلام آباد است و کوشش می کندیکی از همکاران صمیمی انجمن ادبی فا

در اجلاسیه هاي هم اندیشی علمی انجمن، قطعات شعر تازه اي در موضوع 
  .مربوطۀ هم اندیشی بسراید و ارایه بکند

  
  تذکرة عقد ثریا  – 4

تألیف شیخ غلام مصحفی همدانی با ویراسته و مقدمه دکتر محمد 
انتشارات امیري، جوي / ابل ایران ک.ا.ناشر رایزنی فرهنگی ج. کاظم کهدویی

  .ص115شیر، کابل، افغانستان، قطع کوچک، 
تذکرة مجملی است از سرایندگان زادة فلات ایران و شبه قاره در   

صفحه /  نفر که احوال شان گاهی در یک جمله و یا یک پاره 145حدو 
. م در اورنگ آباد دکن صورت گرفته بود1934اولین چاپ آن در . تبیین شده

  .چاپ جدید هم ، دومین چاپ این تذکره در کابل استولی 
  
  )فارسی (تذکرة نوشاهیه  – 5

حالات مولف و   ،انی نوشاهیتألیف حافظ سید محمد حیات رب 
  وتدوین، مقدمهو  تصحیح ،سید شریف احمد شرافت نوشاهیاردو  ۀترجم

 چاپ ،ادارة معارف نوشاهیۀ اسلام آباد: دکتر عارف نوشاهی، ناشر: تعلیقات 
  .یک هزار روپیهبها  نسخه، 1000، شمارگان 2010اول ، ژانویه 

 داده شده که جابتکار در درج فهرست مطالب این کتاب بخر
فهرست مجمل در یک صفحه و فهرست مفصل در چهارده صفحه درج 

متوفی (انی نوشاهی تذکرة نوشاهیه را حافظ سید محمد حیات رب. گردیده 
 کردند که تکملۀ احوال و مقامات نوشه گنج بخش تألیف) 1760/  هـ 1173

مصحح تذکره غیر از پیشگفتار به . اثر میرزا احمد بیگ لاهوري می باشد
و هشتاد و دو صفحه به اردو جهت   دو مقدمۀ کوتاه و بلند در دو،فارسی



                           کتابهاي تازه                      
 

  205

 ، گونه گونفهارس ۀ نوشاهیه به اضافةمتن تذکر.ع نگاشته است ومعرفی موض
عمومی به اردو آنگاه در چهل صفحه تعلیقات . کندمیوا  صفحه را احت245

عنوان فیضان الهی از سید  آن گاه ترجمۀ اردوي تذکره با. آورده شده است
در هفتاد صفحه .  آمده است573 – 291شریف احمد شرافت نوشاهی صص 

. داده شده  آرامگاه ها ونسخه هاي خطی متنوع ،هم عکسهایی از شخصیتها
 پیش مصحح محترم را در احیاي متون عرفانی از بارگاه بی همتایش از بتوفیق  

  .خواهانیم 
  

  ) مقاله هاي انتقادي و پژوهشی به اردو ( تنقید و تنقیح  – 6
 ریوازگاردن –تألیف دکتر سید قاسم جلال، ناشر گدبکس پبلیشرز   

  .م2008 ص ، قطع کوچک 134 نسخه ، 1000لاهور ، شمارگان 
گونه گون شخصیتهاي معاصر ادبی را مورد مولف در گفتارهاي   

بحث قرار داده نظیر علامه عبدالمالک، ابوالامتیاز ع س مسلم ، دکتر حسرت 
کاسگنجوي، سید وحید الحسن هاشمی ، ثاقب قریشی ، معاصران پیر سید 
مبارك شاه جیلانی از جمله مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ظفر علی خان ، 

احمد جعفري، سید غلام میران شاه و علامه نیاز دکتر انصاري ، رئیس 
 به .فتحپوري و گفتارهاي سه گانۀ پایانی نیز درباره دکتر طاهر تونسوي می باشند

ظاهر اغلب شخصیتهاي مورد مطالعه زمینۀ فعالیت علمی شان شعر وادب 
اردو می باشد، اما سازندگی ذهنی اغلب آنان در آب و هواي فرهنگ زبان و 

مولف، این مجموعه را بیکی از استادان فارسی خود . ی بوده استادب فارس
  .منتسب نموده است

  
)اردو) (1490 – 1404/  هـ895 – 806(خواجه احرار  – 7

تحقیق و نگارش و ترجمه عارف نوشاهی بادستیاري شعیب احمد،   
  .ص336م ، 2010ناشر، پورب اکادمی، اسلام آباد، چاپ اول، 

ن نامۀ تحقیقی مولف در موضوع احوال و آثار این کتاب ترجمۀ پایا  
خواجه عبیداالله احرار شیخ الشیوخ سلسلۀ نقشبندیه می باشد که متن فارسی 

ترجمۀ اردویی . آن قبلاً منتشر شده و مورد استفادة محافل عرفانی است 
داراي تقریظاتی است از برخی صاحبنظران باختري و ترك که ارزش علمی 

  .دآن را مبرهن می ساز
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  )فارسی/ اردو (غنیمت کنجاهی  – 8
مجموعۀ مقالات منتخب پژوهشی در زمینۀ احوال و اشعار و آثار   

محمد اکرم غنیمت کنجاهی گرد آوردة دکترنجم الرشید ، دکتر محمد صابر، 
چاپ ) پاکستان( گجرات –ناشر مرکز تحقیق و تالیف المیر ترست لائبریري 

   ص 407 ، قطع کوچک ، 2009اول ، ژانویه 
آقایان عارف علی میر و فیاض احمد دو تن از ادب فارسی دوست   

در دو سال اخیر سه اثر دیگر فارسی باهمکاري دکتر عارف نوشاهی توسط 
موسسۀ کتابخانۀ وقف المیر گجرات چاپ و به طور رایگان توزیع کرده اند 

ت پژوهشی بزبان اردو و و اینک چهارمین اثر را که در واقع مجموعۀ مقالا
 سال اخیر در مجله هاي معتبر پاکستان یا مطالبی در 60فارسی که در 

 .کتابهاي ادبی که در موضوع غنیمت کنجاهی بنگارش در آمده، منتشر نموده اند
جمعاً در حدود بیست مطلب دراین مجموعه گرد آورده شده که از منتقدانی 

دکتر عبداالله ). م1942ه خاورشناسی مجلۀ دانشکد(نظیر صادق علی دلاوري 
چغتایی مرحوم ، دکتر ظهور الدین احمد ، دکتر محمد ظفر خان فقید که در 

م چهار مقاله در موضوعات مختلف با ارتباط به 1971 تا 1950دهه هاي 
غنیمت در ماهنامۀ هلال کراچی که این قلم مدیریت آن را بعهده داشت، 

نگارش درآورده بود و سایر آن اشتمال بتشویق اینجانب به فارسی بسلک 
در این رهگذر گردآوري مقالات نوشتۀ دیگران » مرتبین« به ظاهر سهم . دارد

  .است که بهتر بود در عنوان کتاب منعکس می گشت
   

  )مجموعۀ نعت به اردو(فروغ نوا  – 9
 ناشر مجلس مطالعات فارسی ، علی سراینده رئیس احمد نعمانی ،  

  . ص160هـ ، 1430/ م 2009پ اول، چا) هند(گرهـ 
این مجموعۀ نعت که در ابتداي آن حمد، مناجات و در قمست   

با عنوان اوراق الورده آمده، » قصیده برده« پایانی آن ترجمۀ منظوم اردوي 
سراینده به خاطرة مادر مرحومه منتسب نموده که این انتساب منظوم بزبان 

گر به نظم و نثر است، و از سرایندگان سراینده دارایی آثاري دی. فارسی است
شعر فارسی « فارسی متعدد است که برخی قطعات شعري شان در بخش 

  .فصلنامۀ دانش در سالهاي اخیر منتشر گردیده است» امروز شبه قاره
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  فهرست مخطوطات آزاد  – 10
تألیف عارف نوشاهی ، محمد اکرام چغتایی، ناشر گروه اردو   

م، 2010، دانشگاه پنجاب، لاهور ، چاپ اول، دانشکدة خاور شناسی
  .ص252 روپیه، 300 نسخه، بها 500شمارگان 
در کتابخانۀ ) م1910 – 1830(در مجموعۀ محمد حسین آزاد   

دانشگاه پنجاب لاهور نسخ خطی ارزشمند فارسی عربی و اردو موجود است 
ۀ رئیس در پیشگفتار و مقدم. که فهرست توضیحی آن در این اثر گرد آمده 

دانشگاه ، مدیر گروه اردو و مولف ارزش علمی نسخ خطی گرد آوردة آزاد 
و ایران ) م1867 – 1865(در مسافرتهایی در شهرهاي تاریخی ورارود 

ذخیرة « بود که هم اکنون در کتابخانۀ دانشگاه پنجاب به عنوان ) م1885(
ست نسخ مولف اول در تهیۀ فهر. نگهداري می شود، تبیین گردیده» آزاد

. خطی فارسی و مولف دوم به تدوین فهرست نسخ عربی همکاري داشته اند
مولف محترم در نظر دارد که در آینده براي ذخیره هاي دیگر نسخ موجود 

توفیق بیش از پیش . در کتابخانۀ مزبور نیز فهرستهاي توضیحی فراهم آورد
  .ایشان را آرزومندیم

  
  قاره قطعه سرایی در ادب فارسی شبه  – 11

بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار ، :  شکیل اسلم بیگ، ناشر تألیف  
  .ص368ش ، 1386تهران، چاپ اول، 

: پیشگفتار گفتار اول : نگاهی به فهرست مندرجات می افگنیم   
کلیات داراي سه بخش ، گفتار دوم ، دوره ها حاوي نه فصل در این اثر در 

  صدها سخنسرا و نمونه هاي قطعه هاياحوال مختصر. بخشها و فصلهاي مختلف 
سرودة آنان درج گردیده است که وسعت  صحنۀ پژوهش را از حیث کمی و 

توفیق بیش از پیش مولف گرامی را در پژوهشهاي . سازدمیکیفی مبرهن 
خدمات ادبی موقوفات دکتر محمود افشار و استاد . ادبی و علمی آرزومندیم

  . استایرج افشار در خور تمجید فراوان
  

  :مفتاح الکنوز الخفیه  – 12
 مولوي عبدالمجید، فهرست نسخه هاي خطیّ عربی کتابخانۀ مرتبه  

.  ص335جلد دوم .  ص 342جلد اول ) اردو( هند –عمومی خدابخش پتنا 
در مقدمه، مدیر کتابخانه سابقۀ فهرست نگاري کتابخانۀ خدابخش را مجملاً 
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  تدوین فهرستها سهمی شایسته داشته اندتبیین نموده خدمات افراد علمی که در
در این دو جلد صدها نسخه خطی در تمام . معرفی و تقدیر نموده است 

زمینه هاي علمی، دینی، ادبی ، تاریخ، علوم غریبه و سایر آن به طور 
  .موضوعی معرفی گردیده اند

  
  )اردو(میرزا بیدل  – 13

:  احمد آهن، ناشرتألیف پروفیسر نبی هادي، مقدمه و ترتیب اخلاق  
  .ص222 روپیه ، 200م ، بها 2009ایجوکیشنل پبلشنگ هاوس ،دهلی هند، 

با دو تمهید و پیشگفتار از مولف و ناشر و مقدمۀ مرتب اثر حاضر   
حاوي اطلاعات مجملی در زمینۀ احوال و آثار و افکار بیدل در اصناف 

در علیگرهـ  به م 1981این اثر براي اولین دفعه در . مختلف سخن می باشد
امید ) ترجمه. ( در آن موقع مولف چنین ابراز نظر کرده بود. چاپ رسید

از این . است که دراین جا حد اقل کسانی که به غالب شناسی توجه دارند
حقشناسان واقعی بیدل در افغانستان و . موضوع استقبال خواهند کرد

 به دسترس آنها تاجیکستان هستند آیا این تألیف به زبان اردو هیچ وقت
 سال چاپ اول، چاپ دوم هم به 28جالب اینست که بعد از » خواهد بود ؟

اما در کتابشناسی همین کتاب بنظر رسید که پرفسور . اردو منتشر شده است
 ش منتشر 1376توفیق هـ سبحانی در تهران ترجمۀ فارسی کتاب را در 

 طور عموم و در باید مضاف نمود که در کشورهاي ورارود به. نموده اند
ازبکستان ، تاجیکستان و افغانستان مخصوصاً محافل ادبی به آثار میرزا 

این کتاب را مرتب به پرفسور . عبدالقادر بیدل توجهی گسترده داشته و دارند
سید امیر حسن عابدي استاد ممتاز دانشگاه دهلی که بحق استاد الاساتذة 

  . منتسب نموده است. فارسی می باشند
  

  )به انگلیسی(نور القرآن فی تفسیر القرآن  – 14
 ، 23 و 22مجموعه من علماء المسلمین جلد پانزدهم ، بخشهاي تألیف   

 )ع(کتابخانۀ امیر المومنین علی: ترجمۀ آقاي سید عباس صدر عاملی ناشر 
  . ص704 .م2009/  ش 1388 نسخه، چاپ اول 6000اصفهان ، شمارگان 

 . قرآن مجید را احتواء می کند38 تا 34مجلد حاضر تفسیر سوره هاي 
  .براي انگلیسی زبانان کاملاً شایستۀ استفاده می باشد

  
*****  
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  پیشگفتار 

  
  

با لطف و عنایت پروردگار توانا، هم اکنون بیـست و پنجمـین دورة              
فهرست مقـالات دانـش تـا      بخش اول   . فصلنامۀ دانش در دست انتشار است     

 بـه طـور ضـمیمه، و بخـش دوم           55 – 54 همزمان با نشر شمارة      53 ةشمار
چاپ ) 254 – 177صص   (86 در شمارة    85 – 84فهرست مقالات تا شمارة     

 99 تـا شـمارة      86اینک بخش سوم فهرست مقالات از شـمارة         . ردیده بود گ
 پژوهشگران جهان فارسی تدوین و در اختیار علاقه مندان قرار           جهت استفادة 

  .می گیرد
قان فارسی نویس از کشورهاي بنگلادش، پاکـستان،        خوشبختانه محقّ 

می دهند که   ، ایران و هند همکاریهاي نزدیک را با فصلنامه ادامه           ستان  کتاجی
  . سطح مندرجات طی سالهاي اخیر مؤثر بوده استندر بالابرد

 219 نویـسنده ،     77 مقالـه از     169در سه دوره و نیم اخیـر        فصلنامه  
 درخود جاي داده     معرفی نسخۀ خطیّ   14 ، سرایندة شبه قاره   49قطعه شعر از    

 30 قطعـه شـعر از       94 داسـتان کوتـاه و       14در ادب امروز ایران نیـز       . است
گزارش و معرفـی صـدها کتـاب تـازة چـاپ ایـران،               سخنور معاصر، دهها  

 ترکیه و سایر کشورها بزبانهاي فارسی، اردو، سندهی، ترکی،          ،پاکستان، هند 
از محتویـات دیگـر مجلـه بـوده         عربی، انگلیسی در موضوعات مورد علاقه       

  . است 
 ـ                ه پاسخ به نامه هاي مهر آمیـز دانـش دوسـتان دور و نزدیـک توج

از راهیان ابـدیت مرتبـاً      . داران فارسی را به خود معطوف داشته است         دوست
            ه و  نکوداشت بعمل می آید و چکیده هاي فارسی و انگلیسی مقالات هم تهی

  .نشر می گردد که نظایر آن در کشورهاي منطقه معدود است



  1388 ، زمستان 99دانش    
 

 ٢١٢

 اخیر نشر مرتب ویژه هـاي  ةه در دورمیکی از کوششهاي بارز فصلنا    
ویژة حکـیم فردوسـی، ویـژة       )  نوبت 3( ادبی و علمی از جمله ویژة مولانا        

ویژة پیر حسام الدین راشدي، ویژة ملک الشعرا بهار،         )  نوبت 3( علامه اقبال   
ویژة ادب فارسی در     ) نوبت 2( ویژة نقد ادبی، ویژة ادبیات فارسی در سند         

میر خسرو، ویژة دانش بلاغی و بـدیعی، ویـژة          شبه قاره، ویژة امیر حسن و ا      
پیوستگیهاي فارسی بازبانهاي منطقه، ویژة قیصر امین پور، ویـژة سـفرنامه و             

  .تاریخ و ویژة ایران شناسی و ایران گرایی بوده است
 به   رسماً ،دانش از طرف مقامات صلاحیتدار     ۀدر همین مدت فصلنام   

در ایـن زمینـه مـا مـدیون         .  شناخته شده اسـت    عنوان مجلۀ علمی پژوهشی   
  .داوران محترم مجله می باشیمزحمات 

باتشویق دست اندرکاران   طی سالهاي اخیر    که  خوشوقتی است   مایۀ  
  . نهاده است تعداد نویسندگان جوانتر رو بفزونی مجله 

مـدیر مـسئولان   گـون  گونههاي وظیفۀ وجدانی است که از پشتیبانی     
رخـشنده  مهرداد دکتر آقاي  اسلامی،    آقاي مسعود   :دوره هاي اخیر به ترتیب    

  .و آقاي سید مرتضی صاحب فصول صمیمانه سپاسگزاري شود
  

  الحمد الله اولاً و آخراً                 
  »دانش «مدیر فصلنامۀ                          

  



  فهرست مقالات
  )ی عنوان مقاله ها یبه ترتیب الفبا(

  
  آ

ــار آ«*  ــث ــند  ۀعارفان ــی در س در  فارس
   »دورة انگلیسها

  شفقت جهان ختک، دکتر
  210 – 205 ، ص 97ش 
فارســـی قمـــر الـــدین منـــت ثـــار آ«* 

  »دهلوي
  شعیب احمد، دکتر

  98 - 91 ، ص 99ش 
و ) ص(آیات قرآنی دربارة نبی امی      «* 

عر مولــوي و فارســی بازتــاب آن در شــ
  »گویان دیگر

  صغري بانو شکفته ، پرفسور دکتر
  62 – 47 ، ص 94: ش 
  »آیین وصیت در شاهنامه «* 

  ، دکترنیبهناز پیام
  192 – 177 ، ص 88: ش 

  
  الف
  

   »احوال وآثار میر معصوم بکهري« * 
  غلام محمد لاکهو، دکتر 

  انجم حمید، دکتر: برگردان 
   188  - 161 ، ص97: ش 

اخلاق پزشکی و تدبیرهاي علمی «  *
  »ابن سینا

  ، دکتررضا مصطفوي سبزواري
  198 - 189 ، ص 89: ش 

) ع(و علی ) ص(ارتباط پیامبر اکرم«* 
  »و انعکاس در مثنوي معنوي

   ، دکترگل حسن لغاري
  46 – 39 ، ص 88: ش 
ارزشهاي عالی اخلاق در رباعیات « * 

  »عمر خیام 
  ، دکترخان. مهر النساء، م

  110 –105 ، ص 87: ش 
ار زیب مگسی در وصف امام عشا« * 

  » )ع(علی 
  علی کمیل قزلباش، دکتر

  175 – 163 ، ص 91: ش 
  »اقبال از نگاه شیمل « *  

  دکتر ، ماکانمحمد بقایی
   48 - 37 ، ص 91: ش 
   »اقبال شناسی در تاجیکستان« * 

  سعدي وارث
  ٩٠ – ٨٧ ، ص ٨٧: ش 
    » نظام جهاناقبال و ساختار نوین« * 

  دکتررفیع الدین هاشمی، 
  و علی بیات

  64 – 49 ، ص 91: ش
  » اقبال و شاه همدان« * 

  پرویز سپیتمان اذکایی، دکتر
  94 – 89 ، ص 86: ش
 *»هات کتب بلاغت در زبان فارسیام«  

   روح االله نقويسید 
  154 - 139 ، ص 95:ش
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 ٢١۴

شخصیتی که  ، امیر حسن سجزي « * 
   »نو باید شناخت زا

  صغري بانو، شکفته ، پرفسور دکتر
  24 – 15 ، ص 92: ش
انواع تلمیح در غزلهاي حسین « * 

  »منزوي و سیمین بهبهانی
  یه کاظم زاده قر

  200 – 181 ، ص 98: ش
  »اوزان غزلیات امیر خسرو«* 

  صفدر حسین میرزا
  74 – 61 ، ص 92: ش
  »اهمیت جوامع الحکایات عوفی« * 

  محمد غضنفر علی ورائچ
  166 – 157 ، ص 86: ش 

ایران گرایی در شعر مشروطیت « *
  »ایران

  امبر یاسمین 
  114 – 95، ص  98: ش 

ایران و ایران شناسی در شعر اقبال « *
   »و خوشحال

  علی کمیل قزلباش ، دکتر
  198 – 177 ، ص 94: ش
  

  ب
  

سیس و استقلال پاکستان أبازتاب ت« *
  » در آثار و ادبیات معاصر فارسی 

  ضی موسويسید مرت
  136 – 127 ، ص 95: ش 

  
  

بازتاب علوم بلاغی در تفسیر « *
  »کشاف زمخشري

  صغري بانو شکفته ، پرفسور دکتر
  42 – 27 ، ص 99: ش 

ت در بررسی تحلیلی مفهوم عزّ « *
  »زبان فارسی 

   سید حمید رضا علوي، دکتر
  144 – 123 ، ص 88: ش
 فرهنگی ۀبررسی روابط همه جانب«  *

  » و پاکستان میان ایران
  سید مرتضی موسوي 

  130 – 111 ، ص 87: ش 
قیصر در شعرهاي » زمان«بررسی « * 

    »امین پور
   نرگس حسنی

  116 – 73 ، ص 97: ش 
بررسی عشق مولانا بر محک قرآن «  *

  »مجید
  دکتر سید احسن الظفر، 

  34 – 15 ، ص 94: ش
بررسی کوتاه از احوال و افکار امام «* 

  »محمد غزالی
  ري بانو شکفته ، پرفسور دکترصغ
  106 - 95 ، ص  91: ش
بررسی مماثلات اجتماعی فکري و «  *

  »اخلاقی در آثار حافظ، گوته و اقبال
  نسرین اختر ، پرفسور دکتر

  82 – 65 ، ص 91: ش 
بررسی و ارزیابی ویژگیهاي شعر «  *

  »امیر حسن سجزي
  سید مرتضی موسوي 

   42 - 37 ، ص 92: ش 



                            فهرست مقالات فصلنامۀ دانش     
 

 ٢١۵

  »شاعر حیرت: بیدل « * 
  فایزه زهرا میرزا ، دکتر

  90 – 81ص  : 99ش 
  

  پ
  

پرفسور دکتر عندلیب شادانی در «* 
   »ایران و بنگلادش

  دکتر کلثوم ابوالبشر
  48 – 43ص  : 99ش 
زادگاه رودکی : پنج رودك «* 

  »سمرقندي
  شهناز بیگی بروجنی

  64 – 49 ، ص 99: ش 
پیر حسام الدین راشدي دانشمند و «  *

  »گر ممتاز زبان و ادب فارسیپژوهش
  گل حسن لغاري، دکتر

  228 – 211 ، ص 91: ش 
پیر حسام الدین راشدي و صحنۀ «* 

  » ایران شناسی
  دکترغلام محمد لاکهو،

  136 – 125 ، ص 90: ش 
  »پیر راشدي و اصفهان«  *

  نواز علی شوق ، دکتر
  146 – 137 ، ص 90: ش 

پیشرفت زبان فارسی در استان «  *
  » )اکستانپ(سرحد

   شفقت جهان ، دکتر
   116 – 105 ، ص 94: ش 

  

پیوستگیهاي زبانی و ادبی در بعضی «  *
  »زبانهاي شرقی

   ، دکتررضا مصطفوي سبزواري
  54 – 45 ، ص 96: ش
  

  ت
  

   »تاریخچۀ مینیاتور در ایران«* 
  محمد بقایی ماکان، دکتر

  184 – 175 ، ص 92: ش
  »معرفی و نقد آن: تاریخ عالمگیري«* 

  زرینه خان ،دکتر
  214 – 199 ، ص 95: ش
  »تاریخ نویسی فارسی در دورة کلهورا «* 

 محمد مهدي توسلی و سید هدي سید 
  حسین زاده

  42 – 33 ، ص 86: ش
تبصره بر کلام میر حسن علی خان «  *

بع از سنایی غزنوي و تالپور در تتّ
  » محتشم کاشانی

    ، دکتر قاسم صافی
  216 – 209 ، ص 88: ش
  »تداوم سنت باغهاي ایرانی در شبه قاره«  *

   دکتر،محمد مهدي توسلی 
  76 – 59 ، ص 87: ش
ماخذ مهم نقد : تذکرة خزانۀ عامره « *

  »شعر فارسی
   دکتر نجم الرشید ،

  192 – 141 ، ص 87: ش 
  »تذکار لاهور در کتب تاریخی و ادبی«  *
   انجم طاهره  

  240 – 231 ، ص 88: ش 
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 ٢١۶

بوستان سعدي به ترجمه هاي «  *
   »ی شبه قاره زبانهاي محلّ

   محمد اقبال ثاقب، دکتر
  98 – 89 ، ص 96: ش
رباعیات عمر خیام به « ترجمه هاي «*

  »زبان چینی
  علی محمد سابقی

  196 – 185 ، ص 92: ش 
ترویج زبان فارسی میان عموم  « *

وفمردم پاکستان از طریق تص«    
  دکتر ، اهد چوهدري ش
  146 – 139، ص 92: ش
ی تصحیح و تدوین نسخه هاي خطّ«  *

   »توسط آقاي راشدي
  ظهور الدین احمد ،دکتر

  44 – 37 ، ص 90: ش 
تلیمحات مذهبی در شعر قیصر «  *

  »امین پور
   مریم شریف نسب،دکتر

  58 – 51 ، ص 97: ش 
   »تنبور در شاهنامه «  *

  مهدي فیروزیان 
  86 – 81 ، ص 93: ش
  » اقبالثیر پذیري بهار ازأت« *

  محمد سرفراز ظفر، دکتر
  70 – 63، ص  88: ش
   »ثیر رومی در افکار اقبالأت«  *

   دکترنصرت جهان ،
  86 – 77 ، ص 87: ش

ثیر زبان و ادبیات فارسی بر زبان أت« *
  »و ادبیات پشتو

  دکتر ، علی کمیل قزلباش
  88 – 75، ص 96: ش
  »ثیر مثنوي رومی در سراسر جهانأت« *

  یمرضوانه اسلام ش
  170 – 161 ، ص 95: ش 
   »ثیر نهج البلاغه بر مثنوي معنويأت« * 

  دکتر مهدي حسینی ، 
  185 – 169 ، ص 98ش 

  
  ج

  
جایگاه تاریخ زبان و ادبیات فارسی «  *

   » سین کیانگ چینۀدر منطق
  علی محمد سابقی

   110 - 85 ، ص 88: ش 
جایگاه سکوت در ادب « *

   )عطار، مولانا، صائب(فارسی
   حمید رضا علوي،دکترسید
  168 – 145 ، ص 98: ش 

جایگاه محسن تتوي در عرصۀ «  *
سخنسرایی فارسی قرن دوازدهم 

   »هجري در سند
  دکتر ، شکفته صغري بانو

  48 – 43 ، ص 86ش 
دینی در بناهاي  جلوه هایی از ادبیات«  *

  ) ق9سدة (آرامگاهی مازندران 
  کتر دجواد نیستانی،

  206 – 195 ، ص 90: ش 
  



                            فهرست مقالات فصلنامۀ دانش     
 

 ٢١٧

  ح
  

حاکم دینی مدینۀ فاضله در بوستان « *
   »سعدي

   علی حیدري ، دکتر
  156 – 145 ، ص 88: ش 

حکمت لقمان واندرزهاي وي از «  *
   »دیدگاه کتاب الهی و سنن اسلامی
  صغري بانو شکفته ، پرفسور دکتر

  118 – 101 ، ص 96: ش 
  »حمیده بانو بیگم ، مادر اکبر شاه«  *

  خالده آفتاب، دکتر
  80 – 61 ، ص 98: ش
  

  خ
  

و  خان آرزو و زبان شناسی تطبیقی«  *
  »تاریخی

  مهدي رحیم پور
  208 – 193 ، ص 88: ش 

خدمات پیر راشدي به علوم و «  *
  »ادبیات فارسی

   ساجد االله تفهیمی ،دکتر
  124 – 89 ، ص 90: ش

  
  د

  
داستان سرایی فارسی در دورة «  *

  »تیموریان
  دکترمحمد مهدي توسلی، 

  224 – 217 ، ص 98 :ش

ثیرات جنبش أدر آمدي بر مطالعۀ ت« *
مشروطیت بر موضوع زن ایرانی با 

  »عنایت به آثار چند شاعر مهم آن زمان
   نرگس محمدي بدر ،دکتر

  64 – 45 ، ص 95: ش 
نگاهی به : در جستجوي جمال جانان «  *

  »ژرفاي دیدگاه هاي اقبال و سید جمال
   محمد بقایی ماکان،دکتر

  136 – 119 ، ص 96: ش
 درون مایه و محتواي ضرب المثل هاي« *

  »فارسی
  دکتر ، حسن ذوالفقاري 

  96 – 63 ، ص 94: ش
درو نمایه هاي مرگ و شهادت در «  *
   »ر قیصر امین پورعش

  ، دکترنعمت االله ایرانزاده 
  و افسانۀ رحیمیان

  50 – 15 ، ص 97: ش 
ریر کلام حدر هم تنیدن کلمات در« *

   »قیصر
   دکترزهرا پارساپور، 

  72 – 59 ، ص 97: ش 
 دستورات ، سازمانها و نو آوري هاي«  *

   »متصوفان
  خان ، دکتر. مهر النساء م

  218 – 211 ، ص 92: ش 
 از کجا آمده ایم« دیدگاه مولانا دربارة«  *

 در پرتو آیات »و به کجا می رویم 
   »الهی

   دکترپرفسور ،صغري بانو شکفته
   66 -  49، ص89: ش 
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 ٢١٨

دیرینگی و جاودانگی پیوندهاي «  *
  »فرهنگی ایران و شبه قاره 

  عیسی کریمی 
  128 – 77 ، ص 92: ش 

دیوبند و زیناوند در اسطورة «  *
   » فردوسیۀ شاهنامثتهمور

   ، دکترمجتبی منشی زاده 
  66 – 61 ، ص 93: ش 

  
  ر

  
رشد و تکامل شخصیت خواجه «  *

هلوي باالله نقشبندي کابلی دمحمد باقی 
و سهم او در گسترش سلسلۀ نقشبندیه 

   »در شبه قاره
  دکترمحمد سلیم اختر ، 

  118 – 105 ، ص 89: ش 
رمز گشایی و کالبد شکافی قصه اي « * 

  »نمادین پادشاه و کنیزك از مثنوي مولانا
  فریدون اکبري شلدره اي 

  58 – 47 ، ص 88ش 
روزه و رمضان از دیدگاه شعراي « *

   »فارسی
   دکترد رضا علوي، سید حمی

  168 – 149 ، ص 92ش 
  

  ز
  

زبان و ادبیات فارسی در دورة «  *
   »کلهورا

  دکترقاسم صافی، 
  138 – 129، ص 92ش 

  »اندیشه هاي رودکیزندگی و «  *
  بهرام امیر احمدیان

  144 – 129 ، ص 97ش 
  

  س
  

   »سر حسینی«  *
   دکتر ،قاسم صافی 

  130 – 111 ، ص 86: ش 
   »اقبالسهروردي و « *

   دکترمحمد بقایی ماکان،
  126 - 103 ، ص 95ش 
 پس از مندانسهروردي و اندیش« * 
   »وي

  دکتر  ، محمد بقایی ماکان
  192 – 183 ، ص 93ش 

سهم تذکره نویسان سند در «  *
  »ترویج زبان و ادب فارسی

  فایزه زهرا میرزا، دکتر
  165 – 131 ، ص 93ش 

سهم سخنوران اصفهانی دورة «  *
یه در گسترش فرهنگ و دانش صفو

   »فارسی در شبه قاره
  سید مرتضی موسوي

  162 – 155 ، ص 91: ش 
سهم شعراي فارسی در نهضت «  *

   »استقلال خواهی پاکستان 
  عصمت درانی

  144 – 135 ، ص 94:ش  



                            فهرست مقالات فصلنامۀ دانش     
 

 ٢١٩

گیهاي پیامبر سهم صفات و ویژ«  *
ي و مضمون ربارو در) ص(اکرم 

   »آفرینی هاي ادب پارسی
  رضا مصطفوي سبزواري، دکتر

  94 – 85 ، ص 91: ش 
سهم فواید الفواد در گسترش «  *

  »ادبیات ملفوظ
   ، دکتررضا مصطفوي سبزواري

  36 – 25 ، ص 92: ش 
 سهم کتابهاي تاریخی دربارورتر«  *

  »شدن ادب فارسی
  ،دکتررضا مصطفوي سبزواري

  28 – 23 ، ص 95 :ش 
   »سید اشرف و غرب اندیشی«  *

    بقایی ماکان ، دکترمحمد
  142 – 131 ، ص 86: ش 

روش : سید حسام الدین راشدي«  *
  »تحقیق او

   سید علیرضا نقوي ، دکتر
  88 – 71 ، ص 90: ش 

   »سیماي زن در جوامع گوناگون«  *
   دکترنصرت جهان ختک ،

  232 – 221 ، ص 90: ش
  »در مثنوي مولانا) ص(سیماي محمد «  *

  رنسرین اختر، پرفسور دکت
  38 – 25 ، ص 88: ش 

  
  ش
  

   »شادي در نگاه عطار و مولانا«  *
  سید حمید رضا علوي، دکتر

    154 -  137 ، 96: ش 

چاپ هاي سنگی :  فردوسی ۀشاهنام« *
   »در کتابخانۀ گنج بخش 
  دکتر محمد حسین تسبیحی ،

  120 – 87 ، ص 93: ش 
شخصیت ملک الشعرا بهار از «  *

   »نگرشی تازه 
  موسوي سید مرتضی 

  79 – 71 ، ص 88: ش 
شخصیت و سهم پژوهشی پیر «  *

   » راشدي از دیدگاه معاصران بنام 
    سید مرتضی موسوي

  70 – 57 ، ص 90:ش 
   »بر مثنوي معنوي» اسرار« شرح « *

   ، دکتررضا مصطفوي سبزواري
  182 – 171  ، ص 93: ش 

سلاطین  عصر ۀشعر فارسی در بنگال« *
  »گورکانی

  الدین میامحمد محسن 
  102 – 65 ، ص 95: ش 

شعر فارسی علامه عبدالعلی « *
  »اخوندزاده 

  ، دکتر علی کمیل قزلباش
  214 – 207 ، ص 87: ش

   »)فرارود(نو در ماوراء النهر شعر « * 
  دکتر ، حسن علی محمدي

  174 – 155 ، ص 96: ش
   »شمع شبستان وجود از نگاه اقبال«  *

   ، دکترمحمد بقایی ماکان 
  128 – 119 ، ص 97 :ش 
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 ٢٢٠

شمه اي از احوال و آثار میر سید «  *
علی همدانی و سهم او در انتقال 

فرهنگ اسلامی و شعر و ادب فارسی 
  »به شبه قاره 

  دکتر ، رشیده حسن 
  188 – 175، ص 89: ش 

   »شمه اي از احوال و سبک شعر امید« *
  ، دکترناعمه خورشید

  228 – 215  ، ص 95: ش 
صیت فردوسی، در شناخت شخ«  *

  »آیینۀ شعر او
   رشیده حسن ، دکتر

  104 – 91 ، ص 87: ش 
شیوه هاي بهره گیري مولانا از «  *

   »آیات و احادیث ومنابع تاریخی
  ریحانه افسر، دکتر

  185 – 171 ، ص 90: ش 
  

  ع
  

عالیجناب مولوي و اندیشۀ «  *
  » استعلایی

  محمد بقایی ماکان، دکتر 
  48 – 39 ، ص 89: ش 

ن و خدمات او ناعبدالرحیم  خانخا« * 
  » به فرهنگ وادبیات فارسی
  محمد مهدي توسلی،دکتر

  174 – 163 ، ص 89: ش
   »عرفان چیست و عارف کیست«* 

  سید حمید رضا علوي،دکتر
  38 – 19 ، ص 87ش 

  »عطار و غرب اندیشی«  *
  محمد بقایی ماکان،دکتر

  104 – 97 ، ص 94: ش 
درك عطش باطنی غزالی به «  *

   »حقیقت
  سیده پروین زهراء گردیزي

  138 – 131 ، ص 87:ش  
علامه اقبال، حلقۀ پیوند شعر «  *

   »فارسی وشناخت
   ذوالفقار رهنماي خرمی، دکتر

  148 – 119 ، ص 89: ش 
نظریه پرداز : علامه محمد اقبال«  *

   »وحدت و انسجام اسلامی
  شکیل اسلم بیگ 

  176 – 165 ، ص 94: ش
   » دوم محمد معین تتويعلامه مخ« *

  ، دکترگل حسن لغاري
  220 – 211 ، ص 89: ش 

علم و معرفت از دیدگاه مولانا، «  *
سعدي و حافظ و مقایسۀ آن بادیدگاه 

  »امیر المومنین
  دکترسید حمید رضا علوي،

  96 – 67 ، ص 89: ش 
عناصر فرهنگی و اجتماعی در «  *

سفرنامه هاي اروپایی ناصرالدین شاه 
  » قاجار

  کترنرگس محمدي بدر ، د
  و اعظم قربانی

  60 – 37 ، ص 98: ش 
  
  



                            فهرست مقالات فصلنامۀ دانش     
 

 ٢٢١

  غ
  

  »غزل سرائی بیدل«* 
  اخلاق احمد آهن، دکتر 

  130 – 121 ، ص 91: ش 
غزل سرایی فارسی در سند از « * 

پایان دورة تالپوران تا استقلال 
  »پاکستان

  سید مرتضی موسوي 
  130 – 123 ، ص 93: ش 

  
  ف

ورة تالپوران فارسیگویان عمدة د«  *
  خیرپور 

  صفدر حسین میرزا 
  182 – 163 ، ص 99: ش 

فارسی نویسان و فارسی سرایان «  *
معاصر پاکستان در نیمۀ دوم قرن 

  »چهاردهم هجري شمسی
  سید مرتضی موسوي 

  194 – 175 ، ص 96: ش 
فردوسی خداوندگار حماسه و «  *
  »ردخ

   سید افسر علی شاه
  174 –169 ، ص 92: ش
  »وسی و اسطورهفرد«  *

  محمد مهدي توسلی ، دکتر
  42 – 37 ، ص 93: ش 

   »فردوسی و زبان فارسی«  *
  سید محمد اکرم اکرام، دکتر

  144 – 139 ، ص 98: ش 

فهرست کتابهاي چاپ سنگی بیدل «  *
   » ازبکستان- دهلوي در ماوراءالنهر 

  غلام کریم اف/ دکتر ابراهیم خدایار 
  128 – 117 ، ص 94: ش 

   »رست نویسی در دورة اسلامیفه« *
   رضا مصطفوي سبزواري،دکتر

  110 – 95 ، ص 86 :ش 
  

  ق
  

   »قرآن وعترت در ایران فرهنگی«  *
   صغري بانو شکفته ، پرفسور دکتر

  44 – 29 ، ص 95: ش 
قصیده سرایی فارسی در سند از «  *

 پایان دورة تالپوران تا استقلال
  »پاکستان

   دکتر صغري بانو شکفته ، پرفسور 
  170 – 161 ، ص 93: ش 

قصیده گویی فارسی در دورة « *
   »کلهورا

   سید مرتضی موسوي
  72 – 63 ، ص 86: ش 

  
  ك
  

   »همات در زبان فارسیبکاربرد م«  *
  ، دکترطاهره پروین 

  194 – 181 ، ص 90ش 
کاشفی بیهقی در شبه قاره هند و «  *

  »پاکستان 
   دکتررضا مصطفوي سبزواري،

  46 - 35  ، ص94: ش 
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 ٢٢٢

کتابشناسی آثار حسام الدین «  *
  »راشدي

   عارف نوشاهی ، دکتر
  56 - 45 ، ص 90: ش 

عارف و شاعر : کمال خجندي «  *
   »ممتاز قرن هشتم هجري

  دکترصغري بانو شکفته ،
  165 – 145 ، ص 97: ش 

کنایات در اشعار ناصر علی « *
  »سرهندي

   زهره نصیريهسید
  175 – 155 ، ص 95: ش 

  
  گ
  

نویات در عگرایشهاي جامی به م«  *
   »آیینۀ اشعار وي

  صغري بانو شکفته ، پرفسور دکتر
  122 – 111 ، ص 88: ش 

  
  م

  
مثنوي عشق نامۀ امیر حسن علاء «  *

   »سجزي
   ، دکترسیده چاند بی بی

  52 – 43 ، ص 92: ش 
   »محبت در آیینۀ اخلاق ناصري «  *

   ، دکترنرگس جابري نسب
  142 – 131 ، ص 91: ش 

مختصري در احوال وشعر فارسی «  *
  »خواجه غلام فرید

  عصمت درانی
  216 – 211 ، ص 97ش 

مختصري دربارة رمان نگاري در «  *
   »ادبیات فارسی

  طاهره پروین ، دکتر
  162 – 149 ، ص 89: ش 

مروري بر احوال شعراي نامی سند «  *
   »کلهورادورة در 

   دکترشفقت جهان ختک،
  62 – 49 ، ص 86: ش
مسائل جغرافیایی تاریخی خراسان «  *

   »سفرنامۀ ناصر خسرو« در 
   لقمان بایمت اف، دکتر

  36 – 27 ، ص 98:ش 
معرفی حماسه هاي ملیّ تاریخی و * 

   دینی ایران ومشخصات آن
  رشیده حسن ، دکتر

  80 - 65ص  : 99ش 
معرفی و بررسی سایر کتابهاي «  *

   »فارسی در دورة کلهورا
   ، دکتر ريگل حسن لغا

  86 – 73 ، ص 86: ش 
مقایسۀ داستانهاي عشقی شاهنامه «  *

امثنوي مهر و ماه از جمالی بفردوسی 
   »دهلوي

   سیده فلیحه زهراء کاظمی
  154 – 143 ، ص 91: ش 

مقایسۀ کتابهاي انشائی ایران و «  *
  »شبه قاره 

   دکترنصرت جهان ختک،
  232 – 223 ، ص 93: ش 

  
  



                            فهرست مقالات فصلنامۀ دانش     
 

 ٢٢٣

   »ندیشۀ اقبالمولوي ، شمس ا«  *
  ، دکترمحمد بقایی ماکان، 

  160 – 149 ، ص 90ش 
میر محمد صالح کشفی و اثر وي « *

  »مناقب مرتضوي
  نذیر احمد ، پرفسور دکتر 
    سید حسن عباس ، دکتر

  176 – 157 ، ص 88ش 
میزان محبوبیت اشعار اقبال در * 

جامعه معاصر ایران بانگاهی به گلچین 
   ذشته سال گ80هاي اشعار در 

  لیلا عبدي خجسته 
  146 - 113 ، 99: ش 

  
  ن
  

   »سجع و خواجه عبداالله انصاريمنثر « *
  رشیده حسن ، دکتر

  182 – 171 ، ص91: ش 
نشر برخی آثار فارسی در هند طی « *

   »نیم قرن اخیر
  مرتضی موسويسید 
  134 – 129 ، ص 94: ش 

در شعر ) ص(نعت پیامبر اکرم «  *
   »فارسی اقبال لاهوري

  عظمی زرین نازیه 
  36 – 23 ، ص 91: ش 

نفوذ آثار و افکار مولانا در ادبیات «  *
  »به ویژه در شبه قاره 
  سید مرتضی موسوي 

  102 – 97 ، ص 89: ش 

نفوذ زبان و ادب فارسی بر زبان و «  *
   »ادب پشتو

   غلام ناصر مروت، دکتر
  64 – 55 ، ص 96: ش 

نفوذ فارسی در زبان و ادبیات «  *
  »نگالی ب

  محمد نور الهدي ، پرفسور دکتر
  74 – 65 ، ص 96: ش
نفوذ و اثر گذاري مولوي بر متفکران * 

   جهان بویژه اندیشمندان شبه قاره
  رضا مصطفوي سبزواري ، دکتر

  112 - 101ص ، 99: ش 
نقش برخی کرسی هاي ایران «  *

شناسی و زبان فارسی انگلستان و شبه 
   » شناسیقاره در جهانی ساختن ایران

  سید مرتضی موسوي
  94 – 83 ، ص 98:ش 

نقش زبان فارسی در پیدایش «  *
  »زبانهاي محلی اسلامی در چین

   علی محمد سابقی
  120 – 107 ، ص 91: ش 
نقش مؤثر و عمدة پهلوانان در « * 

   » فردوسیۀشاهنام
   دکتر صغري بانو شکفته ،

  60 – 43، ص 93: ش
سی فقیر نگاهی بر احوال و آثار فار«  *

   »بیدل
   دکترسلطان الطاف علی ، 

  226 – 215 ، ص 94: ش 
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 ٢٢۴

نگاهی به روند نفوذ شاهنامه در « *
  »شبه قاره در چند قرن اخیر

   دکتر محمد سلیم اختر،
  85 – 67 ، ص 93: ش
نگاهی به گلشن ابراهیمی معروف « *

   »به تاریخ فرشته 
  نکهت فاطمه ، دکتر

  222 – 209 ، ص 96: ش 
ی به مرثیه سرائی فارسی میرزا نگاه« *

  »غالب 
  روح االله نقويسید
  198 – 183 ، ص 91: ش 

  
  و

  
از دیدگاه علامه  وحدت مسلمین«  *

  »اقبال لاهوري
   ساراچالاك/ ایوب مرادي 

  164 – 147 ، ص 94:ش 
   »وصف در غزلیات امیر خسرو«  *

  مهوش واحد دوست ،دکتر
  60 – 53 ، ص 92: ش 

   »ف قزوینیوطن در شعر عار«  *
  محمد مهدي نقی پور

  136 – 115 ، ص 98: ش 
ویژگی ها و جنبه هاي نمایشی «  *

   »شاهنامه 
  دکترابوالقاسم رادفر، 

  36 – 27 ، ص 93ش 
  

ویژگی هاي بنیادین غزل «  *
   »عبدالقادر بیدل دهلوي

   ، دکتر مهوش واحد دوست
  206 – 193، ص 93: ش 

  
  هـ
  

 ناصر همسانی ها در اشعار حکیم«  *
  »خسرو و علامه اقبال
  شیر زمان فیروز، دکتر

  58 – 39 ، ص 87: ش 
  



   فهرست مقالات-  2
  )انگبه ترتیب نام نویسند(

  
  آفتاب، خالده دکتر* 

   حمیده بانو بیگم، مادر اکبر شاه 
  80 – 61 ، ص 98:ش
  هن ، اخلاق احمد ،دکترآ* 

  غزل سرائی بیدل
  130 – 121 ، ص 91: ش 
  ابوالبشر ، کلثوم، دکتر* 

پرفسور دکتر عندلیب شادانی در ایران      
  و بنگلادش 

  48 - 43  ، ص99: ش 
  احسن الظفر، سید ، دکتر* 

بررسی عشق مولانـا بـر محـک قـرآن         
   مجید

  34 – 15 ، ص 94: ش
  احمد، شعیب ، دکتر* 

  آثار فارسی قمر الدین منت دهلوي
  98 - 91 ، ص 9: ش 
   دکتراحمد ، ظهور الدین ،* 

تصحیح و تدوین نـسخه هـاي خطـی         
   راشدييتوسط آقا

  44 – 37 ، ص 90: ش
  دکتر  پرفسوراحمد، نذیر* 
میر محمـد صـالح کـشفی و اثـر وي         

   مناقب مرتضوي
  176 – 157 ، ص 88: ش 
   ،دکتراحمدیان ، بهرام امیر* 

   زندگی و اندیشه هاي رودکی
  144 – 129 ، ص 97:ش 

  اختر ، محمد سلیم ، دکتر* 
رشد و تکامل شخصیت خواجه محمد      
باقی باالله نقـشبندي کـابلی دهلـوي و         

سلسلۀ نقبـشندیه در    سهم او در گسترش     
  شبه قاره 

  118 – 105 ، ص 89: ش 
  دکتراختر ، محمد سلیم ، * 

 نگاهی به روند نفوذ شاهنامه در شبه قاره       
  در چند قرن اخیر

  80 – 67 ، ص 93:ش 
  ختر ، نسرین ، پرفسور دکترا* 
  در مثنوي مولانا) ص(سیماي محمد  

   38 -  25 ، ص 88: ش
  ختر، نسرین ،پرفسور دکترا* 
بررســی ممــاثلات اجتمــاعی فکــري و  

  اخلاقی در آثار حافظ، گوته و اقبال
  82 – 65 ، ص 91: ش
  کایی ، پرویز سپیتمان، دکترذا* 

  اقبال و شاه همدان 
  94 – 89 ، ص 86: ش
  فسر، ریحانه، دکترا* 

شیوه هاي بهره گیري مولانـا از آیـات و          
  احادیث و منابع تاریخی 

  185 – 171 ، ص 90: ش
  ، سید محمد اکرم ، دکترکراما* 

  فردوسی و زبان فارسی
  144 – 139 ، ص 98ش 
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 ٢٢۶

  الطاف علی ، سلطان ، دکتر* 
  نگاهی بر احوال و آثار فارسی فقیر بیدل

  226 – 215 ، ص 94: ش
  دکترایران زاده، نعمت االله ، * 

  و افسانۀ رحیمیان
درونمایه هاي مرگ و شـهادت در شـعر         

   قیصر امین پور
  50 – 15 ، ص 97: ش 
  دکتربایمت اف، لقمان * 

مسائل جغرافیایی تاریخی خراسـان در      
   سفرنامۀ ناصر خسرو

  36 – 27 ، ص 98: ش 
  بروجنی ، شهناز بیگی * 

  زادگاه رودکی سمرقندي: پنج رودك
  64 - 49 ، ص 99: ش 
  بیگ ، شکیل اسلم * 

نظریــه پــرداز : علامــه محمــد اقبــال 
   سجام اسلامینوحدت و ا

  176 – 165، ص 94: ش 
  پارساپور، زهرا، دکتر* 

ریـر کـلام    حدرهم تنیدن کلمـات در      
   قیصر
  72 -59 ، ص 97: ش 
   ،دکترپروین ، طاهره* 

ــاري در   ــان نگ ــارة رم ــصري درب مخت
  ادبیات فارسی

  162 – 149 ، ص 89:ش
   دکتر طاهره،،پروین * 

  کاربرد مبهمات در زبان فارسی
  194 – 181 ، ص 90:ش 

  

  دکتر ،پیامنی، بهناز* 
ت در شاهنامه آیین وصی  

  192 – 177 ، ص 88: ش 
  دکترمحمد حسین،  ، تسبیحی * 

چاپ هـاي سـنگی     :  فردوسی   ۀشاهنام
  در کتابخانۀ گنج بخش

  120 – 87 ، ص 93: ش
  تفهیمی، ساجد االله ، دکتر* 

خدمات پیر راشدي به علوم و ادبیـات        
  فارسی

  124 – 89 ، 90: ش
 *دکترلی، محمد مهدي،توس   
  اریخ نویسی فارسی در دورة کلهورات

  42 – 33 ، ص 86: ش
 *دکترلی، محمد مهديتوس ،   

  تداوم سنت باغهاي ایرانی در شبه قاره
  76 – 59 ، ص 87: ش
 *لی، محمد مهدي ، دکترتوس  
ن و خـدمات او بـه       نـا عبدالرحیم خانخا  

   فرهنگ و ادبیات فارسی
  174 – 163 ، ص 89: ش 
 *دکتر لی، محمد مهدي،توس  

  فردوسی و اسطوره
  42 – 37 ، ص 93: ش
  توسلی، محمد مهدي ، دکتر* 

  داستان سرایی فارسی در دورة تیموریان
  224– 217 ، ص 98: ش
   ، دکترثاقب، محمد اقبال* 

ترجمه هاي بوستان سعدي بـه زبانهـاي        
  ی شبه قاره محلّ
  98 – 89 ، ص 96:ش 



              فهرست مقالات فصلنامۀ دانش                   
 

 ٢٢٧

  دکتر ، جابري نسب، نرگس* 
  ق ناصريمحبت در آیینۀ اخلا

  142 – 131 ، ص 91: ش
  چاند بی بی ، سیده ، دکتر*

   عشق نامۀ امیر حسن علاء سجزيمثنوي
  52 – 43 ، ص 92: ش
   چوهدري، شاهد، دکتر* 

ترویج زبان فارسـی میـان عمـوم مـردم          
فپاکستان از طریق تصو  

  146 – 139 ، ص 92: ش 
   ، دکترحسن ، رشیده* 

شناخت شخصیت فردوسـی، در آیینـۀ       
  ر اوشع
  104 – 91 ، ص 87:ش
   ، دکترحسن ، رشیده* 

شمه اي از احوال و آثار میـر سـید علـی            
ــگ   ــال فرهن ــهم او در انتق ــدانی و س هم
   اسلامی و شعر و ادب فارسی به شبه قاره 

  188 – 175 ، ص 89: ش
  حسن، رشیده، دکتر* 

   نثر مسجع و خواجه عبداالله انصاري
  182 – 171 ، ص 91: ش 
  ه دکترحسن ، رشید* 

معرفی حماسه هـاي ملـی تـاریخی و         
  دینی ایران و مشخصات آن 

  80 – 65 ، ص 99: ش 
  نرگس ، حسنی * 

     در شعرهاي قیصر امین پور» زمان«بررسی 
  116 – 73 ، ص 97: ش 
   دکتر،حسینی ، مهدي* 

   تاثیر نهج البلاغه بر مثنوي معنوي
   180 - 169 ، ص 98: ش 

   حیدري ، علی ، دکتر* 
م دینی مدینـۀ فاضـله در بوسـتان        حاک

  سعدي
  156 – 145 ، ص 88: ش
   ، دکترخان ، زرینه * 

   معرفی و نقد آن : تاریخ عالمگیري
  214 - 199 ، ص 95: ش
   ختک، شفقت جهان، دکتر* 

مروري بر احوال شعراي نامی سـند در        
  دورة کلهورا

  62 – 49 ، ص 86: ش
   ، دکتر ختک، شفقت جهان* 
ارسی در استان سرحد پیشرفت زبان ف  
  )پاکستان(

  116 – 105 ، ص 94: ش 
   ، دکتر ختک ، شفقت جهان* 

آثار عارفانۀ فارسـی در سـند در دورة         
  انگلیسها

  210 – 205 ، ص 97: ش 
   ، دکتر ختک ، نصرت جهان* 

   تأثیر رومی در افکار اقبال
  86 – 77 ، ص 87: ش
  ختک ، نصرت جهان، دکتر* 

   اگونسیماي زن در جوامع گون
  232 – 221 ، ص 90: ش 
  ، دکترختک، نصرت جهان* 

   انشائی ایران و شبه قاره هاي ب کتاۀمقایس
  232 – 223 ، ص 93: ش 

  
  
  



  1388 ، زمستان 99دانش   
 

 ٢٢٨

  خجسته ، لیلا عبدي* 
میزان محبوبیت اشعار اقبال در جامعـۀ       

 يمعاصر ایرانی بانگاهی به گلچین هـا      
   سال گذشته 80اشعار در 

  146 - 113 ، ص 99: ش
  ، دکتر ابراهیمخدایار،* 

بیـدل  فهرست کتابهاي چـاپ سـنگی       
   ازبکستان-لنهر اءادهلوي در ماور

  128 – 117 ، ص 94:ش 
  ، دکترخورشید ، ناعمه* 

   از احوال و سبک شعر امیدشمه اي 
  228 – 215 ، ص 95: ش 
  درانی، عصمت* 

سهم شعراي فارسی در نهضت استقلال   
  خواهی پاکستان

  144 – 135 ، ص 94: ش 
  انی، عصمتدر* 
مختصري در احـوال و شـعر فارسـی      «

   خواجه غلام فرید
  216 – 211 ، ص 97: ش 
   ، دکترذوالفقاري، حسن* 

درون مایه و محتواي ضرب المثل هاي       
  فارسی

  96 – 63 ، ص 94: ش
   دکتر ابوالقاسم ، رادفر،* 

  ویژگی ها و جنبه هاي نمایشی شاهنامه
  36 – 27 ، ص 93: ش 
  رحیم پور، مهدي* 

خان آرزو و زبـان شناسـی تطبیقـی و          
  تاریخی

  208 – 193 ، ص 88: ش 

  ، دکتررهنماي خرمی، ذوالفقار* 
علامه اقبال، حلقۀ پیوند شعر فارسی و       

  شناخت
  148 – 119 ، ص 89: ش 
    سابقی، علی محمد* 

جایگاه تاریخ زبان و ادبیات فارسی در       
  منطقه سین کیانگ چین

  110 – 85 ، ص 88: ش 
   علی محمدسابقی،* 

نقش زبان فارسی در پیدایش زبانهـاي       
   محلی اسلامی در چین

  120 – 107 ، ص 91: ش 
  سابقی، علی محمد* 

بـه  » رباعیـات عمرخیـام   «ترجمه هاي   
   زبان چینی

  196 – 185 ، ص 92: ش 
  سبزواري، رضا مصطفوي، دکتر* 

  فهرست نویسی در دورة اسلامی
  110 – 95 ، ص 86: ش 

  مصطفوي ، دکترسبزواري ، رضا * 
  اخلاق پزشکی و تدبیرهاي علمی ابن سینا

  198 – 189 ، ص 89: ش 
  سبزواري، رضا مصطفوي ، دکتر* 

ســهم صــفات و ویژگیهــاي پیــامبر    
درباروري و مضمون آفرینـی     ) ص(اکرم

  هاي ادب پارسی
  94 – 85 ، ص 91: ش 
  سبزواري ، رضا مصطفوي ، دکتر* 

سهم فواید الفـواد در گـسترش ادبیـات         
  ملفوظ 

  36 – 25 ، ص 92: ش 
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  سبزواري، رضا مصطفوي ، دکتر* 
  بر مثنوي معنوي » اسرار« شرح 

  182 – 171 ، ص 93: ش 
سبزواري، رضـا مـصطفوي ، پرفـسور        * 

  دکتر
ــد و   ــاره هن ــبه ق ــی در ش کاشــفی بیهق

  پاکستان 
  46 – 35 ، ص 94: ش 

   ، دکترسبزواري، رضا مصطفوي* 
رشـدن  سهم کتابهاي تاریخی دربـارور ت     

   ادب فارسی
  28 – 23 ، ص 95: ش 
  ، دکترسبزواري ، رضا مصطفوي* 

پیوســتگیهاي زبــانی و ادبــی در بعــضی 
  زبانهاي شرقی

  54 – 45 ، ص 96: ش 
  سبزواري ، رضا مصطفوي، دکتر* 

نفوذ و اثر گذاري مولوي بـر متفکـران         
  جهان بویژه اندیشمندان شبه قاره 

  112 - 101 ، ص 99: ش 
   ، دکترمریمشریف نسب، * 

  تلمیحات مذهبی در شعر قیصر امین پور
  58 – 51 ، ص 97: ش 
   دکترشکفته، صغري بانو،* 
ــۀ     ــوي در عرص ــسن تت ــاه مح جایگ

ــم   ــرن دوازده ــی ق ــسرائی فارس سخن
  هجري در سند

  48 – 43 ، ص 86: ش 
  دکترپرفسور  ، شکفته صغري بانو* 

گرایشهاي جامی به معنویات در آیینـۀ       
   اشعار وي

  122 – 111 ، ص 88: ش 

  شکفته، صغري بانو ، دکتر* 
بررسی کوتاه از احوال و افکـار امـام         

  محمد غزالی
  106 – 95 ، ص 91: ش 
   دکترشکفته ، صغري بانو، پرفسور* 

امیر حسن سجزي، شخصیتی که از نـو       
   باید شناخت

  24 – 15 ، ص 92: ش
   دکترشکفته ، صغري بانو،* 

اهنامۀ نقش مؤثر و عمدة پهلوانان در ش      
  فردوسی

  60 - 43، ص 93: ش 
   دکترشکفته ، صغري بانو، پرفسور* 

قصیده سرایی فارسی در سند از پایـان        
  دورة تالپوران تا استقلال پاکستان

  170 – 161 ، ص 93: ش
   شکفته ، صغري بانو ، دکتر* 

و ) ص(آیات قرآنی دربارة نبـی امـی        
بازتاب آن در شعر مولـوي و فارسـی         

  گویان دیگر
  164 – 47 ، ص 94ش 
  شکفته ، صغري بانو، دکتر* 

   قرآن و عترت در ایران فرهنگی
  44 – 29ص  : 95: ش 
   شکفته ، صغري بانو، دکتر* 

ــدرزهاي وي از   ــان و ان ــت لقم حکم
  دیدگاه کتاب الهی و سنن اسلامی

  118 – 101 ، ص 96: ش 
   شکفته ، صغري بانو ، دکتر* 

 عارف و شاعر ممتـاز    : کمال خجندي   
  رن هشتم هجريق

  160 – 145 ، ص 97: ش 
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  شکفته ، صغري بانو؛ پرفسور دکتر* 
بازتاب علوم بلاغی در تفـسیر کـشاف    

  زمخشري
  42 - 27 ، ص 99: ش 
  ه اي ، فریدون اکبريرشلد* 

رمز گـشایی و کالبدشـکافی قـصه اي         
نمــادین پادشــاه و کنیــزك از مثنــوي 

  مولانا
  58 – 47 ، ص 88: ش 
   ، دکترشوق ، نواز علی * 

  پیر راشدي و اصفهان
  146 – 137 ، ص 90: ش 

   ،دکتر صافی ، قاسم *
  سر حسینی

  130 – 111 ، ص 86: ش 
   ، دکترصافی ، قاسم* 

تبصره اي بر کلام میر حسن علی خان        
ــ ــالپور در تتب ــوي و ت ع از ســنایی غزن
   محتشم کاشانی

  216 – 209 ، ص 88: ش 
  صافی ، قاسم ، دکتر* 

   فارسی در دورة کلهورازبان و ادبیات
  138 – 129 ، ص 92: ش 
  طاهره ، انجم* 

  تذکار لاهور در کتب تاریخی و ادبی
  240 – 231 ، ص 88:ش 
   ، دکترظفر ، محمد سرفراز* 

  تأثیر پذیري بهار از اقبال
  70 – 63 ، ص 88: ش 
  علوي،سید حمید رضا ، دکتر* 

  عرفان چیست و عارف کیست؟
  38 – 19 ، ص 87: ش 

  لوي، سید حمید رضا ، دکترع* 
بررسی تحلیلی مفهـوم عـزت در زبـان         

   فارسی
  144 – 123 ، ص 88: ش 

   ، دکترعلوي ، سید حمید رضا*  
علم و معرفت از دیدگاه مولانا، سعدي و        

ــافظ  ــر  وح ــدگاه  امی ــسۀ آن بادی  مقای
  )ع(المومنین

  96 – 67 ، ص 89: ش 
   ، دکترعلوي، سید حمید رضا* 

   ز دیدگاه شعراي فارسیروزه و رمضان ا
  168 – 149 ، ص 92: ش 
  علوي، سید حمید رضا، دکتر* 

  شادي در نگاه عطار و مولانا 
  154 -  137 ، ص 96: ش 
  ، دکترعلوي، سیدحمید رضا* 

  جایگاه سکوت در ادب فارسی
  )عطار، مولانا، صائب(

  168 – 145 ، ص 98: ش 
   علیشاه، سید افسر*  

  و خردفردوسی خداوندگار حماسه 
  174 – 169 ، ص 92: ش 
   فاطمه ، نکهت ، دکتر* 

نگاهی به گلشن ابراهیمی معـروف بـه        
   تاریخ فرشته 

  222 – 209 ، ص 96: ش 
  فیروز، شیر زمان، دکتر* 

همسانی هـا در اشـعار حکـیم ناصـر          
  خسرو و علامه اقبال

  58 – 39 ، ص 87:ش 
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  فیروزیان، مهدي* 
   تنبور در شاهنامه 

  86 – 81 ، ص 93: ش 
   قزلباش ، علی کمیل، دکتر* 

  شعر فارسی علامه عبدالعلی اخوندزاده
  214 – 207 ، ص 87: ش 
   ، دکتر قزلباش ، علی کمیل* 

  ) ع(اشعار زیب مگسی در وصف امام علی 
  170 – 163 ، ص 91: ش 
   ، دکترقزلباش ، علی کمیل* 

ایران و ایران شناسی در شـعر اقبـال و      
  خوشحال

  198 – 177 ، ص 94: ش 
   قزلباش ، علی کمیل، دکتر* 

و تأثیر زبان و ادبیات فارسی بر زبـان         
  ادبیات پشتو

  88 – 75 ، ص 96: ش 
  کاظم زاده، رقیه* 

 انواع تلمیح در غزلهاي حسین منـزوي      
  و سیمین بهبهانی

  200 – 181 ، ص 98: ش 
  کاظمی ، سیده فلیحه زهرا* 

ــسۀ داســتانهاي عــشقی شــاهنام  ۀمقای
از جمـالی   مثنوي مهر و ماه  فردوسی با 

  دهلوي
  154 – 143 ، ص 91: ش 
  کریمی ، عیسی* 

دیرینگــی و جــاودانگی پیونــدهاي   
   فرهنگی ایران و شبه قاره

  128 – 77 ، ص 92: ش 
  

  گردیزي، سیده پروین زهرا* 
   عطش باطنی غزالی به درك حقیقت

  138 - 131 ، ص 87:ش 
  لاکهو ، غلام محمد،دکتر* 

 راشدي و صحنۀ ایـران      پیرحسام الدین 
   شناسی

  136 – 125 ، ص 90: ش
  لاکهو، غلام محمد، دکتر* 

  / احوال و آثار میر معصوم بکهري
  دکتر انجم حمید

  188 – 161 ، ص 97: ش
   دکترلغاري، گل حسن ، * 

معرفی و بررسی سایر کتابهاي فارسـی       
   در دورة کلهورا

  86 – 73 ، ص 86: ش 
   ، دکترلغاري ، گل حسن* 
و ) ع(و علـی    ) ص(تباط پیامبر اکرم  ار

  انعکاس در مثنوي معنوي
  46 – 39 ، ص 88: ش 
   ، دکترلغاري ، گل حسن* 

   علامه مخدوم محمد معین تتوي
  220 – 211 ، ص 89: ش 
   ، دکترلغاري، گل حسن* 

پیر حسام الدین راشـدي، دانـشمند و        
  پژوهشگر ممتاز زبان و ادب فارسی

  228 – 211 ، ص 91: ش 
   ، دکتربقایی.اکان،مم* 

  سید اشرف و غرب اندیشی
  142 – 131 ، ص 86: ش 
  دکترمحمد بقایی،  ماکان،* 

   عالیجناب مولوي و اندیشۀ استعلایی
  48 – 39 ، ص 89: ش 
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  ، دکترماکان،محمد بقایی* 
   مولوي ، شمس اندیشۀ اقبال

  160 – 149 ، ص 90: ش 
   ماکان ، محمد بقایی ، دکتر* 

    شیملاقبال از نگاه
  48 – 37 ، ص 91: ش 
   ، دکترماکان ، محمد بقایی* 

  تاریخچۀ مینیاتور در ایران
  184 – 175 ، ص 92: ش 
  ماکان، محمد بقایی ، دکتر* 

  سهروردي و اندیشمندان پس از وي
  192 – 183، ص 93: ش 
   ، دکتربقایی. ماکان ،م* 

   عطار و غرب اندیشی
  104 – 97 ، ص 94: ش 
   دکتری،بقای.ماکان،م* 

  سهروردي و اقبال
  126 – 103 ، ص 95: ش 
   ، دکتربقایی. ماکان،م* 

نگاهی بـه   : در جستجوي جمال جانان   
   دیدگاه هاي اقبال و سید جمال

  136 – 119 ، ص 96: ش 
   ، دکترماکان، محمد بقایی* 

   شمع شبستان وجود از نگاه اقبال
  128 – 119 ، ص 97ش 
  محمدي بدر، نرگس ، دکتر* 

دي بـر مطالعـۀ تـاثیرات جنـبش         درآم
مشروطیت بر موضـوع زن ایرانـی بـا         

  عنایت به آثار چند شاعر مهم آنزمان
  64 – 45 ، ص 95: ش
  

  محمدي بدر، نرگس دکتر* 
  قربانی اعظم و 

عناصر فرهنگی و اجتماعی در سفرنامه      
  هاي اروپایی ناصرالدین شاه قاجار

  60 – 37 ، ص 98: ش 
  محمدي ، حسن علی ، دکتر* 

  )فرارود(شعر نو در ماوراء النهر
  174 – 155 ، ص 96: ش 
  ، دکترخان،مهر النساء.م* 

ق در رباعیات عمر    ارزشهاي عالی اخلا  
   خیام
  110 – 105 ، ص 87: ش 
  ، دکترخان، مهر النساء.م* 

، سازمانها و نـوآوري هـاي       دستورات  
فانمتصو   

   218 – 211 ، ص 92: ش 
  مرادي، ایوب* 
  چالاك ساراو 

وحدت مسلمین از دیدگاه علامه اقبال      
   لاهوري

  164 – 147 ، ص 94: ش 
   دکتر ،مروت ، غلام ناصر* 

نفوذ زبان و ادب فارسـی بـر زبـان و           
  ادب پشتو

  64 – 55 ، ص 96:ش 
   ، دکترمنشی زاده، مجتبی* 

  دیو بند و زیناوند در اسطورة
   شاهنامۀ فردوسیثتهمور

  66 – 61 ، ص 93: ش
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  د مرتضیموسوي ، سی* 
  قصیده گویی فارسی در دورة کلهورا

  72 – 63 ، ص 86: ش 
  موسوي ، سید مرتضی* 

بررسی روابط همه جانبۀ فرهنگی میان      
   ایران و پاکستان

  130 – 111 ، ص 87: ش 
  موسوي ، سید مرتضی* 

 شخصیت ملک الشعرا بهار از نگرشـی      
  تازه
  79 – 71 ، ص 88: ش 
  موسوي ، سید مرتضی* 

و افکار مولانا در ادبیات بـه       نفوذ آثار   
  ویژه در شبه قاره 

  102 – 97 ، ص 89: ش 
  موسوي، سید مرتضی* 

شخصیت و سهم پژوهشی پیر راشـدي      
  از دیدگاه معاصران بنام 

  70 – 57 ، ص 90: ش 
  موسوي ، سید مرتضی* 

سهم سخنوران اصفهانی دورة صـفویه      
در گسترش فرهنگ و دانش فارسی در       

  شبه قاره 
  162 – 155، ص  91: ش 
  موسوي ، سید مرتضی* 

زیابی ویژگیهاي شعر امیـر     ربررسی و ا  
  حسن سجزي

  42 – 37 ، ص 92: ش 
  موسوي ، سید مرتضی* 

غزل سرایی فارسی در سـند از پایـان         
  دورة تالپوران تا استقلال پاکستان

  130 – 123 ، ص 93: ش 

  موسوي ، سید مرتضی* 
نشر برخی آثار فارسی در هند طی نیم        

  قرن اخیر
  134 – 129 ، ص 94: ش 
   موسوي ، سید مرتضی* 

بازتاب تأسیس و استقلال پاکـستان در       
  آثار و ادبیات معاصر فارسی

  136 – 127 ، ص 95: ش 
  موسوي ، سید مرتضی* 

ــرایان   ــی س ــسان و فارس ــی نوی فارس
ــرن   معاصــر پاکــستان در نیمــۀ دوم ق

  یچهاردهم هجري شمس
  194 – 175 ، ص 96: ش 

   ، سید مرتضیموسوي* 
نقش برخی کرسی هاي ایران شناسی و       
زبان فارسی انگلستان وشـبه قـاره در         

   جهانی ساختن ایران شناسی 
  94 – 83 ، ص 98: ش 
  میا،محمد محسن الدین* 

 عـصر سـلاطین     ۀشعر فارسی در بنگال   
   گورکانی

  102 – 65 ، ص 95: ش 
  میرزا، صفدر حسین* 

   اوزان غزلیات امیر خسرو
  74 – 61 ص  ،92: ش 
   میرزا ، صفدر حسین* 

ــالپوران    ــدة دورة ت ــیگویان عم فارس
  خیرپور

  182 - 163 ، ص 99: ش 
   ، دکترمیرزا ، فایزه زهرا* 

سهم تذکره نویـسان سـند در تـرویج         
  زبان و ادب فارسی

   160 - 131 ، ص 83: ش 
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  میرزا ، فایزه زهرا، دکتر* 
  بیدل شاعر حیرت 

  90 - 81 ، ص 99: ش 
  ه ، عظمی زریننازی* 

در شعر فارسی   ) ص(نعت پیامبر اکرم    
  اقبال لاهوري

  36 – 23 ، ص 91:ش 
   نجم الرشید، دکتر* 

ماخـذ مهـم نقـد      : تذکرة خزانۀ عامره    
  شعر فارسی

  192 – 141 ، ص 87: ش 
  نصیري، سیده زهرا* 

   کنایات در اشعار ناصر علی سرهندي
  170 – 155 ، ص 95: ش 
  نقوي،سید روح االله * 

نگاهی به مرثیه سـرائی فارسـی میـرزا         
  غالب
  198 – 183 ، ص 91: ش 
   نقوي، سید روح االله * 

   امهات کتب بلاغت در زبان فارسی
  154 – 139 ، ص 95: ش 
  نقوي، علیرضا ، دکتر* 

   روش تحقیق او: سید حسام الدین راشدي
  88 – 71 ، ص 90: ش 
  نقی پور ، محمد مهدي* 

  وطن در شعر عارف قزوینی
  136 - 115 ، ص 98: ش 
  ، دکترنورالهدي ، محمد * 

  نفوذ فارسی در زبان و ادبیات بنگالی
  74 – 65 ، ص 96: ش 

  

   ، دکترنوشاهی ، عارف* 
  کتابشناسی آثار حسام الدین راشدي

  56 – 45 ، ص 90: ش 
  نیستانی ، جواد، دکتر* 

جلوه هایی از ادبیات دینی در بناهـاي        
  ) ق9سدة (آرامگاهی مازندران 

  206 – 195 ، ص 90: ش 
  مهوش، دکترواحد دوست، * 

  وصف در غزلیات امیر خسرو
  60 – 53 ، ص 92: ش 
   واحد دوست، مهوش ، دکتر* 

ویژگی هاي بنیـادین غـزل عبـدالقادر        
  بیدل دهلوي

  206 – 193 ، ص 93: ش 
   وارث، سعدي* 

  اقبال شناسی در تاجیکستان
  90 – 87 ، ص 87: ش
  ضنفر علیورائچ ، محمد غ* 

  اهمیت جوامع الحکایات عوفی
  166 – 157 ، ص 86: ش 
  ، دکترهاشمی، رفیع الدین* 

  و علی بیات
   اقبال و ساختار نوین نظام جهانی

  64 – 49 ، ص 91ش 
  یاسمین ، امبر* 

  ایران گرایی در شعر مشروطیت ایران
  114 – 95:ص ، 98: ش 

  



   فهرست متون– 3
  )به ترتیب الفبایی عنوان متون(

  
برخی نسخه هاي خطی آثار امیر * 

   خسرو در کتابخانه هاي مختلف
  شوکت نهال انصاري ، دکتر

  22 – 9 ، ص 88: ش
تابش آفتاب فارسی در نزدیکی * 

 متن فارسی و 36قطب شمال، معرفی 
   تازي منتشر شده در سوئد

   ، دکتر،عارف نوشاهی
  24 – 9 ، ص 98: ش  

  جمال السالکین* 
  خواجه محمد نظام بخش ملتانی

  عبدالباقی ، به کوشش
  16 – 9 ، ش 87: ش 
   دو رساله در اسناد مصافحه*  

  از حافظ سلطان علی اوبهی 
  محمد الباقی بلخی پلاس پوش

  عارف نوشاهی، دکتر مقدمه و یادداشتها
  36 - 9  ، ص89ش 
   معلوم تبریزيدیوان * 

  فی خان پرفسور، به کوششغلام مصط
  سید حسن عباس ، دکتر ، برگردان

  24 – 9 ، ص 93: ش
   رسالۀ جواب شافی*  

  وارسته سیالکوتی مل
  سید حسن عباس، دکتر به کوشش

  34 – 9، ص 90: ش 
در  هاي فارسی در فن آشپزيرسالۀ * 

  شبه قاره
  علی رضا علاء الدینی

  12 – 9 ، ص 97: ش

وآثار از احوال : سنجر تهرانی   * 
  جمله نسخه هاي خطی موجود او
  سید حسن عباس، دکتر به کوشش

  42 – 9 ، ص 96:ش 
  قدیمی ترین نسخۀ خطی *  

  »طبقات اکبري« 
  خواجه نظام الدین 

  دکتر خلیق احمد نظامی، به کوشش
  گردانردکتر سیدحسن عباس ، ب

  12 – 9 ، ص 92:ش 
  مثنوي ملا نادر*  

  قاضی سعد االله خان 
  ، دکتربشیر انور ابوهري

  20 - 9 ، ص 95: ش 
  شناخت: مجالس العشاق* 

   واقعیةنویسند
  حکیم سید شمس االله قادري

  سید حسن عباس، دکتر ، برگردان
  12 – 9 ، ص 94: ش 
    مثنوي رزمی–مظفر نامه *  

  عبدالاحد کاشمیري
  محمد سلیم مظهر، دکتر، به کوشش

  محمد صابر ، دکترو 
  30 – 9، ص 86: ش 
  مکالمۀ شب و روز * 

  انصاري قمی
  دکتر نعمت االله ایران زاده، به کوشش

   24 - 9 ، ص 99: ش
   مونس الاحرار کلاتی اصفهانی * 

  پرفسور دکتر نذیر احمد ، به کوشش
  دکتر سید حسن عباس، ترجمه 

  20 – 9 ، ص 91: ش 
  



  شعر فارسی امروز شبه قاره– 4
  )به ترتیب الفبایی نام سخنوران (

  
  آشکارا، عمر النساء* 
   دل زن 

  223 ، ص 97: ش 
  آشکارا، عمر النساء* 
   وجود زن 

  236 ، ص 98: ش 
   سول  رآصف، غلام * 

تضمین قطعه شعر سرودة صوفی غـلام       
مصطفی تبسم به بزرگداشت از حضرت      

  )رح(علامه محمد اقبال 
  233 ، ص 91: ش 
  صف، غلام رسولآ* 

   در توصیف مجلۀ دانش 
  223 - 222 ، ص 92: ش 
   آصف، غلام رسول* 

   )ص(نعت رسول مقبول 
   233 ، ص 93: ش 
  آصف، غلام رسول* 

کـه دانـاي راز     ) رح(ارتفاع فکر اقبـال     
  است
  234 – 233 ، ص 94: ش 

  آصف ، غلام رسول *
به پاس خدمات پرفسور مـرزا محمـد         
  نور مرحومم

  234 ، ص 95: ش 
   آصف ، غلام رسول* 

   )ص(نعت رسول مقبول 
  223 ، ص 96: ش 

  

   آصف ، غلام رسول* 
هرگز تاخیر  ) سروقت( دگی دانش   عباقا

  نادیده است 
  226 ، ص 97: ش 
  آصف ، غلام رسول* 

   در نکوداشت اسد االله غالب
  233 – 232 ، ص 98: ش 
  آصف، غلام رسول* 

ــل و تحــسین ــه  تجلی ــتاد خواج  از اس
  مسعود 

  187 - 186 ، ص 99: ش 
  آهن، اخلاق احمد ، دکتر *
   کجایی 

  225 ، ص 87: ش 
  آهن، اخلاق احمد ، دکتر* 

  سرزمین فخر گیتی
  222 ، ص 92: ش 
  آهن، اخلاق احمد، دکتر* 

  خنده می کنی
  239 ، ص 93: ش 
  آهن ، اخلاق احمد ، دکتر* 

   درمان و درد
  237 ، ص 94: ش 
  ختیار ،محمد علیا* 

   تا به کی
  173 ، ص 86: ش 
  اشرف ، سید وحید ، دکتر * 

  قصیدة نعتیه 
  168 – 167 ، ص 86: ش 



    فهرست مقالات فصلنامۀ دانش                             
 

 ٢٣٧

  اشرف، سید وحید، دکتر* 
  قصیدة نعتیه

  216 – 215 ، ص 87: ش 
  شرف، سید وحید، دکترا* 

  در منقبت اهلبیت اطهار
  242 ، ص 88: ش 
  اشرف ، سید وحید ، دکتر* 

  قصیدة نعتیه 
  223 – 221 ، ص 89 : ش
   اشرف، سید وحید، دکتر* 

   )ص(قصیده در پند و درنعت نبی اکرم
  219 ، ص 92: ش 
   اشرف ، سید وحید، دکتر* 

قصیده در منقبـت سـید الـشهداء امـام          
   )ع(حسین 

  229 – 228 ، ص 94: ش 
   اشرف ، سید وحید، دکتر* 

   )ع(در منقبت سید الشهداء امام حسین
  231 ، ص 95:ش 

   اشرف ، سید وحید، دکتر *
  محبت نامه 

  230 - 229 ، ص 96ش 
   اکبر ثاقب* 

   فجر بهار آمد
  230 ، ص 91: ش 
  اکبر ثاقب* 

  )ص(اسم آن حضور 
  183 ، ص 99 :ش 
   ، دکتر اکرام ، محمد اکرم* 

   جادة تبریز
  231 – 230 ، ص 91: ش
  

  ، دکتر اکرام ، سید محمد اکرم* 
   اي زبان فارسی

  232  ، ص95: ش 
  امروهوي، خیال،دکتر * 

  نغمۀ دانش 
  225 ، ص 87: ش 
  امروهوي، خیال ، دکتر* 

   آتش زیرپا
  246 ، ص 88: ش 
  امروهوي، خیال، دکتر * 

  شکر یزدان 
  232 ، ص 91: ش 
    خیال ، دکتر،امروهوي* 

   برداشتم
  227 ، ص 92: ش
  انصاري، اسلم ، دکتر* 

  نقش عنوان
  173 ، ص 86: ش 
  سلم ،دکترانصاري، ا* 

   خمخانۀ تبریز و ري
  219 ، ص 87: ش 
   انصاري، اسلم ، دکتر* 

   میخانۀ گل
  246 – 245 ، ص 88: ش 
  انصاري، اسلم ، دکتر * 

  حسن گفتار
  228 ، ص 89: ش 
   انصاري، اسلم ، دکتر* 

   حرف آرزو
  232 ، ص 91: ش 
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 ٢٣٨

  انصاري ، اسلم ، دکتر * 
  طواف لاله

  225 ، ص 92: ش 
  سلم ، دکتر انصاري، ا* 

  جهان آگهی
  236 ، ص 93: ش 
  انصاري، اسلم ، دکتر * 

  راه خیال 
  236 ، ص 95: ش 
  انصاري، محمد ولی الحق، دکتر* 

   از چشم حقیقت بین
  224 ، ص 89: ش 
   انصاري، محمد ولی الحق ، دکتر* 

ترجمۀ منظوم غزل میرزا غالـب از اردو        
  به فارسی 

  234 ، ص 91:ش 
  انور، شکور علی* 

  هدیۀ منقبت
  227 ، ص 98: ش 
  تأثیر ، صدیق* 

   تازه نصابی
  174 – 173 ، ص 86: ش 
  تأثیر ، صدیق* 

  فکر و اندیشه
  222 ، ص 87: ش 
  تأثیر ، صدیق * 

  غزل شایان 
  246 ، ص 88: ش 
  تأثیر ، صدیق* 

  آشکارم نه حجابم
  229 ، ص 89: ش

  تأثیر ، صدیق * 
  عنی و اندیشه م

  235 ، ص 91: ش 
   ر ، صدیقثیأت* 

   در زمانۀ ما
  226 ، ص 92: ش 
  ثیر ، صدیقأت* 

   دعوت عام
  238 ، ص 95: ش 
  ثیر، صدیقأت* 

  اینچنین یا آنچنان
  231 ، ص 96:ش 
  تأثیر ، صدیق * 

   می تراود
  224 ، ص 97: ش 
  تأثیر ، صدیق* 

  باید زیستن 
  227 ، ص 98:ش 
   تأثیر، صدیق* 

  اقلیم سخن
  187 ، ص 99: ش 
   ی باباتاج ، عل* 

   مرغ دل حزین گفت
  176 ، ص 86: ش 
  تاج ، علی بابا* 

  مرغ دل حزین گفت 
  240 ، ص 93: ش 
  تاج ، علی بابا * 

   چو باهم بسازیم
  236 ، ص 98: ش 
  تسبیحی ، محمد حسین ، دکتر* 

  فلسطین نامه 
  172 – 171 ، ص 86: ش 
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 ٢٣٩

  تسبیحی ، محمد حسین ، دکتر * 
  چرخۀ سوخت

  222 – 221 ، ص 87: ش 
  تسبیحی ، محمد حسین ، دکتر * 

   بهار نامه 
  81 - 80 ، ص 88: ش 
  تسبیحی ، محمد حسین ، دکتر* 

   عرس بیدل نامه
   ، دکتر 238 ، ص 91: ش 

   صنعتی نامه 
  224 - 223 ، ص 92: ش 
  تسبیحی ، محمد حسین ، دکتر* 

  شاکري نامه
  235 ، ص 93: ش 
  تسبیحی ، محمد حسین ، دکتر* 

   ر نامه راهیان نو
  232 – 230 ، ص 94: ش 
  تسبیحی ، محمد حسین ، دکتر * 

  به یاد دکتر احمد حسن دانی
  234 – 233 ، ص 95: ش 
  تسبیحی ، محمد حسین ، دکتر * 

   استان هاي ایران 
  227 – 226 ، ص 96: ش 
  تسبیحی ، محمد حسین ، دکتر* 

   توشیحیه 
  222 – 220 ، ص 97: ش 
  دکترتسبیحی ، محمد حسین ، * 

   خلیج فارس نامه 
  230 – 229 ، ص 98: ش 
  تسبیحی ، محمد حسین، دکتر* 

بـن موسـی    در مدحت حـضرت علـی       
  )ع(الرضا

  185 - 184 ، ص 99: ش 
  

  جسکانی، محمد اقبال* 
   نعت شریف

  234 ، ص 93: ش 
  جسکانی ، محمد اقبال* 

  اسرار من 
  188 ، ص  99: ش 
  جلال، سید قاسم ، دکتر* 

  هزمزمۀ ناشنید
  227 ، ص 89: ش 
  جلال ، سید قاسم ، دکتر  * 

  حمد باري تعالی 
  233 ، ص 93: ش 
   حبیب الحق ، قاضی* 

  نعت محبوب رب العالمین 
  169 ، ص 86: ش 
رفــسور ، پحـداد عـادل، غـلام علـی ،     * 

   دکتر
  اي زبان فارسی 

  232 ، ص 95: ش 
   حسن ، رشیده ، دکتر* 

  تصمیم
  250 ، ص 88: ش 
   ده ، دکترحسن ، رشی* 

  ستم تو
  228 - 227 ، ص 92: ش 
   حسن ، رشیده ، دکتر* 

   در امید صبح روشن 
  236 ، ص 94: ش 
  حسن، رشیده ، دکتر* 

  زندگی
  232 ، ص 96: ش
  



  1388 ، زمستان 99دانش   
 

 ٢۴٠

  حسن ، رشیده ، دکتر* 
  نعت 
   183 ، ص 99: ش 
  خلیل ، حق نواز* 

  حمد باري تعالی 
  241 ، ص 88: ش 
   دانش، نبی بخش* 

   غافل مباش
  231 ، ص 95: ش 
   دانش ، نبی بخش* 

  ایران زمین 
  228 ، ص 96: ش
   دانش ، نبی بخش* 

   فکر هجرت
  225 ، ص 98: ش 
  سلمان سید رضوي، * 

  سحر آمد 
  170 ، ص 86: ش 
  سلمان سید رضوي، * 

  حسن بهاران 
  220 ، ص 87: ش 
  رضوي، سید سلمان * 

  دلدار کرد
  226 ، ص 89: ش 
  سلمان سید رضوي، * 

  نظر حسن 
  228 ، ص 92: ش 
  سلمان سید رضوي ، * 

  شعر فارسی شبه قاره
  231 ، ص 96: ش 

  

  سچاروي ، غلام حسین مشتاق* 
   چه سود

  239 ، ص 93: ش 
  سچاروي، غلام حسین مشتاق* 

ــام      ــاب ام ــه جن ــت ب ــتۀ محب گلدس
   )رح(خمینی

  225 - 224 ، ص 96: ش 
  چاروي ، غلام حسین مشتاقس* 

  ینگاه) ص(یا رسول االله 
  225 ، ص 98: ش 
  سلطانپوري، محمد عبدالقیوم طارق* 

   )ص(نعت رسول 
  229 ، ص 91: ش 
   ائی، بشیرسیت* 

   شوق جانسپاري
  223 ، ص 87ش 
  سیتائی ، بشیر* 

   دولت بیدار
  232 ، ص 96: ش 
  سیتائی ، بشیر* 

   چه می پرسی
  236 ، ص 98: ش 
   سیفی ، صفدر حسین میرزا* 

  )ص(رسول نعت 
  227ص  ، 94: ش 
   سیفی، صفدر حسین میرزا* 

 )ع(سه حرفی در مدح حـضرت علـی         
  230 ، ص 95: ش 

   سیفی ، صفدر حسین میرزا*  
 الـشهداء   یدمنقبت در مدح حضرت س ـ    

  )ع(امام حسین 
  218 ، ص 97: ش 



    فهرست مقالات فصلنامۀ دانش                             
 

 ٢۴١

   سیفی ، صفدر حسین میرزا* 
  )ع(در منقبت حضرت علی 

  226 ، ص 98: ش 
  سیفی ، صفدر حسین میرزا* 

  )ع( مولاي متقیان در منقبت
   184 ، ص 99: ش 
   شهریار ، احمد* 

  رشک جیحون
  170 ، ص 86: ش 
   شهریار، احمد* 

   عشق جنون پیشه
  226 ، ص 87: ش 
  شهریار، احمد* 

  هست و بود 
  226 ، ص 89: ش 
   شهریار ،  احمد* 

  تار نظر
  237 ، ص 91: ش 
   شهریار، احمد* 

   دیروز و فردا
  237 ، ص 93:ش 
   شهریار، احمد* 

  حسرت خواب
  236 ، ص 94: ش 
   صابري، نذر* 

  گفتگوي دل
     237 ، ص 94: ش 
   صبا، محمد صادق* 

   گل نوروزي
  226 ، ص 87ش 

  

   عباس ، ظفر* 
   آغاز سفر

  176 ، ص 86: ش 
   باس ، ظفرع* 

  در شهر شما جانان
  237 ، ص 91: ش 
   عباس ، ظفر* 

  دو نفل شکر واجب
  238 ، ص 95: ش 
   باس ، ظفرع* 

  جهان بدوش اقبال
  ٢٢۶ - 225 ، ص 97: ش 
   باس ، ظفرع* 

  پیمان ما 
  231 ، ص 98: ش 
   زیز ، سمن ع* 

   وقت 
  175 ، ص 86: ش 
   زیز، سمنع* 

  تشنگی عشق
  224 ، ص 87: ش 
   زیز ، سمنع* 

  نغمۀ من 
  248 ، ص 88: ش
   زیز، سمنع* 

   خوش فهمی
  230 ، ص 89: ش 
  زیز، سمن ع* 

  م خوشی وغ
  237 – 236 ، ص 91: ش 
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 ٢۴٢

   عزیز سمن* 
  در انتظارش 

  237 ، ص 93: ش 
  شقی ، الیاس، دکترع* 
  واقف اسرار 

  219 ، ص 86: ش 
   عشقی، الیاس، دکتر* 

  با حسرت بسیار
  243 ، ص 88: ش 
  عظیمی ، فضل الرحمن * 

   )ص(نعت رسول 
  167 ، ص 86: ش 
  عظیمی ، فضل الرحمن * 

  )ص(نعت رسول مقبول 
  217 ، ص 87: ش 
  عظیمی ، فضل الرحمن * 

 نـدي آیین وفاداري ، عمرها بگذشت، چ     
  ، منصور صفت در این خاکدان

  244 – 243 ، ص 88: ش 
  غازي ، محمود احمد، دکتر* 

  محرم لاهوتیان
  169 ، ص 86: ش 
   غازي ، محمود احمد، دکتر* 

   تلامیذ خلیلان
  218 ، ص 87: ش 
  غازي ، محمود احمد، دکتر* 
  نگ و افسونشافر

  245 ، ص 88: ش 
  غازي، محمود احمد، دکتر* 

   جهان من و تو
  223 ، ص 89: ش 

  غازي ، محمود احمد، دکتر* 
   کجا شد ملت بیضا

  231 ، ص 91: ش 
  غازي ، محمود احمد ، دکتر * 

   نماز عاشقان
  221 ، ص 92:ش 
  غازي ، محمود احمد ، دکتر * 

   همان نام
  236 ، ص 93: ش 
   حمود احمد، دکترغازي، م* 

  نور لم یزل
  235 ، ص 94: ش 
  غازي ، محمود احمد ، دکتر* 

  نگاه مرد حق
  236 ، ص 95: ش 
   غازي ، محمود احمد، دکتر* 

   از جوش یقین
  230 ، ص 96: ش
  غازي، محمود احمد، دکتر* 

   چشمۀ اشک
  222 ، ص 97: ش 
   غازي ، محمود احمد، دکتر* 

  حکمت و نیرنگی فرنگ
  231ص  ، 98: ش 
  غازي، محموداحمد، دکتر* 

  از همه عالم خوشتر
  188 ، ص 99: ش 
   کاظمی ، فلیحه زهرا* 

  )ع(نیایش به بارگاه امام رضا
  232، ص 94:ش 
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 ٢۴٣

  جاوید اقبالقزلباش ، * 
   ابراز تشکر

  175 ، ص 86: ش 
  جاوید اقبالقزلباش ، * 

   )ص(نعت ختم الرسل
  218 - 217 ، ص 87: ش 
  اقبالقزلباش ، جاوید * 

  بهار جان ادب
  82 ، ص88:ش 
  قزلباش ، جاوید اقبال * 

  شهریار
  247 ، ص 88: ش 
   قزلباش، جاوید اقبال * 

  عطار
  228 ، ص 89: ش
   قزلباش ، جاوید اقبال* 

  )ع(در محضر امام رضا 
  230 – 229 ، ص 91: ش 
  قزلباش ، جاوید اقبال* 
   )ع(ثامن الائمه امام رضا  

  221 ، ص 92: ش 
  باش ، جاوید اقبال قزل* 

   اظهار
  238 ،ص 93: ش 
  جاوید اقبالقزلباش ، * 

   روضه خوان کربلا
  229 ، ص 94: ش 
  قزلباش ، جاوید اقبال* 

   تسلیت
  225 ، ص 96: ش 

  

  قزلباش ، جاوید اقبال* 
   عید مبعث

  217 ، ص 97: ش 
  جاوید اقبالقزلباش ، * 

  شانزده بیت به تجلیل چهارده شاعر
  232 ، ص 98: ش 
  قزلباش ، جاوید اقبال* 

  محرم و صفر
  185 ، ص 99: ش 
   ، دکترقزلباش، علی کمیل* 

   فلسطین
   218 ، ص 87: ش 
   قزلباش ، علی کمیل ، دکتر* 

  رازي نماند راز
  247 ، ص 88: ش 
   ، دکترقزلباش، علی کمیل* 

  چشم و دل به راه
   225 ، ص 89: ش 
   قزلباش ، علی کمیل، دکتر* 

   چشم و دل
  232 ، ص 91 : ش
   قزلباش ، علی کمیل، دکتر* 

  )س(به مناسبت شهادت زهرا مرضیه
  220 ، ص 92:ش 
   قزلباش ، علی کمیل ، دکتر* 

   چشم بصیرت
  235 ، ص 94: ش 
  قزلباش ، علی کمیل، دکتر* 

  داشتیم 
  236 ، ص 95: ش 
  رککندان شا* 

   شرار شمع
  235 ، ص 93: ش 
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 ٢۴۴

  کیفی، سید نقی عباس* 
  )ع( حضرت امام مهديدر منقبت

  219 ، ص 97: ش 
   محبوب ، فتانه* 

   بلبل داستان سراي
  175 ، ص 86: ش 
  محبوب فتانه* 

   ستون بلند
  223 ، ص 87:ش 
  محبوب ، فتانه* 

  رسم دعا
  242 – 241 ، ص 88: ش 
  محبوب، فتانه* 

   شکست واژة دل
  229 ، ص 89: ش 
  محبوب ، فتانه* 

   بهانه کنم
  236 ، ص 91: ش 
  محبوب ، فتانه* 

  راه عشق
   237 ، ص 93: ش 
  منظر، خواجه منظر حسن* 

   اقبال
  224 ، ص 92: ش 
  منظر، خواجه منظر حسن* 

   عزم نوي
  236 ، ص 94: ش 
  منظر ، خواجه منظر حسن* 

   ضربت ایجاد نوي
  237 ، ص 95: ش 
   میرزا، فائزه زهراء* 

   یار دگر نیست
  174 ، ص 86: ش 

  

   ءمیرزا، فائزه زهرا* 
   جهان بانی

  224 ، ص 87: ش 
  ، دکترمیرزا، فائزه زهراء* 

   بهار ملک الشعراء
  82 ، ص 88: ش 
  ، دکتر میرزا، فائزه زهراء* 

   آرام جان
  248 ، ص 88:ش 
   ، دکترمیرزا، فائزه زهراء* 

   انتظار
  227 ، ص 89: ش 
   ، دکترمیرزا، فائزه زهراء* 

   قصۀ عشق
  236 ، ص 91: ش 
   دکتر،ءزه زهرامیرزا ، فائ* 

  فراق
  227 ، ص 92: ش 
  ، دکتر میرزا، فائزه زهراء* 

  مهر دو کشور
  232 ، ص 94: ش 
   نازیه ، عظمی زرین* 

   چشم به در
  174 ، ص 86: ش 
   نازیه ، عظمی زرین* 

براي جلـسۀ گـشایش مرکـز تحقیقـات       
   اقبال در دانشگاه علامه طباطبایی

  250 ، ص 88:ش 
   نازیه ، عظمی زرین* 
   از عشقر

  224 ، ص 89: ش 
   نازیه ، عظمی زرین* 

   اسرار محبت
  235 ، ص 91: ش 



    فهرست مقالات فصلنامۀ دانش                             
 

 ٢۴۵

   نازیه ، عظمی زرین* 
  زندگی

  226 ، ص 92: ش 
   نازیه ، عظمی زرین* 

   بر آمد بهاران
  236 ، ص 93: ش 
   نازیه ، عظمی زرین* 

   مادر دلسوز ایرانی
  235 ، ص 94: ش 
   نازیه ، عظمی زرین* 

   بر درگذشت دوستم
  237 ، ص 95: ش 
   نجوا، علی اکبر* 

   قرآن
  229 ، ص 95: ش 
   نجوا، علی اکبر* 

   صنع خدا
  223 ، ص 96: ش 
   نجوا، علی اکبر* 

   )ع(رضا جان 
  219 – 218 ، ص 97: ش 
   نجوا، علی اکبر* 

   تفسیر عشق
  229 – 228 ، ص 98: ش 
    نظامی ، معین ، دکتر* 

   مهر آفتاب
  226– 225 ، ص 87: ش 

    نظامی ، معین ، دکتر* 
   تمناي بالها

  249 ، ص 88:ش 
    نظامی ، معین ، دکتر* 

   غزال غزل
  225 ، ص 89: ش 
    نظامی ، معین ، دکتر* 

   )ص(جمال مصطفی 
  220 ، ص 92: ش 
    نظامی ، معین ، دکتر* 

   عزم مدینه
  234 ، ص 93: ش 
    نظامی ، معین ، دکتر* 

   به یاد گنبد خضرا
  227 ، ص 94: ش 
    نظامی ، معین ، دکتر* 

   جانان انقلاب
  235 ، ص 95: ش 
    نظامی ، معین ، دکتر* 

   به درگه مشهد
  224 ، ص 96: ش 
    نظامی ، معین ، دکتر* 

   قاف عشق
  50 ، ص 97: ش 
    نظامی ، معین ، دکتر* 

   درخت شب
  235 ، ص 98:ش 



  1388 ، زمستان 99دانش   
 

 ٢۴۶

    نعمانی ، رئیس احمد،  دکتر* 
 دانشگاه محمد   قطعۀ تاریخ بنیان گزاري   

   علی جوهر در شهر رام پور 
  173 – 172 ، ص 86: ش 
    نعمانی ، رئیس احمد،  دکتر* 

   در نگنجد
  235 – 234 ، ص 91: ش 
    نعمانی ، رئیس احمد،  دکتر* 

   شیشه 
  225 ، ص 92: ش 
    نعمانی ، رئیس احمد،  دکتر* 

   ذوق دید  
  238 ، ص 93: ش 
   تر نعمانی ، رئیس احمد،  دک* 

قطعۀ تاریخ درگذشـت پرفـسور دکتـر        
نذیر احمد استاد اسبق دانشگاه اسـلامی       

   علی گر 
  234 ، ص 94: ش 
    نعمانی ، رئیس احمد،  دکتر* 

   ذوق دید جمال 
  237 ، ص 95: ش 
    نعمانی ، رئیس احمد،  دکتر* 

   خوب نیست 
  224 ، ص 97: ش 
   نقوي، خاور * 

    مرکز رشد و هدایت 
  229 ، ص 95: ش 

   نقوي، خاور * 
   بهار پاك و ایران  

  229 ، ص 96: ش 
   نقوي ، خاور * 

   نعت 
  217 ، ص 97: ش 
   ،  دکترهاشمی، سید شاهد مسعود * 

   چشم گوهر یار 
  249 ، ص 88: ش 
   یاسمین ، امبر * 

   به یاد پدر 
  238 ، ص 94: ش 

  
  



   ادب امروز ایران– 5
  :داستان کوتاه  –الف 

  )به ترتیب الفبایی عنوان  داستان کوتاه(
  

  رعقابپ* 

  احمد زاده ، حبیب
  210 – 201 ، ص 94: ش
   تو گریه می کردي* 

    شجاعی ، سید مهدي
  224 – 219 ، ص 88: ش 
   نۀ آرزوهااخ* 

   گیویان ، افسانه
  204 - 201 ، ص 91: ش 
   میزرابطۀ شعور و * 

  خرامان، مصطفی
  151 - 145 ، ص 86: ش
  راه خانه کجاست؟* 

   شجاعی ، سید مهدي
   216 - 209 ، ص 93: ش 

  روح گمشده* 
   یهضتجار، را

  202 - 201 ، ص 89: ش 
  روزي، مثل بقیۀ روزها* 

   جلالی، فیروز زنوزي
  193 – 187 ، ص 95: ش 

  

   شاخۀ درخت سیب* 
  فردي، امیر حسین

  211 – 203 ، ص 98: ش 
  کفشهاي عزیز* 

  حسن زاده، فرهاد
  154 - 149 ، ص 99: ش 
   مدیر مدرسه * 

   آل احمد، جلال
   205 - 199 ، ص 92: ش 
   صی مرخّ* 

   کاتب ، محمد رضا
   198 - 191 ، ص 97: ش 
   مرگ بانو * 

   جمشیدي، مریم
   215 - 209 ، ص 90: ش 
   مهراوة مقدس من  * 

   زواریان ، زهرا
   201- 195 ، ص 87: ش 
   میلاد * 

   جمشیدي، مریم
   202 - 197 ، ص 96: ش 

  



  شعر معاصر ایران -ب 
  )به ترتیب الفبایی نام سخن سرایان (

  
  اسرافیلی، حسین* 

  آتش در گلو
  205 ، ص 89: ش 
  اسرافیلی، حسین* 

   آخرین توفان
  206 -  205 ، ص 91: ش 
  اسرافیلی ، حسین * 

  آیینه و سنگ 
  217 ، ص 93: ش 
   اسرافیلی، حسین* 

   باز می خواند کسی
  213 ، ص 98: ش
  لی، حسینسرافیا* 

  لاله در لاله
  200 ، ص 97: ش 
  اسرافیلی ، حسین* 

  لاله در لاله 
  203 -  202 ، ص 87: ش
  اسرافیلی ، حسین * 

  وطنم
  204 ، ص 96: ش 
  اسرافیلی، حسین * 

  وطنم
  211 ، ص 94: ش 

  

   اسرافیلی، حسین* 
   )س(یا زهرا

  226 – 225 ، ص 88: ش
   اسرافیلی ، حسین * 

  دوش طوفان 
  194 ص  ،95: ش 
   اسرافیلی ، حسین* 

  تسلیم 
  160 ، ص  99: ش 
   مرتضی امیري اسفندفه،* 
  دعا
  199 ، ص 97: ش 
   ترابی ، ضیاء الدین* 

  گلستان عشق
  212 ، ص 98: ش 
   ترابی،ضیاء الدین * 

  غزل حکمت 
  217 ، ص 90: ش 
  ترابی، ضیاء الدین* 

  غزل چمن
  157 ، ص 99: ش 
   حسینی، سیدحسن* 

  ان مثنوي عارف
  152 ، ص 86: ش 

  

   حضرتی ،محمد علی* 
  غزل رگبار

  201 ، ص 97: ش 
  دهدشتی ، ستار* 

  ملک ایران 
  212 ، ص 94: ش
  راکعی، فاطمه * 

آواي پرنــدة دریــایی  
تقــدیم بــه روح ســبز «

شاعر بسیجی، شادروان   
  »سلمان هراتی

  153 ، ص 86: ش 
  زیادي ، عزیز االله * 

  صحبت بهاران 
  227 ، ص 88: ش 
  زیادي،عزیز االله * 
   راز بزرگ 

  195 ، ص 95: ش 
   زیادي، عزیز االله * 

  صحبت آیینه ها
  219 ، ص 93ش
   زیادي، عزیز االله * 

  خداي مهربان را می شناخت
  199 ، ص 97: ش 

  



                            فهرست مقالات فصلنامۀ دانش     
 

 ٢۴٩

   زیادي ، عزیز االله * 
   خدا کند که بیایی

  203 ، ص 96: ش 
  زیادي ، عزیز االله * 

  چشم به راهیم همه 
  207 ، ص 91: ش 
  زیادي، عزیز االله * 

  مناجات
  204 – 203 ، ص 89: ش 
  شاهرخی ،محمود* 

  صفاي آیینه
  212 ، ص 98: ش 
  شاهرخی، محمود* 

   اعجاز دل
  208 ، ص 89: ش
  شاهرخی، محمود* 

  دولت عشق
   159 ، ص99: ش 
  شجاع پور ، علیرضا* 

  روز ملی خلیج فارس
   155 ص 99: ش 
  شکارسري، حمید رضا* 

  ه پرتگاه آین
  200 ، ص 97: ش 

  صالح ، شاهرخ تندرو* 
  جادوي غم

  196 ، ص 95: ش
  
  

   صالح ، شاهرخ تندرو* 
   یاد شیرین

  219 ، ص 93: ش 
   صالح ، شاهرخ تندرو* 

  بهار سوخته 
  202 ، ص 97: ش 

  صالح ، شاهرخ تندرو* 
   داغ
  204 ، ص 96: ش 

  صالح ، شاهرخ تندرو* 
  کویر
  208 -  207 ، ص 91: ش 
  ، شاهرخ تندروصالح * 

   یقین
  208 ،ص 89: ش 
  صالحی، بهمن* 

  چه گذشت
  154 ، ص 86: ش 
   علیدوستی ، همایون* 

  حقیقت و دروغ
  208 ، ص 92: ش 
  قزوه ، علیرضا* 
   زل عدالتغ

  216 ، ص 90:ش 
    قزوه ، علیرضا* 
  »همسایه» « اي مرگ«

  207 ، ص 92: ش 

  کاکایی، عبدالجبار* 
  پدر
  226 ، ص 88: ش 
  کایی،عبدالجبارکا* 

  ایلاتی تنها
  195 ، ص 95: ش 
  کاکایی، عبدالجبار* 

  رقص تیغ
  218 ، ص 93: ش 
  کاکایی ،عبدالجبار* 

  بهار زخم
  206 ، ص 92: ش
  کاکایی، عبدالجبار* 

   جاده هاي نیاز
  203 ، ص 96: ش 
   کاکایی، عبدالجبار* 

   تنهایی
  207 -  206 ، ص 91:ش 
  کاکایی، عبدالجبار* 

  عقوبت
  206 -  205 ، ص 89: ش 
   کاکایی ، عبدالجبار* 

   نگاه تو
  203 ، ص 87: ش 
  کاکایی، عبدالجبار* 

  رقص تیغ
  158 ، ص 99: ش 
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 ٢۵٠

   گرمارودي، علی موسوي* 
  گفتگو

  214 ، ص 98: ش 
  گرمارودي ، علی موسوي* 

  خاطره
   157 ، ص 99: ش 
   محمدي ، حسنعلی* 

  گل من 
  228 – 227 ، ص 88: ش 
   نعلیمحمدي، حس* 

  گلندام
  154 -  153 ، ص 86ش 
  محمدي، حسنعلی* 

  راز دل 
  220 ، ص 93: ش 
  لینعمحمدي، حس* 

   حاسدان
  208 ، ص 91: ش 
  محمودي ، سهیل* 

   حدیث رویش
  207 ، ص 92: ش 
   مردانی ، نصر االله * 

   قصۀ بی مادري
  153 ، ص 86: ش 
   مردانی ، نصر االله * 

  اقلیم وجود
  226 ، ص 88: ش 

   انی ، نصرااللهمرد* 
  چراغ غزل

  216 ، ص 90: ش 
  مردانی ،نصراالله * 

   اشک تماشایی
  211 ، ص 94ش 
  مردانی ،نصراالله* 

   اقلیم وجود
  217 ، ص 93: ش 
  مردانی ،نصراالله* 

   قانون عشق
  205، ص 91: ش 
  مردانی ،نصراالله* 

  دریاي نور
ــب  ( ــه پیرش ــدیم ب تق

  )شکنان ، امام خمینی
  204، ص 89: ش 
  نی ،نصرااللهمردا* 

   شب رؤیایی 
  204 – 203، ص 87: ش 
   مردانی ، نصراالله* 

  زخم مضراب
   158ص  ، 99: ش 

  نائینی ، محمد علی امامی* 
   براي نشریۀ دانش

  206 – 205، ص 96: ش 
  

  نور بخش ، مرتضی* 
  باغهاي نارون  

   218:  ، ص 90: ش
  نیکبخت ، حسن* 

   در پاي دریا
  228، ص 88: ش 
   حسننیکبخت ،* 

   بر اشک من 
  218، ص 90: ش 
  نیکبخت، حسن* 

   جان من خسته 
  196، ص 95: ش 
  نیکبخت ، حسن* 

   نغمۀ عاشقی
  220، ص 93: ش 
  نیکبخت ، حسن* 

   گمشدة در بدر
  208، ص 92: ش 
  نیکبخت ، حسن* 
    صبحمشبن
  201، ص 97: ش 
  نیکبخت ، حسن* 

   گذشت
  206، ص 96: ش 
  نیکبخت ، حسن* 

   هدر دل آیین
  207، ص 89: ش 



                            فهرست مقالات فصلنامۀ دانش     
 

 ٢۵١

  نیکبخت ، حسن* 
   درمان کجاست

  204، ص 87: ش 
  نیکبخت ، حسن* 

   بهار با تو درختی است 
  227، ص 88: ش 
  هراتی، سلمان * 

   محض رضاي عشق
  214، ص 98: ش 
  هراتی، سلمان* 

  پیش از تو
  194، ص 95: ش 
  هراتی ،سلمان* 

   لحظۀ دیدار
  218، ص 93: ش 
  هراتی، سلمان* 

    تو پیش از
  206، ص 92: ش 
  هراتی، سلمان * 

   محض رضاي عشق
  206، ص 91: ش 
  هراتی، سلمان * 

   شوق رهایی
  207، ص 89: ش 
  یاسمی ، بهروز* 

   خواب
  154، ص 86: ش 

  یاسمی، بهروز* 
   غزل خدا حافظی

  217، ص 90: ش 
  یاسمی، بهروز* 

   یاد تان بخیر روزهاي خوب
  204، ص 87: ش 
  نهیاور زاده، فرزا* 

   خلیج فارس
  205، ص 96: ش 
  یوسف نیا، سعید* 

   عدم زده
  206، ص 89: ش 
  یوسف نیا، سعید* 

   بهجت حیات
  207 – 206، ص 92: ش 
  یوسف نیا، سعید* 

   از وراي سکوت
  213، ص 98: ش 
  یوسف نیا، سعید* 

   شبیه باد
  228، ص 88: ش 
  یوسف نیا، سعید* 

   هجرت
  202، ص 97: ش 
   یوسف نیا ، سعید* 

  شبیه باد
   159 ، ص 99: ش 

  

  



   راهنماي گزارش و پژوهش– 6
   راهیان ابدیت- الف 

  
درگذشت فارسـی گـوي بنـام فـضل         * 

  الرحمن عظیمی در راولپندي
ــی دکتــر الیــاس عــشقی   – 2 :  خاموش

  فارسی سراي با سابقه در حیدرآباد
  مدیر فصلنامۀ دانش

  232 - 229، ص 87: ش 
اســتاد دکتــر ریــاض الاســلام مــورخ  * 

  به لقاي حق شتافت ایران شناس
 درگذشـــت دکتـــر محمـــد کلـــیم – 2

ــی    ــد فارسـ ــتاد متقاعـ ــسرامی اسـ سهـ
  بنگلادش

   دانشمدیر فصلنامۀ 
  246 – 245 ، ص 89: ش 
 دکتــر ردرگذشــت پژوهــشگر شــهی* 

  سید جعفر شهیدي
 ارتحــال دکتــر صــابر کلــوروي در  – 2

  پیشاور
ــاء االله شــتافت   – 3 ــه لق ــی ب  قمــر رعین
  )اسلام آباد(

 در   درگذشت دکتر عابد علی خـان      – 4
  کراچی

   دانشۀمدیر فصلنام
  244 - 241 ، ص 91: ش 

پرفــسور خــاطر غزنــوي بــه لقــاء االله * 
  شتافت

شـــاعر :  درگذشـــت احمـــد فـــراز– 2
   برجستۀ معاصر پاکستان
   مدیر فصلنامۀ دانش

  244 –243 ، ص 93: ش 
ارتحال پرفـسور دکتـر نـذیر احمـد،         * 

  استاد ممتاز دانشگاه علیگرهـ
ــسور دک– 2 ــر احمــد  درگذشــت پرف ت

  حسن دانی در اسلام آباد
 خاموشی دکتر گـل حـسن لغـاري         – 3

  در تندو جام سند 
   دانشۀمدیر فصلنام

  244 – 241 ، ص 94: ش 
پرفسور دکتر زوار حسین زیـدي بـه        * 

  شتافتلقاء االله 
 ارتحال پیر غلام نصیر الدین نصیر       – 2

  در اسلام آباد
 درگذشت پرفسور پریشان ختـک      – 3

   در پیشاور
   دانش ۀیر فصلناممد
  242 – 241 ، ص 95: ش
 فارسی گو   –حافظ ظهور الحق ظهور     * 

  به لقاء االله شتافت



                            فهرست مقالات فصلنامۀ دانش     
 

 ٢۵٣

 درگذشـــت ضـــیاء محمـــد ضـــیاء – 2
   فارسی سراي بنام در سیالکوت

  مدیر فصلنامۀ دانش
  236 - 235 ، ص 96: ش 
درگذشت آقاي دکتر وحید قریـشی      * 

  استاد برجسته 
بـال   اق ت ارتحال دکتر وحید عـشر     – 2

   شناس ممتاز
  مدیر فصلنامۀ دانش

  250 – 247 ، ص 97: ش 
درگذشت استاد دکتـر محمـد صـابر        * 

  در کراچی

 ارتحال غلام ربانی اگرو نویسنده و       – 2
   پژوهشگر در حیدرآباد سند 

  مدیر فصلنامۀ دانش
  242 - 239 ، ص 98: ش 
ارتحال ارشاد احمد حقانی روزنامـه      * 

  نویس برجسته در لاهور
رگذشـــت سیدقاســـم محمـــود  د– 2

  شخصیت چند بعدي لاهور
 خاموشی پرفسور عبدالعلیم صدیقی     – 3

  در کشمیر آزاد
  مدیر فصلنامه دانش 

  194 - 191 ، ص 99: ش 
  

  
  

   راهنماي اخبار فرهنگی– ب
دفتر دانش: تدوین 

  
بزرگداشت از آقاي دکتر علـی رضـا        * 

خدمتگزار زبان و ادب    « نقوي به عنوان    
  تهران در » فارسی

 تجلیل از چهار نفـر اسـتاد زبـان و            – 2
ایران، .ا.ادب فارسی در خانۀ فرهنگ ج     

  راولپندي
  دفتر دانش

  228 ، ص 87: ش

برگزاري چهـارمین همـایش زبـان و        * 
  ادبیات فارسی در سند 

  دفتر دانش 
  254 - 253 ، ص 88: ش 
  



 گزارش همایش علمی و جلسات انجمن ادبی فارسی– ج
    

ــشی   – 1*  ــم اندیـ ــدمات « : هـ خـ
انتشاراتی مرکز تحقیقات فارسی ایـران    
و پاکستان وتودیع جناب آقـاي دکتـر        

  نعمت االله ایران زاده 
چگونگی نشر  « هم اندیشی علمی     – 2

آثار فارسی پس از استقلال کشورهاي      
  »شبه قاره 
   توقیر حیدر

  240 - 233 ، ص 87: ش 
بازتاب انقلاب اسلامی در ادبیـات      «* 

  » معاصر
 آغاز و ارتقاء آثار و افکار عرفانی        – 2

از علی بن عثمـان هجـویري وسـنایی         
   تاعطار و مولانا

 میراث ادبی مشترك میان ایـران و        – 3
  ،کشورهاي  منطقه 

  سرپرست انجمن  
  258 – 249 ، ص 93:ش 
نـگ و   کشمیر در تـاریخ و فره      – 1* 

  ادب فارسی
 فردوسی شناسی و اهمیت تاریخی      – 2

  و ادبی شاهنامه 
 مضامین پند و انـدرز در شـعر و          – 3

  ادب فارسی 
رثـایی    سهم شعر نعتیه ، منقبتی و      – 4

  در ادب فارسی
  سرپرست انجمن

  256 – 245 ، ص 94: ش
بازتاب پیروزي انقلاب اسلامی     – 1* 

   در شعر فارسی
) ص(اکـرم  سیرت حضرت پیـامبر    – 2

  در شعر و ادب فارسی
بررسی چگونگی شـعر فارسـی از        – 3

  اوائل تا پایان قرن ششم هجري
  سرپرست انجمن  

  252 – 243 ، ص 95: ش 

بررسی چگونگی شعر فارسی از      – 1* 
اوائل قرن هفتم تـا پایـان قـرن هـشتم           

   هجري
بررسی چگونگی شـعر فارسـی از        – 2

اوائل قرن نهم تـا پایـان قـرن یـازدهم           
   هجري

بررسی چگونگی شـعر فارسـی از        – 3
اوائــل قــرن دوازدهــم تــا پایــان قــرن 

   چهاردهم هجري
   سرپرست انجمن

   256 -245 ص ، 96: ش 
بررسی تاریخ نویسی فارسی در شـبه       * 

  قاره 
ــذکر– 2 ــشعراء ة بررســی ت ــسی  ال نوی

  ه قاره فارسی در شب
   سرپرست انجمن

  258 – 251 ، ص 97:ش 
بررسی فرهنگ نویسی فارسی در    – 1* 

   شبه قاره 
  بررسی تاریخ هاي سند به فارسی – 2
، امـام   ) ص( حضرت پیامبر اکـرم      – 3

  در شعر انقلاب اسلامی) ع(حسین 
   سرپرست انجمن

  254 – 243 ، ص 98: ش 
 –بررسی تاریخ هاي جنوب شبه قاره       * 

  به فارسی  –دکن 
 بررسی تاریخ هاي فارسـی شـمال        – 2

شــبه قــاره از دوره ســلاطین تــا عهــد 
  تیموریان

  سرپرست انجمن 
  200 - 195 ، ص 99:ش 



 معرفی کتابها و نشریات تازه-  د
  

    87ي تازه شماره کتابها*
   اردو نعت – 1
  )تُرکی( انسائیکلو پیدي اسلام – 2
 بیست سال تلاش درمـسیر تحقـق        – 3

  )فارسی(اهداف انقلاب فرهنگی 
گونه هاي نو آوري در شعر معاصر        – 4

  ایران 
   تفسیر قرآن پاك– 5
   گنجینۀ بهارستان – 6
  ) فارسی(ب در پاکستان  تاریخ اد– 7
 الافکـار   ة الاشـعار و زبـد     صـۀ  خلا – 8
  )بخش کاشان(
   دیوان غزلیات اسیر شهرستانی– 9

   مقابله و تصحیح منطق الطیر– 10
   دانشنامۀ زبان و ادب فارسی– 11
 حدیث عشق ، زندگی نامۀ خـود        – 12

نوشت، گزیدة مقالات و نامه هاي احمد       
  منزوي

از آریان ( ریخ  تاجیکان در آیینۀ تا   – 13
  )تا سامانیان

ــی   – 14 ــاي خط ــسخه ه ــت ن  فهرس
کتابخانه بزرگ حضرت آیت االله العظمی      

  مرعشی نجفی
ــی   – 15 ــاي خط ــسخه ه ــت ن  فهرس

 المعـارف بـزرگ     ة مرکز دائـر   ۀکتابخان
  اسلامی 

روزگار، فلسفه و شعر    :  خیام نامه    – 16
  خیام 

   نسخه پژوهشی– 17
   نور القرآن فی تفسیر القرآن – 18
   مثنوي نگار خاطر– 19
   المخطوطاتخزینۀ – 20
   تفسیر چرخی– 21

 مکاتیب راشدي بنام داکتر محمـد       – 22
  )اردو(باقر 
ــک  – 23 ــصور المل ــوان من ــعر ( دی ش

  )سندهی
 اخلاقیــات ایرانــی ادبیــات مــین – 24

  )اردو(
حسین ابن علـی    ) ص( نواسۀ نبی    – 25

  )اردو) (ع(
  
   نشریات تازه  
  گزین  اورینتل کالج می– 1
   خدابخش لائبریري جرنل– 2
  )فارسی( سخن عشق – 3

  سید مرتضی موسوي 
  260 – 249 ، ص 87: ش 

  
   88کتابهاي تازه شماره * 
مــتن فارســی بــا ( الاحبــاب تحفــۀ – 1

  )ترجمۀ اردو
 تذکرة قطب عالم حضرت خواجـه       – 2

  )اردو(ابوالحسن خرقانی 
  )پنجاب(  جایزة زبان اردو– 3
آموزش زبـان اردو     دستور کامل و     – 4

  براي فارسی زبانان 
   زبان وادبیات فارسی عمومی – 5
   طوطیان شیرین گفتار– 6
   فاضل لکهنوي ، احوال و آثار – 7
 فهرست موضوعی از چاپ کرده ها       – 8

و نوشته هاي ایـرج افـشار مربـوط بـه           
  1381 – 1323سالهاي 

   کلید کلیات اقبال– 9
   مقالات شرف قادري– 10
  ات دکتر محمد حمید االله  نگارش– 11
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 ٢۵۶

12 – Glimpse of Social and 
Cultural History of Iran  

 نــور القــرآن فــی تفــسیر القــرآن – 13
  13ج ) انگلیسی(

   هــ جهانون کی روشنی ان ســ– 14
  سید مرتضی موسوي 

  260 – 255 ، ص 88: ش 
  

   89کتابهاي تازه شماره * 
  )اردو(چند پهلو :  بلوچستان – 1
  )اردو ( لوچستان مین تذکرة اقبال  ب– 2
شـکوه ، حـواب     «  ترجمۀ انگلیسی    – 3

  اقبال » شکوه 
 مـد  ترجمۀ ضرب کلیم علامـه مح      – 4

  اقبال به فرانسه 
ــد    – 5 ــال را خوان ــد اقب ــه بای  چگون
  )مجموعۀ مقالات(
   حیات اقبال– 6
کراچـی تـا شـهر       ( د سفرنامۀ سـن   – 7

  فارسی) خاموشان 
  )فارسی(زاقی  شاهنامه و ادبیات ق– 8
 نوشت آنـه مـاري   د شرح حال خو   -  9

ــاعنوان  ــیمل بـ  Orient andشـ
Occident : My life in East 

and West 
توضیحی کتابیـات و    :  مادر ملت    – 10

  )اردو (تاثرات 
 مجموعۀ مقالات سـمینار زبـان و        – 11

از آغـاز دورة    ( ادبیات فارسی در سند     
  )کلهوران تا پایان دورة تالپوران 

   مشفق من خواجۀ من– 12
   مشفق نامه – 13
   مهر نصیر– 14
   نقوش بلوچستان – 15

  سید مرتضی موسوي 
  254 – 247:  ، ص 89: ش 

  
   90شمارة کتابهاي تازه * 
   ارشاد در معرفت و وعظ و اخلاق– 1
 ج  ، الف فهرستوارة کتابهاي فارسی    – 2
   ، پزشکی ، داروسازي، علوم طبیعی5
اســتاد شــمس  علامــه اقبــال کــــ – 3

حیات و  : العلماء مولوي سید میر حسن      
  افکار 

 اقبال کــــ حـضور نشـستین اور         – 4
 در حضور اقبـال نشـستها و      (گفتگوئین  
  اردو ) گفتگوها 

  )ترکی( انسائیکلوپیدي اسلام – 5
   1ج آغاز نامه )  الف – 6

  2 ج  آغاز نامۀ–      ب 
  3ج  آغاز نامه -      ج  
  4ج ه  آغاز نام–       د 

   موضوعات خطبات اقبال– 7 
 نسخه هاي خطی مهم چند کتابخانۀ       – 8

   راولپندي و هري پور،اتک
   معاصر ایرانی شاعري– 9

ــماء ال – 10 ــاریخ و اس ــدثین و م الت ح
  کناهم 

   کتاب الطبقات– 11
  اح الفیالحلۀ من مشاهیر اعلام – 12
   کتابشناسی فهارس– 13
  »القسم الرابع « الجنۀ ریاض – 14
ــم در  – 15 ــان ق ــار دارالایم ــر اخب  ذک
  حت نامه ها سیا
   طور معنی– 16

  ي وسید مرتضی موس
  254 - 247 ، ص 90: دانش 

  



   دانش                           فهرست مقالات فصلنامۀ    
 

 ٢۵٧

   91کتابهاي تازه شماره * 
 ایران مـین برصـغیر کـــ فارسـی          – 1

ــات ،  ــد  1978مطالع ـــ بع ) اردو( کـ
مطالعات فارسی شبه قاره در ایران پس       (

  )م1978از 
ة دختـري   نـو ) س( بی بـی زینـب       – 2

  ) ص(پیغمبر اسلام 
  ج اول) اردو( جامع التذکره – 3
دستور  ابتدایی   ( جدید کلید مصادر     – 4

  اردو ) فارسی
   حکمت عامیانه در شعر صائب– 5
ــاه  – 6 ــۀ م ــی  (  در کوچ ــعر فارس ش

  )خوشحال خان ختک
  )فارسی / اردو( دیوان شانی – 7
 ـ  (  رباعیات عمـر خیـام       – 8  ۀبـا ترجم

  )سندي و انگلیسی 
ــر– 9 ــرین  دو س ــحر آف ــۀ ( س مجموع

  )مقالات اردو در زمینۀ اقبال شناسی
) دسـتور فارسـی   (  فارسی گرامر    – 10

  سندي
:  قــاآنی هنــد آصــفی رام پــوري – 11

  )اردو(شخصیت وشاعري 
ــی  – 12 ــعر فارس ــون ش ــاحثی پیرام مب

   )نیمۀ اول قرن بیستم(معاصر 
 خدیجــۀ محــسنۀ اســلام حــضرت – 13

  اردو) س (الکبري 
  )دفتر دلدادگی «  مجموعۀ شعر – 14
دربـارة  (  مقالات مولانـا عرشـی       – 15

  ) زبان وادب فارسی 
   میخانۀ عجم– 16
حسین ابن علـی    ) ص( نواسۀ نبی    – 17

  اردو) ع(
 ــ– 18 ــاتم النبی ــر خ ــور نظ ) ص0ن ی ن

  اردو) س (حضرت فاطمه زهراء 

  سید مرتضی موسوي
  256 – 245 ، ص 91: دانش 

  
   92ره  شماکتابهاي تازه* 
  )ترکی( انسائیکلوپیدي اسلام – 1
  ج دوم) اردو(تاریخ جامعۀ پنجاب – 2
   تذکرة اندرونی – 3
  )اردو( تذکرة شرافت نوشاهی – 4
 جام کوثر شرح قصیدة برده شریف       – 5
  )سندي(
  اك هاي ایرانی ر خو– 6
 دیوان غزلهاي امیر حـسن سـجزي        – 7

  دهلوي
امیـر حـسن سـجزي    :  فواید الفواد    – 8
  وي دهل

مجموعـۀ شـعر بـه      ( صوتی مرجان    – 9
 اردو، عربـی    ،زبانهاي سندي ، سرائیکی   

  )و فارسی
  )اردو(  نذر شمس – 10
   نواي آزاد – 11
 ن نــور القــرآن فــی تفــسیر القــرآ– 12

  )14انگلیسی ج (
  سید مرتضی موسوي 

  264 – 257 ، ص 92 :ش 
  

    93 ة شمارکتابهاي تازه* 
  اقبال اور قائد اعظم  – 1
  تذکرة نتائج الافکار – 2
  تفسیر یعقوب چرخی – 3
  حکومت اسلامی – 4
  دیوان سعید خان ملتانی – 5
  نغمه هاي لیلایی: مجموعۀ شعر  – 6
  )دفتر دوم) (فارسی(مقالات عارف  – 7
  )اردو(ولایت فقیه پراجمالی نظر  – 8
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 ٢۵٨

  سید مرتضی موسوي 
  264 -  259 ، ص 93: ش 

  
   94 ةکتابهاي تازه شمار* 
  ثار الشعراءآ – 1
  )اردو/ فارسی (آئین رندان  – 2
  )اردو(اقبال کا تصور تاریخ  – 3
شرح احوال و آثـار فارسـی امیـر          – 4 

  علیشیر نوائی متخلص به فانی
  سید مرتضی موسوي 

  265 – 257 ، ص 94:ش 
  

   95کتابهاي تازه شماره * 
  آواهاي فارسی  – 1
جلـد  ) ترکی(انسائیکلوپیدي اسلام    – 2

34  
  35همان ، ج  – 3
/ سـفرنامه   (ایران سرزمین انقـلاب      – 4

  )اردو
و ادب فارسی در سـند       تاریخ زبان  – 5

  و پیوستگی هاي آن با ایران 
 شعر حسن نیک    ةحریر آرزو، گزید   – 6

  بخت
  ج اول: سفرنامه هاي خطی فارسی – 7
   2همان، ج – 8
   3جهمان ،  – 9

  .4 همان ، ج – 10
   طب در قرآن – 11
  نگینی بر خلیج فارس:  قشم – 12
  : گنجینۀ مهر– 13
/ اردو( مولانا کاتبی نیشابوري – 14

  )فارسی
   مولوي در راه سنایی– 15
   نسخه هاي نویافته – 16

 هشتاد و هشت کلام از هشتمین – 17
  )ع(علی بن موسی الرضا امام حضرت 

  سید مرتضی موسوي 
  262 – 257 ، ص 95: ش 

  
   96 ةکتابهاي تازه شمار* 
ــاریخ  – 1 ــه ت ــاریخ ســند معــروف ب ت

  )فارسی(معصومی 
مجموعۀ اشعار جـم    (در ساحل غم     – 2

  )سلطان
فهرست نسخه هاي خطـی صـارم         – 3

  الدوله 
   )1ج (  العلوم ةمرا – 4
   )2ج (  العلوم ة مرا– 5
   )3ج ( العلوم ةمرا – 6
  نجواي دل – 7
  نجواي عشق – 8
  نظم الجواهر – 9

حیات : مدپروفیسر سید مقبول اح    – 10
  )اردو(وخدمات 

علامه اقبـال کـا تـصور اجتهـاد          – 11
  )اردو(

عهد اسلامی کا بنگال اور تـاریخ        – 12
   )اردو(دعوت و عزیمت 

13 – Iqbal on Inner Religious 
Experience (Revisited) by 

   Dr. M.H. Qzi)انگلیسی(
  Stray Reflections)انگلیسی( – 14
15 – The Western Horizon by 

   G.R. Malik)انگلیسی(
  سید مرتضی موسوي 

  262 – 257 ، ص 96: ش 
  
  



   دانش                           فهرست مقالات فصلنامۀ    
 

 ٢۵٩

   97 ة شمار تازهيکتابها* 
   )انگلیسی(اقبال در صحنۀ سیاست  – 1
  چشم اندازها – 2
  )فارسی(دیوان باهو  – 3
  )فارسی(رسائل غنیمت  – 4
  سرمۀ اعتبار – 5
   سلطان عشق – 6
صحافت کی   هندوستان مین فارسی     – 7

  )ردوا(تاریخ 
  سید مرتضی موسوي

  262 – 259 ، ص 97: ش 
  

   98 شماره  تازهکتابهاي* 
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  نامه ها 



  دفتر دانش 
  

  پاسخ به نامه ها
  

   :اشاره 
ه، بر حسب فصلنام دانش دوست خوانندگاناز مهرآمیز  ۀنامها ه د

از این که دوستان . ش واصل گردیدن چند ماه اخیر به دفتر دامعمول طی
پژوهشی و سایر مطالب منتشر شده، علمی ي مقاله هاارزیابی  گرامی به

ه می فرمایند، نشانگر درك اهمیت میراث مشترك فرهنگی و ادبی توج
نظر سنجی هاي مخلصانه و خالصانۀ . کشورهاي فارسی دان منطقه می باشد

 در دست دوستداران دور و نزدیک در بهبود سطح مطالب شماره هاي
اینک اقتباساتی چند از، چنین نامه هاي محبت آمیز و . تدوین مؤثر می افتد

  :پاسخ کوتاهی به هر یک از آنها
  

به راه دوست ساکن پیرزئی ملک حق نوازخان فارسی آقاي جناب   – 1
   : نوشته انديمهر آمیزمفصل در نامۀ ) پنجاب(بخش اتک سامان 

. بعد اداي سلام، بنده احترام و محبت و دعا را ابلاغ می دارم «
نست که لطف و مهربانی تا.  از فصلنامۀ دانش را دریافت داشتم98 ةشمار

  .سلامت باشید. ة تازة دانش را وصول می کنمبنده همواره شمار
قی پور، دکتر نمقالات آقایان دکتر لقمان بایمت اف، محمد مهدي 

مهدي حسینی و دکتر سید محمد اکرم و خانم دکتر خالده آفتاب را با دقت 
مقالۀ تان بر معلومات بنده افزوده است و لیکن درین . خواندم و حظّ بردم

 خدا کند که این کار به همت تان به اتمام رسد و .کاري بسیار درکار است
  .به صورت کتابی چاپ گردد

سفرنامۀ ناصر خسرو به طور شاهکار در ادب فارسی به شمار  می رود 
ت که ناصر خسرو سیاحیست صداقت شعار و راستگو و سا  مشهور–

اطلاعات تاریخی و جغرافیائی وي درست ومستند است ولی دکتر لقمان 
گوید که اطلاعات وي تا آنجا درست و مستند است که مربوط بایمت اف 
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نیست او ی که متعلق به خراسان است، این طوریبراي بخشها. به عرب است
گوید که آقاي منصوري بعضی از اطلاعات تاریخی و جغرافیایی وي متعلق 

 امروزه نقادان  ژرف نگاه سفرنامه هاي. را شدیداً  انتقاد کرده استسان ابه خر
 ها و سرقه هايیادرستنبیانیها، را هم انتقاد کرده اند و غلط بن بطوطه و مارکوپولو ا

ك داکتر معین الدین عقیل .ر. (سفرنامه هاي ایشان را روشن ساخته اند
دریافت )  جهانی سرقه در تحقیقۀامثل( کی عالمی مثالین هین سرقمتحقیق 
  )م آباد اسلا– نیشنل یونیورستی آف مادرن لینگویجز 9شماره 

» ایران گرایی در شعر مشروطیت ایران« مقالۀ خانم امبر یاسمین 
ت مردم به آن یت و صمیمحبادبیات و شعر کشوري مقیاس م. خوب است 

 پرستی و وطن پرستی را شاعران مشروطیت ایران میهن. کشور می باشد
خانم دکتر .  مردم نقشی موثر داشته بودندةرونق تازه بخشیده و در تود

 این نهضت را ذکر کرده ، درین ضمن نام ابوالقاسم لاهوتی هم عمدةعران شا
خاشجوئی شدید و میهن پرستانه از نسل  پر او می گوید که وي با. برده است

از تجاوز کاران بیگانه جوان دعوت می کند که قواي خود را براي حفظ میهن 
 خانه و کاشانۀ  صاحب اختیارو تثمارگران را از کشور براندستجهیز کند و ا

  .خود گردد
در شعر خود اصول و قوانینش را . گرایی داشتچپایل به ملاهوتی ت

» دیوان ابوالقاسم لاهوتی «  شعر وي در روسیه به عنوان ۀمجموع. ستوده است
  . منقسم استردیوانش به عنوان هاي زی. چاپ شده بود

  )لفغزلیات و منظومه هاي سالهاي مخت( اشعار سالهاي مختلف – 1
 ة کاو– 6 منظومه ها، – 5 بدیهه ها ، – 4 سرودها ، – 3 رباعیات ، – 2

  )  پردهجام پنرد(آهنگر 
 ۀبه روسیه رفته بود و بقیبه ترکیه رفت و از آن جا وي از ایران گریخته 

ران ، شعري که در ب  دیوانش ، از توصیف رنج.عمرش را دور از ایران بسر برد
  : آغاز می شود که به قرار ذیل است، بود میلادي گفته1910تهران در 
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  اي شرف دودة نوع بشر    ربشاد بمان اي هنر رنج
  هیچ نبود ارکه وجودت نبود    اي ز تو آباد جهان وجود
  راحت اعیان ثمر رنج تست    دولتِ شاهان اثرِ گنج تست
   روزگاردیکسره نابود شو    گردو روزي نه دهی تن به کار
  را  معنی آدم تویی بنجر    باعث آبادي عالم تویی

  
در .  شده بود، از دوري و فراقش ناله می کشیدرچون از ایران دو

  :میلادي گفت1918اسلامبول در 
  

  م را بلبلی کآواره شد از لانه می داندمغ    ان پروانه می داندهفقط سوز دلم را در ج
  یارم مرا بیگانه می داندنه نالم چون زغم؟     نه گریم چون ز غیرت ؟ غیر می سوزد به حال من 
  همی خندد به من، این هم مرا دیوانه می داند    به امیدي نشستم شکوة خود را به دل گفتم
  رم از این غم که داند یا نه می داندیولی می م    به جان او که دردش را هم از جان دوست تر دارم

  نصیحت گرچه می پرسی علاج جان بیمارم
  نانه می دانداصول این طبابت را فقط جا

  و دیگر
  نشتبلبلی از کنج قفس چون نظر افتد به 

  نشــراق وطــد به فــلد و ناـن دانــد مرد
  ) میلادي1919اسلامبول (                                        

  
جند شهر صوفی مشهور و شاعر با  میلادي در خ1933دیگر در   

  :کمال خجندي گفته  ،کمال
  ورز جسم مهاجر، به جان مجا    ي موثرسلام صمیمی ، ثنا

  به جا ماند و روح گردد مهاجر    به ضد طبیعت که پیوسته پیکر
  من آن جسم هستم که گشتم مسافر    تو آن روح هستی که ماندي به خانه
  رملک دارد مباشبه آید که این     خیال دگر کس ، بگو، در سر من 
  چو باطن به ظاهرشتم رتویی در س    تویی در وجودم چو در گفته معنی
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   با دل من معاشربود یاد تو    نه شاید مرا بی تو گفتن که دایم
  

  ن ، منم توـویی مـ ت–ن ـمنم تو تویی م
  چه آنجا، چه اینجا، چه غایب چه حاضر

وقتاً .  مردم می سوخت دلش مدام بر حالات و واقعات ایران و تودة  
 ابراز د کرد و در شعر خو بلکه هر وقت ایران را یاد می– نی –فوقتاً 

ایران کهن ، میهن من ، خلق لی خود گاه گاه کرد مثل بانگ داحساسات 
  : میلادي گفته1937 استالین آباد در ،در مسکو... لاتیش ، خورشید من 

  
  گرفتار این بلا شده ام که چه گفته ام     چه کرده ام که ز جانان خود جدا شده ام 

   شده ام جزار این اکز آن گناه سزاو    ناهم چیستبه من نه گفته کسی تاکنون گ
  خبر نه دارد از این غم که مبتلا شده ام     ل من که پیش دلبرمانددبه حال  خوشا

  ستـ اینطقـخن فـسانم ـ زدهرد اـر آیـب
  جانان خود جدا شده امچه کرده ام که ز 

  : میلادي گفته بود 1939و در استالین آباددر 
  ر کوي تو را باز به بینم؟سگلزار     ز به بینم؟و را باکی باشد و کی روي ت

   تو را باز به بینم؟يجول کی آن قد د    غمگین شدم این سرو که رفتار نه دارد
  کان سلسلۀ موي تو را باز به بینم      ز دیدار تو، وقت استوردیوانه شدم د

  م تا نرگس جادوي تو را باز به بین     حسن و وفا یک نظر اندازۀهلاي آ
  ل سخن گوي تو را باز به بینم عآن ل     شاديةبندم دهن از شکوه چو باختد

  دور از تو جهان در نظرم رنگ نه دارد
  ی باشد و کی روي تو را باز به بینم؟ـک

  : میلادي گفت 1937 در در مسکو 
   خود راۀدر عشق تو گفتم همه افسان    دیوانه نمودم دل دیوانۀ خود را

   جان باخته جانانۀ خود را  دلشدههر    ي نیستهنر من از بهر تو سرباختن
  دل کوچه به کوچه دود ونام تو گوید

  بی لانۀ خود را رغکـ م برِهــباز آــب



                                   نامه ها                      
 

 271

وطه رهاي بیشمار در نهضت مشصعوبترنجهاي پیاپی و با شاعري که 
ق متولد .  هـ 1306او در یزد در . یزدي است  خیخواهی روبرو شده بود ، فر

در . ان می کردگذرو به زحمت  بود نجبر محمد ابراهیم مردي رپدرش. شد 
فرخی از ب دموکرات در ایران حزطلوع مشروطیت ایران و پیدایش 

معمول ن دوره آدر . دموکراتهاي یزد و جزو آزادي خواهان آن شهر بود
 فرخی .ندبودکه شعراء بر موقع اعیاد قصائد ساخته پیش حاکمان وقت می خواند

ت و در خطی راجع به آزادي ساق مسم.  هـ1322مول در نوروز بر خلاف مع
آتشی زد این امر باعث غضب و آب و خود را به  مجمع آزادي خواهان خواند

به تمام را هان فرخی دو سخط ضیغم الدوله قشقایی حاکم یزد شد و به امرش 
 شادروان دکتر محمد اسحاق معلم زبان وادبیات. ن دوختندزمعنی به نخ و سو

ش . هـ 1309/ ق . هـ1349در تابستان فارسی در دارالعلوم کلکته 
 ادبیات فارسی از نزدیک از هندوستان به ایران ۀبراي مطالع) میلادي 1931(

طراز اول رفته و مدت شش ماه به مصاحبت دانش وران ، نویسندگان و ادیبان 
 را او می گوید که اثر جراحات لب و دندان فرخی. آن سرزمین گذرانید

و دیده بود که به همین مناسبت نمی توانست مخصوصاً مشاهده کرده بود و 
  . کلم کندتبخوبی 

این روزنامه . را انتشار داد» طوفان « ۀق روزنام.  هـ1340در سال 
کراراً توقیف گردید و مرتباً منتشر نه شده بهر طور سال هشتم خود را به 

 طوفان در .ن جراید ایران دانستبهتری طوفان را می توان از. پایان رسانید
قسمت ادبی نیز مقامی مهم دارد زیرا دو ثلث از کلیۀ ثمرات هشت سالۀ آن 
. یک غزل و یک رباعی سیاسی و اجتماعی روزانه اثر طبع خود فرخی بود

 زیرا گرفتاري هاي ساخته شده البداههی که در طوفان درج است عموماً بایغزلها
ن مانع از آن بوده است که مدتی صرف وقت آ روزانه و اداره کردن امور

  .طوفان هفتگی ادبی نیز یکی از یادگار هاي فرخی است. نماید
  ،دهمین سال انقلاب روسیه از طرف دولت شوروي فرخیبراي جشن 

میرزا علی خان دشتی مدیر روزنامه شفق سرخ ، شیروانی مدیر سابق روزنامۀ 
لیدر  وی از آزادي خواهانی معروف میهن و شاهزاده سلیمان میرزا محسن یک
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. ن جا ماندندآحزب سوسیال ایران به مسکو دعوت شدند و پانزده روز در 
 خود را در طوفان انتشار داد ولی ۀپس از مراجعت به ایران فرخی سفرنام

در دورة . سفرنامه ناتمام ماند: متاسفانه به سبب توقیف شدن روزنامه مذکور 
خی به نمایندگی مجلس از یزد انتخاب رق ف. هـ 1349 – 1347هفتم مجلس 

نیز تمام . صداي طوطی در نقارخانۀ بودشده ولی در مجلس نظرهایش مثل 
ش و ناسزا می گفتند حاو را گذشته ازین که ف. وکلا طرفدار دولت وقت بودند 
او از علایق دنیا زن ، خانۀ تمول . گردیدواقع گاهی مورد حمله ایشان نیز 

  .وددوري جسته ب
آقاي دکتر نیز می گوید که اشعار فرخی سلیس و روان و داراي فکر 

رباعیات او در عالم سیاست کمتر از رباعیات خیام در . تازه است و مضامین
  .عالم عرفان و فلسفه نیست

جب وده شده و منط وطنی که در مجمع آزادي خواهان خوامسم
  :دوختن دهان وي شده ، اینک درج می شود

  دي خوي ضحاکی است ، این خوُنه ز دستبمست    بت ایران پرست اي فریدون خوعید جم شد
  ایرج ایران سراپا دستگیر و پاي بست    ست هحالیا کز سلم و تور ، انگلیس و روس 

  **    
  نیدر ره مشروطه اقدام منوچهري ک    نین ترك بی مهري که که از راه تمدب

  وش و مأمن سیروس بود ی دارهخوابگا    این همان ایران که منزلگاه کیکاووس بود 
  لیس و روس بود گ انرل جوانی چنین پام    جاي زال و رستم و گودرز وگیوو طوس بود 

  **    
  مردگان زنده بلکه زندگان مرده ایم    ی ما بود کافسرده ایمساین همه از بی ح

  :حالا رباعی وي درج می شود
  ا نشویمیردمان دنهم دوش به م    با علم و عمل اگر مهیا نشویم
  ما بنده شویم گر که دانا نشویم    نادانی وبندگیست توام به خداي

  
   :مطلع غزلی انقلابی به قرار ذیل است

  می شوند این ناخدایان غرق در طوفان خون     گر خدا خواهد به جوشد بحر بی پایان خون
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 چاپ – دکتر محمد اسحاق – جلد اول – سخن وران ایران در عصر حاضر (
خردمندانه وبالاخره به راه نمائی ) 314 – 311ص (ق . هـ1351 –دهلی  – جامعه ۀخان

به جهاد وشوق شهادت ایرانیان ذو ولوله انگیز و انقلاب به آغوش مرحوم امام خمینی ج
علامه . شب دراز ظلم و ناانصافی ها را سحر شد و گفته او به عمل آمد. به جوش آمد

  :فته بوداقبال هم در این ضمن گ
  

  دیده ام از روزن دیوار زندان شما    کندشنجیر غلامان بزمی رسد مردي که 
   راطینتخدا رحمت کند این عاشقان پاك 

  
براي پیشرفت و ترقی کشور هم جوار و هم مذهب ما ، ایران دست دعا به 

قایم ودایم خداي بزرگ و متعال پاکستان و ایران را . بارگاه رب العزت بلند می کنم
 و صحت  و سلامت تسعاد! این دعا از من و از جمله جهان آمین باد. ربلند نگهداردسو

  ». وجل خواستارماز خداي عزّ  تان را ۀهم
در گرامی نامه از مقاله هاي همکاران متعدد این شماره مخلصانه 

 از این بابت سپاسگزاریم که در آینده براي ایشان تشویق ،تمجید فرمودید
اطلاعات مندرج در مقالۀ کرسی هاي ایران شناسی . آمیز خواهد بود

انگلستان و شبه قاره را نه فقط پسندیدید بلکه پیشنهاد کردید که آن را به 
از این حسن نظر شما تشکر نموده . صورت کتاب در آورده منتشر نمائیم 
 .که به این کار متوجه شویمل نمی دهد ااذعان داریم که کمبود وقت مج

 برخی موضوعات ،ر اینست که در شماره هاي مختلف مجلهولی حقیقت ام
مقاله ارزش آن را دارد که فارسی نویسان محقق واجد شرایط دنبال آن را 

کار تان  ۀجنابعالی با وصف این که رشت. گرفته بتکمیل معلومات بپردازند 
بسط نظرات خود را دربارة  زبان و ادب فارسی نیست این قدر با شرح و

ج بحیطۀ تحریر درآورده در اسرع وقت ارسال می فرمائید اما مطالب مندر
کسانی که در همین زمینه فعالند حتی از ارسال اعلام وصول هر شماره اغلب 

   :اغماض می نمایند ناچار باید گفت
  !تو نیکی می کن و در دجله انداز
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 مربی گروه زبان فارسی دانشگاه ملی ، سرکار خانم امبر یاسمین– 2
  :نوین از اسلام آباد نوشته اندزبانهاي 

 دانش که به مدیریت جنابعالی چاپ و منتشر ۀشماره هاي مجل
 دانش ۀمرتباً و متوالیاً بدستم می رسد و دریافت فصلنام، می شود 

 پاییز ازفصلنامه 98 ةشمار. همیشه باعث خرسندي و شادي می باشد
 فارسی ۀن مقالاز صمیم قلب سپاسگذارم که اولی. دانش دریافت کرده ام 

ر ارزش دانش را درمجله پ» ایران گرایی در شعر مشروطیت ایران« بنده 
از لطف و کرم جنابعالی .  التفات خاصی مبذول داشته اید،چاپ فرموده

 دانش براي ۀمجل. تشویق فرموده ایدرا بنده که همیشه ارم زسپاسگ
سودمند است ارادتمندان ، اساتید و دانشجویان زبان و ادب فارسی خیلی 

داً از مجد. و بنده همیشه از اطلاعات مقاله نویسان دانش بهره برده است
  ».ارمزلطف جنابعالی سپاس می گ

  هايیدر هم اندیشو فعالیت بی شائبه تان همکاریهاي ممتد شما 
خور تمجید بوده  علمی انجمن ادبی فارسی طی ماهها و سالهاي اخیر در

له جهت چاپ ارایه دادید مثل برداشتن گامی مقااز این که مدتی قبل . است
علت ه  تذکر است  بۀشایست. رددگمینخست در صحنۀ پژوهش محسوب 

 علمی از سرتاسر جهان فارسی دریافت می نمائیم ۀاین که ما صدها مقال
 هیات مدیره و شوراي علمی می گذرد براي بحتی براي مطالبی که از تصوی

براي شما موفقیتهاي بیش از . نتظر بمانیم چاپ ناچاریم فصلهایی چند مۀنوب
  .پیش را آرزو می کنیم

  
 حسین شیرازي از شیرگرهـ بخش اوکاره ر آقاي سید مسرو– 3
  )ترجمه  ( ابراز محبت کرده نگاشته اند) پنجاب(

مطمئناً براي اهالی شبه قاره و افغانستان و سایر کشورها فصلنامۀ « 
که با زبان و ادب فارسی سروکار  کسانی ،دانش نعمتی است غیر مترقبه

می توان گفت .  سرشاري می نمایندة علمی استفادۀ این فصلنامازدارند ، 
که میان اتباع کشورهاي منطقه و جمهوري اسلامی ایران پل ارتباطی است 

براي ترویج ارزشهاي مشترك علمی . می نامیم» دانش« که ما آن را 
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ي ایران و پاکستان خدمات علمی نی،  زبانی و فرهنگی میان کشورهاتمد
  » دانش در خور تقدیر است ۀمجل

ل بنویسید بهمین سبب به از این که اولین نامه را می خواستید مفص
و ماهم فقط یک پاره را اقتباس کردیم ولی در آینده از اردو نوشته بودید 

ا شما انتظار داریم که هر مطلبی که بمدیریت دانش بنویسید به فارسی باشد ت
شود و ترویج فارسی هم که هدف غایی نشر این بتمرین فارسی نویسی هم 

در ضمن نشانی نویسندة محترمی که از ما خواسته .  علمی می باشدۀفصلنام
  .بودید بطور دقیق نتوانستیم بدست بیاوریم وگرنه دریغ نمی کردیم

  
  :ه اندوشتابراز عنایت کرده ن) سند( آقاي بشیر سیتایی از دادو – 4

باسلام محبت و احترامات فراوان عرض گذارم که بنده ناچیز را با « 
همه مقالات علمی  . بسیار تشکر، دانش سرافراز فرمودیدةدریافت شمار

ش افزایی دانشجویان و استادان و نها و خواندنی و موجب دابرو ادبی پ
قان علم و ادب فارسی است دعا گو هستم که این مجله همین گونه محقّ

  .»برود و دوستداران این زبان زیبا بسیار استفاده کنندپیش 
اعلام وصول از طرف شما در این وسط بطور مرتب دریافت نشد 
ولی جهت کنترل مسئولیت اداره پست ما نیاز داریم که گیرندگان محترم در 

از ذوق فارسی نویسی تان ولو این که . ارسال اعلام وصول کوتاهی نکنند
  .بریمخیلی مختصر حظی می 

  
 عالیه کلکته مرقوم ۀ پرفسور محمد عبداالله استاد متقاعد مدرس– 5

  :کرده اند
 بخدمت جنابعالی ارسال داشتم شاید ه ايم نام2009بر ت اک14بتاریخ 

  پست خارجی و دیگر اداره هايةحسب ارشاد گرامی ادار. موصول شده باشد
هیچ  ایشان تاحا ل.  آگاه کردم95، 94 ، 93متعلقه را براي گمشدگی شماره 

حیف . از روش آنها متیقن است که کامیابی ناممکن است. خبري ندادند
از راه کرم توجه . در این چند ماه نیز هیچ شماره بدستم نرسید ! صد حیف
  .ار باشمزاز صمیم قلب خیلی سپاس گ. بفرمایند 
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استاد محترم ما تقریباً در هر سه برج یک شمارة جدید فصلنامه را به 
ما از .  همین گونه توزیع شده 98دهیم تا ماه قبل تا شمارة میست تحویل پ

 .سراسر جهان فارسی اعلام وصول از طرف گیرندگان سروقت دریافت می نمائیم
از . فهمیدیم که به چه دلیل مجله از پارسال به نشانی جنابعالی نمی رسدن

 اگر .نیستاینکه ارسال مجدد همۀ شماره هاي گمشدة قبلی امکان پذیر 
 نشانی هایی که در کلکته فصلنامه ارسال می شود به جنابعالی ابلاغ ،مایلید
  !تا حد اقل از مطالعۀ شماره هاي فوق محروم نباشید. می کنیم

  
از ) هند( خانم دکتر نکهت فاطمه استادیار دانشکدة ممتاز لکهنو – 6

  :همان شهر نوشته اند
م ت دانش بدسۀفصلنام 97باعرض سلام ، نسخه اي از شماره « 

تمام مقاله هاي ارزندة علمی وتحقیقی این مجله . بسیار ممنون هستم،رسید
امیدوارم آینده هم همین طور لطف می فرمائید، . مورد استفاده قرار می گیرند

  »باتشکر و احترام فراوان
امید است . ست داده شده  فصلنامه هم تحویل پ98 ةماه قبل شمار
ماه اخیر کلیه امور را روبراه نموده باشید و بزودي به در لکهنو طی چند 

ا اثري دیگر از یاگر پایان نامه . کارهاي علمی پژوهشی خواهید پرداخت 
  .  دانش حتماً ارسال بداریدردید در مبادلۀکخود منتشر 

  
7 –ی زبان فارسی در دانشکدة دولتی فدرال  خانم رابعه کیانی مرب

  :نوشته انداد بدخترانه ، از اسلام آ
 به دستم رسید از اینکه 1388 پاییز 98 ة دانش شمارۀفصلنام« 

 هایی مقاله . مبه بنده ارسال می فرمایید بسیار ممنون هست» دانش«مرتباً 
در این شماره منتشر شد، » ایران شناسی و ایران گرایی« که در ویژه نامه 
اسمین به  خانم امبر یۀ تحسین است مخصوصاً  مقالۀهر کدام شایست

درك که خوانندگان را به » ایران گرایی در شعر مشروطیت ایران« عنوان
 اشعار ، نکات تازه راجع به شعر مشروطیت کمک می کند، بقیه تمام مقالات ،

ها و معرفی کتابهاي تازه همه وهمه در خور تمجید و ستایش اند و گزارش 
از لطف . فارسی استي دانشجویان و علاقه مندان ادب  براسوغاتی گرانبها
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و تشویق جنابعالی که به ما دانشجویان زبان فارسی می کنید ، بسیار 
  ».سپاسگزارم

براي روش پسندیدة اعلام وصول شماره هاي مختلف فصلنامه 
می کنید با وسعت مطالعۀ که  نظر سنجی مجملی هم .شایستۀ تمجید هستید

ه ذوق نوشتاري که بکرد مطالب مندرج در آینده پیشرفتهایی خواهید 
  .موفق باشید. شی منتج می گرددنآفری

  
پیام هاي  ،ت آمیز نامه هاي محب،امتنانمراتب همچنین باابراز 

 به شرح زیر به دفتر دانش ارجمند  از خوانندگان رمکرّگاهی  و کیالکترونی
  :رسید

  
  :ایران 

  
  .رقیه کاظم زاده : ارومیه 

  .ه پیام نور استان اصفهانآقاي حسن داداشی ارانی دانشگا :اصفهان 
  .  دکتر محمد باقر بناء شریفیان رئیس کتابخانه مرکزي دانشگاه تبریز:تبریز

اکبر آقاي آقاي عبداالله حسینیان مدیر کل فراهم آوري و حفاظت،  :هران ت
ایرانی رئیس مرکز پژوهشی میراث مکتوب ، دفتر آیت االله امامی کاشانی ، 

 ادبیات فارسی و زبانهاي ةمی دانشکدآقاي دکتر واعظ عضو هیئت عل
خارجی دانشگاه علامه طباطبایی ، دکتر نرگس جابري نسب مدیر پژوهش 

اسلامی واحد تهران جنوب ، دانشکده زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد 
  .آقاي مهدي فیروزیان ، خانم دکتر مریم شریف نسب

زاد اسلامی، واحد دکتر غلام علی قاسمی ، معاون پژوهشی دانشگاه آ: قم 
  .قم

  .دکتر سید حمید رضا علوي دانشگاه شهیدباهنر کرمان: کرمان 
  

  پاکستان 
  
  قاضی سید فیروز شاه گیلانی) نوشهره(رپوره باک
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   یادگاري مولوي اسماعیل پنوعاقلۀ مدیر کتابخانسرفضل االله مهی) سندهـ(پنوعاقل 
 هی ،اان،آقاي دکتر عارف نوشمقتدره قومی زبس افتخار عارف رئیآقاي  :اسلام آباد 

 ادارة معارف نوشاهیه ، دکتر روبینه شهناز مدیر گروه اردو، دانشگاه ملی زبانهاي نوین ،
 ۀ اسلام آباد ، پرفسور دکتر خرم قادر موسسزکی عباس معاون رئیس البصیره وقف

، سید حسین طاهر نقوي کتابدار موسسۀ ملی ملی پژوهشهاي تاریخ و فرهنگ
   .ناسی دانشگاه قائداعظمپاکستان ش

لاکهو استاد تاریخ دانشگاه محمد دکتر غلام ) : جامشورو(حیدرآباد 
   لیلا عبدي خجسته مسندهـ ، خان

دکتر شفقت جهان بخش فارسی دانشگاه پشاور ، دکتر نصرت : پیشاور 
  جهان بخش فارسی دانشگاه پیشاور

نشگاه شاه عبداللطیف  داۀ کتابدار کتابخانیغلام قادر عباس :سندهـ خیرپور 
  .خیرپور

  . دکتر سید مطیع الرحمن دبیر کل فریندز:راولپندي
 مرکزي دانشگاه جی سی فیصل ۀ محمد اشفاق ، مسئول کتابخان:فیصل آباد

  . دکتر محمد ریاض  شاهد؛آباد
خادم علی جاوید سرکتابدار اکادمی اقبال پاکستان ، دکتر شعیب احمد  :لاهور 

 خاور شناسی دانشگاه پنجاب ، خانم انجم طاهره استادیار ةگروه فارسی دانشکد
، رسی دانشگاه بانوان لاهور کالج ، بشیر احمد بهتی کتابدار موزة لاهوراگروه ف

  .خانم نسرین رانا، مسئول بخش نشریات کتابخانۀ قائداعظم ، باغ جناح، لاهور
  
  : هند  

ل کادمی اقبات ار کفیل ریاسضیاالدین نیآقاي محمد  ):دکن(حیدرآباد 
  . حیدرآباد

  .آقاي م س نقوي کتابدار تنظیم المکاتب :لکهنو
  

*****  
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1 – Manuscript of “ Mokalemeh-e- Shab wa Rooz” 
(Dialogue between Night and Day)  

          By Ansari Qummi? 
                 Ed. Dr. Neamatollah Iranzadeh 

  Institute of Oriental Studies and Manuscript 
Heritage of Tajikistan Academy of Science’s Library, 
Dushanbeh has a manuscript numbering 1802 / 5 
probably written by Ansari Qummi. Its text is in 
Persian prose but selected verses of prominent poets 
like Hafiz and lesser known poets have widely been 
quoted in the text. It has been calligraphed  in 1265 
A.H/1849 AD by one Mulla Mohammed Fazil bin 
Taashiq Mohammed in Nastaliq script. The manuscript 
has been edited by Dr. Neamatullah Iranzadeh. 

 “Mokalemeh” / “ Monazereh” or dialogue is a specific 
branch of literature, which is normally compiled both 
in prose and poetry. We have limited information about 
its actual writer . Its reading is enjoyable as many 
literary attributes like similies and metaphors are used. 
The text is being published for the first time along with 
introduction and annotations in detail. 

  
2 – Manifestation of “ Rhetorics” in Zamakhshari’s  
“Tafseer-e-Kashaf”  

     Prof. Dr. Sughra Bano Shagufta 
  Holy Prophet of Islam has advised Muslims to 

enlighten, their house by reading of Allah’s book. To get 
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the real meanings and understanding of Quran’s 
teachings, is only possible when one may have a grasp on 
Rhetorics as Zamakhshari (538 A.H) has indicated that 
Secrets of Holy Book and its subtle points can only be  
understood through applying Rhetorics. Arabs used to 
claim a mastery in their language even before advent of 
Islam. Rhetorics have an astonishing influence on 
expression. Zamakhshari, who penned “Tafseer-e- 
Kashaf” was a great master of Rhetorics. In this write- up 
examples have been given from Bismillah and  many 
other lines of holy book, which have been quoted by the 
writer, to simplify the process of understanding. 

 
3 – Dr. Andaleeb Shadani in Iran and Bangladesh 

                 Dr. Kulsoom Abolbashar 

  Dr. Wajahat Hussain Shadani was one of the most 
prominent professors of Persian in the Sub- Continent 
during 2nd and 3rd quarters of 20th Century A.D. He taught 
Persian Language and Literature from 1928 to 1969 and 
was Chairman of Persian and Urdu Department of Dhaka 
University from 1945 to 1969 A.D. He was one of 
earliest Persian teachers of South Asia who travelled to 
Iran in 1930 for collecting higher linguistic research 
material. He completed Ph.D after three years from 
England . He composed poetry both in Urdu and Persian 
and compiled and translated various books relating to 
Persian Literature mostly in Urdu, for familiarising South 
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Asia’s Urdu Knowing literary circles of Persian’s rich 
heritage . 

 
4 – Panj Roodak , Birthplace of Roodaki 
Samarqandi – Father of Persian Poetry. 

           Shahnaz Begi Borujani 
  Abu Abdullah Jafar bin Mohammed bin Hakim bin 

Abdur Rehman bin Adam Roodaki Samarqandi is called 
as Father of Persian Poetry – hence,he is named as 
“ Ostadush Shoara” and “Adamush Shoara “ It has been 
verified that his birthplace is a small village “Banj” 
located in Samarqand, where he also breathed his last . 

  The place, where he was born was a beautiful 
place with pleasant weather which he enjoyed like other 
Persian Scholars who had a rural background. In the 
closing years also he returned there and his mausoleum 
has also been located. 

 
5 – Iran’s National, Historical and Religious Epic 
Poetry and its Characteristics: An Introduction. 

      Dr. Rashida Hasan 
   In Epic Poetry the events of bravery, strange 

happenings touching high frame work are manifested . In 
this context, recognizing the Myth is important. Iran is 
considered one of the most ancient centres of  literary 
pursuits where epic poetry has been composed, which are 
of four kinds - national / mythical, historical, religious 
and mystical . In this brief a number of Epic poetic works 
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including Shahnameh of Ferdausi, Zafarnameh-e- 
Hamdullah Mostaufi, Iskandernameh-e- Nezami, 
Ordibehishtnameh -e- Saroosh Isfahani, Hamleh-e– 
Hyderi-e-Bazel have  duly been examined. 

 
6 – Bedil: Poet of Astonishment. 

            Dr. Faiza Zehra Mirza 
  Abol Maali Mirza Abdul Qader bin Abdul Khaliq 

(D. 1133 A.H / 1725 A.D) is considered most prominent 
Persian Poet of the Sub- Continent in 12th Century A.H. 
The great volume of Bedil’s poetry is also noticeable . 
Bedil has used Persian words like hairat, hairani , 
tehayyur in compound form mostly like Kushta-e-hairat, 
bisat-e-hairani, barq-e-tahayyur, hairat-e-aeineh, gard-
e-tahayyur, sarmashq-e-hairat, hairat del etc. which 
indicate that he was under influence of hairat not only in 
his poetry but also in his prose works. In this write-up 
only his lyrics have been surveyed for above study. 

 
7 – Persian Works of Mir Qamaruddin Minnat 
Dehlavi. 

      Dr. Shoaib Ahmed 
  Mir Qamaruddin Minnat Dehlavi (D. 1208 A.H) was 

Persian Poet  of 2nd half of 12th and early 13th Century 
A.H in the Sub-Continent. He was born in Sonipat in 
suburb of Delhi and was a student of Scholar    Shah 
Abdul Aziz. He served  with three contemporary 
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governments at Lucknow, Calcutta and Nezam of 
Hyderabad. From his major works one should name 
Mathnavis  Jan wa Del , Sarapay Maashooq wa Ashiq , 
Heer wa Ranjha, Nasha-e-Hekmat , Chamanistan, 
Mojazul Kamal, He has also composed in other forms of 
poetry. In prose he compiled, Shakaristan in the style of 
Saadi’s Gulistan and Tehzibul Kalam in rhetoric of good 
and bad, points in poetry. He was poet laureate of 
Nizam’s Court and died at Calcutta at the age of 51 years. 

 
8 – Influence of Maulana on World Thinkers 
particularly in South Asia. 

            Dr. Raza Mostafavi Sabzvari 

  In the high thinkings and teachings of spiritual 
pattern of eastern lands, Maulana’s philosophy is 
considered as beacon light, which successfully tackling 
materialistic trends faced by human beings. Maulana’s 
ideas on life, society and values have cemented bonds 
among people and enriched civilisation, culture and 
literature. A number of such great scholars, who 
produced number of works under Maulana’s influence 
include Allama Iqbal in the Sub- Continent and Prof. 
Nicholson in Britain who has to his credit translation into 
English, editing and annotations of Mathnavi and its 
publications. These teachings have been effective in 
character building of many generations. In this write-up a 
survey has been done to examine Maulana’s extensive 
influence in South Asia and elsewhere. 
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9 – The level of Iqbal’s poetry’s popularity in Iran’s 
contemporary Society, on the basis  of published 
poetry’s selections during last 80 years. 

            Leila Abdi Khojesteh 
  The terms of “Bayaz” “Safeeneh” and “Jong” well 

known in literary circles are presently also called as 
“golcheen” of poetry . Allama Iqbal is recognized as poet 
– Philosopher in Iran at least for last seven decades and 
his popularity has been increasing gradually . In this 
detailed write-up the level of Iqbal’s poetry’s popularity, 
in Iran’s contemporary Society has been gauged on the 
basis of published selections of Persian poetry during last 
80 years in Iran. 

 
10 – Prominent Persian Poets of Khairpur based 
Talpurs’ Era. 

             Safdar Hussain Mirza 
  Cultural and literary bonds existed between Iran and 

Sindh both before advent of Islam in this land and after. 
First Muslim emissary had been sent by Hazrat Ali in 39 
A.H to Sindh named Haris bin Murreh al Abdi. With 
long close contacts before arrival of Persian language and 
literature in Sindh, its people used to speak Arabic and 
Sindhi and natives of Makran converse in Persian and 
Makrani . In this  write up, prominent  Persian Poets of 
Khairpur based Talpur Era, have been discussed. 

 
  Syed Murtaza Moosvi  



  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

 
 

Note 

 
On the front page we are giving 

a resume' of the contents of the 
current  issue of  DANESH for the 
information of  the English knowing 
Librarians, Cataloguers and 
particularly Research Scholars to 
enable them to get a brief knowledge 
of the subject of articles of their 
interest and subsequently get them 
translated by themselves – Editor. 
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